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 همانطور که الله  متعال در قرآن کریم میفرماید : 

 ١٩آل عمران:  چ چچ چ  چ ڃ ڃ چ
 لیهمعحقیقتاً دین مقبول نزد الله متعال اسلام است . اسلام دین تمام پیامبران 

 طفی تا پیامبر گرامی ما محمد مص اولین پیامبر السلام است . از آدم علیه السلام

وی یامبر پیرو همین دین بوده و مکلف گردانیده شده بودند که مردم را بسآخرین پ

 اسلام فرا خوانند . 

ت ، چنانچه از سرگذشت ابراهیم خلیل علیه السلام میتوان درین باب روشنی انداخ

 آنجا که قرآن حکیم میفرماید : 

  چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ چ

 ٧٨الحج: 
ر هم یامبا نمایید . الله متعال شما را قبل ازین پپیروی ملت پدر خویش  ابراهیم ر»

 «مسلمان نام نهاد و درعهد نزول قرآن هم مسلمان خواند 

را  د محم قبل ازازین آیۀ کریمه بر می آید که الله متعال خود پیروان تمام پیامبران 

 و هم امت ایشان را مسلمان نامید . مسلمان یعنی پیرو دین و کیش اسلام . 

دینی است که سعادت و کامیابی انسان را در دنیا و آخرت تأمین مینماید . اسلام 

دین دنیا و آخرت است . دین اجتماع و فرد است . دینی است که در تمام  اسلام

بخشهای زندگی انسان را رهنمون میشود . اسلام جوابگوی تمام نیازمندیهای انسان 



 ب 

چ بخش زندگی به دین ، آئین ، کیش است . در موجودیت اسلام انسان هیچگاه و در هی

 ، مذهب و ایزم دیگری محتاج نمیشود . 

 چیزی دست دراز کند جز گمراهی رهر کسی در موجودیت اسلام به دین و آئین دیگ

 دیگری نصیبش نخواهد شد . 

چقدر بی خبر ، احمق ، سفیه و کودن اند کسانیکه اسلام را در زندگی فردی 

عار شتماعی از آن بی نیازی نشان میدهند . مثل کسانیکه میپذیرند اما در زندگی اج

ند ا مانمیدهند که اسلام دین ما ، سوسیالیزم اقتصاد ما و دیموکراسی سیاست ماست . ی

ریزم را کیش و مذهب خود میدانند و میگویند دین موضوع شخصی و آنانیکه سیکول

شد . خود پابند دین با انفرادی هر کس است . باکی ندارد اگر انسان در زندگی شخصی

 م دراما دین با زندگی اجتماعی و سیاسی انسان سروکاری ندارد و نباید که پای اسلا

 سیاست و اجتماع کشانده شود . 

رد در حالیکه اسلام دین جامعی است که همه بخشهای زندگی انسان را در بر میگی

 ر بخشهی مینماید و در و انسان را در تمام جهتهای زندگی انفرادی و اجتماعی رهنمای

 قوانین ، مقرارت ، اصول و ضوابط دارد . 

ی و زندگ نظاماسلام » مولانا مودودی با در نظر داشت همین حقیقت درکتابش بنام 

الب و توضیح اسلام میپردازد . ایشان درین اثرش که اکثر مطبه تشریح « اساسات آن

،  مربوط به توحیدعقاید یعنی آن سخنرانی هایش را تشکیل میدهد ، اساسات اسلام 

 رسالت و معاد را نخست توضیح و بررسی مینماید . در توضیح و تشریح مطالب فوق

 طوری میکند این اساسات را یک شیوۀ کاملًا عقلی و استدلالی را پیش میگیرد و تلاش

 با عناد در روشنی دلایل عقلی ثابت نماید که هر انسان سلیم الفطرت و خالی از تعصب و

 مطالعۀ آن به این حقایق برسد و آنرا بپذیرد . 

 ،روشنتأثر من از مطالعۀ کتاب حاضر این است که هرگاه تحصیلکرده ها و قشر 

اذهان خود را از هرنوع افکار ، نظریات و آراء خالی نموده و آنرا مطالعه نماید ، بدون 



 ج 

. گرچه به ادیان و مذاهب کوچکترین تردیدی به این حقایق پی میبرد و آنرا میپذیرد 

 آسمانی معتقد نباشد . 

،  قوامکتاب زمانی بیشتر دلچسپ و شرین میشود که مولانا از قوانین عروج و نزول ا

گونگی ت و چملل و امتها بحث میکند . موصوف تاریخ هند را مورد مطالعه قرار داده از حال

  .یشود برین خطه یاد آور م گلیسهای یورش کنندهاجتماعی مسلمانان نیم قارۀ هند و ان

موصوف به بهترین شیوه سنت و قانون الهی را در باب عروج و زوال اقوام در 

 روشنی  تاریخ هند و یورش انگلیس ها توضیح و تشریح مینماید . 

وشن با در نظر داشت مطالب فوق مطالعۀ این کتاب را برای هر فرد تحصیلکرده و ر

ا و دت دنیآنانیکه معتقد اند سعا اسلامی لازمی میدانم .ویژه برای اعضای نهضت فکر و ب

دد آخرت بشر درین  نهفته است که اسلام در زندگی فردی و اجتماعی انسان حاکم گر

 شناییو تمام بخشهای زندگی انسان اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و .... در رو

ی بیدار بفکر احیای اسلام و آنانیکهقوانین و رهنمود های اسلام عزیز تنظیم گردد  . 

مت مسلمانان اند و میخواهند یکبار دیگر عظمت پارینۀ امت اسلامی اعاده شود و ا

یگر اسلامی جایگاه و مقام اصلی خویش را که همانا رهبری جوامع بشری است یکبار د

 ایگاهجبدست آرد . و مسلمانان یکبار دیگر با پیروی از نقش قدم اسلاف صالح خود به 

لی خویش تکیه زده بشریت جاهل و متحیر در بدبختی ها و تاریکیها را بطرف اص

 ستقیممو روی صراط سعادت ، خیر و فلاح رهنمود شوند و آنها را از بیراهه نجات داده 

بحرکت در آورند تا بدین ترتیب سعادت دنیا و آخرت نصیب بشریت سرگردان ، 

 ده از ذهن انسان گردد . متلاشی و غرق در بحر متلاطم افکار طراوش کر

 به امید آن روز                                
 وحدت یار                                                  
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 قضاوت عقل

ق درشهر های بزرگ می بینیم صدها فابریکه ها وکارخانه ها بواسطه بر
درحرکت اند. قطارها وموترها در حال حرکت دیده می شوند، ناگهان 

ه هنگام شام هزار ها چراغ روشن می شوند. در موسم گرما در هر خانه پک
ه دچار های برقی روشن می باشد. از دیدن این واقعات  وپدیده ها ن

حیرت واستعجاب می شویم ونه دربارۀ علت حرکت وروشن شدن آنها 
 اختلاف نظری درمیان ما رونما می شود. 

ی این چرا؟ زیرا ما راجع به منابع برق که بواسطۀ آن این اشیای برق
حرکت می نمایند وروشن می شوند معلومات  داریم. راجع به کسانی که 

 یمم میدانکار می نمایند هم میدانیم، این را هدرین فابریکه ومنبع تو لید برق 
 که انجینران فابریکه مذکور را جع به تولید برق مهارت دارند. 

د آنها جنریتورهای زیادی در اختیار دارند که باحرکت آنها برق تولی
میشود. ونیروی برق باعث روشن شدن چراغ ها، حرکت پکه ها، کارخانه 

 لات برقی می گردد. ها، فابریکه ها وغیره ماشین آ
ما  با دیدن آثار ونتایج نیروی برق بخاطری را جع به اسباب آن درمیان

 اختلاف نظر رونما نمی گردد که تمام سلسله اسباب تولید برق از جمله
 محسوسات ما بشمار میرود و ما آن را مشاهده می کنیم .

ای فرض کنید اگر چراغ ها همینگونه روشن می بود، قطار ها وموتره
برقی در حرکت به نظر می آمدند، کارخانه ها، فابریکه ها، ماشین آلات، 
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پکه ها وسایر وسایل برقی شب وروز درجریان می بودند لاکن لین های 
برق که بوسیلۀ آن  انرژی برقی به این سامان آلات می رسد از نظر ما 

می آمد پوشیده میبود. فابریکه ومنبع تولید کننده برق هم در مشاهده ما ن
راجع به کارمندان ومامورین این فابریکه ها هم معلومات نمی داشتیم، این 
را هم نمی دانستیم که فابریکه های برق بواسطه انجینرانی که در رشته برق 
معلومات کافی دارند به کار انداخته می شوند. آیا آن زمان هم آثار برق را 

است؟ آیا آن زمان هم  دیده قلب های ما چنان مطمئن می بود که امروز
اختلاف نظر نمی داشتیم؟ معلوم است که جواب این دربارۀ علل این مظاهر 

سوال منفی می باشد. چرا؟ زیرا زمانیکه اسباب، علل وآثار پوشیده باشد 
وانسان راجع به آن چیزی نداند، فطرتا دچار حیرت وبی اطمینانی شده دماغ 

گردیده انسان را جع به این راز ها درتلاش وتکاپوی کشف این راز مخفی 
 دچار قیاس آرایی ها میگردد.

اکنون براین مفروضه سخن را پیش می بریم و قبول کنیم که آنچه را 
فرض کردیم در دنیای واقعیت وجود دارد. هزار ها چراغ روشن است، 
 صدها هزار پکه های برقی درحرکت اند موترها وماشین ها در جریان اند

یم که بریکه ها در گردش اند وهیچ وسیله ای در اختیار ندارکارخانه ها وفا
بواسطه آن معلوم کنیم کدام نیرو باعث حرکت این همه می گردد واین 

ر نیرو از کجا می آید. مردم این مظاهر را مشاهده کرده درحیرت اند. ه
شخص برای درک علت حرکت این آلات حدس و گمان میزنند. کسی 

ود بخود روشن ومتحرک میگردند. بیرون از وجود می گوید این چیز ها خ
آنها چیزی سراغ نمی شود که باعث گردش وروشن شدن این وسایل 

 گردیده است .
برخی به این نظر اند که ترکیب موادیکه اشیای مذکور از آن ساخته 
شده اند کیفیت حرکت وروشنی در آنها را بوجود آورده است. عدۀ به این 
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ای طبیعت ارباب الانواعی وجود دارند که این وسایل را عقیده اند، که ماور
 به گردش می ارند. 

 بعضیها که بعد از تلاش وکوشش زیاد خسته شده اظهار میدارند که به
 کنه وحقیقت این طلسم پی برده نمی توانیم. آنچه را مشاهده می کنیم و

 کردهنماییم می پذیریم و آنچه فرارتر از آن است آن را درک  می احساس
 ق .نمی توانیم و آنچه را درک کرده نتوانیم نه تکذیب می کنیم ونه تصدی

ز ااین گروه ها با هم بحث وگفتگو می نمایند. افکار خود را تایید و 
ان، دیگران را رد می نمایند. وهیچ گروه برای اثبات آراء خود جز ظن، گم

 تخمین وقیاس کدام وسیلۀ علمی دردست ندارند. 
ان که گروه های مذکور دررابطه این موضوع سخت دچار درهمین دور

کشمکش وپرخاش اند شخصی می آید و میگوید برادران؛ من به علمی 
دسترسی دارم که شما از آن محروم اید. درروشنی آن بشما واضح می 

این . نمایم که این همه وسایل واسباب توسط نیروی برق حرکت می کند
 ابریکه ومنبع تولید برق به این وسایل رسانیده نیرو بواسطه لین های برق از ف

می شود. درفابریکه برق جنریتور های بزرگ است که در حرکت می شوند 
وبرق تولید می نمایند. یک تعداد افراد زیاد درین فابریکه ها مصروف کار 
اند وهمه آنها به رهنمایی انجنیران برق عمل می نمایند. انجنیران مذکور 

 علومات زیاد دارند وافراد کارمند فابریکه ها را رهنمایی راجع به برق م
می نمایند. شخص مذکور با بسیار تأکید واصرار چنین دعوی میکند. مردم 
حرف او را نمی پذیر ند. همه یکجا به مخالفتش می پردازند، او را دیوانه 

از  ،می خوانند، به لت وکوب او می پردازند، اذیت ها برایش می رسانند
ه ومنزل بیرونش مینمایند. لاکن موصوف با این همه اذیت و آزار کما خان

کان بر حرفهای خود پا فشاری میکند. باوجود تخویف یا تطمیع حاضر 
نمی شود  اندکترین تغیری در حرف هایش وارد کند. هیچ مصیبتی موقف 
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او را متزلزل کرده نمی تواند، از هرحرفش معلوم می شود که بر صداقت 
 قین کامل دارد. خویش ی

بعد از آن شخص دیگری می آید او هم مثل شخص اول دعوی میکند 
سپس شخص سوم، چهارم وپنجم می آیند ومانند پیشروان خود دعوی می 

آنها  نمایند. بعد از آن جمعیتی ازآیندگان ترتیب می شود تا حدی که تعداد
ند وروی از صدها وهزار ها هم زیاد می شود وهمه یک دعوی پیش مینمای

یک سخن پافشاری می کنند و با وجود اختلاف زمان ومکان وشرایط 
 درحرف های آنها هیچ نوع اختلافی دیده نمی شود. همه میگویند نزد ما
علمی موجود است که دیگران از آن محروم اند. همه آنان را مجنون 

هر ه بودیوانه می خوانند، بر آنها ظلم وستم روا میدارند و تلاش می کنند 
د طریقه ممکن آنها را از دعوای شان باز دارند. لاکن آنها روی سخن خو

پافشاری کرده هیچ نیروی جهان با همه تلاش وکوشش قادر نمی شود که 
مت، آنها را یک انچ از موقف شان منحرف گرداند. علاوه براین عزم واستقا

، خصوصیت دیگر آنها این است که هیچ یک از ایشان کاذب، خاین، دزد
 ظالم، بدکار وحرام خور نمی باشد و حتی دشمنان هم این اوصاف شان را
 وتایید میکنند. همه دارای اخلاق نیکو و پسندیده اند. همه نیک سیرت 

متیاز اآراسته به اخلاق بلند اند ودرین اوصاف از بنی نوع خود فوق العاده 
که ندارد. بلدارند. علاوتا اثری از جنون ودیوانگی هم درین افراد وجود 

برعکس آنها دررا بطه به تهذیب اخلاق، تزکیه واصلاح معاملات دنیوی 
وان تچنان قوانینی پیش میکنند وچنان رهنمایی می نمایند که نه تنها نمی 

ها  مثل آن را پیش کرد بلکه علماء، عقلاء وفضلای بزرگ وعالی مرتبه عمر
 رند. صرف می کنند تا به باریکی رهنمود های آنها پی بب

یکطرف گروه های مختلف النظر مکذب قراردارند وطرف دیگر این 
 مدعیان متحد النظر صادق. اکنون معاملۀ هر دو به محکمۀ عقل سلیم پیش
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می شود. بر قاضی عقل فرض است که نخست جایگاه خود را درک کند، 
سپس موقف هر دو فریق را درک نماید وبعد از موازنۀ هر دو موقف 

 ه کدام جانب را ترجیح باید داد.فیصله کند ک
موقف خود قاضی این است که نزد او هیچ وسیله ای برای معلوم کردن 

یان امر واقعی موجود نیست. او راجع به حقیقت علم ندارد. درنظر او صرف ب
 واظهار هر دو فریق، دلایل وضعیت وشرایط آنها وآثار وقراین خارجی در

صله ز ها به نظر تحقیق نگریسته باید فیباب فریقین قرار دارد روی این چی
غلب کند که کدام فریق به گمان غالب برحق است. لاکن او بالاتر از گمان ا

حکمی صادر کرده نمیتواند، زیرا مواردی که در دوسیۀ دعوی قرار دارد 
مشکل است به اساس آن امر واقعی را نشاندهی نمود. قاضی می تواند یک 

ه با قطعیت ویقین کسی را تکذیب یا تصدیق کرد فریق را ترجیح دهد، لاکن
 نمی تواند. 

 موقف ردکنندگان وتکذیب کنندگان این طور است :
راجع به حقیقت نقطه نظر شان مختلف است و در یک نظر اتفاق  -1

  ندارند حتی درمیان افراد یک گروه بعضاً اختلاف نظر پیدا می شود.
که دیگران از آن  آنها اعتراف دارند که علمی نزد شان نیست  -2

 محروم باشند. هر گروه بیشتر ازین دعوی کرده نمی تواند که قیاسات
ات پا شان نسبت به دیگران وزن زیاد دارد، لاکن با آن هم از دایرۀ قیاس

 فراتر گذاشته نمیتواند. 

آرای قیاسی خودرا به حد ایمان، یقین و وثوق غیر متزلزل  -3
دید ود را رد کرده روز آینده نظرجمیپذیرند. هرکدام آنها نظر دیروز خ

و  اختیار میکند. با پخته شدن عقل و زیاد شدن سن و کسب تجربه افکار
 نظریات اکثریت آنها تغیر میکند. 

برای تکذیب ادعای دسته دوم یعنی آنانکه دعوی دارند نزد شان  -4
یک وسیلۀ علم موثق وجود دارد هیچ دلیلی ندارند بجز این که اظهار می 
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مدعیان مذکور صداقت خویش را به یقین ثابت کرده نمی توانند.  نمایند
آنها این لین های مخفی را که فکر میکنند بواسطۀ آن نیروی برق به 
وسایل برقی انتقال کرده باعث حرکت آنها می شود به ما نشان داده نمی 
توانند. همچنان آنها وجود برق را به تجربه ومشاهده ثابت کرده نمی 

ما را به فابریکۀ برق یا منبع تولید برق برده نمی توانند، ماشین ها توانند، 
وجنریتر هایی را که برق تولید می نمایند برای مانشان داده نمی توانند. نه 
ما را برای ملاقات کارگران وانجنیران فابریکۀ برق برده اند، پس چگونه 

 باور کنیم که سخنان آنها حقایق اند .

 است :موقف مدعیان این  
 همه با هم متفق القول اند، درتمام نکات دعوی اتفاق دارند.  – 1
ارند به اینکه نزد شان علمی وجود دارد که دیگران از همه اتفاق د -2

 آن محروم اند. 
نها نمیگویند که ما به اساس قیاس وگمان چنین می هیچ یک از آ -3

صی برق روابط خا گوییم بلکه همه به اتفاق اظهار میدارند که با انجنیر
ه هم دید داریم، کارگران فابریکۀ برق نزد ما می آیند، کارخانۀ تولید برق را

ن ایم، چنانچه هرچه می گوییم بنابر علم ویقین می گوییم نه به اساس ظ
 وتخمین. 

یک فردهم چنین سراغ نمی شود که در بیان واظهار  درمیان آنها -4
ه باشد. فقط یک دعوی است که خویش اندکترین تغیر وتبدیل وارد کرد

 هر کدام از اول تا آخر روی آن پا فشاری وتاکید دارند. 
شان نهایت پاکیزه است، کوچکترین اثری از دروغ،  اخلاق وسیرت -5

فریب، مکاری و دغا بازی در شخصیت آنها دیده نمی شود. وهیچ دلیلی 
 تکار باشندوجود ندارد که گروهی که در تمام معاملات چنین صادق و راس

 درین معاملۀ خاص همه به دروغ اتفاق نمایند . 
این هم ثابت نمیگردد که مدعیان مذکور به اساس اغراض مادی  -6
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خود چنین دعوی کرده باشند. بلکه برعکس اکثر آنها در راه عقیده و فکر 
خود شان مصایب وآلآم زیادی را برداشت کرده اند. اذیت شده اند، لت 

د، حبس و زند انی شده اند، از وطن اخراج شده اند، وکوب گردیده ان
بعضی کشته شده اند، حتی که بعضی بواسطه اره قطعه قطعه شده اند. وبه 
جز چند تن معدود هیچ کدام زندگی خوش و پر امنی نداشته اند، لذا نمی 
توان باور کرد که آنها روی کدام هدف شخصی یا اغراض مادی چنین 

استقامت وپایداری شان در چنین شرایط سخت وناگوار  ادعا کرده اند. بلکه
بر صداقت موقف شان دلالت میکند. چنان صداقت ویقین که به قیمت 

 جان هم دعوی خود را ترک نگفته اند. 
 ناقص العقل بودن آنها را هم نمی توان تصور کرد . ومجنون بودن  -7

د دیده شده زیرا در تمام معاملات زندگی نهایت سلیم العقل ودانشمن
 اند. 

اکثر مخالفین هم به دانشمندی و عقل سلیم شان اعتراف دارند. پس 
یکه چگونه باور کردکه درین معامله دچار جنون شده اند و آن هم معامله ا
قابله مبا مرگ و زندگی شان مربوط بوده معامله ایکه بخاطر آن باتمام دنیا 

لیمات که اصل الاصول تمام تعکردند  سالها با دنیا جنگیدند حتی معامله ای
ورهنمود های عاقلانۀ آنها محسوب می گردد. حتی عاقلانه بودن آن را 

 اکثر مخا لفین هم پذیر فته بودند. 
قی ه اند که شما را با کارگران فابریکۀ برق وانجنیران ملاآنها نه گفت -8

، توانیم کرده می توانیم یا کارخانۀ مخفی تولید برق را به شما نشان داده می
این  یا دعوی خود را به اساس تجربه و مشاهده ثابت نموده می توانیم بلکه

را  و آنچه امور را از غیب تعبیر می نمایند و میگویند بالای ما اعتماد نمایید
 بیان می کنیم بپذیرید. 

بعد از شنیدن موقف طرفین وغور و فکر روی بیانات شان اکنون عقل  
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 فیصله می کند. 
هردو طرف چند آثار ومظاهر را دیده علل واسباب باطنی  میگوید

وداخلی آن را هر دو طرف جستجو نموده اند. وهر یک درباب آن افکار 
 ونظریات خویش را بیان کرده اند. 

از یک لحاظ نظریات هر دو طرف برای شخص سطحی نگر یکسان  
 است که هیچ کدام عقلا محال نیست. یعنی طبق قوانین عقلی درباب
نظریات هیچ طرف نمی توان گفت که ناممکن است دوم این که نمی توان 

 صحت نظریات هیچ کدام را به تجربه ومشاهده ثابت کرد. 
 نه فریق اول قادر است نظریات خود را طوری به طریقۀ علمی به اثبات

این  رساند که هر شخص به یقین کردن به آن وادار شود ونه طرف دوم قادر به
ند لاکن بعد از غور وتحقیق مزید چند امور طوری به نظر می آیکار است و 

توان که به اساس آن از جملۀ تمام نظریات و افکار، نظریۀ فریق ثانی را می
 ترجیح داد.

اک پاولاً هیچ نظریه را به این تعداد اشخاص عاقل، پاک، صادق القول، 
که انه ایند، به پیمطینت با چنین قوت، نیرو مندی، ایمان ویقین تایید نکرده ا

 این نظریه مورد تایید قرار گرفته است. 
ثانیاً متفق شدن این تعداد اشخاص پاک طینت در زمان های مختلف 
ودر جاهای مختلف به این دعوی که نزد همۀ آنها یک وسیلۀ غیر عادی 
 علم وجود دارد که بواسطۀ آن اسباب وعلل باطنی پدیده های خارجی ر ا

 د، ما را به پذیرفتن این دعوی مجبور می کند. معلوم می نماین
ت معلوما شود وآنها اندکترین اختلافی دیده نمی خصوصاً که در بیانات
وی رتوان از محال هم نمی باشد و نه آن را می بیان کردۀ آنها از نظر عقل

ها اناز نظر عقل محال نیست بعضی انسقوانین عقلی مستحیل قرار داد. زیرا 
  ر آیند.غیر عادی داشته باشند که دیگران از آن بی بهره به نظ چنان توانایی
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ه کثالثاً از غور کردن بر مظاهر خارجی، اغلب اینگونه معلوم می شود 
نظریات فریق دوم درست باشد. زیرا چراغ ها، پکه ها، ماشین آلات 

ن وفابریکه ها نه خود بخود حرکت کرده می توانند اگر چنین می بود روش
حرکت آمدن آنها به اختیار خود شان می بود که نیست. نه  شدن وبه

روشنی وحرکت آنها بوجه ترکیب موادی است که این اشیا از آن ساخته 
ان زیرا زمانیکه روشن ومتحرک هم نباشند همان مواد در ترکیب ششده اند. 

 موجود میباشد. نه این درست است که هر یک را به نیروی جداگانه مربوط
ن یرا گاه گاه که چراغ ها خاموش می شوند، پکه ها وسایر ماشیبدانیم  ز

آلات برقی هم حرکت نمی داشته باشند .پس تمام نظریات وافکار که از 
 طرف فریق اول درباب این مظاهر وآثار خارجی پیش شده اند بعید از عقل
وقیاس معلوم می شود. درست ترین نظریات درباب آنها این است که تمام 

ذکور توسط یک نیرو به حرکت می آیند ودر عقب آن یک ذات وسایل م
هرو حکیم و توانا حکمفرمایی دارد که این نیرو را تحت یک نظم به همه مظا

 آثار می رساند .
حاکم وقاضی عقل نظر وفکر مشککین را که میگویند ما راجع به 

 محقیقت اسباب این مظاهر هیچ نمیدانیم و آنچه را درک کرده نمی توانی
 نمی پذیریم هم درست نمی داند. زیرا ضروری نیست که انسان هر واقعیت

وع را مشاهده کند یا بشنود. بلکه شهادت وگواهی متواتر ومعتبر برای وق
ا گویند مبواقعه ای کافی می باشد. اگر چند فرد قابل اعتبار واعتماد برای ما 

ر هوا که دیدیم مردم در غرب دریک ساختمانی از آهن سوار شده د
را  گردش می نمایند یا بگویند که ما درلندن نشسته خواندن های امریکایی
و و شنیدیم، ما در رابطه به این ادعا می بینیم که آیا این اشخاص دروغگ

 لاابالی نیستند؟ آیا درین بیان کدام غرض شخصی در نظر ندارند ؟
که آنها آیا در دماغ آنها کوتاهی و فتوری وجود ندارد؟ اگر ثابت شد 
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درقول خود صادق اند، دیوانه ولا ابالی نمی باشند، نه درین ادعا کدام 
غرض یا نفع دیگری در نظر دارند، ومشاهده کردیم که ادعای آنها را یک 
تعداد افراد دانشمند، عاقل وسنجیده بدون اختلاف بیان می نمایند در 

ز انسان در هوا ینصورت یقیناً آن را تایید وتصدیق مینماییم، هرچند پروا
بواسطه یک ساختمان آهنی وشنیدن آواز از هزار ها کیلو متر فاصلۀ دور 

 بدون کدام واسطه محسوس را درک کرده نتوانیم. 
این است فیصلۀ عقل درین معامله. لاکن کیفیت تصدیق ویقین که آن 
را ایمان گویند ازین پیدا نمی شود. برای ایمان وجدان ضرورت است. 

دل بکار است. آوازی ضرورت است که از درون بیرون  تلاش وکوشش
شده تمام کیفیت های تکذیب، شک وتذبذب را از بین برده بگوید که 
قیاس آرایی های مردم باطل اند، حقیقت وصداقت آن است که مردم 

 صادق بر اساس علم وبصیرت بیان نموده اند. 
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 اثبات عقلی نبوت محمدی

ظاهری خود رابسته وچشم های تصور برای اندک زمان چشم های 
خویش را باز کرده یک هزار وچها ر صدسال به عقب رفته اوضاع 

 وشرایط آن وقت را درنظر دارید .
 آن چه دنیایی بود؟ به کدام پیمانه وسایل ارتباط بین انسان ها کم

و ملل  وناچیز بود. معلومات انسان به کدام اندازه ناقص بود. درمیان اقوام
رابطۀ وجود نداشت وسایل انسان بسیار ناچیز بود. افکار و  کشورها

نظریات مردم خیلی تنگ و محدود و توحش بر اذهان مردم سایه افگنده 
 بود. 

روشنی علم در تاریکی های جهل بسیار ضعیف می نمود ودرمیان 
فون تاریکی ها بسیار بطی حرکت می کرد. در دنیا نه لین وجود داشت نه تیل

مکتب وه قطار، نه طیاره، نه مطبعه ونه چاپخانه، نه کثرت مدرسه نه رادیو ن
تاب کونه دانشکده ودانشگاه، نه اخبار وروزنامه ومجله به نشرمی رسید، نه 

ها به کثرت پیدا می شد. معلومات دانشمندان آن زمان از بعضی جهات 
 نسبت به معلومات عوام امروز کمتر بود. 
یه آن زمان با موقف یک شخص موقف اجتماعی یک شخص بلند پا

پایین رتبه امروز برابر نبود. روشن فکر ترین شخص آن روزگار با یک 
شخصی تاریک فکر کنونی برابری کرده نمی توانست. چیزهاییکه امروز 
تقریبا هرکس وناکس آن را می داند در آن روزگار بعد ازسال ها تحقیق 
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 هم معلوم نمیشد.  وبررسی
مانند روشنی سراسر فضا را گرفته است وهر طفل معلوماتی که امروز 

به مجرد رسیدن به سن رشد وهوشیاری از آن آگاه می شود، در آن زمان 
برای بدست آوردن آن مردم صدها کیلومتر سفر می کردند وعمرها را در 

 تلاش آن صرف می نمودند. 
 چیزهای که امروز خرافات واو هام دانسته میشوند دران زمان حقایق به
نظر می آمد افعالی را که اکنون ناشایسته و وحشیانه می گویند آن وقت 
معلومات عامه بشمار میرفت. طریقه ها وروش های که امروز ضمیر از آن 
نفرت می کند در آن زمان نه تنها از اخلاقیات حساب می گردید بلکه 
بالاتر از آن کسی تصور هم نمی کرد که که مخالف آن ها هم طریقه های 
شده میتواند. عجایب پرستی انسان بحدی بالا رفته بود که تازمانی یک چیز 
مافوق العادت نمیبود، صداقت، بزرگی و پاکیزگی آنرا نمی پذیرفت. حتی 

به  انسان خود را به اندازۀ ذلیل و پست میدانست که رسیدن انسان به الله 
تصور کرده تصورش نمیگنجید و انسان رسیده به الله را اصلاً در ذهن 

نمیتوانست. درچنین روزگار تاریک یک گوشه زمین طوری وجود داشت که 
بیشتر در تاریکی فرورفته بود. ملک عرب درمیان ممالک متمدن آن روزگار 
در یکطرف واقع بود. در اطراف آن درکشور های ایران، روم ومصر یک 

دانهای مقدار روشنی از علوم وفنون تهذیب وفرهنگ پیدا میشد. لاکن می
بزرگ ریگی عرب را ازین کشور ها دور نگاه کرده بود. سوداگران عرب ماه 
ها براشتر سفرکرده غرض تجارت به این کشور ها می رسیدند وصرف 
اموال تجارت را تبادله کرده بازمی گشتند. هیچ چیز از علم وروشنی را با 

 ،نه علم خود نمی آوردند. درملک عرب نه مدرسه وجود داشت، نه کتابخانه
وتدریس درمیان مردم رواج داشت نه علاقمندی به علوم وفنون. درسراسر 
مملکت عرب به شمار انگشت افرادی پیدا میشدند که خواندن ونوشتن یاد 
داشتند. آن هم به پیمانه ای نبود که با علوم وفنون آن زمان آشنا می شدند. 
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آن صلاحیت واستعداد  البته آنها زبان بسیار عالی دراختیار داشتند که در
بیان تصورات وافکار عالی موجود بود درمیان عرب ها کسانی هم وجود 
داشتند که دارای ذوق بلند ادبی بودند. لاکن از نوشته های آن زمان که 
بدست ما قرار دارد معلوم می شود که معلومات آنها نهایت محدود بود. 

م وخرافات بر افکار درجۀ شان درتهذیب وتمدن بسیار پایین بود. اوها
وتصورات شان چیره بود، در افکار ونظریات شان جهالت ووحشت 

 مشاهده میشد. تصورات اخلاقی شان بسیار پست بود. 
دران سرزمین یک حکومت اصولی وجود نداشت، هیچ آیین وقانون 
موجود نبود. هر قبیله بجای خود خود مختاری داشت، وصرف قانون 

. هرکی برکسی دست بالا پیدا می کرد او را جنگل هر جا حکمفرما بود
 قتل کرده مالش را می ربود. 

د از تصور یک عرب بدوی بدور بود که چرا کسی را که از قبیله او نباش
قتل نکند ومالش را نستاند. تصور نهایت پست ودنی از اخلاق، تهذیب 
وشایستگی درمیان آنها وجود داشت. پاک وناپاک، جایز وناجایز ودرست 
 ونادرست از هم تمیز نمی شد. زندگی نهایت ناپاک و آلوده داشتند، روش

گی شان وحشیانه بود. زنا، قتل، شراب نوشی، دزدی ورهزنی از معمولات زند
. حتی شان بشمار میرفت. به بسیار بی تکلفی در برابر یکدیگر برهنه می شدند

ش را بدست خویزنان برهنه اطراف کعبه به طواف می پرداختند. دختران خود 
 درخاک دفن می نمودند. زیرا عار داشتند که صاحب داماد شوند. 

د و بعد از مرگ پدر با زنان شان نکاح می کردند، از اداب ابتدایی خور
 نوش، لباس وطهارت معلومات نداشتند. 

درباب دین از تمام جهالت ها وضلالتهای که مردم آن زمان بهره مند 
درمیان آنها بت پرستی، ارواح پرستی، ستاره پرستی  بودند بهرۀ وافر داشتند.

خلاصه جز خدا پرستی هر نوع پرستش دیگر رایج بود. راجع به پیامبران 
گذشته ورهنمود های شان هیچ علم صحیح در دست شان قرار نداشت. 
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البته میدانستند که ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام از اجداد شان اند. لاکن 
ه دین این پدر وپسر چه بود وچه را عبادت می کردند. داستان نمیدانستند ک

های عاد وثمود دربین شان شهرت داشت لاکن آنچه مورخین عرب از 
روایت های آنها را نقل کرده اند آن را مطالعه کنید از تعلیمات و رهنمود 
های صالح وهود علیهما السلام در آن چیزی دیده نمی شود. داستان های 

بنی اسراییل هم برای شان از طریق یهود ونصاری رسیده بود. لاکن پیامبران 
اگر روایا ت اسراییلی را که راجع به آن ها مفسرین اسلام نقل کرده اند 
مطالعه کنید، خواهید دانست که اهل عرب وبنی اسرائیل راجع به این 
پیامبران چه تصور داشتند و از دیدگاه آنها پیامبران چه نوع شخصیت 

 ند. تصور شان درین رابطه به کدام پیمانه پست و زشت بود.داشت
درچنین اوضاع وزمان در همچو ملک یک شخصیت پیدا می شود. در  

طفولیت از شفقت پدر ومادر محروم میگردد. او از تربیتی که درهمچو 
شرایط یک طفل عرب بهره مند می گردد باز می ماند. به مجردیکه به سن 

ای دهاتی به چراندن بزوگوسفند می پردازد.  چون هوش می رسد با بچه ه
به جوانی می رسد به تجارت وسوداگری آغاز میکند. نشست و برخاست، 
دادوگرفت و آمیزش با این عرب ها دارد که حالت شان درفوق ذکر 
گردید. از تعلیم اثری در او دیده نمیشود .حتی که خواندن ونوشتن را نمی 

ش میسر نمی گردد، زیرا درتمام عرب عالمی داند وصحبت دانشمندی برای
سراغ نمی شد. البته چند بار بیرون از سرزمین عرب سفر نموده لاکن این 
سفرها تا سرزمین شام محدود بود و آن هم یک سفر تجارتی بود که در آن 
زمان تجار عرب با قافلۀ تجارتی می کردند. اگر فرضاً درین سفرها آثار 

کرده باشد وبا بعضی دانشمندان ملاقات کرده  علم وفرهنگ را مشاهده
باشد معلوم است شخصیت وسیرت انسان با چنین مشاهدات وملاقات 
های پراگنده تعمیر نمیشود. آن هم به پیمانه ایکه از تاثیر محیط و دور و 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
15 

پیش کاملاً آزاد گردیده چنان با قامت بلند ظاهر گردد که هیچ نسبتی با 
علمی برایش حاصل شود که یک شخص یا چنان  محیط خود نداشته باشد.

دهاتی و بی سواد را رهبر و رهنمای تمام دنیا در همه زمان ها گرداند. اگر او 
تا حدی از مردم بیرون استفاده علمی هم کرده باشد این مقدار علم برای 
کسب معلوماتی که درآن زمان در دسترس مردم قرار ند اشت، برای حصول 

اخلاق تهذیب وتمدن که آن وقت در هیچ گوشه  ین،تصورات و اصول د
دنیا موجود نبود و برای بدست آوردن سیرت انسانی که الگوی آن درآن 
روزگار معدوم بود ذریعه ووسیله شده نمیتوانست. تنها جامعۀ عرب را 
درنظر نگیرید بلکه تمام جوامع انسانی آن روزگار را تصور کنید این 

میان آنها پیدا شد  مراحل طفلی خود را شخص از تمام مردمی که در
سپری کرد پرورش یافته جوان شد، نشست وبرخاست نمود، با آنها در 
تماس بود، معاملات وروابط استوار کرد در عادات، اخلاق وسیرت از 
آغاز مختلف به نظر می آید. او هیچگاه زبان به کذب نکشوده است، تمام 

ین دشمن او هم هیچگاه موصوف قوم بر صداقتش گواهی می دهند. بدتر
 را به کذب وخلاف واقعیت متهم نکرده است .

با هیچکس پیش آمد زشت نکرده، از زبان او هیچ کس درهیچ وقت 
 دشنام وفحش نشنیده است. 

با مردم هر قسم معاملات انجام داد لاکن هیچگاه کلام تلخ وزشت از 
ای سختی وزشتی زبانش درمقابل کسی بیرون نشده است. در زبان او بج

شیرینی بود. چنان شرینی که هرکس با شنیدن حرف هایش گرویده اش 
میشد. با هیچ کسی معامله بد نکرد، حق هیچ کس را تلف ننمود. بار ها 
تجارت کرد لاکن یک پول از طریق ناجایز نگرفت. تمام کسانیکه با او 

مردم او را معامله کردند به صداقت و ایمان داری اش گواهی میدهند. همۀ 
امین خواندند. حتی دشمنان نزد او امانتهای خود را میگذاشتند. درمیان مردم 
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بی حیا چنان با حیا بار آمدکه بعد از رسیدن به سن هوشیاری هیچ کس او 
را برهنه ندیده است و درمیان بد اخلاقان چنان دارای اخلاق پاکیزه بود که 

شراب دست نبرد. درمیان مردم هیچگاه مرتکب کاربد نشده است. به قمار و
نادرست وبی تمیز چنان شایسته وبا تمیز بود که از هر بدتمیزی، زشتی و 
آلوده گی نفرت داشت و در هر کارش پاکیزه گی وپاکی دیده می شد. 
درمیان مردم سنگدل چنان دل نرم داشت که با درد و غم هر کس خود را 

 شریک میدانست. 
هیچ  کرد، مسافران را میزبانی مینمود و به یتیمان وبیوه ها را کمک می

کسی تکلیف واذیت نمی رسانید، بلکه بخاطر راحت دیگران خود را 
ناراحت می کرد. در میان مردم وحشی وسرکش چنان صلح وآرامش را 
دوست داشت که بازار گرم فساد وخونریزی قوم خودرا مشاهده کرده 

ح یل خود را برچیده وبه صلدچار درد والم میگردید. جنگ وجدل میان قبا
 و آشتی درمیان شان از همه بیشتر تلاش میکرد. 

درمیان قوم بت پرست چنان سلیم الفطرت وسالم العقل بود که در 
آسمان ها وزمین هیچ چیز به نظرش لایق عبادت وپرستش نمی نمود. 
سرش بحضور هیچ مخلوقی فرونمی شد. طعامی که برای بتان نذر می 

ذیرش او نبود. دل او خود بخود از شرک ومخلوق پرستی کردند قابل پ
 نفرت داشت. 

در اینچنین محیط یک شخص چنان ممتاز به نظر می آید طوریکه 
 درمیان ابرهای تیره وتار چراغی روشن شده باشد. یا درمیان سنگها یک

 پارچه الماس درخشنده باشد. 
ه یک انقلاب تقریبا بعد از چهل سال چنین زندگی پاک، صاف وشریفان

در زندگی اش آغاز شد. او از تاریکی که اطرافش را فراگرفته است 
احساس پریشانی میکند، میخواهد از بحر جهالت، بداخلاقی، بد کرداری، 
بدنظمی شرک وبت پرستی که او را از هرطرف احاطه نموده است، بیرون 
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از  شود. درین محیط هیچ چیز را مناسب طبیعت خود نمی یابد. چنانچه
همه دور شده دریک غار کوه پناه میگیرد. روز ها را دور از مردم درگوشه 
عزلت وتنهایی بسر می برد. روح، دل ودماغ خود را با روزه داشتن بیشتر 
پاک وصاف می گرداند. فکر می کند، غور وخوض می نماید و روشنی 

رفته یی را تلاش میکند که بواسطۀ آن تاریکی های را که هر طرف را فراگ
است دور کند. درپی کسب چنان نیروی می شود که به کمک آن دنیای 
خراب وابتر را خورد وریزه کرده دوباره تعمیر نماید. ناگهان درحالتش یک 
تغییر بسیار بزرگ رونما می شود. دفعتا در دلش روشنی ای پیدا می شود 

 که قبل از آن وجود نداشت. 
 قبلا از آن خالی بود. از عزلتآناً وجودش از نیروی پر می شود که 

ا که وانزوا بیرون می شود، نزد مردم می رود، برای شان می گوید بتاهایی ر
، سجده می کنید،  این ها حقیقت ندارند، آن ها را ترک کنید، هیچ انسان

درخت سنگ، روح، سیاره، ستاره لایق آن نیست که انسان جلوش سرفرو 
اب، از آنها اطاعت نماید این زمین، مهتکند. عبادت وبندگی آنها را کند و

آفتاب، ستاره ها، آسمان وهمه اشیا مخلوق یک ذات اند وصرف او پیدا 
 وپذیرید بکنندۀ همه وپیدا کنندۀ شماست. تنها او را بندگی کنید، فرمان او را 

 به او سرفرو برید. این دزدی، چور چپاول، قتل وغارت، ظلم وستم، فحش
 تکب آن می شوید همه گناه ومعصیت اند آن را کنارو بدکاری که شما مر

پیشه  گذارید. الله تعالی آنها را پسند نمی کند. راست گویید، عدل وانصاف
تانید نمایید، مال کسی را غصب نکنید، کسی را قتل نکنید.آنچه از مردم میس
نسان بحق بگیرید، آنچه به مردم میدهید. بحق بدهید شما همه انسان اید، ا

د اشته شوا هم برابر  اند، نه کسی با داغ ذلت به دنیا آمده که ذلیل پندها ب
ونه کسی پیدایشی با عزت تولد شده که عزیزش دارید. بزرگی وشرف در 

 نسب نیست، بلکه در خداپرستی، نیکی وپاکیزه گی است. 
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ست، اآنکه از الله بترسد، آنکه کارهای نیکو کند انسان عالی وپسندیده 
شخصی غیر پسندیده می باشد.  بعد از مرگ همه بحضور  بصورت دیگر

الله جمع می شوید و هر یک بحضور الله از اعمال خود جواب میدهید. 
خفی ذاتی که همه چیز شما را می بیند و می داند هیچ عمل خود را از او م

 کرده نمی توانید. 
تمام کارنامه زندگی شما بی کم وکاست بحضور او پیش می شود و به 
اساس آن راجع به سرنوشت شما فیصله خواهد کرد. هیچ واسطه 
وسفارش بحضور آن ذات عادل حقیقی کار گر واقع نمی شود. نه 
آنجارشوت مؤثر است، نه نسب کسی بدردش می خورد. آنجاصرف ایمان 

اخل واعمال پسندیده بکار می آید، هر که ازین متاع با خود داشته باشد د
 سرمایه نزد خود نداشته باشد خایب وخاسر واردجنت میشود وآنکه ازین 

 دوزخ گردد. 
 این بود پیامی که او با آن از غار بیرون آمد. 

قوم جاهل با او سر دشمنی می گیرند، او را دشنام میدهند، به سنگ 
روا  میزنند  سیزده سال تمام او را اذیت می نمایند و بر او سخت ظلم وستم

وبه این هم  یار، خانه و کاشانه اش بیرون می نمایند.میدارند. تا آنکه او را ازد
رار قاذیت  بسنده نمینمایند بلکه او را تا جاییکه پناه میگیرد تعقیب کرده مورد

 میدهند. 
 تمام عرب را بر ضد او تحریک می نمایند، و هشت سال تمام با او به
جنگ وپرخاش صرف می نمایند. او همۀ این تکالیف و آلام را تحمل 

 رده از موقف خویش سرموی عقب نشینی نمی کند .ک
چرا این قوم با او سر دشمنی می گیرند؟ آیا روی زر و زمین خصومت 
داشتند آیا دعوای قتل وخون درمیان بود؟ آیا او از مردم، دنیا و شان و 
شوکت شانرا میخواست؟ نه بلکه اصلا کشمکش روی این موضوع بود که 

می خواند، آنها را به نیکوکاری وپرهیز گاری  او مردم را بطرف الله واحد
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دعوت میداد، از بت پرستی، شرک، بدعملی و بداخلاقی باز میداشت، آنها 
اعتراض داشتند که چرا چنین می کند، چرا طلسم سرداران را میشکند، چرا 
به رهبری شرک وبت پرستی خاتمه می دهد، چرا فرق بین انسان ها را دور 

 ت نژادی وقبیلوی را جاهلیت میداند؟ می کند، چرا تعصبا
تند چرا نظام کهنه وفرسودۀ گذشته را درهم می ریزد، مردم برایش می گف

چیز هاییکه می گویی همه بر ضد رسم و رواج های خانوادگی وقومی است 
آن را ترک کن ورنه زندگی را برتو تلخ خواهیم کرد. آن شخص همه 

ماده استند به او پادشاهی بدهند او آتکالیف و اذیتها را پذیرفت، مردم خو
 او از نشد، انبار مال و دولت به او بدهند، نپذیرفت، زیرا آنها می خواستند

دعوت وخواسته اش بگذرد، او همه چیزها را به لگد زد و از دعوت خود 
نگذشت بخاطر دعوت هر نوع ظلم وستم مردم را تحمل کرد. این بخاطر 

 چه؟  
ونیکوکار گردیدن مردم منافع مادی اش نهفته آیا در خدا پرست شدن 

ش بود؟ آیا فایده ای درنظر داشت که درمقابل آن امارت، مال، دولت، عی
اشت دوعشرت برایش ناقابل التفات جلوه میکرد. آیا چنان فایده ای در نظر 

که بخاطر آن بیست ویک سال تمام هر نوع اذیت های جسمان وروانی را 
نی یا بالاتر از شرافت نفس ایثار وهمدردی برای بتحمل کرد. غور کنید آ

ود خنوع هم کدام مرتبه ای را تصور کرده می توانید که کسی بخاطر منافع 
و برای انه، بلکه بخاطر بهبود دیگران تکالیف واذیت هارا قبول کند آنانیکه 

خانه  بهبود شان کار میکند او را به سنگ میزنند، به او دشنام میدهند، از
ه شانه اش بیرون مینمایند، در محیط هجرت هم دنبال او را ترک نگفتوکا

بلکه پیهم به اذیت و آزارش بپردازند لاکن با آنهم او در صدد خوبی 
 میباشد. ونیکویی با ایشان 

دوباره غورکنید آیا یک شخص کاذب ودروغگو بخاطر یک ادعای بی 
یا شخصی که اصل چنین مصایب و آلام را برداشت کرده می تواند. آ
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محض به اساس گمان وقیاس ادعایی پیش کند بر آن به این پیمانه ایستاده 
واستقامت نشان داده می تواند که کوه هایی از مصایب بالایش بیفتد  گی

زمین بر او تنگ کرده شود، تمام مردم برضدش به پا خیزند، افواج بزرگ 
 فش عقب نرود ؟! بالای او یورش آرند لاکن او به اندازه سرموی از موق

ر باین استقامت ،این عزم، این ثبات وپایداری خود گواهی میدهدکه او 
صداقت خود یقین کامل داشت. اگر در دل او اندکترین شک یا تردیدی 

 سال تمام با آن مواجه 23وجود میداشت در مقابل این طوفان مصایب که 
 بود ایستادگی کرده نمی توانست. 

حالت او، جهت دیگر بیشتر ازین حیرت انگیز این بود جهت انقلابی 
وبهت کننده است. تا چهل سال او مانند سایر عرب ها یک عرب بود. 
درین دوران هیچ کس این تاجر وسوداگر  را بحیث یک خطیب و سخنور 

 چیره دست نشناخته بود. 
هیچکس حرف های پراز حکمت ودانش او را نشنیده بود هیچکس او 

وی مسا یل فلسفی، الهیات، اخلاق، قانون وسیاست را ندیده بود که ر
واقتصاد و اجتماعیات بحث کند. هیچ کس یک لفظی در باب خدا، 
 ملایکه، کتاب های آسمانی، پیامبران وامت های سابقه، قیامت، جنت، و

ترین دوزخ وزندگی بعد از مرگ از زبان او نشنیده بود. گرچه او دارا ی به
 لاکن تا سن چهل سالگی در وجود او هیچ تغیراخلاق  سیرت واطوار بود 

که  غیر عادی وفوق العاده رونما نگردید که از آن مردم انتظار میداشتند
عنقریب او بیک شخصیت عالی تبدیل خواهد شد. تا آن زمان مردم او را 
محض یک شخص خاموش، نهایت شریف، دوستدار صلح و آرامش 

ک پیام یکه از غار کوه بیرون شد با یمیدانستند. لاکن بعد از چهل سال زمان
 جدید بیرون آمد ویکسر شخصیت او منقلب گردید. 

درین وقت او چنان کلامی به مردم بیان میکرد که همه عرب را متحیر 
وبهت زده می کرد. تاثیر این کلام بحدی بود که سرسخت ترین دشمن او از 
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گردد.  حرفهای او شنیدن آن هراس داشت که مبادا بردلش اثر کند و مسحور
فصاحت، بلاغت و قوت کلام به پیمانه ای بود که او تمام عرب را که در 
آن شعرای بزرگ وخطبای سخنور موجود بودند بار بار دعوت کرد که همه 
یکجا شده صرف یک سوره مثل قرآن  پیش کنید لاکن هیچ کس چنین 

ین عرب نشنیده جرأت نکرد، چنین کلام بی مثل وبی مانند را هیچگاه قبل از
 بودند. 

چنانچه او به یکبارگی بحیث یک حکیم ودانشمند یکتا، یک اصلاحگر 
اخلاق وتمدن، یک ماهر بهت کنندۀ سیاست، یک مقنن وقانون گذار چیره 
دست یک قاضی عالی مرتبه ویک سپه سالاری که نظیرش در تاریخ 

از وجود نداشت، رونما شد. این شخص امی وناخوانده چنان سخنان 
حکمت ودانشمندی بیان کردن گرفت که نه درگذشته از کسی شنیده شده 

 بود ونه در آینده کسی به بیان مثل آن قادر گردید. 
 این امی روی مسایل بزرگ الهیات سخنان قاطع وفیصله کن می زند. بر
فلسفۀ عروج وزوال اقوام تاریخ سخنرانی می کند. روی کارنامه های 

ف موده بر مذاهب وادیان دنیا انتقاد کرده اختلامصلحین گذشته تبصره ن
 اقوام وملل را فیصله می نماید. درس اخلاق تهذیب وشا یستگی میدهد. 

او درباب اجتماع، معاشرت، معیشت ،معاملات اجتماعی وروابط بین 
، المللی به قانون سازی می پردازد وچنان قوانینی درست می کند که علما

 بعد از یک عمر غور وخوض وتجربه برآن به مشکلعقلا وفضلای بلند پایه 
به حکمت وفلسفه آن پی می برند وبه هر پیمانه ایکه تجارب دنیا پیش 

 میرود به همان اندازه حکمت های آن روشن شده میرود. 
آن تاجر وسوداگر خاموش وصلح دوست که در تمام عمر گاهی 

د، حتی درتمام عمر شمشیر بدست نگرفته بود، گاهی تربیه نظامی ندیده بو
دریک جنگ بحیث تماشاگر محض هم شریک نشده بود دفعتا به چنان 
یک سپاهی شجاع وراد مرد تبدیل شد که در سخترین معرکه ها قدمش 
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سال  9یک سانتی بیجا نشد. چنان یک جنرال وسالاری گردید که در ظرف 
 تمام ملک عرب را ز یرنگین کرد. 

روسامان در نتیجۀ تنظیم نظامی سپه سالاری شد که عربهای بی س
او صرف در چند سال دو نیروی عظیم الشان نظامی را سرنگون  وعسکری
 نمودند. 

آن انسان منزوی و گوشه گیری که چهل سال تمام هیچ نوع دلچسپی به 
سیاست نشان نداده بود ناگهان به چنان مد بر سیاسی و اصلاحگر و 

ایل جاهل، سرکش، جنگجو، سال قب 23ریفارمری مبدل شد که در ظرف 
دور از تمدن وهمیشه باهم در جنگ وپرخاشگر عرب را که دریک ریگستان 

عه، یکصد وبیست هزار میل مربع منتشر بودند بدون کمک رادیو، تیلفون، مطب
اخبار وغیره وسایل اطلاعات جمعی به یک دین، یک تهذیب یک فرهنگ 

ل ر ونظریات آنها را تبدییک قانون ویک نظام حکومت تابع گردانید. افکا
نمود. عادات شان را یکسر تغیر داد، اخلاق شان را دگرگون نمود، 
، ناشایستگی شان را به عالی ترین شایستگی وحشت شان را به بهترین تمدن

بدکاری، بدکرداری وبد اخلاقی شان را به صلاح وتقوی ومکارم اخلاق، 
 عت تبدیل کرد. این قومانارشی وسرکشی شان به نهایت درجه پابندی واطا

بود  نازا را که در صدها سال درمیان شان یک انسان قابل ذکر بوجود نیامده
د چنان قوم مردم خیز گردانید که درمیانشان هزاران رجال واعاظم پیدا ش

وبرای آموختن دین، اخلاق  تهذیب وفرهنگ به جهانیان به هر طرف دنیا 
 پراگنده شدند. 

ه ظلم، جبر، خدعه و فریب انجام نداد. بلکه با او این کار بزرگ را ب
اخلاقی که دل ها را می ربود شرافتی که روح ها را مسخر می کرد وعلم 
وفرهنگی که دماغ ها را مدهوش می کرد انجام داد. او با اخلاق خویش 
دشمنانش را دوست گردانید، دل هارا با رحم وشفقت خود نرم نمود، به 

ک سرمو از صداقت و راستی پا فراتر حق وعدالت حکومت کرد وی
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نگذاشت. هیچگاه در جنگ با کسی عهد شکنی و خیانت نکرد، بر بدترین 
دشمنان خود که تشنۀ خونش بودند ظلم روانداشت. دشمنانی که او را به 
سنگ زدند، از خانه وکاشانه بیرون کردند، بر ضد او تمام عرب را تحریک 

ر کاکایش را بیرون کرده از قهر نمودند، حتی در جوش عداوت دل وجگ
وغضب گزیدند، آنها را هم بعد از فتح مورد عفو و بخشش قرار داد، هیچگاه 

 بخاطر خود از کسی انتقام نگرفت. 
با این همه، ضبط نفس بلکه بی نفسی او بحدی بودکه زمانی پادشاه 

ملک عرب شد همچنان فقر وساده گی پیشه کرد که قبل ازآن داشت، تمام 
یک چتر از خس وخاشاک زندگی اختیار کرد، روی بوریا می خوابید،  زیر

خشن وسخت به پا میکرد، مانند فقیران وغریبان خوردونوش  پاپوش های
 می کرد، بعضا فاقه کشی می کرد، تمام شب به عبادت پروردگار ایستاده
می شد، به خدمت غریبان ومصیبت زدگان می شتافت، از کارکردن چون 

کارگر عار نداشت. تا آخر عمر در وجودش بوی از تمکنت یک مزدور و
 شاهانه، ترفع امیرانه وتکبر مردم بزرگ پیدا نشد. 

چون یک شخص عادی با مردم پیش آمد می کرد، بدرد وغم شان 
شریک میشد. درمیان مردم چنان می نشست که بیگانه به بسیار مشکل تمیز 

ست. با این همه بزرگی می کرد که درین مجلس سردار، ملک و بزرگ کی
و جلالت شان با افراد و اشخاص کوچک و عادی چنان پیش آمد می کرد 
گویا آنها مثل او انسان اند. دریک عمر جد وجهد وتلاش برای خود چیزی 
جمع نکرد، همه داروندار خویش را به مردم وقف کرد و هیچ حقوقی 

اولاد خویش را  درباب خود واولاد خود را بر پیروانش تثبیت نکرد، حتی
از گرفتن زکات هم محروم گردانید به این خوف وهراس که مبادا پیروانش 
در آینده ها همه زکات را برای اولاد او تخصیص ندهند. تا این جا 
فهرست اوصاف وخوبی های این شخصیت عظیم پایان نمی یابد، برای 

سپس درک درست مقام او باید تاریخ جهان را در مجموع مطالعه کرد، 
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معلوم خواهد شد که این عرب امی بادیه نشین صحرا که چهارده قرن قبل 
در آن عهد تیره وتار بدینا آمد اصلا بانی ورهبر تمام دنیا است، او نه تنها 
رهبر و لیدر کسانی است که او را می پذیرند بلکه رهبر آنانی هم است که 

اکسی که سر مخالفت از او پیروی نمی نمایند. آنها احساس هم ندارند که ب
دارند وبا او دشمنی وعداوت می ورزند که رهنمود های او چگونه در 
افکار، نظریات، اصول زندگی وقوانین عمل وبا روح عصر جدیدشان 

 پیوسته وجود دارد .
همین شخصیت سمت و رخ تصورات دنیا را از رهبانیت، عجایب 

داری متقیانه  پرستی، حمیت جاهلی بطرف عقلیت، حقیقت گرایی ودنیا
تغیر داد. او در وجود کسانیکه معجزۀ محسوس میخواستند درک 
معجزات عقلی وذوق معیار صداقت قرار دادن آن را پیداکرده او چشم 
های کسانی را که آثار خدایی را در خرق عادات جستجومی کردند باز 
نمود و آنها را به مطالعه و جستجوی آیات ونشانی های خدا در آثار 

. او بود که خیال پرستان را آشنا نمود } Natural phenomena} تفطر
{ بیرون کرده برجادۀ تعقل، تفکر،  Speculationاز قیاس آرایی ها }

مشاهده وتحقیق براه انداخت. او حدود عقل، حواس و وجدان را بطور 
ستوار امتمایز به انسان بیان کرد. در میان مادیت وروحانیت مناسبت وتوازن 

ا تجلی . رابطه علم وعمل را با دین برقرار نمود. به نیروی دین در دنینمود
علمی و درست گرایی بوجود آورد. او بود که اساسات شرک ومخلوق 
پرستی را از بیخ بیرون کرده و عقیدۀ توحید را به نیروی علم چنان 

و امستحکم گردانید که مشرکین و بت پرستان هم به قبول آن مجبور شدند. 
 ات اساسی اخلاق و روحانیت را یکسر تبدیل کرد. تصور

او به کسانیکه ترک دنیا ونفس کشی را عین اخلاق میپنداشتند و به نزد 
شان ترقی روحانی ونجات با ادای حقوق نفس وبدن وسهم گرفتن 
درمعاملات زندگی جمع نمیگردید راه حصول نجات و فضیلت اخلاق و 

دن، عمل دنیوی و زندگی اجتماعی ارتقای روحانی را در میان همین تم
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نشان داد. و اوست که انسان را از قدر ومنزلت حقیقی اش آگاه نمود. او 
برای کسانیکه انسان را به مقام خدایی رسانیده بودند درس داد که انسان 
نماینده و خلیقه الله در روی زمین شده می تواند. او برای کسانیکه انسان و 

خدا تصور می کردند واضح نمود که انسان دیگر نیروهای طبیعت را 
صرف انسان شده می تواند نه چیز دیگر. وهیچکس حق تقدس، 
حکمروایی و آقایی را با پیدایش با خود نیاورده است و بر هیچ کس هنگام 

 پیدایش داغ محکومیت، غلامی، اسارت وپستی زده نشده است. 
کار آزادی را در اف تعلیمات او بود که در دنیا وحدت انسانی، مساوات،

ر دترسیم نمود. از تصورات قدری فرا تر روید نتایج عملی این رهبری را 
ه قوانین، طریقه ها روش ها ومعاملات دنیا به حدی به کثرت می بینید ک

 شمردن آن مشکل خواهد بود. 
 به پیمانۀ بسیار زیاد اصول اخلاق، تهذیب، فرهنگ، شایستگی وطهارت

علیمات و رهنمود های او بیرون شده درتمام دنیا ونظافت است که از ت
 انتشار یافته است. 

تا مردم دنیا به کدام پیمانه از اصول اقتصادی او خوشه چینی کردند و
اکنون ادامه دارد. روش ها وطریقهای که درباب حکومت داری پیش 

وهنوز  گرفت به کدام پیمانه در افکار ونظریات سیاسی دنیا انقلاب برپا کرد
 این روند ادامه دارد.

ر اصولی که او در بارۀ عدل وقانون رویکار کرد به کدام اندازه افکا
اموشی خقانونی و نظام های عدالتی را متاثر گردانید که تاکنون تأثر آن به 

جریان دارد. همین عرب امی بود که فرهنگ وتهذیب جنگ وصلح 
ن آن دری رنه دنیا قبل ازوروابط بین المللی را عملا در دنیا رایج گردانید و

باب هیچ نمیدانست که آیا ممکن است راجع به جنگ وصلح فرهنگ 
وتهذیبی باشد، آیا ممکن است درمیان اقوام وملل مختلف به اساس 

 انسانیت معاملاتی رویکار شود. 
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 این شخصیت عالی وبلند در منظر تاریخ انسان به حدی نمایان و بارز
انسان های بزرگ وشخصیت های تاریخی  به نظر می آید که اگر تمام

ظر می نجهان از ابتدا تاکنون با او مقابله ومقایسه گردد خورد و ناچیز به 
آیند. در شخصیتهای بزرگ هیچ شخصیتی سراغ نمی شود که اشعۀ کمال 

 او از دوشعبه زندگی بیشتر تجاوز کرده باشد. 
ل ندارد. کسی پادشاه افکار ونظریات معلوم می شود لاکن قوت عم

 کند.لاکن در فکر ونظر ناتوان جلوه میکسی در عمل الگو معلوم می شود 
کسی کمالش تا سرحد تدابیر سیاسی محدود می گردد، کسی صرف مظهر 
ذهانتش در بخش جنگ ونظامی دیده می شود. نظر کسی بر یک بخش 
زندگی اجتماعی به حدی عمیق است که دیگر بخشها از نظرش بکلی 

ه است. کسی اخلاق و روحانیت را پیش گرفته لاکن معیشت غایب گردید
وسیاست را به باد فراموشی سپرده است کسی معیشت وسیاست را میدان 
کارش گردانیده لاکن اخلاق وروحانیت را از نظر انداخته است. خلاصه 

ها در تاریخ انسانی هر طرف قهرمانان یک بعدی به نظر می خورند لاکن تن
تمام کمالات ومحاسن وخوبی ها واوصاف نیکو را این شخص است که 

در خود جمع نموده است. او هم فلسفی وحکیم است و هم نافذ کنندۀ 
 فلسفه خویش درعمل. 

او هم مدبر سیاسی است هم واضع قانون، هم معلم اخلاق است هم 
ه ورهنمای روحانی و مذهبی، نظر او تمام زندگی انسان را پوشیدرهبر 

یلات نا چیز زندگی از او مخفی نمانده است. از است وتا حد تفص
آداب خورد ونوش وطهارت بدن تا روابط بین المللی در بارۀ هر چیز 
هدایا ت و احکام میدهد. مطابق افکار ونظریآتش یک تمدن وتهذیب 

 { پیش کرده نشان میدهد. Civilization} وفرهنگ مستقل
اسب درست استوار ودر میان تمام بخش های زندگی چنان توازن وتن

میکند که سراسر از افراط وتفریط خالی می باشد، آیا ممکن است فرد 
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 دیگری بهترین جامعیت پیدا کنید؟ 
 آیا شخصیتی در دنیا سراغ می شود که تربیت یافتۀ محیط خود نباشد.
لاکن این شخصیت بسیار عجیب وشگفت انگیز است. در تعمیر وساختمان 

ند معه اش دیده نمی شود. ونه کسی بدلیل میتوااو هیچ اثری از محیط وجا
ثابت کند که محیط آن زمان عرب از نظر تاریخی پیدایش چنین شخصیت 

اب را متقاضی بود. ممکن بعد از تلاش وکوشش زیاد گفته بتوانید که اسب
تاریخی درمیان عرب رهبری ای را تقاضا می کرد که قبایل منتشر و 

 ند و ممالک را فتح کرده برای بهبود وپراگنده را یک قوم وملت گردا
 فلاح معیشت و اقتصاد عرب سامان تدارک بییند. یعنی تقاضا میکرد که
یک رهبر ناسیونالیست پیدا شود که حامل تمام خصوصیات عربی باشد 
وبوسیله ظلم، بیرحمی خون ریزی، مکر وفریب و هر تدبیر ممکن دیگر 

نت ایجاد کرده به باز ماند قوم ومردم خود را مرفه گرداند ویک سلط
 گانش به میراث دهد. 

 جز این هیچ چیز دیگر را نمی توان با درنظر داشت اوضاع تاریخی آن
 روزگار ثابت کرد. 

از روی فلسفۀ تاریخ هیگل یا تعبیر مادی تاریخ مارکس تا این حد 
ل انسان گفته می تواند که باید در آن زمان شخصی ظهور می کرد که قبای

را به یک قوم وملت تبدیل نماید ویک سلطنت ایجاد کند. لاکن  منتشر
در  فلسفه هیگل ومارکس چگونه این واقعه را تعبیر وتفسیر خواهند کرد که

چنین شرایط و اوضاع شخصی پیدا شود که به مردم درس اخلاق میدهد، 
انسانیت را آراسته ونفس را پاک وتزکیه می نماید، تعصبات و اوهام 

میزداید. شخصیتی که نظرش حدود نژاد، زبان،  قوم، ملت جاهلی را 
 ع انسانوملک را از بین برده همه انسانیت را فرا میگیرد. برای تمام بنی نو

 یک نظام اخلاقی روحانی، تمدنی وسیاسی بنا می نهد. 
معاملات اقتصادی ومعاشی، سیاست، مدنیت وروابط بین المللی را در 
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اخلاقی استوار گردانیده نشان میدهد. واز دنیای واقعیت روی اساسات 
روحانیت ومادیت چنان آمیزش معتدل ومتوازن ومتناسب درست می کند 
که همان گونه که دران روز گار با حکمت و دانشمندی خلط بود اکنون 

 هم مخلوط به نظر می آید. 
آیا می توان چنین شخصیت را دست آورده وپیداوار محیط جاهلی آن 

 های وحشی پذیرفت . روز گار عرب
گر بر نه تنها او پیداوار و دست آورد محیط خود به نظر نمی آید. بلکه ا
 ن آزادکارنامه های او غور وفکر کنیم معلوم می شود که او از قید زمان ومکا

 است. 
 او تمام سدها وبندش های اوضاع را درهم کوبیده، پرده های قرن نظر

یط او انسان را در هرز مان ودر هر محها را چاک نموده به پیش می رود. 
 مشاهده می کند. وچنان هدایا ت و رهنمود های اخلاقی وعملی میدهد که
ر در هر نوع شرایط واوضاع  یکسان قابل تطبیق است. او از مردانی بشما

یکه از نمی آید که تاریخ آنها را کهنه وفرسوده اعلان کرده است. یعنی آنان
ف بعمل میآوریم که رهبران خوب زمان خود ایشان چنین توصیف وتعری

ت که بودند. ممتاز از همه وجدا از همه او چنان رهبر ورهنمای انسانیت اس
باتاریخ یکجا حرکت می کند و در هر دور و عهد چنان جدید، تازه 

ا بوروشن به نظر می آید که درگذشته از آن بود. آنان را که شما بسیار 
قلمداد    Makers of history}ز }فیاضی وفخر مردان تاریخ سا

 { اند.  Creatures of historyنمایید درحقیقت ساخته تاریخ }می
اصلاً سازندۀ تاریخ در تمام تاریخ انسانی همین یک شخصیت است. 
تمام رهبرانی که در تاریخ انقلاب بر پا کرده اند، زندگی آنها را دقیق 

یک قبلا اسباب انقلاب مطالعه کنید معلوم خواهد شد که در زمان هر
بوجود می آمد آن اسباب بذات خود راه وسمت انقلاب را متعین می کرد. 
رهبر انقلاب صرف این قدر  رول بازی کرده که تقاضای شرایط واوضاع 
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 را از قوه به فعل در آورده است. 
 فعلیت یعنی بالقوه اوضاع برای انقلاب آماده بوده، رهبر یا رهنما آن را

 ت به عبارت واضحتر رهبر رول اکتوری را بازی کرده که قبلابخشیده اس
پا استیج وکار هردو آماده کرده شده است لاکن او در میان گروه ها ی بر

کنندۀ انقلاب و مردان تاریخ ساز یگانه شخصیتی است که در جای که 
اسباب انقلاب موجود نبوده خود اسباب پیدا کرده است، جاییکه برای 

 موجود نبوده مواد تیار کرده است. انقلاب مواد 
 جاییکه روح واستعداد عملی انقلاب درمردم وجود نداشته او در میان
ر افراد چنین روح واستعداد بوجود آورده و افراد مورد نظر خویش را تیا

نموده است. شخصیت فوق العاده وبی مانند خود را ذوب کرده در قالب 
لوب ومقصودش را ساخته است. نیرو هزارها انسان ریخت تا انسان های مط

وقوت اراده اش خود سامان انقلاب را تدارک دیده است. او خود صورت 
ونوعیت انقلاب را تعین کرده است وخود به قوت اراده اش جریان اوضاع 

 وحالات را تغیر داده براهی که می خواست به جریان آورده است. 
 کرده می توانید ؟آیا چنین مرد تاریخ ساز وانقلابی را سراغ 

اکنون بیایید براین سوال غور کنیم که چهارصد سال قبل در دنیای 
تاریک دریک سرزمین تاریکی چون عرب، دریک گوشه آن درو جود یک 
شخصی که امی وبادیه یشین بود وگله بانی وسوداگری می کرد دفعتا و 
 یک به یک آنقدر روشنی، طاقت، کمال وحسن، ونیروهای نهایت تربیت
یافته بکدام وسیله پیدا شد؟ شاید بگوید که همه از تراوشات ذهن و 
فکرش بود. میگویم اگر این همه کمالات واوصاف زاده ذهن وفکرش بود 
باید او دعوی خدایی می نمود واگر او دعوای خدایی می کرد دنیای که 
رام را خدا قرار داد، کرشن را خدا خواند، بودا را معبود گردانید، حضرت 
مسیح را ابن الله قلمداد کرد، از معبود گردانیدن آب، آتش وهوا دریغ ننمود 
هرگز از پذیرفتن خدایی چنین شخصیت انکار نمی کرد. لاکن نگاه کنید او 
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خود چه میگوید، او اوصاف وخوبی خود را از ذات خود نمی داند. می 
همه  گوید من یک انسان ام، مثل شما، نزد من هیچ چیز از خودم نیست،

چیز از الله است او از طرف اوست، این کلام که از پیش کردن نظیر آن 
 تمام بنی نوع انسان عاجز اند کلام من نیست. 

از  نتیجۀ استعداد وقابلیت دماغم نمی باشد. بلکه هر لفظ وهر کلمه آن
که من  این کارنامۀجانب الله آمده است. وتعریف آن فقط برای اوست. 

وانینی که من وضع کردم، این اصولی که من به شما نشان دادم، این ق
عداد را هم از جانب خود نساخته ام، قادر نیستم از استیک جزء آنآموختم، 

ارم دوقابلیت خود هیچ چیز پیش کنم. درهر چیز به رهنمایی او تعالی نیاز 
 نمایم. د آن طور می کنم و آنطور بیان میآنچه از آن طرف اشاره می شو

چگونه صداقت حیرت انگیز و بهت کننده است، چگونه  نگاه کنید
امانت وراستکاری است انسان کاذب وفریب کار کمالات ومحاسنی را که 

و  به آسانی ماخذ آن معلوم شده می تواند به آسانی از آن خود میپندارد
 درین راستا هیچ درنگ وتاخیر نمی کند .

داند که اگر  لاکن این شخص کمالات ومحاسنی را هم از خود نمی
درباب آن دعوی کند که از آن اوست کسی اورا تکذیب کرده نمی تواند. 

ر زیرا هیچ کس راجع به مأخذ آن نمی داند که از کجا آمده است. روشن ت
 ازین نمی توان برای صداقت وراستکاری کسی دلیلی سراغ کرد. 

چطور ممکن است صادق تر از کسی که چنین کمالات ومحاسن بی 
وبی مانند برایش از یک طریق نهایت مخفی وپوشیده حاصل شده نظیر 

د، باشد و او بلا تکلف آن ها را به ماخذ اصلی اش حواله دهد ومنسوب کن
سراغ شود. بگویید چه دلیلی وجود داردکه چنین شخصیت را تصدیق 

 نکنیم ؟
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 زندگی بعد از مرگ

 بعد از مردن دوباره زندگی است یاخیر ؟
نه زندگی است؟ این سوال درحقیقت از حدود رسایی اگر هست چگو

علم ما دور است. چشم هایی نداریم که بواسطه آن سرحد مرگ را عبور 
کرده نگاه کنیم که آنجا چیست؟ گوش هایی نداریم که بواسطه آن آواز 
 های آن طرف مرگ را بشنویم، چنان وسایلی هم در اختیار نداریم که به

ه چه موجود است وچه وجود ندارد. لذا تا جاییککمک آن دریابیم که آنجا
مربوط به ساینس می شود این سوال از دایره آن بکلی بیرون است. کسی 

املا کنام برده میگوید که بعد از مرگ هیچ زندگی وجود ندارد که از ساینس 
یک سخن غیر علمی می گوید. از روی ساینس نه آن زندگی را اثبات کرده 

ا د اقل تتا زمانیکه به کدام وسیلۀ یقینی علم حاصل نکنیم حمیتوانیم ونه رد. 
آن وقت روش علمی وصحیح این است که زندگی بعد از مرگ را نه بپذیر 

 یم ونه رد نماییم. 
لاکن آیا ممکن است این روش علمی را درزندگی عملی تطبیق 

 نماییم؟ شاید نه، بلکه یقینا نه. 
 از دایرۀ علم ما بیرون است و از نظر عقلی ممکن است که اگر یک شی

ی ما وسایل و ذرایع در دست نداشته باشیم که آن را معلوم کنیم، از نف
 واثبات آن اجتناب کنیم.  

لاکن زمانیکه آن چیز به زندگی عملی ما مربوط گردد چاره ای 
نخواهیم داشت جز این که طرز العمل خود را یا روی انکار آن استوار 
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ر به آن. مثلا شخصی است که شما او را نمی شناسید. نماییم یا روی اقرا
اگر با او معامله در پیش نباشد برای شما ممکن است که راجع به 

حکمی صادر نمایید. لاکن اگر قرار باشدکه با ایمانداری وعدم ایمانداری او 
او معامله  ای بر قرار کنید در ینصورت مجبور خواهید بود که یا او را ایمان 

کنید درذهن خویش حتما تصور میر کرده معامله نمایید یا بی ایمان. دار تصو
که تازمانیکه ایماندار بودن یا عدم آن ثابت نگردد تا آن وقت با او به اساس 
شک وتردید معامله می نمایید. لاکن معامله کردن با مشکوک تصور کردن 

ن تصور صورتی را دارد که او را خالی از ایما ایمانداری او عملا همان
کرده معامله  کنید. لذا حالت شک درمیان انکار و اقرار یک حالت ذهنی 
می باشد. رویه عملی گاهی روی شک استوار شده نمی تواند. لذا اقرار یا 

 انکار به هر صورت ناگزیر می باشد. 
 بعد از اندک غور وفکر درک کرده می توانید که موضوع زندگی بعد از

ی محض نیست بلکه با زندگی عملی ما رابطه مرگ یک سوال فلسفیانه ا
ظر نعمیق دارد. اصلا تمام رویه اخلاقی مامنحصر به این سوال است و اگر 

من این طور باشد که زندگی صرف همین زندگی است که در دنیا بسر 
م میبریم وبعد از آن هیچ زندگی یی وجود ندارد، رویه اخلاقی من یک قس

ن از بعد از مرگ دوباره زنده می شوم و در آ خواهد بود. واگر فکر کنم که
ین زندگی دنیا حساب خواهم داد وانجام خوب و بد من در آنجا بر اعمال ا

دنیایم منحصر می باشد یقینا طرز العمل اخلاقی من کاملا شکل دیگر 
خواهد بود. مثال آن این طور است که شخصی با این تصور سفر می کند 

میرود وکراچی رسیده نه تنها سفرش برای  که صرف از اینجا تا کراچی
یروی همیشه پایان مییابد بلکه آنجا از دسترس پولیس، محاکم، دفاتر وهر ن

 که از او باز پرس کرده می تواند بیرون خواهد شد .
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برعکس شخص دیگر با این تصور سفر میکند که از اینجا تا کراچی 
ده به کشوری می رود یک منزل سفر است بعد از آن بحر هند را عبور کر

نامه روای آن همان فرمانروای پاکستان است ودر دفاتر آن تمام کارفرمانکه 
درین حصۀ پاکستان انجام داده است بطور مخفی ثبت می باشد  که ای

خواهد شد که مستحق کدام  وآنجا از روی ثبت سجل وسوانح او فیصله
 باشد. درجه می

دیگر این دو طرز العمل چقدر از یکبه آسانی موازنه کرده می توانید که 
 مختلف خواهند بود .

شخص اول از اینجا تاکراچی تیاری سفر را می کند درحالیکه شخص 
 دوم برای منزل های طویل بعدی هم تیاری خواهد کرد. 

شخص اول تصور می کند که نفع یا نقصان هرچه باشد تاکراچی 
ل به همان نتایج افعا خواهد بود وبعد از آن هیچ نخواهد بود، شخص اول

خود نظر خواهد کرد که درسفر تا کراچی بدست می آید، درحالیکه 
شخص دوم برنتایجی نظر خواهد داشت که بعد از رسیدن به سرزمین 
آنطرف بحر رونما می شود. معلوم است که تفاوت این دو طرز العمل 

ملا د. کامستقیما نتیجه آرایی است که مربوط به نوعیت سفر می داشته باشن
همینطور برزندگی اخلاقی ما عقیده ایکه راجع به زندگی بعد از مرگ 

ریم داریم تاثیر فیصله کن خواهد داشت. هر قدم که در میدان عمل بر میدا
تعین جهت آن منحصر به این ذهنیت است که زندگی دنیا اولین و آخرین 

ا یک یم میدهیم زندگی می باشد یانه، آیا ما آن کار را به همین ذهنیت انجا
زندگی دیگر ونتایج آن ملحوظ نظرماست. درصورت اول قدم ما به یک 

 سمت درصورت دوم کاملا به سمت مخالف آن خواهد بود. 
ازین بر می آید که موضوع زندگی بعد از مرگ یک موضوع عقلی 
وفلسفی محض نیست بلکه موضوع زندگی عملی می باشد. وقتی که  
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برای ما چانس ایستادن در موقف شک وتردید معامله ازین قرار است 
وجود ندارد. رویه ایکه بر بنای شک وتردید در زندگی پیش می گیریم 
لاجرم مانند رویۀ انکار خواهد بود. لذا درهرصورت مجبوریم که تعین 
کنیم آیا بعد از مرگ، زندگی وجود دارد یانه. اگر ساینس درتعین آن مارا 

 دال عقلی کمک بخواهیم. یاری نمی کند باید از است
خوب اکنون غورکنیم که چه موادی برای استدلال عقلی درین باب 

 داریم. 
ا رپیشروی ما یکی انسان قرار دارد ودیگر کایینات ونظام آن. ما انسان 

 های او درمیان نظام کایینات قرار داده می بینیم آیا تمام مقتضیات وخواسته
 است در وجود انسان که اینجا پوره اینجا برآورده می شود یا چیز های

 نمیشود وبرای برآوردن آن یک نوع نظام مختلف از دنیا ضرورت است. 
دقت کنید انسان دارای جسم مادی است که از مواد معدنی ،نمکی، آب 

 وگاز وعناصر مختلف تشکیل شده است. 
و ازهمین جنس درکایینات هم خاک، سنگ، نمک، گاز، فلزات 

 جود دارد. وعناصر مختلف و
تمام قوانینی که در گردانیدن این چیز ها ضرورت است هم درکاینات 

ر وا ودیگکار فرمایی دارند. وهمان گونه که این قوانین به کوه ها، دیارها، ه
چیز ها در فضای کاینات موقع میدهد که هر یک دربخش خود سهم 

ه تحت خویش را اجرا نمایند همین طور به جسم انسان هم چانس داده ک
 همین قوانین کار خود را انجام دهد. 

سپس انسان موجودی است که از مواد دور و پیش خود غذا بدست 
 آورده نشو ونما می کند. به همین ترتیب اجسام زنده دیگر مثل نباتات،

شوو ندرخت وبته ها در دنیا وجود دارند که مانند سایر اجسام حیه قوانین 
 . نمو در آن ها حکمفرمایی دارد



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
35 

اما انسان موجودی است دارای اراده که خود حرکت می کند وغذای 
خود را به اثر تلاش وکوشش خود فراهم می نماید. خود را حفاظت 
مینماید وبرای بقای نسل خود وسایل تدارک می نماید. درکاینات ازین 
جنس زنده موجودات دیگر هم پیدا می شوند که درخشکه، بحر وهوا 

دارد.  مام آن ها قوانین مذکور به تمام وکمال کار فرماییزندگی دارند ودرت
 لاکن درمیان موجودات حیه انسان بالا تر ازین همه یک نوع وجود دیگر

دی وجود اخلاقی می نامیم. یعنی دروجود او شعور نیکی وبدارد که آن را 
موجود است، تمیز نیک وبد موجود است. قوت ونیروی انجام دادن نیکی 

 وفطرت انسان تقاضا می کند که بر نیکی نتیجه خوب و بر بدیوبدی است  
 نتیجه بد رونما گردد. او درمیان ظلم وانصاف، صداقت وکذب، حق وناحق،
 رحم وبی رحمی، احسان واحسان فراموشی، سخاوت وبخل امانت وخیانت
وازین قبیل صفات اخلاقی دیگر فرق می کند. این صفات عملا درزندگی 

تمدن شود. چیز های خیالی نیستند بلکه اثرات آن بالفعل درانسان پیدا می 
 انسانی مرتب می گردد. لذا فطرتی که انسان بران خلق شده است به شدت

باید  تقاضا می کند که همان گونه که نتایج طبیعی افعال او رونما می گردد
 همانطور نتایج اخلاقی آن هم ظاهر شود. 

خلاقی ت مطالعه کنید آیا تمام نتایج الاکن نظام کاینات را به غور و دق
ی گویم افعال انسان به تمام وکمال در دنیا رونما شده می تواند؟ به یقین م

ی  که امکان ندارد، زیرا حد اقل مطابق علم ودانش ما اینجا موجود دیگر
 سراغ نمی شود که وجود اخلاقی داشته باشد. 

د. قوانین اخلاقی در تمام نظام کاینات تحت قوانین طبیعی جریان دار
آن به هیچ صورت حکمفرمایی ندارد. این جا پول وزن و ارزش دارد، 
صداقت نه وزن دارد نه ازرش. این جا همیشه از خستۀ آم، درخت آم می 
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روید، لکن کسانیکه دانه حق زرع می نمایند گاهی با بارش گل استقبال 
می خورند. این  می شوند وگاهی بلکه اکثرا بوت وچپلی به سر وروی شان

جا برای عناصر مادی قوانین معین است که مطابق آن نتایج مشخص بیرون 
 می شود .

لاکن برای عناصر اخلاقی قوانین ومقررات مشخص موجود نیست که از 
تایج نآن نتایج مقرر بیرون آید. این جا از کار فرمایی قوانین طبیعی اولا 

 آید به اندازه ای خواهد بوداخلاقی بدست نمی آید واگر گاهی بدست هم 
فعل  که قوانین مادی وطبیعی اجازه میدهد. بارها چنان شده که اخلاق از یک

س یک نتیجه تقاضا دارد لاکن از مداخله قوانین طبیعی نتیجه کاملا معکو
 برمی آید. 

انسان خود به کمک نظام سیاسی وتمدنی خویش اندکی تلاش کرده تا 
ابق اصول وضوابط مقرر ومعین بیرون شود، نتایج اخلاقی اعمال او مط

 باشد،وبی اندازه ناقص میلاکن این کوشش پیمانه اش بسیار محدود است، 
از یکطرف قوانین طبیعی آن را محدود وناقص می گرداند واز طرف دیگر 

 ضعف وناتوانی انسان درنقایص انتظام آن بیشتر می افزاید. 
م. نگاه کنید اگر یک شخص ادعای خود را در چند مثال توضیح میده

دشمن شخص دیگر باشد وخانه او را آتش زند، خانه آتش خواهد گرفت. 
 این نتیجه طبیعی فعل اوست. 

نتیجۀ اخلاقی آن باید این باشدکه شخص مذکور را به اندازه ای جزاء 
داده شود که با ضرری که به آن خانواده رسانیده است برابر باشد. لاکن 

تیجه منحصر است براینکه شخص مجرم سراغ شود، بیرون شدن این ن
بدست پولیس بیافتد، بالای او جرم ثابت گردد، محکمه وعدلیه جرم را 
تحقیق وبررسی نمایند که ازین عمل کدام اندازۀ ضرر به خانوادۀ مذکور 
ونسل های بعدی آن وارد شده است وسپس مطابق عدل وانصاف همان 
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گر از ین شروط یک جز هم برآورده نشود مقدار جزا به مجرم داده شود. ا
 نتیجه کاملا بیرون نخواهد شدیا شاید یک بخش ناچیز آن بیرون شود .

واین هم ممکن است که مجرم حریف خود را نابودکرده به خوشی 
 وعشرت به زندگی خود ادامه دهد .

. بزرگتر ازین بلکه به مراتب بزرگتر یک مثال دیگر را در نظر گیرید
ند درمیان قوم خود اثر و رسوخ پیدا می کنند وهمه درپی او اشخاصی چ

 میشوند. آنها ازین موقف خود استفاده کرده در قوم احساس ناسیونالزم
اش وملک گیری ایجاد می نمایند. با اقوام دور وپیش قوم را به جنگ وپرخ

به  دچار می نمایند، صدها هزار نفررا به هلاکت می رسانند. تمام ملک را
ی وفساد می کشانند ومیلون ها انسان را به زندگی ذلت وپستی تباه

 وامیدارند. 
سله این کارنامۀ آنها درتاریخ انسانی اثر عمیق به جا می گذارد که سل

آیا فکر آن صدها سال پشت در پشت ونسلا بعد نسل انتقال می یابد. 
کنید که اشخاص مذکور که مرتکب چنین جرم بزرگ گردیده اند آیا می

 ای عادلانه برای شان در زندگی دنیا داده شده می تواند؟ جز
معلوم است که اگر گوشت وجود شان به انبور کنده شود، یا به آتش 

نسان کشیده شوند، یا ازین قبیل کدام جزای دیگر داده شوند که دراختیار ا
ه همینقدر ممکن است بازهم به هیچ صورت برابر به آن جرم نخواهد بود ک

که  انسان را ونسل های بیشمار آینده را رسانیده است. قوانینیمیلون ها 
نظام موجوده کاینات به اساسی آن می چرخد به اساس آن ممکن نیست 

 که آنها مطابق جرم خویش جزا داده شوند. 
یه همین ترتیب انسان های نیکوو پسندیده را در نظر گیرید که تعلیم 

دند، آنانیکه از فیض شان قرن حق وصداقت دادند، روشنی هدایت نشان دا
ها نسل های بیشمار انسان مستفید شده میروند، ومعلوم نیست که چند قرن 
دیگر انسان ها استفاده نمایند، آیا ممکن است پاداش آنها درین دنیا داده 
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شود. آیا تصور کرده می توانید که به اساس قوانین طبیعی موجوده عمل 
هزار ها سال به انسان های بیشمار  شخصی را که اثر آن بعد از مرگش
 انتقال کرده، پاداش وعوض کامل داد. 

ات طوریکه قبلا بیان کردم اولًا مطابق قوانینی که نظام موجوده کاین
ی درحرکت است اینقدر گنجایش وجود ندارد که نتایج اخلاقی افعال انسان

 به تمام وکمال به اساس آن مرتب گردد. 
ل انسان در چند سال زندگی می کند سلسلۀ ثانیاً اینجا هر قدر عم

عکس العمل آن به اندازه ای وسیع می باشد وچنان تامدت طویل ادامه 
ا همیداشته باشد که صرف بدست آوردن تمام نتایج آن هزارها بلکه ملیون 

سال ضرورت دارد ومطابق قوانین کنونی طبیعت این قدر زندگی برای 
بر می آید که برای عناصر خاکی،  انسان ممکن نیست داده شود. ازین

عضوی وحیوانی وجود انسان دنیای موجوده طبیعی وقوانین آن پیدا شده 
 است. 

لاکن برای عنصر اخلاقی وجود او این دنیا کاملا ناکافی میباشد وبرای 
 Governing}آن یک دنیا ونظام دیگر درکار است که درآن قانون حاکم 

law} طبیعی زیرا ثر آن بطور معین کار کند،  قانون اخلاق باشد وقوانین
زندگی غیر محدود باشد. تمام نتایج اخلاقی که در دنیا از مرتب شدن باز 
مانده اند یا معکوس مرتب شده اند در آن بصورت صحیح وکامل مرتب 
شده بتواند. آنجانیکی وصداقت بجای طلا ونقره وزن وارزش داشته باشد، 

ابل سوختن باشد آتش زند، در آن عیش آنجاآتش چیزی را که اخلاقا ق
نصیب کسی شود که نیکو باشد ومصییت صرف به سهم کسی آید که بد 
باشد. عقل تقاضا می کند، فطرت خواسته اش این است که یک چنین نظام 

 باید رونما گردد. 
استدلال عقلی ما را صرف تاسرحد باید و باشد رسانیده ترک می کند. 
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اقعا چنین عالم است عقل وعلم ما هر دو راجع به اما این سوال که آیا و
حکم آن عاجز اند. این جا قرآن  مارا کمک می کند. قرآن  بیان می کند که 
آنچه عقل وفطرت شما تقاضا می کند واقعا چنین شدنی است. نظام 
موجوده دنیا که روی قوانین طبیعی استوار گردیده است یک وقت می آید 

ز آن نظامی رویکار خواهد شد. که در آن آسمان، که درهم میشکند، بعد ا
زمین وهمه چیز ها به یک شکل دیگر خواهد بود سپس الله تعالی تمام 
انسان ها را که از ابتدای پیدا یش تا انتها ی آن بوجود آورده بود دوباره 
 زنده می کند وهمه را در یک میدان همزمان بحضور خود جمع می نماید .

ص، هر قوم، واعمال تمام انسانیت بدون کم آنجا اعمال هر شخ
وکاست محفوظ خواهد بود. عکس العمل هر عمل انسان که در دنیا انجام 

شده  داده است آنجا موجود می باشد. تمام نسل هاییکه ازین ردالعمل متاثر
اند آنجابه محکمه حاضر کرده می شوند. هر ذره که بر آن نقص افعال 

داستان خود را بیان می کند. خود اعضای  واقوال انسان ثبت شده است
ن انسان، دست، پا، چشم، گوش، زبان همه گواهی میدهند که از آن ها چنی

استفاده شده است. سپس براین گزارش وراپور حاکم بزرگ با عدل 
وانصاف فیصله می کند که کی چقدر مستحق انعام وبخشش وچه کسی به 

ود وعذاب به اندازه ای خواهد ب کدام مقدار مستحق عذاب است. این انعام
. که آن را نمی توان بامقیاس های نظام موجود دنیای محدود پیمایش کرد

آنجابرای وقت وجای مقیاس های دیگری خواهد بود. معیار هم چیزی 
 دیگر خواهد بود. قوانین هم چیز دیگر خواهد بود. نیکی های انسان که

 شود.  ده آنجاپوره پاداش داده میاثرات آن دردنیا تا هزا ر هاسال جاری بو
بدون آنکه مرگ، مرض وپیری تسلسل عیش او را قطع کند به همین 
ترتیب بدی های انسان که اثرات آن در دنیا هزارها سال جاری بوده،آنجا 
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جزای آن را انسان می بیند بدون انکه مرگ وبی هوشی درتکلیف او انقطاع 
ناممکن میداند من به کوتاه فکری  وارد کند. کسی که چنین نظام وعالم را

 او درحیرت می شوم. 
م اگر نظام موجوده ما با قوانین طبیعی موجوده ممکن است چرا یک نظا

وجود بدیگر با قوانین دیگر ناممکن باشد. البته این که واقعا چنین نظامی 
 می آید آن نه از روی دلیل شده می تواند به آن یقین کرد نه به اساس

 ، برای آن ایمان بالغیب ضرورت است. ثبوت علمی
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 راه سلامتی

 

 وجود باری تعالی :

ه ناگر کسی بشما بگوید که در بازار یک دکان است که دکاندار ندارد، 
کسی به آن مال می آرد، نه کسی دران است که مال را بفروشد، نه کسی 

ال است که مال را دردکان جا بجا کند، دکان خود بخود درگردش است، م
میآید، فروخته می شود و بدست خریدار قرار می گیرد ونفع بدست می 

 آید آیا شما حرف های او را باور خواهید کرد ؟
آیا می پذیرید که خود بخود بدکان مال بیاید؟ بدون فروشنده مال 
بفروش برسد؟ بدون حفاظت کننده محفوظ بماند؟ از خود بپرسید آیا 

که عقل وهوشش بجا باشد آیا ممکن چنین پدیده را می پذیرید کسی 
 است قبول کند که چنین دکانی در دنیا پیدا می شود ؟

فرض کنید کسی به شما می گوید درین شهر یک کارخانه است که نه 
مده مالک دارد، نه انجینر، نه مستری، کارخانه تماماً خود بخود بوجود آ

 ها خود بخود است، همه ماشین ها خود بخود بوجود آمده است، همه پرزه
بجای خود نصب گردیده است، ماشین ها خود بخود حرکت می نماید 

راست بگویید وخود بخود اشیای عجیب در آن ساخته شده بیرون می اید. 
 ؟بطرف او به حیرت نخواهید نگریست کسی چنین بشما بگویید آیا شمااگر
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یا آیا شما در مورد او شک نمی کنید که شاید دماغش کار نمی کند؟ آ
 بجز دیوانه ومجنون کسی دیگر می تواند چنین حرف ها بگوید ؟

بول قمثال های دور را که بگذارید این چراغ برقی را در نظر گیرید آیا 
خواهید کرد کسی بگوید که دران روشنی خود بخود پیدا می شود؟ این 

د چوکی که پیش روی خود می بینید آیا به گفته بزرگترین فلسفی که بگوی
د خود بوجود آمده است باور خواهید کرد؟ این لباسی که درتن داریخود ب

 آیا باور خواهید کرد که بزرگترین علامه درموردش بگوید که خود بخود
 تیار شده است؟ وکسی آن را نمی سازد. 

 این خانه وساختمان های که در دور وپیش خود مشاهده می نمایید اگر
که  ون های دنیا جمع شده تلاش کنندتمام استادان وپرفیسوران تمام پوهنت

د آیا شما یقین کنید که معمارو بنایی ندارند بلکه خود بخود ساخته شده ان
 شما باور خواهید کرد ؟

این مثال های بود که پیشروی شما قرار دارد. از چیز های که شب 
وروز می بینید چند مثال آن را بیان کردم. غور کنید اگر در مورد یک دکان 

عقل نمی پذیرد که بدون مالک وگرداننده گردش می کند، وقتی را  عادی
جع به کارخانه وفابریکه ای باور نمی کنید که بدون انجنیر، مستری وبنا 
ساخته میشود، ماشین ها درآن نصب می گردد وبه حرکت می شود واشیا 

بخود دران تولید شده بیرون میشود، پس درمورد کارخانه بزرگ خود 
مین و آسمان که شب روز حرکت آن را مشاهده میکنید که در آن وپنهاور ز

آفتاب، مهتاب وستاره های بزرگ وسیارات مانند پرزه های ساعت در 
حرکت اند، دران بخارات آب از بحر ها ودریا ها بلند میشود، به ابر تبدیل 

سپس باد ها آن را به هر طرف بالای زمین پراگنده ومنتشر می  می شود
پس دروقت مناسب سرد گردیده به آب تبدیل شده، بشکل نماید، س

قطرات باران میریزد، سپس بواسطه آن باران زمین خشک ومرده زنده شده 
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گیاه ها ونباتات ودرختان گوناگون بیرون می کند، قسم قسم غله وحبوبات، 
رنگ برنگ میوه وگل ها دران میرویند چگونه می پذیرید که بدون خالق 

ازنده وگردانند پیداشده ودر حرکت است؟ اگر کسی وپیدا کننده وس
درمورد یک چوکی، یک متر تکه یک ساختمان کوچک بگوید که خود 
بخود بوجود آمده است فورا فیصله خواهید کرد که دماغ او کار نمی کند. 
پس چگونه راجع به خرابی دماغ کسی که بگوید زمین خود بخود بوجود 

شده اند، موجودی چون انسان خود بخود آمده، حیوانات خود بخود پیدا 
 به میان آمده است، دچار شک وتردید نمی شوید ؟

ه اجزای جسم انسان را زمانیکه ساینسدانان بطور جداگانه مورد مطالع
دازه قرار دادند معلوم شد که درآن یک اندازه آهن، یک مقدار ذغال، یک ان

ین قبیل مواد و فاسفورس، یک مقدار کلسیم، قدری نمک، چند گاز واز
شود. مجموعی آن از چندپولی بیشتر نمی عناصر دیگر موجود اند که قیمت

جا به مقداریکه ازین چیز ها در جسم انسان شامل اند اگر گرفته شود ویک
آن انسان ساخته نمیشود، پس چگونه گردد به هیچ صورت وهیچ ترکیب از 

چون انسان که  عقل شما می پذیرد که ازین چند اشیای بی جان موجودی
می بیند، می شنود، حرف می زند، حرکت می کند، فکر می کند بدون 

 حکمت کار یگری خود بخود پیدا می شود ؟
آیا گاهی غور نموده اید که درفابریکه کوچکی چون رحم مادر چگونه 
انسان تیار می شود؟ کاریگری پدر را در آن دخلی نیست، حکمت مادر در 

ریک خریطه دو کرمک کوچک که بدون آن مداخله ای ندارد. د
مایکرسکوپ قوی به نظر نمی آیند یکجا شده از خون مادر میگیرند، آنجا، 
آهن، مس، فاسفورس وتمام موادی که وجود انسان را می سازند بیک وزن 
ونسبت خاص جمع شده به یک پارچه گوشت تبدیل می شود. سپس در 

میشود، درجای گوش، آن جای که باید چشم بیرون شود، چشم ساخته 
ساخته می شود، درجای دماغ، دماغ رونما میگردد، درجای دل، دل گوش 
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ساخته می شود. استخوان بجای خود، گوشت بجای خود، خلا صه هر پرزه 
بجای خود نصب میگردد، سپس در آن روح دمیده می شود از نیروی 

ک نمودن ونیرو شنوایی بینایی، ذایقه، شامه، نیروی نطق وبیان، فکر کردن ودر
های بیشمار دیگر پرمی شود. به این ترتیب وقتی که انسان مکمل می گردد 
همان فابریکه کوچک که دران انسان تانه ماه تشکیل می شود خود به فشار 
طفل را بیرون می راند. ازین فابریکه ملیون ها انسان به یک طریقه هر روز 

دا، آواز جدا، استعداد بیرون میشوند. لاکن هریک شکل جداگانه رنگ ج
وتوانایی جدا، طبیعت و افکار جدا، اخلاق وصفات جدا می داشته باشند. 
حتی ازیک شکم دو برادر دوگانه کاملا مشابه یکدیگر نمی باشند به این 
کارروایی حیرت انگیز عقل بهت وحیران می شود. اگر کسی چنین 

این همه بدون یک  کارروایی شگفت انگیز را دیده باز هم تصور میکند که
ذات نهایت حکیم بی اندازه علیم واز حد بیرون قادر ودارای نهایت درجه 
حسن وکمال اجرامی شود، بدون شک دماغش درست کار نمی کند واورا 
نمی توان صاحب عقل دانست. حد اقل چنین شخص قابل آن نیست که با 

 او گفتگوی معقول صورت گیرد. 

 توحید :

ویم، هر یک شما به اساس عقلش می داند که اکنون قدری پیش میر
کارهای دنیا خواه کوچک باشند یا بزرگ ممکن نیست بدون رهنمایی 
وسرپرستی ورهبری یک شخص مسوول منظم، مطابق قاعده ومنسجم پیش 
برود. آیا شنیده اید که یک مکتب دو سرمعلم، یک دفتر، دومدیر ویک 

ا ریس جمهورداشته باشد؟ لشکر دوسپه سالار ویک مملکت دو پادشاه ی
واگر فرضا در جایی چنین باشد آیا ممکن است نظم آن برای یک روزهم 

 بدرستی اجرا شود ؟
درمعاملات کوچک زندگی تجربه میکنید که درجای که یک کار 
بدوش چندین مسوول قرار داده شده است آنجاسخت بی نظمی، جنگ 
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 وپرخاش وکشمکش وجنجال رونما گردیده است. 
ار کنیا هر جا نظم، اصولیت، انسجام، خوش اسلوبی می بینید حتماً در د

بدست یک شخص قرار دارد. یک کس صاحب اختیار واقتدار می باشد، 
منبع ومأخذ کار فرمایی واحدمی باشد، بدون آن اصلا تصور نظم ونسق 

 وانسجام ممکن نیست. 
هره این چنان حقیقت واضح وروشن است که اگر کسی اندکی از عقل ب

 داشته باشد درپذیرفتن آن یک لحظه هم درنگ نمی کند. این حقیقت را در
سیع و نظر گرفته اندکی دنیای دو ر وپیش خود را مطالعه کنید. این کاینات و

ما می شپهناور را که مشاهده میکنید. این ملیاردها ستاره وسیاره که به نظر 
د رون شده روشنی میکنآید زمینی که بران گردش میکنید، مهتابی که شب بی

 آفتابی که صبح طلوع می کند دنیا را روشن می نماید وشام غروب می کند
ه ها ودنیا را در تاریکی می گذارد، این زهره، مریخ، مشتری، عطارد ،وستار

درحرکت  وسیارت بیشمار دیگر که مانند توپ گردش می نمایید، نگاه کنید
ه باشید که شب پیش از وقتش آنها چگونه نظم وجود دارد. هیچگاه ندید

بیاید، گاهی روز قبل از وقت موعود ش رونمانگردیده است، هیچگاه 
 مهتاب با زمین تصادم نکرده است، گاهی آفتاب از مسیر خود به بیراهه

رف نرفته است؟ آیا کدام ستاره ای را دیده اید که یک موی از مدارش منح
 گردد. 

اره که صدها هزار مرتبه نسبت به میلیون ها بلکه ملیاردها سیاره وست
زمین بزرگتر اند وبعضی آنها هزارها بار از آفتاب بزرگتر اند چگونه مانند 
پرزه های یک ساعت منظم گردش می نمایند ومطابق یک حساب دقیق 
وبه سرعت معین وحساب شده روی مدار خود درحرکت اند. نه 

ونه به اندازۀ یک موی درسرعت آن به اندازه ذره ای تغییر رونما می شود 
از مدار خود فاصله میگیرند. نسبت های معینی که درسرعت وحرکت آنها 
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تعین شده است اگر کوچکترین فرق در آن پیدا شود همه نظام برهم می 
خورد وچنانکه قطار ها با انحراف از مسیر خود باهم متصادم می شوند 

می شوند. این که همین قسم سیارات وستاره ها هم تصادم نموده نابود 
حرف های آسمان بود. اکنون بیایید بر زمین وبر وجود خود نظر اندازیم 
همه بازی زندگی را که روی این کره خاکی مشاهده می کنید روی چند 
قوانین واصول استوار گردیده است. نیروی جاذبه یاکشش زمین همه چیزها 

ه متوقف گردد این را اطراف خود می چرخاند، اگر این نیرو برای یک ثانی
همه کارخانه زندگی پراگنده خواهد شد. تمام پرزه های که درین کارخانه 
مصروف کاراند دریک قاعده واصول پابنده شده اند ودرین قاعده واصول 
هیچ فرقی رونما نمی شود. هوا به قاعده وقانون خود پابند است. آب در 

ر است که برآن قاعده خود بسته است. برای روشنی ونور قواعد دیگ
 پابندی دارد. گرمی و سردی پابند اصول خود اند. 

خاک، سنگ، فلزات، برق، بخار، درخت، حیوان، نبات وغیره ممکن 
نیست از حدود وقواعد وضوابط وضع شده پا فراتر نهند. یا خواص خود 
را تبدیل نمایند. یا کاری را که برای ایشان سپرده شده است ترک نمایند. 

ود خود و با پابندی به قواعد وضع شده باهم یکجا در کار سپس در حد
همرایی می نمایند. وآنچه در دنیا در جریان است به اساس همین موافقت 
وسازگاری میان نیروها وپرزه های مختلف درجریان دیده می شود. یک 
دانه کوچک را در نظر بگیرید، که آن را در زمین می ریزید. تازمانیکه تمام 

آسمان و زمین دست بدست هم نداده شب وروز به پرورش آن  نیروهای
در کار نشوند هرگز دانۀ مذکور به بته ودرخت تبدیل نمیشود. زمین از 
خزینه ها و دفینه های خود به آن غذا تهیه می کند، آفتاب مطابق 
ضرورتش حرارت ونور تهیه می کند. آنچه از آب ضرورت دارد آب 

آنچه از هوا می خواهد هوا برایش آماده می کند، برایش برآورده می نماید. 
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شب برایش سردی ورطوبت تهیه می کند، روز برایش گرمی تیار کرده آنرا 
بطرف پختگی ورسیدگی میبرد. به این ترتیب ماهها، سالها همه یکجا شده 
روی یک قاعده واصول درپرورش آن دانه می پردازند. آن وقت است که 

ه ومیوه میدهد. این کشت وزراعت گوناگون که به تبدیل شددانه به درخت 
اساس آن انسان وسایر موجودات حیه زندگی می نمایند درنتیجه کار 
مجموعی ودست بدست هم دادن همین نیروها بوجود می آیند. بلکه انسان 
هم بخاطر زنده می ماند که تمام نیروهای زمین و آسمان متفقا وباهم کار 

یند. اگر تنها هوا ازین مجموعه بیرون شود انسان از کرده اورا پرورش می نما
بین می رود. اگر آب با گرمی وهوا ساز گاری نکند یک قطره بارش بالای 

خاک با آب سازگاری نکند باغ های شما خشک  زمین نخواهد بارید. اگر
خواهد شد. کشت وزراعت هیچگاه پخته نخواهد شد. تعمیرات هیچگاه 

چوبک گوگرد راضی نشود که درنتیجه اصطکاک آباد نخواهند شد. اگر 
ومالش آتش تولید کند دیگدان سرد خواهد شد. وتمام کارخانه ها از 
کارباز خواهند ماند. اگر اهن باآتش سازگاری نکند، قطار ،موتر، ماشین 
آلات وسایر اسباب فلزی و آهنی تیار نخواهد شد حتی نمی توانید یک 

ی پهناور که انسان زندگی می کند صرف سوزن بسازید. خلاصه درین دنیا
به این دلیل قایم وجریان داردکه تمام دفاتر  شعبات وریاست های این 
سلطنت عظیم یکجا وباهم سازگاری کرده با پا بندی مصروف کار وعمل 
اند. وهیچ کار مند و کارگر هیچ دفتر حق ندارد که از وظیفه محولۀ اش 

شده با سایر کار مندان دفاتر دیگر  انحراف نماید یا مطابق قواعد وضع
 سازگاری نشان ندهد. 

آنچه بیان کردم آیا دران خلاف واقع یا کذب سراغ کرده می توانید؟ 
شاید هیچ کس آن را دروغ یاخلاف واقع نپندارد. پس اگر این درست 
وحق وواقعیت است وحقا که چنین است، درینصورت بگویید که این نظم 
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حیرت انگیز، این سازگاری وموافقت بدرجه عجیب، قواعد وضوابط 
کمال، این چیز های بی حد وحصر زمین و آسمان وموافقت وهماهنگی 
درمیان آنها آخر بخاطر چیست وروی چه دلیلی ! از ملیاردها سال به 
اینطرف کایینات به همین منوال درجریان است. صدها هزار سال است که 

وانات وموجودات حیه پیداشده زمین گیاه، بته ودرخت می رویاند، حی
میروند، ومعلوم نیست انسان از چه زمان درروی زمین زندگی دارد آیا 
گاهی چنان شده که مهتاب به زمین افتد؟ زمین با آفتاب تصادم کند، یا در 
حساب شب وروز فرق آمده باشد ! آیا گاهی درمیان دفتر آب ودفتر هوا 

آب از خاک ناخشنود شده  جنگ وپرخاشی رونما شده است؟ آیا گاهی
است؟ آیا گاهی رابطه سازگاری وموافقت گرمی وآتش قطع شده است؟ 
آخر چرا این همه ایالت، دفاتر، شعبات وکار مندان وکارگران این سلطنت 
چنین تحت قواعد، قوانین واصول به پابندی در جریان اند چرا درمیان آنها 

 جنگ وخصومت رخ نمی دهد؟ 
ی شود؟ روی چه علت این همه دریک نظم بسته شده چرا فساد برپا نم

اند؟ جواب این سوالات را از قلب خود بپرسید؟ آیا دل شما گواهی 
نمیدهد که یک ذات واحد درتمام کاینات وهستی پادشاهی 
وحکمفرمایی دارد که نیروی بی حد وحصر او همه اشیا را دریک قاعده 

ات مالک می بودند این وقانون می چرخاند. اگر دو خداهم درین کاین
 نظم به این سازگاری موافقت وبا قاعده گی در جریان می بود؟ انتظام
یک مکتب ومدرسه کوچک دوسرمعلم را تحمل کرده نمیتواند بلکه برهم 
 می خورد، آیا به این پیمانه سلطنت بزرگ آسمان وزمین زیر فرمان دو

 چنین منظم حرکت خواهد کرد.  خدا چگونه
ف این قدر نیست که دنیا وکاینات یک معمار وسازنده پس واقعه صر

دارد وبدون آن جریان وحرکتش ممکن نیست بلکه واقعیت این است که 
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مالک، معمار وسازنده این کاینات صرف یک ذات است نه بیشتر. حقیقت 
صرف این قدر نیست که نظم ونسق این دنیا بدون حاکمی یا حکمفرمایی 

از آن این هم حقیقت است که آن حاکم  پیش نمی رود، بلکه بالاتر
واحداست. اصولیت وباقاعده بودن نظم ونسق خود بوضوع بیان کننده آن 
است که اختیارات حکومت فقط وفقط بدست یک ذات قراردارد. پابندی 
قوانین وقواعد خود بیان می کند که درین سلطنت حکم حاکم واحد نافذ 

که حکومت پادشاه واحد  است وبس. سخت گیری قانون گواهی میدهد
برزمین و آسمان برقرار است. آفتاب، مهتاب، سیارت وستاره ها در قدرت 
اوست. زمین باتمام اشیای خود تابع فرمان اوست. هوا غلامی اورا میکند. 
زندگی ومرگ انسان دراختیار اوست، او همه را دردست خود دارد، هیچ 

 مروایی کند. نیروی یارای آن را ندارد که درسلطنت او حک
درحقیقت درین نظم کامل بیشتر از یک حاکم گنجایش ندارد. فطرت 
این نظم ونسق می خواهد که یک ذره ای برای کسی دیگر درین سلطنت 

 سهم وبهره نباشد. صرف یک حاکم باشد وهمه محکوم او. 
زیرا به ادنی درجه سهم دیگران دراختیارات به معنی بدنظمی وفساد 

حکومت کردن درپهلوی قدرت ونیرومندی علم وحکمت  . زیرا برایاست
هم درکار است. چنان نظر وسیع ضرورت است که تمام کاینات را 
همزمان دیده بتواند. مصلحت های آن را درک کرده احکام جاری کند. اگر 
جز الله خداهای کوچک طوری می بودند که در بخش های دنیا حکم شان 

زمین وآسمان برهم می خورد. درباره یک نافذ میبود درینصورت تمام نظم 
ماشین عادی میدانیدکه اگر به کسی که را جع به آن علم کامل نداشته باشد 
اجازه داده شود که در آن مداخله کند آن را خراب خواهد کرد. لذا عقل 
انیطور فیصله می کند واصولیت با قاعده بودن نظام سلطنت آسمان وزمین 

رات شاهی جز یک ذات کسی دیگر به اندازۀ ذره گواهی میدهد که دراختیا
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 ای سهم وحصه ندارد.
این صرف یک واقعیت نیست بلکه حق این است که درخدایی او 
ا تعالی جز حکم او برای حکم دیگران هیچ وجه و دلیلی وجود ندارد. زیر

این کاینات وهستی را او بدست خود ساخته است، وآنکه برای یک لحظه 
ه قی ماندیازشده نمی تواند وبدون نیازمندی به او یک لمحه باهم از الله بی ن

ید انمیتواند چگونه حق دارد درخدایی او سهیم گردد. آیا نوکری را دیده 
که درملک آقا شریک باشد. آیا درعقل شما می گنجد که مالک غلامش را 
درملکیت خود سهیم گرداند؟ آیا شما خود کسی از کارگران یا نوکران 

 درمال، جایداد یا اختیارات خویش حصه می دهید ! خود را 
براین حقیقت اگر خود غورنمایید دل شما گواهی خواهد داد که در 
سلطنت الله تعالی هیچ بنده ومخلوق اش حق ندارد که خود خود سرانه 
فرمایی نماید. واین چیز نه تنها خلاف واقعیت است بلکه خلاف عقل 

 م می باشد. وفطرت هم می باشد و خلاف حق ه

 سبب اصلی هلاکت انسان :

دا جاین حقایقی اند که نظام دنیا روی آن جریان دارد. شما ازین دنیا 
یق نمی باشید. بلکه بحیث جزء آن در داخل آن زندگی دارید. لذا این حقا
گی همانطوریکه درباره تمام کاینات حقایق اساسی اند همانگونه برای زند

  انسان هم اساسی می باشند.
امروز این سوال برای هرشخص وبرای تمام انسان های دنیا یک مشکل 
پریشان کننده شده است که چرا امن وسکون از زندگی رخت سفر بسته 
است؟ چرا هر روز به مصایب وآلام اضافه شده میرود؟ چرا فردای زندگی 
ما رو به خرابی می نهد؟ اقوام با یکدیگر درتصادم اند، کشورها یکی با 

ی در کشمکش دیده می شوند، انسان برای انسان گرگ شده است. دیگر
صدها هزار انسان به اثر جنگ وکشمکش از بین میروند. ملیاردها پول وپیسه 
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 غارت میشود. 
 قریه ها وشهر هابی رونق شده میروند، نیرومند ناتوان وضعیف را می

 مت ظلمبلعد. مالدار غریب را چو ر وچپاول می کند. درنظام وسیستم حکو
وستم روا داشته میشود. درمحکمه های عدلی بی انصافی وبی عدالتی 

ر صورت میگیرد. از پول وسرمایه مستی وبی هوشی پیدا می شود، از اقتدا
ی غرور بوجود می آید، در دوستی بی وفایی پیدا می شود، امانت خیانت م

الای شود. دراخلاق راستی وصداقت دیده نمیشود. اعتماد وباور انسان ب
دم انسان ازمیان رفته است. درلباس دین بی دینی صورت می گیرد. اولاد آ
اوز به گروه ها، پرگنه ها وگروپ ها تقسیم شده بر یکدیگر ظلم ،تعدی وتج

د. می نمایند. وبه هر طریقه ممکن دیگر به یکدیگر ضرر وخساره می رسانن
ر الله تعالی هاین همه فساد وخرابی چرا رونما می شود؟ درخدایی وهستی 

جای امن، سکون وسلامتی به نظر می آید. درآب امنیت و آرامش برقرار 
ات است. درمیان نباتات وحیوانات امن دیده میشود .نظم ونسق تمام مخلوق

به امن وسکون و آرامش درجریان است. هیچ جا فساد وبدنظمی سراغ 
ن آرامش نمیگردد. لاکن تنها، زندگی انسان چرا ازین نعمت امن، سکو

 محروم است ؟
این یک پرسش بسیار بزرگ است که در حل آن انسان دچار پریشانی 
وگیچی می شود. لاکن من آن را جواب اطمینان بخش میدهم، نزد من 
جواب مختصر آن این طوراست، انسان زندگی خودرا برخلاف حقیقت 
وواقعیت درحرکت آورده لذا ین همه مصایب وآلام متوجه اش شده 

 وتازمانیکه آن را دوباره به سمت حقیقت نگرداند ازسکون وامن واست. 
 آرامش کما کان محروم خواهد بود. 

اگر شما دروازه قطاری را که درحال حرکت باشد دروازه خانه ومنزل 
خود تصور کرده آن را باز کرده بدون تکلف بیرون جهید چنانچه که شما 
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ازین اشتباه وغلطی دروازه  دروازه حویلی خودرا باز کرده بیرون میشوید
قطار به دروازۀ خانه شما بتدیل نخواهد شد ونه بیرون قطار به بیرون 
حویلی شما تبدیل خواهد شد. حقایق اشیا با تصور تبدیل نمیشود. چنانچه 
ازقطار سریع زمانیکه به این تصور بیرون شوید نتایج آن را حتما مواجه 

گرچه بعد از شکستن دست و پا  خواهید شد. وآن نتایج محقق خواهد شد
 وسر خود هم نپذیرید که مرتکب اشتباه وغلطی شده اید. 

ا کاملا همینطور اگر تصور کنیدکه این هستی مالک وخالقی نداردیا شم
ید، خود را خدا تصور کنید، یا جز الله کسی دیگر را به خدایی انتخاب کن

ود بلکه خدا، ازین تصور وفکر غلط شما حقیقت هیچگاه تبدیل نمی ش
خدا باقی ماند. سلطنت بزرگ الله تعالی که شما محض رعیت او بشمار 

ر تصور میروید کما کان دراختیار او باقی خواهد ماند .البته شما خود بنا ب
غلطی که درین باب اتخاذ نموده ایدنتایج زشتی آن را برداشت خواهید 

باه خود متوجه کرد. خواه بعد از دیدن تکلیف ومصیبت هم شما به اشت
 نگردیده آن را درست تلقی کنید. 

سی به آنچه را درگذشته بیان کردم اندکی به یاد آرید. خداوند عالم را ک
دا این مقام وسمت مقررنکرده است. او نیازی ندارد به اینکه شما اورا خ
ود. بقبول کنید یا خیر. اگر شما بپذیرید یا نپذیرید او خدا است وخواهد 

 ه نیرو وقوت خود استواراست.  خدایی او ب
اوست ذاتیکه شما را ودنیا را ساخته است. زمین، مهتاب، آفتاب وتمام 
کاینات تابع فرمان او اند. تمام قوت ها نیروهای که درین هستی کار 
فرمایی دارند به فرمان ودستور او کار می نمایند. تمام چیز های که زندگی 

او قرار دارد. وجود شما خود در اختیار شما روی آن استوار است دراختیار 
اوست. این واقعیت را به هچ صورت تبدیل کرده نمی توانید. اگر شما او 
را خدا بپذیرید واقعیت همین است واگر نپذیرید بازهم واقعیت همینطور 
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خواهد بود. اگر شما ازین واقعیت چشم بسته دارید یا آن را چیز دیگر 
رونما نخواهد شد. درتمام این صورت ها  تصور کنید دران هیچ تغییری

واقعیت که هیچ تغیر نمی کند البته فرق این می شود که اگر شما آن را یک 
واقعیت دانسته حیثیت خود را دران طوریکه باید باشد بپذیرید زندگی شما 

 درست خواهد شد. آرامش بشما دست خواهد داد. 
جهت صحیح در  اطمینان را نصیب می شوید، تمام زندگی شما به

جریان خواهد بود. اگر از آن انکار نمائید وبخود یک حیثیت مخالف 
زۀ ومتغییر از واقعیت قایل شوید انجام آن همان طور خواهد بود که دروا

 قطار را دروازه حویلی تصور کرده از آن بیرون شوید. 
شما زخم می بردارید، دست وپا وسر شما خواهد شکست، تکلیف 

 شما خواهد شد اما واقعیت کما کان باقی خواهد ماند . ومصیبت متوجه
 شما شاید بپرسیدکه حیثیت ما مطابق این واقعیت چیست ؟

اش درچند کلمه یا الفاظ آن را بیان میدارم. اگر مزدوری را دربدل مع
قع استخدام کنید حیثیت او چه خواهدبود؟ این که کارهای شما را عندالمو

ز حد اطاعت کند. مطابق خواسته شما کارکند و ا اجرا نماید. از فرمان شما
خود تجاوز ننماید. کارمزدور جز مزدوری چه است. اگر شما آمر و کسی 

 زیر دست شما باشد کار او چه خواهد بود ؟
ر اینکه بحیث ما تحت ومادون اجرای کار کند وبفکر آمریت نباشد. اگ 

واهش خواهید شما مالک ملکیت وجایداد باشید، شما درباب آن چه خ
 داشت ؟

خواهش شما درباب ملکیت تان این خواهد بود که مطابق میل خویش 
دران تصرف نمایید. آنچه می خواهید همان گونه شود ویک برگ بدون 
اجازه شما بی جا نگردد. اگر دریک سلطنت زندگی می کنید که تمام  

یثیت نیروهای شاهی برکشور چیره وغالب باشند. شما در آن سلطنت چه ح
خواهید داشت؟ معلوم است که بحیث رعیت فرمان سلطنت را قبول 
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خواهید کرد. و از دایره اطاعت قدم بیرون نخواهید گذاشت. اگر در داخل 
سلطنت پادشاه دعوای پادشاهی نمایید یا حکم کدام کسی دیگررا بحیث 
شاه کشور قبول کنید شما باغی قلمداد شده وآنچه با فرد باغی می شود با 
شما خواهد شد. ازین مثال بخوبی درک کرده می توایند که درسلطنت 

 خدایی چه حیثیت دارید. 
چون او خالق ومالک شماست پس طبعا که هیچ کار شما از دایرۀ 

و اخشنودی او بیرون شده نمی تواند. او شما را پرورش میدهد واز خزانه 
حیثیت دیگر  معاش می گیرید شما جز این که غلامی ونوکری او را کنید

ما ندارید. آمر شما و از همه دنیا اوست، شما جز این که بحیث ما تحت و
 دون درسلطنت او زندگی کنید چاره ای ندارید. 

زمین وآسمان همه ملکیت وجایداد اوست. باید در آن خواسته های او 
برآورده شود. شما حق ندارید که مطابق خواسته خود در آن تصرف 

تلاشی بخرچ دهید برروی خواهید خورد. پادشاهی او  نمایید. اگر چنین
درین سلطنت به زور ونیروی خودش قایم است. تمام دفاتر وشعبات زمین 
وآسمان در اختیار او قرار دارد. شما خواه راضی باشید یا نباشد رعیت او 
بحساب میروید شما هیچ و انسان دیگر خواه بزرگ باشد یا کوچک جز 

و تعالی زندگی کنید چاره ای ندارید. صرف قانون او این که بحیث رعیت ا
درین سلطنت نافذ است وفرمان او اینجا حکمفرمایی می کند. هیچ کس 
حق ندارد درسلطنت او پادشاه باشد یا والی یا دکتاتور یا خود مختار ونه 
شخصی یا پارلمانی یا مجلسی حق دارد که درسلطنت او از طرف خود 

یت خدا بخواهد که از قانون او پیروی نمایند. نه کدام قانون بسازد. و از رع
حکومتی که از طرف انسان ها ساخته می شود حق دارد که از فرمان الله 
بی نیاز گردیده حکمروایی کند واز بندگان خدا بخواهد که از ما اطاعت 
نمایید. به هیچ انسان وهیچ گروهی جایز نیست که بجای اینکه رعیت 

ند مدعیان کاذب را اطاعت نمایند. واز حکمران حقیقی پادشاه حقیقی شو
سرباز زده از حکومت های کاذب اطاعت نماید. قانون پادشاه اصلی را 
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ترک کرده قانون مدعیان کاذب را اطاعت نماید. تمام این صورت ها یک 
شکلی از بغاوت است. خود دعوی کردن اختیارات پادشاهی یا اطاعت 

هر دو در حق رعیت بغاوت محسوب ی کردن از مدعیان کاذب شاه
 گردد. در ینصورت باید هر دو جزا ببینند خواه زود باشد یا دیر. می

پیشانی شما وهر انسان دردست اوست هر وقت بخواهد آن را میکشد. 
هیچ کس نمی تواند ازین سلطنت آسمان وزمین فرار نماید. از آن فرار 

اگر خاک شده ذرات وجود کرده هیچ جای پناه حاصل کرده نمی توانید. 
شما باخاک یکسان شود. یا بدن شما آتش گرفته به دود وخاکستر تبدیل 
شوید، یا در آب غرق شده شما را ماهی ببلعد یا ذره ذره شده با آب 
مخلوط شوید او تعالی شما را درمی یابد واز حدود سیطره وقدرت او 

ز اوست آب وماهی ابیرون نخواهید شد. زیرا هوا غلام اوست. زمین تابع 
. او اطاعت می نمایند. بایک اشاره از طرف او محاصره شده گیر می آیید

سپس یک یک شما را خواسته می پرسد که بحیث رعیت من این حق را 
از کجا یافتید که درسلطنت من دعوی پادشاهی نمودید. حق پادشاهی 

{ Sovereignty }   .را از کجا کسب کردید 
مروایی را از کجا کسب نمودید. شما که بندۀ در سلطنت من حق حک

را به چمن بودید چرا از دیگران فرمان بردید. شما که نوکر وغلام من بودید 
نوکری دیگران آماده وراضی شدید. معاش از من بدست آورده دیگران را 

 چرا رازق تصور نمودید؟ 
چرا درسلطنت من زندگی کرده قانون دیگران را قانون تصور کرده 

بگویید چه کسی طاعت نمودید. چگونه این بغاوت را درست دانستید، ا
ا بتواند این سوالات را جواب ارایه کند. کدام است وکیلی که آن وقت می

ید که دعوای های قانونی برای شما راه حلی بیرون نماید. به کی اعتماد دار
 با  این بغاوت شما را از عقوبت ونکوهش برهاند. 
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 علت ظلم :

ا تنها موضوع حق مطرح نیست، بلکه این سوال نیز مطرح است این ج
 که آیا درسلطنت الله تعالی انسان استعداد واهلیت پادشاهی، حکمرانی

 وقانون سازی داردیا نه ؟
طوریکه قبلا عرض کردم در رابطه به یک ماشین عادی هم اگر یک 

ه ز این کشخص که از آن کاملا آگاهی نداشته باشد و آنرا بکار اندازد ج
 آن را خراب وبیکاره نماید کاری از او ساخته نخواهد بود. کسی را که
 راجع به یک موتر هیچ نمی داند وظیفه بدهید که آن را به حرکت آورد،

که  نگاه کنید با موتر چه خواهد کرد. بسیار زود به شما معلوم خواهد شد
ماشین نتیجه این حماقت شما چیست. اندکی دقت کنید که وقتی یک 

کوچکی که از آهن ساخته شده است بدون علم کامل نمی توان آن را 
بصورت درست بکار انداخت آیا انسان را که ساختمان آن به آخرین 
درجه پیچیده ومغلق است معاملات زندگی اش جهت های بیشمار دارد 
ودرهر جهت صدها هزار مشکلات دارد. این ماشین مغلق وپیچ درپیچ را 

که نه سان بکار اندازد و آن را بدرستی استعمال نماید. انسانیممکن است ان
 ارد. تنها راجع به دیگران علم ندارد بلکه از وجود خودهم بخوبی آگاهی ند

چنین موجود نا اهل ونالایق وخالی از علم اگر درباب چنین موجود 
 پیچیده ومغلق قانون سازی نماید. آیا انجام او بدتر از کسی نخواهد بود که
بدون اینکه راجع به موتر چیزی بداند درصدد به راه اند اختن آن شود، 
همین علت است که درجای که قانون ساخته انسان بجای قانون خدا 
پذیرفته میشود ودر جای که از اطاعت خدا بی نیاز گردیده انسان 
حکمروایی می کند وانسان های دیگر از آن اطاعت وپیروی می نمایند. 

کون و آرامش سراغ نمی شود. آنجا انسان مطمئن نمی باشد. آنجا امن وس
آنجا فردای انسان درست نخواهد بود. آنجاقتل وخون ریزی خواهد بود. 
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ظلم وستم روا خواهد بود. چورو چپاول حاکم خواهد بود. انسان خون 
انسان را خواهد مکید. آنجا اخلاق درهلاکت دیده خواهد شد. صحت 

  برباد فنا خواهد بود.
تمام نیروهای که الله تعالی برای فایده انسان داده است درهلاکت 
وبربادی او صرف خواهد شد. این دوزخ مستقل ودایمی را که انسان د ر 
دنیا بدست خود برای خویش تیار نموده است علت آن جز این چیزی 
دیگر نیست که او مانند اطفال به شوق آمده تلاش کرده ماشینی را که 

را  های آن بخوبی آگاهی ندارد به حرکت آورد. آنکه این ماشین راجع پرزه
ساخته است از راز های آن خوب آگاهی دارد. اوست که از فطرت این 

. اگر ماشین میداند. او میداند که این ماشین چطور باید براه انداخته شود
انسان از حماقتش باز آید وجهل خود را پذیرفته قانونی را که بوجود 

این ماشین درباب آن وضع کرده است پیروی نماید این وضعیت  آورنده
 درست خواهد شد. ورنه حل این مصایب ممکن نیست. 

 بی انصافی چرا ؟

ه باگر بدقت نگاه کنید غیر از جهالت یک علت دیگر این حالت ابتر هم 
ام ننظر خواهد آمد، با اندک تعقل ودانشمندی می توان درک کرد که انسان 

ک خانواده یا یک قوم وملت نیست. بلکه انسان های تمام یک شخص، ی
دی دنیا انسان اند. هر انسان حق زندگی دارد. همه حق دارند که نیاز من

های شان برآورده شود. همه مستحق امن، آرامش، عدل، عزت وشرافت 
 اند. خوشحالی انسان به این معنی نیست  که یک انسان، یک خانواده یا

ت خوشحال باشد. بلکه خوشحالی تمام انسانیت یک قوم  یا یک مل
 خوشحالی انسان محسوب می گردد. 

اگر یک فرد خوشحال باشد و ده دیگر ناخشنود گفته نمی توانید انسان 
خوشحال است. فلاح اگر چیزی است درحقیقت فلاح تمام انسان هاست. 
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ده  نه فلاح شخصی یا فلاح یک خانواده یا قوم وملت. فلاح یکتن وبربادی
 تن دیگر را نمیتوان فلاح انسان قلمدادکرد. 

ا راین مطلب را اگر درست میدانید فکر کنید که چگونه می توان انسان 
فلاح و خوشحالی داد. به نظر من هیچ را هی ندارد جز این که برای 
زندگی انسان قانون سازی کسی کند که به نظرش تمام انسان ها یکسان 

 ق عدل وانصاف یکسان تعین نماید. که خود نهباشند. حقوق همه را مطاب
در آن غرضی داشته باشد ونه دلچسپی وعلاقمندی به شخصی یا خانواده 

 ای یا قومی یا ملتی. 
همه انسان ها ازکسی اطاعت نمایند که بنابر جهالت مرتکب اشتباه 
وغلطی نشود. از حکمرانی واختیاراتش استفاده ناجایز نکند، کسی را 

را دشمن قرارندهد، طرفدار یکی ومخالف دیگر نباشد، به دوست وکسی 
یک طرف مایل واز طرف دیگر بیزار نباشد، صرف درهمین صورت ممکن 

 است عدل وانصاف استوار گردد. 
ه ها به همین ترتیب تمام انسان ها، تمام اقوام، تمام طبقات، تمام گرو

صورت واحد  وتمام ملت ها را حقوق جایز شان رسیده می تواند .وهمین
 است که ظلم را محوکرده می تواند .

اگر این حرف ها همه درست است از شما می پرسم آیا در دنیا چنین 
انسانی پیدامی شود که چنین بی طرف، بیغرض باشد وبه این پیمانه از 
ناتوانی های انسان مبرا وپاک باشد ! شاید کسی جرات نکند که جواب مثبت 

. این فقط الله تعالی شده می تواند وبس، جز او هیچ در برابر این سوال بدهد
کس چنین اوصاف را درخود جمع کرده نمی تواند .انسان به هر اندازه ایکه 
قلب بزرگ داشته باشد یک اندازه اغراض شخصی هم دارد. یک مقدار 
علاقمندی ها دارد. باکسی رابطۀ عمیق تر و با کسی رابطۀ سطحی میداشته 

شتر محبت وبا کسی کمتر خواهد داشت. ازین ناتوانی ها باشد. با کسی بی
هیچ انسانی مبرا نمی باشد. همین علت است که درجایی بجای حکم الله 
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ازانسان ها اطاعت می شود آنجابه شکلی از اشکال ظلم وبی عدالتی رونما 
 میگردد. 

خانواده های شاهی را نگاه کنید که به زور وجبر برای خویش حیثیت 
 بدست آورده اند.  امتیازی

آنها برای خود عزت، شان وشوکت، درآمد، حقوق واختیارتی را 
 خاص گردانیده اند که برای دیگران حاصل نیست. آنها از قانون بالاتر

بلا  قراردارند. برضد شان کسی دعوای دایر کرده نمی تواند. هرچه بخواهند
اند. هیچ درنگ اجرا می نمایند کسی درمقابل شان همت کرده نمی تو

ه محکمه آن ها را به مقام عدالت حاضر کرده نمی تواند. جهانیان مشاهد
ته مینمایند که آنها غلطی واشتباه می نمایند لاکن گفته می شود وپذیرف

 ا مانندهمیشود که پادشاه از غلطی واشتباه مبراء است، دنیا می بیند که این 
 د اند وقام خدایی جا زده انسایر انسان ها انسان اند. لاکن خویشتن را به م

ان تصور میکنند که از همه بالاتر قرار دارند ودیگران پایانتر بحضور ش
دست بسته ایستاده اند. سرهای شان خم به ترس و لرز گویا که روزی 

پول  مردم بدست آنها ست. زندگی ومرگ مردم دراختیار آنها قرار دارد آنها
ی ربایند و آن را به قصر ها، رعایا را به هر شکل جایز و ناجایز م

ی موترسواری ها، عیش و آرام وبه تفریح گاه های خود بی باکانه مصرف م
نمایند. سگ های شان غذایی صرف می نماید که برای رعایا  نصیب نمی 
شود. آیا این عدل است؟ آیا این طریقه از طرف کسی شده می تواند که 

کسی  یند؟ آیا این طریقه از طرفتمام انسان ها را به یک نظر ویکسان می ب
این  شده می تواند که به نظرش حقوق تمام انسان ها با هم برابر است؟ آیا

 ند ؟ها برای انسان ها قانون عادلانه ومبنی به عدل وانصاف ساخته میتوان
در جوامع مختلف نظام طبقاتی را می توان مشاهده کرد که یک طبقه 

دیگران فروتر ازایشان اند. قوانین ومقر راتی خاص بالاتر از همه قرار دارند و
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که زیر اثر نفوذ این ها ساخته شده است حقوقی به آنها میدهد که دیگران از 
آن محروم اند. آنها خودرا پاک ومبراء می دانند دیگران را ناپاک، آنها شریف 
اند دیگران خبیث، آنها ما فوق اند دیگران ما تحت ،آنها بخاطر ربودن پیدا 

ده اند و دیگران برای اینکه ربوده شوند. برای خواهشات آنها جان، مال، ش
 عزت وآبروی هر یک قربان کرده می شود. 

آیا این اصول وقاعده را کدام شخص صاحب عدل وانصاف وضع 
کرده است؟ آیا دران منافع واغراض شخصی به روشنی هویدانیست؟ آیا 

ین ده می تواند؟ جوامعی که ادرچنین جوامع قوانین مبنی برعدل بوجود آم
 طبقه بر آن حاکم اند؟

اقوامی را مطالعه کنید که با زور وجبر دیگران را غلام خود گردانیده 
اند. کدام قانون واصول آنها از منافع واغراض شخصی پاک است؟ خود را 
انسان های عالی وبلند تصور می نمایند، بلکه فقط خود را انسان های 

ه نظر آنها مردم ناتوان وضعیف یا انسان نیستند یا اگر انسان حقیقی میدانند. ب
پذیرفته شوند نسبت به آنها درجه کمتر دارند. آنها به هر صورت خویشتن 
را از دیگران بلند تصور می نمایند وقربان کردن مفاد دیگران را برای 
اغراض خود حق تلقی می نمایند. درتمام قوانینی که زیرا ثر آنها درست 

سبیل این چند مثال را صرف بره است همین رنگ غالب دیده می شود. شد
خواهم فقط این حقیقت را میاشاره بیان کردم اینجا مقام تفصیل نیست. 

که هر جا انسان در دنیا قانون سازی نموده است آنجا ذهن نشین گردانم 
حتما بی عدالتی بوجود آمده است و به بعضی انسان ها بیشتر از حقوق شان 
داده شده وبعضی دیگر نه تنها از حقوق شان محروم گردانیده شده اند بلکه 
از درجه انسانیت هم بیرون قرار داده شده اند. علت آن این ناتوانی وضعف 
انسان است که چون دربابی بخواهد فیصله نماید دردل ودماغش ،خودش، 

ها را خانواده اش، نژادش، قومش وملتش حتما خطور می کند ومنافع این 
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حتما درنظر میداشته باشد. در مورد حقوق دیگران همدردی ایکه راجع به 
 خود دارد نمی داشته باشد. 

بگویید علاج این بی عدالتی ها اکنون جز این ممکن است که تمام 
ه کدانیم قوانین ساختۀ انسان را بدور افگنده وقانون ذاتی را بجای آن نافذ گر

ی است. و درمیان انسان ها هیچ فرق وجدای تمام انسان ها در نظرش یکسان
لاق، نمی کند. به نزد او اگر میان انسانها فرق وجود دارد صرف به اساس اخ

 اعمال واوصاف شان خواهد بود نه به اساس نژاد، رنگ، زبان وقوم. 

 امنیت چگونه برقرار می شود ؟

ه گاندرین معامله یک جهت دیگر را هم باید درنظر گرفت. میدانید که ی
چیزی که انسان را کنترول می کند صرف احساس مسئولیت است و اگر 
کسی مطمئن شود که هر چه بخواهد بکند کسی از او نخواهد پرسید، نه 

او  نید آیابالا تر از او کسی قرار داردکه او را جزا داده بتواند چه فکر می ک
خصی اشتر بی مهار نخوا هد شد؟ این حرف همان گونه که درباب یک ش

درست می آید همینطور در باب یک خانواده یک قوم، یک ملت وانسان 
 های تمام دنیا راست می آید. 

یک خانواده زمانیکه احساس می کند کسی نیست که از عملکرد 
هایش بپرسد از کنترول بیرون می شود. یک گروه وطبقه چون از احساس 

گران درنگ مسئولیت وجوابگویی بی خوف می گردد درظلم کردن بردی
نمی نماید. یک قوم یک ملت ویک سلطنت هم زمانیکه خودرا به اندازه ای 
نیرومند احساس می کند که از هر نتیجه براعمال خود هراس نمی داشته 
باشد مانند گرگان جنگل بزوگوسفند را پاره کردن می گیرد. آنچه از بدامنی 

تاوقتیکه انسان وعدم استحکام دردنیا سراغ می شود علت اش همین است. 
بالاتر از خود قدرتی را نپذیرد وتازمانیکه یقین نکند که بالاتر از او کسی 
است که اعمالش را محاسبه می کند و درمقابل او جوابده خواهد بود. و او 
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توانایی دارد که انسان را مجازات کند تا آن زمان به هیچ صورت ممکن 
 امن وصلح برقرار شود. نخواهد بود که دروازه ظلم وجبر بسته شده 

 اکنون بگویید چنین نیرویی جز الله چه کسی شده می تواند ؟
گروه از جمله انسان ها کسی چنین شده نمی تواند. زیرا به هر انسان، هر

 هرطبقه، هرقوم، هرملتی که چنین صلاحیت داده شود امکان آن میرود که
د ن چنین خوف وجومانند اشتر بی مهار از حد بیرون شود . نسبت به انسا

ن دارد که او خود درجملۀ فرعون ها یک فرعون شود نسبت به انسان بیم آ
میرود که اغراض ومنافع شخصی خودرا درنظر داشته یک گروه را به زیر 

ضله اندازد وگروه دیگر را بالا تر قرار دهد. اهل اروپا برای حل این مع
 ازمان به مجلس سفیدسازمان ملل را بنا نهادند لاکن دراندک مدت آن س

ل پوستان تبدیل شد. وبدست چند کشور نیرومند بازیچه شده با اقوام ومل
 ناتوان روش غیر عادلانه پیش گرفت. بعد ازین تجربه ناممکن گردید که

لطنت نیرویی بوجود آید که احساس باز پرس آن از افراد تا اقوام، ملل و س
اید بایره انسان بیرون است و ها همه را مهار کند. چنین نیروی حتما از د

بس. وفوق تر قرار داشته باشد. و آن صرف نیروی الله تعالی شده می تواند 
مان اگر بهبود خود را می خواهیم پس جز این چاره ای نیست که بر الله ای
ه این آریم و در مقابل حکومت اوحیثیت رعیت فرما نبردار اختیار نماییم وب

د. ویک نیم که او هر پوشیده و آشکار ما را میدانیقین در دنیا زندگی بسر ک
روز بحضور او جمع می شویم وبه عدالت او حاضر می گردیم، او از ما 
میپرسد و ما از اعمال خود حساب میدهیم یگانه راهی که انسان در آن 

 شریف و با امن و آرامش شده میتواند فقط همین راه است. 
 

 رفع یک شبه :

خویش را درین رابطه پایان بخشم می خواهم  قبل ازاین که سخنان
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 شک وتردیدی را که غالبا دردلها پیدا می شود دورکنم. 
مند شما شاید فکر کنید که وقتی حکومت الله تعالی به این اندازه نیرو

ر است که از یک ذره تا مهتاب و آفتاب وبزرگترین اجرام سماوی دراختیا
عیت است. چگونه ممکن او می باشد. وانسان درین حکومت محض ر

گردید که انسان از چنین حکومت نیرومند بغاوت کند وخود پادشاهی 
دست  اعلان نماید و رعیت او را تحت فرمان خود قرار دهد. چرا الله تعالی

 او را نمی گیرد واو را به جزای اعمالش نمی رساند ؟
 جواب این سوال را با یک مثال ساده وآسان ارائه میکنم. 

ید پادشاهی کسی را بحیث آمر یک بخش از مملکت خود فرض کن
، مقرر داشته می فرستد. سلطنت از پادشاه است، رعیت هم از اوست. قطار

لطنت افواج، رادیو وهمه نیروها ووسایل هم از آن شاه است. سلین تیلفون، 
پادشاه براین بخش مملکت از هرطرف چنان برقرار است که آمر مذکور را 

 واند کهمقابله نیست. اگر پادشاه بخواهد او را وادار کرده می تدر آن یارای 
سرمو از احکامش خلاف ورزی نکند، لاکن پادشاه می خواهد عقل، ظرفیت 
 لیاقت واستعداد آن شخص را آزمایش کند لذا او را چنان فرصت میدهد که

 اصلا احساس نکند که با لاتر از اوکسی است یا خیر. 
ل مند، وظیفه شناس، باپاس ووفادار است اکنون اگر آن شخص عق

باوجود این عدم مواخذه وسختی پادشاه خود را رعیت وماتحت پادشاه 
را  دانسته درمملکت او مطابق قانون او حکمروایی خواهد کرد. واختیاراتی
ن که پادشاه برایش عطا کرده مطابق خشنودی شاه بکار خواهد برد. با ای

هل اتعداد او ثابت خواهد شد وپادشاه او را طرز عمل وفادارنه اهلیت واس
 یافته پیهم ارتقا میدهد وبه رتبه های بلند فایز میگرداند. 

لاکن فرض کنید یک آمر مقرر کردۀ پادشاه بیخرد، نمک حرام، بی پاس  
بی وفا، کم ظرف وشریر باشد. مردم منطقۀ تحت نفود او جاهل، نادان، و 
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ونرمی پادشاه استفاده کرده به بغاوت آماده  بزدل باشند. آنها از عدم مواخذه
میشوند ودر ذهن آن شخص احساس خود سری واستقلال پیدا می شود. 
چنانچه او خود را دران بخش مملکت پادشاه آزاد ومستقل تصور کرده به 
حکومت می پردازد. مردم جاهل ونادان چون می بینند که معاشات شان از 

ر اختیار اوست. دفاتر ومحاکم زیر اثر او طرف او اجراء می شود. پولیس د
اند، حبس، زندان، گرفتاری، لت وکوب وجز او سزا در اختیار او می باشد  

 سرنوشت ما بدست او قرار دارد لذا حکومت مستقل او را می پذیرند. 
د توانمیپادشاه این طرز عمل آمر باغی ورعیت کور را مطالعه می کند. 

تا  دهد، لاکن چنین نمی کند بلکه فرصت میدهد آنها را مورد مواخذه قرار
ه آنها بهردو را موردآازمایش قرار دهد. لذا از تحمل و برده باری کارگرفته 

ه موقع میدهد که خود نا اهلی ونالایقی خود را ثابت نمایند. پادشاه ب
نیرومندی خود مطمئن است وهیچ خوف ندارد که روزی این آمر نیرو 

ی به حکومت او متوجه کند. این خوف وجود وقوت حاصل کرده خطر
د و ندارد که این رعیت باغی از مملکت او فرار کرده را هی دیار غیر شون

 از کنترول و اداره پادشاه بیرون شوند. 
بلکه  لذا نمیخواهد درباب آنها فورا فیصله نماید و اقدامی براه اندازد

حد خبث خود را بر سال ها فرصت میدهد تا آنکه این مردم تا آخرین سر
ملاکنند ودران هیچ کسر وقصوری باقی نگذارند آن وقت آن ها را مورد 

و مواخذه قرار میدهد و آن زمانی است که هیچ تدبیری جلو تطبیق جزای ا
 را سد کرده نمی تواند. 

برادران ! ما وشما واین آمران وشاهان که الله تعالی مقرر نموده است 
م. عقل ما، ظرف ما، وظیفه شناسی ووفاداری ما همه درین آزمایش دچار ای

زیر امتحان قرار دارد. اکنون هریک خود فیصله کند که آیا می خواهد 
رعیت بی وفا، نمکحرام، بی پاس وبی وفای آن پادشاه حقیقی گردد یا 
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برخلاف رعیت وفادار، با پاس، نمک حلال و وظیفه شناس او، من برای 
ام واز هر آن کسی که از خدا بغاوت می  خود این شکل دوم را برگزیده

کند باغی می شوم. شما درباب خود اختیار دارید چگونه فیصله می نمایید 
هر را هی را که میخواهید فیصله کرده می توانید. یکطرف فایده ها 
وخساراتی اندکه این آمر باغی رسانیده می تواند .وطرف دیگر فایده 

ه می تواند. ازین دو هریک را وخساراتی است که خود خدا رسانید
 بخواهید انتخاب کرده می توانید. 
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 اسلام وجاهلیت

 
با تمام چیز های که انسان دردنیا با آن سروکار پیدا می کند تازمانیکه 
ماهیت، کیفیت وربط میان آن را درک کرده درباره آن یک نظر پیدا نکند با 

که نظرش درست  هیچ یک آن معامله نخواهد کرد. درین بحث نیست
غلط، لاکن درهر صورت او راجع به این امور یک رای ونظر قایم است یا 

می کند .وتازمانیکه رای قایم نکند فیصله کرده نمی تواند که با آن چه طرز 
خواهید وقتی که میالعمل ورویه پیش گیرد. این تجربه شب وروز شما ست. 

صل می کنید که این باکسی صحبت کنید حتماً در مورد او معلومات حا
شخص کیست. دارای کدام مرتبه، حیثیت واوصاف است ونوعیت رابطه من 
با او چیست؟ بدون این چیز ها فیصله کرده نمی توانید که با او چه نوع طرز 
العمل اختیار نمایید. اگر علم آوری کرده نتوانید. بهر صورت به اساس قراین 

ذهن تصور می نمایید. وطرز  در مورد او حتماً یک رای در قیاس کرده
کنید آنچه را تناول میالعمل شما هم با او به  اساس همان رای خواهد بود. 

درباره آن میدانید یا به اساس قیاس در موردش تصور می نمایید که اشیای 
مذکور ضرورت ونیازمندی مواد غذایی را پوره کرده می تواند. چیزی را 

ر می برید، چیز هایی را که حفاظت که دور می اندازید، چیزی را بکا
ونگهداری می نمایید، چیزهایی را که گرامی میدارید یا خورد وکوچگ 
تصور میکنید چیزهایی را با آن محبت می ورزید یا از آن هراس دارید در 
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طرزالعمل مختلف شما مبنی بر نظری است که دربارۀ خود این رابطه به همه 
 با شما استوار می نمایید.  چیزها، صفات آن ها ورابطۀ آنها

سپس صحت وعدم صحت رویه وپیش آمد شما با اشیا منحصربه 
صحت وعدم صحت رای شما درابطه با آنهاست. البته صحت وعدم 
صحت رای درباره اشیا مربوط این است که آیا شما رای خویش را به 

 اساس علم استوار نموده اید یا قیاس یا وهم یا روی مشاهده حسی. 
 یک طفل آتش را می بیند و تصور میکند که یک وسیلۀ بسیار مثلا

درخشندۀ بازی می باشد. چنانچه به اساس همین تصور است که دست 
 بطرف آن دراز می کند تا آن را بدست آرد. 

یک شخص دیگر آن آتش را دیده به اساس وهم یا قیاس رای قایم 
باشد. چنانچه میکند که دران الوهیت است یا آتش مظهر الوهیت می 

ن آدرنتیجه این رای فیصله می کند که باید پیشروی آن سرنیاز خم کند و 
را مقدس بداند. شخصی سوم آنرا دیده ماهیت وصفات آن را تحقیق کرده 
وبه اساس علم وتحقیق چنین رای قایم می کند که چیزی است که 

من درپخت وپزو گرم کردن بکار میرود. ورابطۀ من با آن این استکه 
مخدوم و آن خادم است .چنانچه درنتیجه همین رای آتش را نه وسیله 
بازی تصور می کند ونه معبود بلکه حسب ضرورت از آن درپخت و پز، 

یه گرم کردن و سوختاندن اشیا استفاده می نماید. درین طرز العمل ها رو
طفل وآتش پرست رویه جاهلانه اند. زیرا رای طفل که آتش را بازیچه 

می کند بنابر تجربه غلط ثابت میشود. ورای آتش پرست که آن را  تصور
حض اله یا مظهر الوهیت میداند روی کدام اصل علمی استوار نبوده بلکه م

مبنی بر قیاس ووهم استوار است. برخلاف، رای اخیر که آتش درخدمت 
لم عانسان قرار دارد یک طرز العمل و رویۀ علمی است. زیرا این نظر روی 

 وار است. است

 مسایل اساسی زندگی :
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بعد از ذهن نشین نمودن این مقدمه اکنون قدری نظر خویش را از 
. و جرئیات بطرف کلیات بگردانید. انسان درین دنیا خود را موجود می یابد

یک جسم وجثه دارد که شامل نیرو های زیاد است. پیشروی خود یک زمین 
اشیا از حدو اندازه بیرون  و آسمان وسیع وبزرگ را میبیند که در آن

دور  اند .انسان قدرت واستعداد استفاده ازین اشیا را در خود می بیند. در
د که وپیش خود انسان ها حیوانات، نباتات، جامدات وغیره چیز ها را می بین

ه کز این با زندگی او ارتباط دارند. آیا تصور کرده می توانید که انسان قبل ا
 وجودات دور وپیش خود وراجع به رابطۀ خود با اینراجع به خود، تمام م

ود لعمل خاشیا ورابطۀ این اشیا با یکدیگر نداند ورای قایم نکند، رویه وطرز ا
اند را تعین کرده می تواند؟ آیا او درزندگی خود راهی را پیش گرفته میتو

 تازمانیکه نداند اوکیست؟ چیست؟ مسوول است یا غیر مسوول، آزاد است و
 اثر ؟زیر 

اگر ما تحت است، زیرا اثر کیست؟ جوابده است یا خیر؟ اگر جوابده 
 است به چه کسی جواب میدهد آیا زندگی او را انجامی است یا نیست اگر
است چگونه است؟ به همین ترتیب آیا می تواند برای نیروها واستعداد 

د های خود موارد مصرف وکاربرد تجویز کند تا آنکه فیصله نکند که وجو
او ونیروها واستعدادهایش ملکیت خود اوست یا مال کسی دیگر است که 
به او عطا گردیده است؟ آیا کسی است که ازین چیزها حساب بگیرد یا 

د تعین خیر؟ وآیا  قاعده واصول استفاده ازین نیروها واستعداد ها را او خو
لک می کند یا کسی دیگر؟ به همین ترتیب تازمانیکه فیصله نکند که ما

اشیای دورو پیش خود او می باشد یا کسی دیگر، اختیارات او درباب 
استفاده ازینها محدود است یا بی حد وحصر؟ اگر محدوداست حدود آن 
را چه کسی تعین می کند، آیا می تواند راجع به اشیای دوروپیش خود 

 طرز العمل یا روشی پیش گیرد. 
بارت از چیست؟ اساس به همین ترتیب تا وقتی که نداند انسانیت ع
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وبنیاد فرق وامتیاز درمیان انسان ها چیست؟ اساس دوستی ودشمنی، اتفاق 
واختلاف، تعاون وعدم تعاون روی کدام امور استوارند، آیا می تواند کدام 
شکلی از طرز العمل ومعامله بابنی نوع خود اختیار نماید ! به همین ترتیب 

نرسد که نظام آن چگونه است  تازمانیکه درباب کاینات به نتیجه ای
وحیثیت انسان در آن چیست آیا می تواند بحیث مجموعی با دنیا رویه 

 وطرز العمل خویش را تعین کند ؟
م مقدمه ایکه قبلا بیان داشتم به اساس آن بدون تامل گفته می توانی

ممکن نیست بدون قایم کردن یک رای درباب این اشیا در مور د آنها 
را تعین کند یا طرزالعملی پیش گیرد، فی الواقع هر  انسان روش خود

وری یا انسانی که درین دنیا زندگی بسر میبرد .حتما راجع به این سوالها شع
 غیر شعوری رای میداشته باشد. 

رور زیرا بدون اتخاد رای ونظر درین باره یک قدم نمی تواند بردارد. ض
غور وفکر کرده به نیست هر شخص راجع به این سوال ها بطور فلسفی 

 اساس تحقیق در حصه هر یکسان فیصله کرده باشد .
بسا اشخاص اند که در ذهن شان این سوالها صورت معین ندارد. نه 

ر هگاهی روی آن به اراده وتصمیم خود فکر می نمایند. لاکن با وجود آن 
او  کس را جع به آنها بطور مثبت یا منفی رای ونظر میداشته باشد. ورویه

  زندگی مربوط به همان رای وی است که درین رابطه اختیار می نماید.در
این حقیقت همان گونه که درباب اشخاص وافرا د صدق می کند 
درباب گروه ها وجمیعت ها هم درست می آید. چون این سوالات پرسش 
های اساسی زندگی انسان است لذا هیچ لایحه عمل برای یک نظام تمدن 

جتماعی تشکیل شده نمی تواند تا جواب این وفرهنگ ویک هیأت ا
سوالات متعین نگردد. وهرطور که جواب این سوالات متعین گردید به 
همان اساس یک مفکوره ونظریۀ اخلاق درست خواهد شد. ومطابق همان 

مختلف زندگی تشکیل خواهد گردید. وبالآخره تمام تمدن نوعیت شعبات 
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اب سوالات مذکور تقاضا می کند. همان رنگ را اختیار خواهد کرد که جو
درین معامله اصلا هیچ تخالف ممکن نیست. خواه رویه یک شخص باشد یا 
یک جامعه بهر صورت همان نوعیتی را اختیار خواهد کرد که جواب سوال 
های مذکور اختیار می کند. حتی شما میتوانید رویۀ یک شخص یا اجتماع را 

انی معلوم کنید که تحت این رویه مورد تجزیه وتحلیل قرار داده به آس
جواب این سوالهای اساسی کدام نوعیت داشته است. زیرا بصورت قطعی 
ناممکن است که رویه شخصی یا جامعه ای یک نوعیت داشته باشد وجواب 
سوالات مذکور نوعیت دیگر. البته درمیان دعوای زبان و رویۀ واقعی حتماً 

که راجع به این سوالات حقیقتاً در اختلاف موجود می باشد لاکن جواباتی 
انسان متمکن است درمیان نوعیت آن ونوعیت رویه عملی هرگز اختلاف 

 ممکن نمی باشد. 
اکنون یک قدم دیگر پیش میرویم. راجع به این مسایل اساسی زندگی 

 تواندتعین یک شکل از حل آن انسان نمی که همین اکنون شنیدید که بدون
تش این همه به امور غیب مربوط عتبار حقیقیک قدم حرکت کند. به ا

ن شود. جواب آن درافق نوشته نشده است که هر انسان به مجرد پاگذاشتمی
ن به دنیا آن را بخواند. جواب آن ها آنقدر هم بدیهی نیست که هر انسا

خود بخود آن ها را معلوم کند .لذا این سوالات صرف یک حل ندارد که 
ا هداشته باشند. بلکه درباب آن همیشه انسان همه انسان ها بران اتفاق 

اختلاف نموده اند. وهمیشه انسان های مختلف طرق مختلف برای حل آن 
تجویز نموده اند. اکنون سوال این است که شکل ها وصورت های حل آن 

 کدام اند. 
کدام صورت ها دردنیا پیش گرفته شده است و حلی که ازین صورت 

 کدام نوع است.  های مختلف بیرون می شود
یک شکل حل آن ها این است که انسان برحواس خود اعتماد کند 
وآنچه از حواس بدست می آید به اساس آن درباره امور مذکور رای ونظر 
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 اتخاذ نماید. 
صورت دوم این است که و هم وقیاس را بامشاهدۀ حسی یکجا کرده 

ه را بپذیریم ک نتیجه اخذ کند. شکل سوم این است که حرف های پیامبران
ارد آنها دعوا می نمایند راجع به حقایق علم مستقیم دارند یعنی درین مو

 مستقیماً از الله تعالی علم حاصل می نمایند. 
در دنیا تاکنون برای حل مسایل فوق همین راه ها وصورت ها اختیار 

 شده است. 
وغالبا همین سه شکل ممکن هم است. هر یک شکل بطور جداگانه این 
مسایل را حل می کند. از هریک حل یک رویه وطرز العمل خاص بوجود 
می آید. وبه اساس آن یک نظام اخلاقی وتمدن وفرهنگ بنا میگردد. که 
بنابر خصوصیات اساسی خود از روشهای مبتنی بر راه حلهای دیگر 
 متفاوت می باشد. اکنون می خواهم نشان دهیم که ازین طرق مختلف کدام

به این مسایل بیرون می شود. وهر نوع حل کدام قسم رویه راه های حل 
 وطرز العمل را بوجود می آرد. 

 جاهلیت خالص :

زمانیکه انسان روی حواس اتکاء کرده در بارۀ این مسایل رای ونظر 
مام اتخاذ می کند از تقاضای فطرت این طرز فکر به این نتیجه می رسد که ت

که درعقب آن هیچ مقصد ومصلحتی  نظام کاینات یک هنگامه اتفاقی است
 نیست. خود به خود بوجود آمده وخود بخود درجریان است وهمینطور پایان

ود خواهد یافت. هیچ مالکی برای آن دیده نمی شود. لذا یا اصلًا مالک وج
که  ندارد واگر باشد با زندگی انسان را بطه ای ندارد. انسان حیوانی است

 د بخودد .معلوم نیست اورا کسی پیدا کرده یا خوشاید اتفاقا بوجود آمده باش
 است.  پیدا شده است. بهر صورت این سوال خارج از بحث

ما اینقدر می دانیم که انسان درروی زمین پیدا می شود. یک سلسله 
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خواهشات دارد. که طبیعتش برای پوره کردن آن از داخل فشار وارد 
ارد که وسیله بر آوردن این میکند. یک مقدار نیرو و اسباب در اختیار د

خواهشات میگردد. و در زمین دور و پیش او وسایل واسباب بی حد و 
حصری پراگنده دیده می شود که نیروها و وسایل خود را صرف کرده 
خواهشات خود را بواسطۀ آن تکمیل کرده می تواند. ویگانه مورد مصرف 

ت است که برای قوا و نیروهایش این است که وسایل واسباب خوان غنیم
او هموار گردیده است تا انسان به آن دست بزند. کسی نیست که انسان در 

 مقابل او مسئول باشد. 
نه منبع علم وسرچشمۀ هدایت موجود است که انسان از آن قانون 
زندگی خویش را اخذ کند. لذا انسان یک هستی آزاد وغیر مسوول است. 

ردن مصرف قوا ونیرو های خود، قاعده واصول ساختن برای خود، تجویز ک
وتعین طرز عمل با موجودات کار خودش است اگر هدایتی برای او وجود 
دارد این است که در زندگی جانداران، سرگذشت سنگها، یا تجارب تاریخ 

 خود انسان وجود دارد. 
انسان اگرجوابده است فقط بحضور خود یا بحضور اقتداری خواهد 

 پیدا شده بر آنها مستولی گردیده است. صحیحبود که درمیان انسان ها 
وغلط، مفید ومضر، قابل اخذ وترک آنچه است درهمین زندگی دنیوی 

 است وتمام نتایج اعمال تا حد همین زندگی دنیا محدود می باشد. 
لذا فیصله صحیح وغلط، مفید ومضر قابل اخذ وترک فقط به اساس 

 ردد. نتایجی صورت می گیرد که دردنیا ظاهر می گ
این یک طرز فکر مکمل است که دران جواب تمام مسایل زندگی 
انسان به اساس مشاهده و حواس صورت می گیرد. وهر جز این جواب با 
اجزای دیگر حد اقل یک ربط منطقی و یک موافقت مزاجی حتمی دارا می 
باشد که به اساس آن  انسان در دنیا رویه ویک طرز العمل یکسان اختیار 
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تواند. قطع نظر از اینکه این جواب وطرز العمل پیدا شده از آن کرده می
بجای خود درست است یا غلط. اکنون به طرز العملی نظر اندازید که 

 انسان به اساس این جواب در دنیا در پیش میگیرد. 
ول ادر زندگی انفرادی نتیجۀ لازمی این طرز فکر این است که انسان از 

خود  ، خود سرانه وغیر مسوول اختیار نماید. اوتا آخر باید یک رویۀ آزاد
را مالک وجود و قوت های جسمانی خود بداند. لذا حسب خواهش خود 

درتش هر طوریکه بخواهد آن را بکار برده بتواند. آنچه از دنیا در حیطه ق
او  کند که قرار گیرد و انسانهاییکه زیرا اثرش قرار گیرند با همه چنان معامله

 ست. مالک آنها ا
چیزهاییکه اختیارات وصلاحیت های او را محدود می کند، حدود 
 قوانین طبیعت و موانع ناگزیر زندگی اجتماعی باشد. در وجود او احساس
و اخلاقی، احساس مسئولیت، خوف باز پرس نباشد که او را مهار نماید، جل

 او موانع خارجی موجود نباشد واگر علی الرغم موانع خارجی قدرت داشته
فسد باشد آنجا اقتضای عقیده فطری او این باشدکه ظالم، بددیانت، شریر وم

 باشد. 
او فطرتاً مغرض، مادی وابن الوقت باشد. هر مقصد زندگی او برآوردن 
خواهشات نفسانی وضروریات حیوانی اش باشد. وبه نظر او صرف چیز 
 هایی ارزش داشته باشد که با درنظر داشت این مقصد زندگی دارای
ارزش باشد. پیدا شدن چنین سیرت وکردار در افراد نتیجه فطری ومنطقی 
این عقیده است. ممکن است که بنابر مصلحت ودوراندیشی چنین شخص 
همدرد باشد، ایثار پیشه باشد، برای ترقی وبهبود مردم خود کوشش های 
خستگی ناپذیر کند ودرمجموع درزندگی خویش یک نوع روش مسؤولانه 

ید. لاکن وقتی این رویه وطرز العمل او را مورد تجزیه وتحلیل اظهار نما
قرار دهید معلوم خواهد شد که اصلا این خوبی های ظاهری صرف توسیع 
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اغراض نفسانی او می باشد. او در بهبود مردم بهبود خود را می بیند. لذا 
د اکثر یک بهبود آن را می خواهد. همین علت است که چنین شخص ح

 شده می تواند.  لستناسیونا
سپس جامعه ایکه از افراد دارای چنین ذهنیت بوجود آید خصوصیات 
 امتیازی آن چنین خواهد بود که سیاستش به اساس حاکمیت انسان استوار
خواهد بود. خواه حاکمیت یک شخص، یک خانواده یا طبقه باشد یا 

ت حاکمیت مردم. بلند ترین تصور اجتماعی که درین طرز فکر ممکن اس
)کامن ولت( خواهد بود. انسان درین  Common wealth } }تصور 

مملکت قانون ساز خواهد بود .تمام قوانین به اساس خواهش ومصلحت او 
ساخته و پرداخته می شود. و پالیسی ها فقط به اساس منفعت پرستی 
ومصلحت پرستی وضع وحذف وتبدیل میگردند. درحدود مملکت زورمند 

ر نسبت به همه نیرومند، بیشتر از دیگران چالاک، مکاکسی خواهد بود که 
ریاکار، فریب کار، کاذب، سنگ دل وخبثیت النفس باشد. رهنمایی جامعه 
وزمام ملک بدست همین طبقه قرار میگیرد ودرکتاب قانون همین طبقه 

 زورمند به عنوان حق وضعیف وعاجز به عنوان باطل تلقی می شود. 
به اساس نفس پرستی استوار باشد. طلب تمام نظام تمدن ومعاشرت 

 لذات نفسانی از هر قید وبند اخلاقی آزاد شده برود وتمام معیار های
اخلاقی طوری وضع گردند که دربخش حصول لذت ها حد اقل مانع 

 ثابت گردند. 
هنر ازهمین ذهنیت متاثر شود ودر آن عریانی وشهوت پرستی اضافه شده 

ی فیودالیزم به عروج آید، گاهی نظام سرمایه در زندگی اقتصادی گاهبرود. 
داری جای آن را پر کند، وگاهی کارگر ومزدور شورش کرده دکتاتوری 
پرولتاریا را برقرار نمایند. بهر صورت هیچگاه رابطه معیشت واقتصاد با 
عدل استوار نشود. زیرا رویه هر فرد این جامعه درباره دنیا و وسایل آن 
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هد بود که این دنیا ووسایلش خوان غنیمتی است که مبنی براین تصور خوا
میتواند به آزادی کامل و مطابق خواهش خود در آن تصرف و دست 

 درازی کند. 
نظامی که درین جامعه بر تعلیم وتربیۀ افراد کارفرمایی میداشته باشد 
مزاج آن هم وفق همین تصور زندگی و همین طرز العمل خواهد بود. 

نسلهای آینده درباب انسان وحیثیت انسان دردنیا  درآن نسل موجود به
همان تصوری خواهد داد که در بالا تشریح شد. تمام معلوماتی که به هر 
شعبه علم مربوط باشد، طوری ترتیب داده می شود که از آن خود بخود در 
اذهان مردم این تصور زندگی پیدا شود. وسپس همه تربیت به نهجی 

استه به همین طرز فکر ازآن بیرون شوند. ضروری صورت گیرد که افراد آر
نیست درباب خصوصیات و ویژه گی های این نظام تعلیم وتربیه چیزی 
بگویم. زیرا از آن تجربه شخصی دارید. در درسگاه های که شما تعلیم 
حاصل می کنید همه روی همین طرز فکر تاسیس شده اند گرچه به عنوان 

می مسمی گردیده باشند. این طرزالعمل که کالج اسلامی و یونیورستی اسلا
اکنون آن را تشریح وتوضیح نمودم خالصاً رویۀ جاهلیت است نوعیت آن 
کاملا همان طور است که طفل آتش را بازیچۀ نورانی تصور کرده بطرف 
آن دست دراز کند. فرق صرف این قدر است که آنجا نتیجۀ غلطی واشتباه 

زیرا آنکه آتش را بازیچه تصور کرده بطرف فوراً با تجربه ظاهرمی گردد، 
آن دست دراز کند دستش می سوزد ودرک می کند که اشتباه کرده است. 
برخلاف، این جا غلطی واشتباه بسیار دیر تر روشن می گردد بلکه 
بربسیاری اصلاً ظاهر نمی شود. زیرا به آتشی که آنها دست میبرند بسیار 

انسانرا قرن ها گرم کرده میرود. لاکن خفیف است فورا نمی سوزاند بلکه 
اگر کسی آماده باشد که از تجارب سبق حاصل کند می تواند از بی ایمانی 
های افراد، ظلم حکام، بی انصافی منصفان، خود گامگی پول داران وبد 
اخلاقی مردم عامه تجارب تلخی که شب وروز به اساس این طرز فکر 
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یاد ملیت پرستی، امپریالیزم، جنگ حاصل می کند واز آنچه به پیمانۀ ز
وفساد، ملک گیری وملت کشی وازین قبیل زشتی های دیگر ازین 
طرزالعمل بیرون میشود بخوبی درک کندکه این رویه کاملًا جاهلی است. 
رویه علمی نمی باشد. زیرا رای ونظری که انسان درین طرز فکر راجع به 

واقعیت نمی باشد ورنه از آن خود ونظام کاینات اختیار نموده است مطابق 
 چنین نتایج سوء و زشت بیرون نمی شد. 

قه اکنون طرز فکر دوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. درین طری
برای حل مسایل از وهم وقیاس با مشاهده حسی یکجا کارگرفته می شود. 
 ودرباره این مسایل نظر اتخاد می گردد  درین طریقه سه نوع رای مختلف

 تخاد شده است ومطابق هر رای طرز العمل مختلف وجداگانه بوجود ا
 می آید. 

 شرک :  -1

یک نظر این است که کاینات ونظام آن بی مالک و خالق نمی باشد 
لاکن تمام امور  بدست یک خدا قرار ندارد. بلکه خداها وارباب متعدد 

 موجود اند. 
ناگون قرار دارد قوت ها ونیروهای مختلف کاینات بدست خدا های گو

ه و سعادت وشقاوت انسان، کامیابی وناکامی او، نفع ونقصان او منحصر ب
ه اند مهربانی هستی های زیادی می باشد. کسانی که این نظر را اختیار نمود

ای بعداً از وهم وقیاس کارگرفته کوشش نمودند تا تعین نمایند که نیروه
 هر چیزی که توجۀ آنها راخدایی درکجا وبدست کی ها قرار دار د. وبه 

 جلب نمود، آن را خدا پذیرفته اند. 
طرز العملی که انسان به اساس این طرز فکر اختیارمی کند 
خصوصیات امتیازی آن ازین قراراند : اولا تمام زندگی انسان ازین طرز 
فکر آماجگاه اوهام قرار می گیرد. او بدون ثبوت علمی، محض به اساس 

بسیار چیز ها چنین رای ونظر اتخاذ می کند که آنها  وهم وخیال راجع به
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بگونه فوق الفطرت برقسمت و سرنوشت انسان مسلط می باشند. لذا آنها به 
امید موهوم اثرات خوب وخوف موهوم اثرات بدمبتلا گردیده بیشتر نیروها 
واستعداد های خود را به طریقه های لاحاصل ضایع می نمایند. گاهی به 

ی بندد که کار مرا خواهد کرد. گاهی بربتی امیدوار می شود که قبری امید م
قسمت مرا درست خواهد کرد. گاهی بطرف کدام کارساز خیالی دیگری 
می شتابد. گاهی بنابرشگون وفال بد دل شکسته می شود. گاهی از شگون 

 وفال نیک قلعه هایی از آرزوها بنا می کند. 
را از تدابیر فطری منحرف این همه چیز ها افکار وتلاش های او 

 گردانیده به یک راه کاملا غیر فطری قرار میدهد. 
ت ثانیاً به اساس این طرز فکر یک دستورالعمل طویل و عریضی از عباد

وپرستش، نذرونیاز و رسوم دیگر بوجود می آید که با سرگرم شدن درآن 
یک بخش بزرگ از سعی وعمل انسان به مصروفیت های بی نتیجه صرف 

 یشود. م
ک ثالثاً کسانی که درین وهم مشرکانه مبتلا می شوند برای مردم چالا

ر وفریبکار فرصت دست میدهند که آنها را احمق گردانیده دردام خود اسی
 نمایند. 

ود خکسی خود را پادشاه دانسته با آفتاب، مهتاب وسایر معبودان رابطۀ 
ر کنند که او هم را استوار می کند وکوشش می کند مردم درباب او تصو

 از جمله معبودان است. کسی مجاور شده دعوی می کند ما باکسانی رابطه
 داریم که نفع ونقصان شما بدست آنها ست وشما فقط بواسطه ما به آنها
رسیده می توانید. کسی پیر گردیده با تعویذ، منتر ودم های مشرکانه 

 ات آنها بطریقهکوشش می کند مردم درباب او باور نمایند که این عملی
 های فوق العاده نیاز مندی ها وحاجت های مردم را برآورده می سازد. 

 سپس نسل های بعدی این افراد چالاک ومکار شکل خانواده ها و
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خصوصیات  ، امتیازات، تاثیرات وطبقات مستقل رابخود میگیرند که حقوق
ده شان به مرور زمان اضافه شده میرود و روی اساسات عمیق محکم ش

 میرود. 
 به این ترتیب درنتیجۀ این طرز فکر یوغ خدایی خانواده های شاهی و
د پیشوایان و خانواده های مذهبی وروحانی برگردن مردم عامه مسلط میگرد

 واین خداهای خود ساخته وبی حقیقت مردم را چنان خادم خویش می
 گردانند که گویا چارپایان شیر دهنده وباربر آنها اند. 

ست ازین طرز فکر نه برای علوم وفنون، فلسفه وادب، تمدن وسیا رابعاً
ا هی برای انسان بنیاد های مستقل فراهم می گردد ونه ازین خداهای خیال

 ن خداهاشود که آنها به آن پابند گردند. رابطه انسان با ایهدایاتی حاصل می
 صرف تا این حد محدود می ماند که چند مراسم مختصر عبودیت را برای

ی کار حصول مهربانی ورعایت آنها بجا آرند اما درباره معاملات متباقی زندگ
ن خود انسان است که راجع به آن قوانین و اصول ومقررات وضع کند. به ای
یت ترتیب جامعه مشرکانه عملا براه های میرود که آن را دررابطه به جاهل

ن، همان خالص بیان نمودم. همان اخلاق، همان اعمال همان طرز تمد
سیاست، همان نظام اقتصادی وهمان علم و ادب. درتمام این بخش ها 

 درمیان جاهلیت خالص وطرز العمل شرک هیج فرق اصولی وجود ندارد. 

 رهبانیت :  -2

نظر دوم که وهم وقیاس را بامشاهده یکجا کرده اتخاذ می گردد این 
وح رب را دارند. است که دنیا و وجود مادی انسان برای او حیثیت دارالعذا

انسان بحیث یک محبوس در قفس مادی حبس گردیده است. لذات 
 وخواهشات وتمام ضروریات که بنابر این رابطه به انسان لاحق می گردد

 دراصل طوق وسلاسل این محبس بشمار میروند. 
به هر پیمانه ایکه انسان با دنیا واین چیزها رابطه داشته باشد به همان 
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جیرها وسلسله ها بسته شده ومستحق عذاب بیشتر می گردد. اندازه درین زن
نجات انسان صرف درصورتی ممکن است که تمام این روابط را قطع کند. 
خواهشات را از بین ببرد. از لذت ها کناره کشی کند، از برآوردن ضرورت 
های مادی وخواسته های نفسی انکار نماید. تمام محبت هایی را که از 

ون بوجود می آید از دل بیرون نماید. واین دشمن )یعنی رابطه گوشت وخ
نفس وجسم ( خود را بواسطه مجاهدت وریاضت به انداره ای تکلیف 
واذیت بدهد که تسلطتش بالای روح ازبین برود. به این ترتیب روح پاک 
صاف وسبکسر شده وتوانمندی آن را پیدا خواهد کرد تا به مقام بلند 

 ید. وبالای نجات پرواز نما
 :  خصوصیات طرز العملی که ازین فکر ونظر پیدا می شود ازین قرار اند

دیت اولاً، ازین طرز فکر تمام تمایلات انسان از اجتماعیت بطرف انفرا
واز تمدن بطرف وحشت می گراید. او از دنیا وزندگی دنیا رو گردانی 

ترک اون ومیکند از مسئولیت ها فرار اختیار می نماید. تمام زندگی عدم تع
 { می شود.  negativeلات می گردد واخلاق او بیشتر سلبی }امو

یار شی اختثانیاً مطابق این دیدگاه مردم نیکوکار از کار و بار دنیا کنار ک
کرده بفکر نجات خویش بطرف گوشۀ عزلت می خزند. وتمام معاملات 

 دنیا بدست اشخاص شریر می افتد. 
ر ش روی تمدن مرتب می گردد از آن دثالثاً، بحدی که این دیدگاه اثر

انه میان مردم اخلاق سلبی، غیر اجتماعی وتمایلات انفرادی وافکار مایوس
پیدا می شود. استعداد ونیروی عملی شان به سردی میگراید آنها برای 

اثر  ظالمان لقمۀ گوارا می شوند. وهر حکومت جابر آنها را به آسانی زیرا
ین دیدگاه جادویی است که مردم را برای خود قرار میدهد. درحقیقت ا
 ظالمان ناقه ذلول می گرداند. 

رابعاً، این فکر راهبانه دایما بافطرت انسان در جنگ وکشمکش باقی 
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میماند واکثرا انسان از آن شکست میخورد .سپس زمانیکه به شکست 
 شد بخاطر پوشانیدن ناتوانی و ضعف خود به دامن حیله ها پناه میبرد،مواجه 

به همین وجه گاهی عقیدۀ کفاره را ایجاد می کند، گاهی عشق مجازی را 
عنوان می نماید وگاهی در لابلای ترک دنیا چنان به دنیا پرستی روی می 

 خجالت می نمایند.  آورد که دنیا پرستان از آن احساس

 همه اوست : - 3

دیدگاه سوم که از آمیزش مشاهده وقیاس پیدا می شود این است که 
نسان وتمام چیزهای کاینات بجای خود غیر حقیقی اند. هیچ چیز وجود ا

مستقل ندارد. دراصل صرف یک وجود این چیزها را واسطه ظهور خود 
 گردانیده است وصرف او درمیان این همه کار فرمایی دارد .

این دیدگاه درتفصیلات اشکال مختلف دارد. لاکن درمیان تمام این  
یک تصور است که تمام موجود ات ظهور  اشکال قدر مشترک همین

 خارجی یک وجود اند. و در حقیقت موجود همان یک است ومتباقی هیچ. 

روش ایکه انسان به اساس این دیدگاه پیش می گیرد این است که او 
خود راجع به وجود خود دچار شک وتردید می شود، چه جای که او 

 کاری را از پیش ببرد .
 رمی کند که چیز دیگر او را به حرکت می آوردانسان خود را بتی تصو

یا درمیان او چیز دیگر متحرک به نظر می آید. او درنشۀ این تخیلات 
 مدهوش وگم می باشد. نه در زندگی مقصدی میداشته باشد نه راهی برای

 عمل .
تصور می کند که او خود هیچ است، از او کاری ساخته نیست وهیچ 

 مسئولیتی ندارد. 
وجود کلی است که دروجود من وتمام کاینات سرایت  آن ،اصل

نموده است، ازلی و ابدی است، همه چیز کار اوست و هرکار را او میکند. 
اگر او مکمل است من هم مکمل هستم، پس برای چه کوشش بایدکرد؟ 
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اگر او بطرف کمال درحرکت است به وسعتی که همه چیز را در برگرفته 
یک جز این مجموعه باخود درحرکت حرکت می کند مرا هم بحیث 

میارد. من فقط یک جزء هستم نمی دانم که کل بکدام طرف درحرکت 
است وکجا می خواهد برود. نتایج این دیدگاه تقریبا آن است که درباب 
طرز فکر راهبانه توضیح نمودم. بلکه بعضی اوقات دیدگاه این مردم با طرز 

 مود اند مشابه می شود .فکر کسانیکه جاهلیت خالصی را اختیار ن
زیرا این ها خود را به خواهشات خویش می سپارند وسپس به هر 
طرفی که خواهشات آن ها را سوق دهد بی اختیار براه می افتند .زیرا 

ن تصور مینمایند که این جهتی است که وجود کلی آن را برگزیده است. ای
ین العملی که از اسه دیگاه هم مثل طرزدیداول دیدگاه جاهلانه اند وطرز

ولاً ادیدگاه ها بوجود می آید کاملا طرز العمل جاهلی بشمار میرود. زیرا 
هیچ یک این افکار ثبوت علمی ندارد بلکه محض به اساس تخیل وقیاس 

 استوار گردیده است. 
دوم اینکه تجربه ثابت میکند که واقعیت برخلاف آنها ست. اگر یکی 

ن می بود از عمل بر آن نتایج زشت بیرو ازین طرزتفکر ها مطابق واقعیت
اش  نمیشد. وقتی می بینید که یک چیز را انسان در هر جا تناول کرد معده

بدرد آمد ازین تجربه این نتیجه رابیرون کرده می توانم که آن چیز 
 باساختمان وطبیعت معده سازگاری ندارد. 

دگاه های کاملا همینطور چون این حقیقت است که با اختیار کردن دی
شرک رهبانیت، فلسفۀ وحدت الوجود به انسان بحیث مجموعی ضرر 

پس این خود دلیل است براینکه دیدگاه های مذکور با  وخساره می رسد
 واقعیت وحقیقت سازگار ی ندارند. 

 

 اسلام :
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اکنون جهان بینی سومی را درنظر می گیریم که آخرین شکل طرز فکر 
ست اسی زندگی بشمار می آید. و ازین قرار ودیدگاه درباره این مسایل اسا

ه اند که راه حلهاییکه انبیاء علیهم السلام برای حل این مسایل تقدیم کرد
 باید آن را پذیرفت. 

ه مثال این طریقه کاملا این طور است که شما دریک جای اجنبی وبیگان
ی باشید وراجع به آن هیچ نمی دانید از کسی میپرسید که شما را رهنمای

ورت نماید وشما با استفاده از رهنمایی او آن جا را سیر کنید. درچنین ص
رد. اول شخصی را تلاش میکنید که ادعا دارد او راجع به آنجا معلومات دا

 سپس از قراین خودرا مطمئن می گردانیدکه آیا شخص مذکور قابل اعتماد
ه نیکه باست یاخیر؟ سپس به رهنمایی او میروید وآنجا را می بینید وزما

ا تجربه ثابت گردید که به اساس معلومات فراهم کردۀ او عملی را که شم
صل انجام دادید از آن نتایج بد و زشت بیرون نشد شما کاملا اطمینان حا

میکنید که واقعا آن شخصی میداند ومعلوماتش درباب آنجادرست است. 
پس این یک روش علمی است واگر کدام طریقه دیگر علمی ممکن نبود 

 همین طریقه برای قایم کردن رای ونظر درست می باشد. 
اکنون نگاه کنید دنیا برای شما یک جای اجنبی ونا آشنا است. شما 
 نمیدانید که حقیقت آن چیست؟ نظم ونسق آن چگونه است. این کارخانه به
اساس کدام قانون و آئین درگردش است. حیثیت شما درآن چیست، کدام 

کردید  برای شما مناسب است. شما اولًا یک رای قایم طرز العمل دردنیا
طوریکه بظاهر به نظر می آمد که حقیقت همان باشد، سپس بران عمل 
کردید نتیجۀ غلط بیرون شد، سپس به اساس وهم وقیاس وگمان آرای 
مختلف اتخاذ نمودید وهر یک را درعمل آزمودید، لاکن درهرصورت 

ن شکل این است که بطرف پیامبران نتیجه غلط برآمد. بعد ازین آخری
 . رجوع نمایید. این گروه دعوی دارند راجع به مسایل وحل آن علم دارند
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 حالات وشرایط زندگی شان هرقدر مورد مطاله قرارگیرد بر می آید که
ر این گروه مردم نهایت صادق، راستکار، نیکو، بی غرض ونهایت دارای فک

 و اندیشه های سالم ودرست اند. 
کنون اا در بادی النظر برای اعتماد برآنها وجوه زیاد سراغ می گردد. لذ

دنیا یک چیز باقی می ماند که معلوماتی که راجع به دنیا وحیثیت انسان در
ق میدهند تاکدام حد قابل تطبیق می باشد. آیا درمخالفت آن ها با حقای

 تجربه ثبوت عملی وجود دارد. وعملی که به اساس آن اختیار شده از نظر
چگونه ثابت شده است. اگر بنابر تحقیق جواب این سوالات هم اطمینان 

ز بخش برآمد پس باید به رهنمایی آنها ایمان آورد و در زندگی همان طر
 العملی پیش گرفته شود که با این دیدگاه سازگار باشد  .

 طوریکه فوقا توضیح نمودم این دیدگاه به مقایسه دیدگاه های جاهلی
م ک طریقه علمی جلوه میکند. اگر انسان جلو این طریقه علمی سرخقبلی ی

کند، اگر خود سری وخود کامگی را ترک کرده انسان این راه علمی را 
ه پیروی کند و روش خود را به حدودی پابند گرداند که این علم بنا کرد

 است پس این طرزالعمل را دیدگاه اسلامی نامند. 

سان ان ۀدیدگاه پیامبران دربار

 وجهان :

 پیامبران می گویند :
این همه عالم هستی که دراطراف انسان منتشر می باشد ویک جز آن انسان 
است یک واقعه اتفاقی وتصادفی نیست. بلکه یک سلطنت منظم واستوار 
برقاعده وقانون است. الله تعالی آن را ساخته است، او مالک آن است. واو به 

 Totalitarian}این یک نظام کلی  تنهایی بران حکمروایی میکند.

system}  .است که دران تمام اختیارات بدست اقتدار مرکزی قرار دارد 
جز فرمان ودستور آن ذات مقتدر اعلی، حکم وفرمان هیچ کسی دیگر 
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اینجا نافذ نیست تمام نیروهاییکه درنظام عالم کارمی نمایند زیرفرمان اویند 
ن او سرباززند. یا بدون اذن او به وکسی را مجال نیست از حکم وفرما

اختیار خود درحرکت شود .درین سیستم جهان شمول برای آزادی 
وسرکشی وروش غیر مسئولانه هیچ جایی وجود ندارد. انسان اینجا به 
اساس پیدایش رعیت وتابع است. رعیت بودن هم به میل و رغبت او 

پیدا شده است. موقوف نیست. بلکه اصلاً انسان به صفت و حیثیت رعیت 
جز رعیت بودن چانس دیگری ندارد. لذ ا انسان حق ندارد برای خود طرز 
زندگی ومسوولیت ووظیفه تجویز نماید. او مالک چیزی نمی باشد که 
درملک خود قاعده واصول تصرف وضع نماید. وجود وتمام قوایش ملک 

مین ترتیب الله وعطیه اوست وباید آنها را وفق خشنودی او بکار گیرد. به ه
اشیای که گردوپیش او قرار دارند، زمین، حیوان، نبات، آب، معدنیات 

ی باشد لذا انسان حق ندارد وغیره ...همه ملکیت او اند. انسان مالک آنها نم
آزروی خود درآن تصرف نماید. بلکه انسان با این چیز ها باید  مطابق

 ید. مطابق قاعده  ایکه الله تعالی وضع کرده پیش آمد نما
به همین ترتیب تمام انسان های که درزمین زندگی دارند وزندگی های 
شان باهم دیگر رابطه دارد همه رعیت الله تعالی اند. لذا حق ندارند که در 
باب رابطه با همدیگر قانون ومقررات وضع کنند. بلکه تمام روابط آنها باید 

پیامبران  کدام است. مطابق قانون وقاعدۀ الهی باشد اما این که قانون الله
گویند که به اساس علمی که برای شما دنیا وحقیقت شما را بیان میکنیم می

با همان قانون خدا را هم توضیح می نماییم. الله تعالی مارا مامور گردانیده 
است که این علم را به شما  برسانیم. لذا بالای ما اعتماد وباورکنید. مارا 

د واز ما قانون مستند اورا بگیرید. سپس پیامبران نماینده پادشاه خود بپذیری
می گویند که آنچه بظاهر می بینید که تمام معاملات سلطنت دنیا روی یک 
نظم درحرکت است. ودر وجود خود آزادی واختیار احساس میکنید که 
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هر قسم آرزو داشته باشید کارکرده میتوانید، خود روش وخوی مالکانه 
جز مالک اصلی می توانید کسی دیگر را اطاعت پیش گرفته می توانید و

وبندگی کنید ودر هر صورت بشما روزی داده می شود، وسایل میرسد 
وجزای بغاوت فوراً داده نمی شود. این همه دراصل برای شما آزمایش 

شده است .چون به شما عقل، قوت استنباط وقوت انتخاب وفیصله داده 
نت خود را از انظار شما مخفی است لذا مالک کاینات خود ونظام سلط

گردانیده است او شمارا آزمایش می کند که شما باقوای خویش چگونه 
 Freedom of عمل می کنید. او به شما درک وفهم، آزادی انتخاب

choice } {  وصلاحیت عطا کرده گذاشته است اکنون اگر شما حیثیت
ر نمایید بدون رعیت بودن خود را درک کنید وبه رضا ورغبت آن را اختیا

اینکه بالای شما این حیثیت به جبر وزور قبولانده شود درامتحان او کامیاب 
می شوید .واگر رعیت بودن خود را درک نکردید یا باوجود درک کردن 
روش باغیانه پیش گرفتید درامتحان ناکام خواهید بود. بخاطر این آزمایش 

ک اندازه صلاحیت برای شما در دنیا تاحدی آزادی داده شده است، ی
واختیار عطا شده است. بسیار چیزهای دنیا را درتصرف شما درآورده است 

بعد ازین پیامبران برای ما وبه شما یک عمر مهلت وچانس داده است. 
گویند که چون این زندگی دنیا مهلت آزمایش است لذا این جا نه می

بطور   . آنچه اینجا داده می شود ضرور نیست که1حساب است نه جزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درین رابطه باید بخوبی ذهن نشین کرد   -  1

که دنیای که درآن اکنون قرار داریم اصلا 

قوانین که ، عالم طبیعی است نه عالم اخلاقی

روی آن کاینات موجوده درگردش است قوانین 

لذا درنظام . طبیعی است نه قوانین اخلاقی

اعمال به تمام  موجودۀ کاینات نتایج اخلاقی
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انعام یک عمل نیکو داده شود. عطای این چیزها علامت خشنودی الله 
 تعالی نمی باشد یا دال براین نیست که  آنچه شما می کنید درست است. 

بلکه اصلا امتحان محض است. مال، دولت، اولاد، نوکران، حکومت، 
درا اسباب زندگی این همه بخاطر امتحان داده می شود. تابران کار کرده خو

آشکار کنید واستعداد های خوب وبد خود را ظاهر گردانید. به همین ترتیب 
آنچه به شکل تکالیف، مصایب، آلام ،خساره وغیره متوجه انسان میشود، لازما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآنچه مرتب میشود تا . وکمال مرتب نمی گردد

حدودی مرتب خواهدشد که قوانین طبیعی آن را 

ورنه درجاییکه قوانین طبیعی . اجازه میدهد

برای ظهور آن سازگار نباشد آنجاظاهر شدن 

. نتایج اخلاقی اعمال دشوار بلکه محال است

بطور مثال اگر کسی شخصی را قتل کند مرتب 

دن نتیجه اخلاقی این فعل مربوط است به این ش

، که آیا قوانین طبیعی درسراغ کردن قاتل

ثابت کردن جرم براو وبرنافذ کردن جزای 

اگر . اخلاقی براو مددگار ومعاون است یا خیر

قوانین طبیعی مددگار نباشد اصلا نتیجه اخلاقی 

واگر سازگاری هم . آن فعل بد مرتب نمی گردد

یج اخلاقی آن کلا مرتب نخواهد کند بازهم نتا

زیرا محض قتل کردن قاتل بخاطر مقتول . شد

. نتیجه کامل اخلاقی این جرم شده نمیتواند

لذا این دنیا دار جزا نمی باشد ونه شده 

برای دار جزا شدن عالمی درکار است . میتواند

که درآن برعکس نظام موجوده کنونی قوانین 

ین طبیعی محض قانون حاکم باشد وقوان، اخلاقی

بحیث خادم ومعاون قوانین اخلاقی کار فرمایی 

 . داشته باشد
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جزای بدعملی نمی باشد بلکه بعضی آن ها نتایجی اند که خود بخود مطابق 
 1. قانون فطرت ظاهرمی گردند

می آیند و بعضی به این سبب پیش می آیند  بعضی آنها درذیل آزمایش
که وقتی شما خلاف واقعیت یک طرز العمل را پیش می گیرید حتماً 

 2زخمی به شما میرسید .

بهر صورت این دنیا دار جزا نبوده بلکه دار امتحان است. نتایجی که 
این جا ظاهر می شود معیار صحت وغلط نیک وبد، قابل ترک وقابل اخذ 

 3تواند. معیار اصلی نتایج آخرت است . عمل شده نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این ، مثلا مبتلا شدن زناکار به مریضی -  1

جزای گناه اخلاقی او نمی باشد بلکه نتیجه 

اگر او به تداوی کامیاب شود . طبیعی زنا است

از مرض نجات حاصل خواهد کرد لاکن از جزای 

وبه کند از جزای اگر ت. اخلاقی خلاص نمیشود

اخلاقی نجات حاصل می کند لاکن از مرض خلاص شده 

 . نمیتواند
مثلا به افلاس گرفتار شدن یک شخص درحق  -  2

او این آزمایش است که برای برآوردن 

نیازمندی های خود آیا طرق ووسایل ناجایز 

درصورت هجوم مصایب ، رابکار می گیرد یا خیر

جلو باطل سرخم  وآلام برحق استوار می ماند یا

 . می کند
یعنی وقتی که انسان این دنیا را بی   - 3

مالک وخود را آزاد وبا اختیار تصور کرده 

کار می کند چون در واقعیت نه دنیا بی مالک 

لذا از عمل ، است ونه انسان آزاد وخود مختار

کرد خلاف واقعیت نه دنیا بی مالک است ونه 
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بعد از پایان یافتن مهلت زندگی یک زندگی دیگر آغاز می شود. که 
ن درآن تمام عملکردهای انسان مورد حساب وتجزیه قرار گرفته به اساس آ
بی فیصله صورت می گیرد که او درامتحان پیروز شده است یا ناکام. کامیا

ر و ت که اولاً آیا انسان به اساس قوت نظوناکامی آنجا منحصر به این اس
استدلال درست خود حاکم حقیقی بودن الله تعالی وتعلیماتی را که از 

ه جانب او بواسطه پیامبران رسیده است درک کرده است، آیا او را شناخت
ه میل است. ثانیا بعد از آگاهی ازین حقیقت آیا با وجود آزادی واختیار، ب

ت الله تعالی وجلو این حکم شرعی سرتسلیم ورغبت خویش جلو حاکمی
 خم نموده است یا خیر ؟

 تحقیق جهانبینی اسلامی :

یک  دیدگاه وطرز فکری که پیامبران راجع به دنیا وانسان پیش کرده اند
طرز فکر مکمل است. درمیان تمام اجزای آن یک ربط منطقی وجود دارد. 

ار تمام واقعات دنیا وآثهیچ جزء با اجزای دیگر متناقض دیده نمی شود. 
کاینات بواسطۀ آن توجیه وتعبیر درست می شود. هیچ چیزی درمشاهده 

رز طوتجربه نمی آید که بواسطه این طرز فکر توجیه شده نتواند. لذا این 
است. به    SCIENTIFIC THEORY }فکر یک دیدگاه علمی}

  قت دارد.هرگونه ایکه طرز فکر علمی تعریف شود این دیدگاه با آن مطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل کرد خلاف لذا از ع، انسان آزاد وخود مختار

مثال آن ، واقعیت حتما ضرر متوجه او می گردد

اینطور است که طفلی آتش را بازیچه تصور 

دستش می سوز د ، کرده به آن دست دراز کند

زیرا عمل او خلاف واقعیت است چیزی را که 

بازیچه تصور می کند بازیچه نبوده بلکه آتش 

 است .
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 سپس هیچ مشاهده و تجربۀ تا امروز طوری نشده است که به سبب آن این
دیدگاه  به شکست مواجه گردد. لذا این نظریه بجای خود استوار وپابر 

 جاست. 
  1درشمار طرز دیدهای که شکست خورده اند آن را نمی توان شمرد .

ر زیاد قرین سپس نظام کاینات را که مشاهده می کنیم این دیدگاه بسیا
نظم عمیقی که درکاینات   { Most probable }حقیقت به نظر می آید 

حکم فرمایی دارد مشاهده آن انسان را وامیدار به اینکه بپذیرد که حتماً 
 ناظمی وجود دارد. نظر غالب انسان بطرف وجود ناظم میرود تاعدم آن. 

ه رون میشود کبه این ترتیب تنظیم عالم را مشاهده کرده این نتیجه بی
کاینات یک نظام مرکزی بوده وصرف یک ناظم وصاحب اختیار دارد 

و  بیشتر معقول جلوه می کند نسبت به این که یک نظام متعددالمرکز بوده
ه زیرا اثر ناظم های متعدد اداره می شود. به همین ترتیب حکمت عالی ک

این درنظام کاینات علنی و آشکارا محسوس است آن را دیده انسان 
ه حقیقت را قرین عقل میداند که این نظام حکیمانه و دارای مقصداست. ن

 اینکه آن را بی هدف ومحض بازیچه بداند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اگر درکدام زمانی طرز فکر علمی مخالف - 1

این دیدگاه ثابت شود به این معنی نیست که 

یک طرز فکر علمی . این طراز فکر شکسته است

میتواند بشکند نه   { Facts }را صرف حقایق 

نظریات وتیوری ها لذا تاوقتی که گفته نشود 

که تصور پیش کرده انبیاء را درباب انسان 

وکاینات یک حقیقت ثابت شده غلط ثابت کرده 

آن را در نظریات شکست خورده است تا آن وقت 

وشمردن یک روش غیر علمی ومبنی بر تعصب 

 خواهد بود .
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سپس وقتی که ما ازین حیثیت غور میکنیم که اگر واقعاً این نظام 
کاینات یک سلطنت است وانسان جز آن می باشد پس به نظر مامعقول 

ام برای خودسری وروش غیر مسئولانه جلوه می کند بگوییم که درین نظ
ما نهایت طرز  انسان هیچ گنجایش نیست. ازین لحاظ این دیدگاه برای

 معلوم می شود .  { Most Reasonable }فکر معقول
 به همین ترتیب وقتی از نقطه نظر  عملی می بینیم کاملا یک دیدگاه

ه صیلات آن بعملی به نظر می آید. زیرا یک پلان کامل زندگی با تمام تف
وم اساس این دیدگاه بوجود می آید. این طرز فکر برای فلسفه واخلاق، عل

وفنون صلح وجنگ، روابط بین المللی خلاصه برای هر بخش زندگی وهر 
ضرورت یک اساس مستقل وجداگانه فراهم می نماید وانسان درهیچ شعبۀ 

آن ازین  زندگی نیازمند نمی شود که برای تعین طرز العمل خویش درباب
 دیدگاه بیرون چیزی تلاش کند. 

اکنون صرف باقی میماند اینکه مطابق این دیدگاه در زندگی چه قسم 
 طرزالعمل بوجود می آید ونتایج آن چیست ؟

این دیدگاه برخلاف دیدگاه های جاهلی در زندگی انفرادی یک طرز 
عنی بوجود می آورد، م } { Disciplineالعمل نهایت مسئولانه ومنضبط 

ایمان آوردن به این دیدگاه این است که انسان وجود، نیروها واستعدا د 
های خود وهیچ چیز این کاینات را ملک خود تصور کرده خود سرانه 
استعمال نکند. بلکه ملکیت الله تعالی دانسته صرف مطابق قانون او بکار 

استعمال  برد. هرچیزی را که دردست او قرار دارد امانت الله بداند ودروقت
آن یقین داشته باشدکه درباب آن بحضور الله حساب خواهد داد. وحساب 
هم به حضور ذاتی که هیچ عمل آشکار و پوشیده از نظر او تعالی مخفی 
مانده نمی تواند. معلوم است که چنین شخصی درهر حال پابند قانون 
 خواهدبود. او هیچگاه در بندگی خواهشات وهوا وهوسش اشتر بی مهار
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نخواهد شد. ظالم وخاین شده نمی تواند، سیرت واخلاق چنین شخص 
قابل اعتماد وباور می باشد. او برای پابندی به قانون ومقررات به فشار 
خارجی محتاج نمیباشد. دروجود او یک انضباط نهایت مستحکم اخلاقی 
پیدا می شود که اورا درمواقع وفرصت هاییکه هراس وخوف باز پرس نیرو 

نیوی وجود نمیداشته باشد به جاده حق وراستی استوار نگهمیدارد. های د
خوف خدا واحساس امانت عنصری است که بالا تر از آن وسیله ای را که 

 برای جامعه افراد قابل اعتماد تیار کند تصور نمی توان کرد. 
لکه بعلاوتاً این دیدگاه نه تنها انسان را به سعی وجهد آماده می کند 

او را از اوصاف زشتی چون اغراض نفسانی، نفس پرستی،  سعی وتلاش
 قوم پرستی پاک گردانیده به شاهراه حق پرستی واخلاق عالی استوار می
ا نماید . کسی که راجع به خود فکر می کند که بیهوده وبدون مقصد بدنی
 نیامده است بلکه الله تعالی مرا بخاطر کاروهدفی اینجا فرستاده است

ی خود و دیگر متعلقین من نیست بلکه بخاطر کارهای وزندگی من برا
لله است که الله از آن خشنود میشود ومن همینطور گذاشته نمی شوم بلکه ا

 تعالی بامن حساب می کند که وجود، وقت ونیروها واستعداد های خود را
ش چگونه بکار برده ام. بالاتر از او کسی پیدا نمی شود که درزندگی تلا

شش اش درست ونتیجه خیز باشد. لذا این دیدگاه بهترین کند وسعی وکو
لعمل افرادی به جامعه تقدیم می کند که بهتر وبالاتر از آن درروش وطرز ا

 انفرادی تصور نمی توان کرد. 
 اکنون جهت اجتماعی این دیدگاه را مطالعه میکنیم :

مطابق این دیدگاه اولتر ازهمه اساس اجتماع  انسانی را تبدیل می نماید. 
این دیدگاه تما م انسان ها رعیت الله تعالی اند. ازین حیث همه حقوق 
مساوی دارند. حیثیت همه برابر است. وفرصت ها ومواقع برای هم یکسان 
میسر میباشد. هیچ شخص، خانواده، قوم، طبقه، نژاد و ملتی برسایر انسانها نه 
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وفضیلت انسان بالای برتری دارد ونه حقوق امتیازی. به این ترتیب حاکمیت 
انسان از ریشه قطع می گردد وتمام فساد وخرابی های که از پادشاهی  
فیودالیزم، آمریت، دکتاتوری، اریستوکراسی .... پیدا می شود از بین میروند و 
تعصبات قبیلوی، قومی، نژادی، وطنی و رنگ که بیشتر ین خون ریزی دردنیا 

می یابد. از روی این دیدگاه تمام به سبب آن صورت می گیرد یکسر خاتمه 
زمین ملک الله است، تمام انسان ها اولاد آدم وبندگان الله اند. واساس 
فضیلت وبرتری بجای نژاد، نسب، مال، دولت و رنگ، روی اخلاق، 
پاکیزگی وخوف خدا استوار می گردد. یعنی آنکه بیشتر از همه از الله بترسد 

 افضلتر است. و اصلاح وتقوی پیشه کند از همه 
به این ترتیب درین دیدگاه در اساس روابط اجتماعی وفرق وامتیاز 

ز ادرمیان انسانها کلاً تبدیلی صورت گرفته است. چیزهایی را که انسان 
ش طرف خود اساس اجتماع وافتراق قرار داده است جوامع انسانی را به بخ

ای غیرقابل ها وحصه های بی شمار تقسیم کرده ودر میان آنها دیوار ه
ی عبور بنا کرده است از بین میرود. زیرا رنگ، نژاد ملیت ووطن چیز ها

ارد ونیست که آن را انسان تبدیل کرده بتواند واز یک گروه به گروه دیگر 
 شود .

برعکس این دیدگاه اساس اجتماع وافتراق درمیان انسان هارا بنده گی 
بنده گی مخلوقات را ترک کرده  الله وپیروی از قانون او قرار میدهد. آنانیکه

بندگان الله شوند وقانون الله را قانون واحد زندگی خویش بپذیرند، یک 
گروه یا جماعت را می سازند و آنانیکه غیر آنها اند گروه مقابل شان را می 
سازند. به این ترتیب تمام اختلافات از بین رفته به یک اختلاف واحد 

عبور است. زیرا هر آن ممکن است که تبدیل می شود که آن هم قابل 
انسان عقیده وطرز عمل خود را تبدیل نموده از یک گروه به گروه دیگر 
وارد شود. به این ترتیب اگر درتمام دنیا تمام انسان ها به یک کتله وگروه 
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تبدیل شده می توانند صرف وصرف به اسا س دیدگاه اسلام ممکن است 
یگر وحدت انسانیت را پاره پاره کرده وبس. متباقی تمام دیدگاه های د

 انسان را بطرف افتراق سوق می دهند. 
جامعه ایکه بعد ازین همه اصلاحات تشکیل می شود ذهنیت، شعاع و 
تعمیر اجتماعی آن کاملاً دگرگون می شود. درین دیدگاه کشور ومملکت 
به اساس حاکمیت الله تشکیل می گردد نه به اساس حاکمیت انسان. 

لله از الله می باشد، قانون از خداست. انسان صرف بحیث نمایندۀ ا حکومت
کار میکند. این طرزعمل در قدم نخست تمام خرابی های را که از 

 وحکومت انسان برانسان  بوجود می آید دورمی کند بعد از آن نور تقوی 
عبادت را در سراسر کشور پخش میکند و ازین طریق تغیر جذری در 

ایجاد مینماید. راعی ورعیت هر دو تصور می کنند که  روابط اجتماعی
عالم  درحیطه حکومت الله قرار دارند ومعامله ما مستقیماً با ذاتی است که

ه الغیب والشهاده می باشد. آنکه مالیه می پردازد چنین تصور می کند ک
 به این مالیه اش را دربانک الله تعالی می ریزد. مالیه گیرنده ومصرف کننده

ف ور در آن تصرف میکند که مال الله می باشد و آنها بحیث امین مصروتص
ت کار اند. از یک سپاهی عادی تابزرگترین مامور عالی رتبه دولت وحکوم

ر به همان ذهنیتی که نماز می گزارند، وظایف خویش را انجام میدهند. ه
دوکار به نظرشان یکسان عبادت معلوم می شود. ودر هر دو همان یک 

 تقوی وخشیت الهی کارفرما میباشد.  روح
ر مردم کسانی را تلاش و بحیث نمایندگان الله انتخاب مینمایند که د

 وجود شان خوف خدا، امانت داری وصداقت و راستکاری دیده شود. 
به این ترتیب اشخاصی تبارز می نمایند واختیارات بدست شان قرار 

 قی باشند. میگیرد که درجامعه دارای بهترین اوصاف اخلا
این دیدگاه در تمدن ومعاشرت هم شعاع تقوی وطهارت اخلاق را 
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پخش می کند. این جا خدا پرستی جای نفس پرستی وتن پروری را می 
گیرد. بندگی الله انسانها را با هم پیوند میدهد و روابط آنها بواسطۀ قانون او 

ز هرنوع برقرار میگردد. چون این قانون ساخته و پرداختۀ اوست لذا ا
اغراض نفسانی، خواهشات و هوای نفس پاک و مبراء میباشد و آن ذات 
علیم وحکیم تمام درهای ظلم وفتنه وفساد را درین قانون بسته است وهر 

 ضرورت وهر خواستۀ فطرت را در آن مرعی داشته است. 
این جا فرصت نیست که نقشه کامل عمارت اجتماعی این دیدگاه را 

آنچه توضیح نمودم درک کرده می توانید که فکر ونظر پیش کنم لاکن از 
را که پیامبران دررابطه به انسان وجهان تقدیم نموده اند از آن چه نوع طرز 
العمل پیدا می شود ونتایج آن چیست؟ سپس این فکر و دیدگاه محض 
روی کاغذ نوشته نشده است که آن را خیالی تصور کرد، بلکه تاریخ شاهد 

م اجتماعی ویک کشور ودولت به اساس این دیدگاه است که یک نظا
عملاً بوجود آمده است ویک عرصه طویل حکمفرمایی داشته است. تاریخ 
گواهی میدهد که هیچ دیدگاهی نتوانسته است. بهتر از افرادی که طرز فکر 
اسلامی تقدیم نموده به جامعه پیش نماید ونه کشور ومملکتی برابر وبهتر از 

این طرز فکر ساخته شده بوجود آمده می تواند. کشوری که تحت 
احساس مسئولیت اخلاقی درمیان افراد ساخته این دیدگاه به حدی نیرومند 
گردیده بود که یک زن صحرایی از زنا حمل می بردارد ومیداند که 
جزایش سنگسار است لاکن با وجود آن خود آمده به جرم خود اعتراف 

ا داده شود. به او گفته می شود بعد از می کند ومی خواهد که به او جز
وضع حمل بیاید وبدون ضمانت رها می گردد .بعداز وضع حمل دوباره 
می آید ومی خواهد جزا داده شود. برایش گفته می شود طفل را شیر بده تا 
آنکه مدت رضاعت پوره شود وطفل از شیر جدا شود سپس بیا او دوباره 

پولیس بر سراو موظف نیست. با پوره  بطرف صحرا میرود. در حالیکه هیچ
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شدن مدت رضاعت می آید والتجا می کند که اورا به جزایش رسانیده از 
ین گناه پاکش کنید. چنانچه سنگسار می شود وچون می میرد برایش دعای 
رحمت می شود. وقتی که از زبان شخصی ناخواسته بیرون می شود که 

قسم به الله این زن چنان  "د چقدر زن بی حیا بود بجوابش گفته می شو
توبه کرد که اگر کسی محصول ناجایز از مردم بستاند وچنین توبه کند 

 "مورد عفوو بخشش قرار خواهد گرفت. 
 این بود حالت افراد این جامعه و کشور. اما رئیس وزعیم حکومتی که
درآمدش ملیاردها می شد وخزانه های آن از دولت وسرمایه ایران، شام 

رشده میرفت یک ونیم صد روپیه ماهانه مدد معاش میگرفت. ودر ومصر پ
 میان شهریانش به مشکل کسی پیدا میشد که مستحق صدقات باشد. 

بعد ازین تجربه هم اگر کسی مطمئن نگردد که دیدگاه وطرز فکری که 
 پیامبران راجع به نظام کاینات وحقیقت انسان تقدیم کرده اند حق است

 که او را اطمینان بخشد. زیرا ممکن نیست که کسی هیچ راهی وجودندارد
 الله، ملایکه وزندگی آخرت را مستقیما مشاهده کند .

درجای که مشاهده ممکن نباشد بزرگتر از تجربه معیاری برای صحت 
موجود نخواهد بود. بطور مثال اگر یک طبیب دروجود یک مریض مشاهده 

بی وسقمی وجود دارد دوا کرده نمی تواند که درسیستم وجود او چه خرا
ت های مختلف داده می بیند دوای که درمیان این تاریکی ها به نقطه درس
 رسیده مرض را دور میکند درحقیقت دوای مریض موصوف می باشد. 

دور کردن مرض از بدن اینجا دلیل قطعی است براینکه واقعاً دوای 
ن همین مذکور تداوی وعلاج مرضی بوده که مشاهده نمی شد. به ای

ترتیب وقتی که فردای زندگی با طرز فکر ودیدگاه ها ی دیگر درست نمی 
شود وصرف از طرز فکر پیش کرده پیامبران درست می شود این خود 
دلیل است براینکه این نظریه مطابق حقیقت است. واقعاً این کاینات 
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سلطنت الله تعالی است وواقعاً بعد ازین زندگی یک زندگی دیگر می آید 
 که انسان دران از تمام کارنامه های دنیا حساب میدهد. 

 
 
 
 
 

 دین حق

 
 حکیم به این الفاظ وعبارت انسان را بطرف دیدگاه وجهانبینی قرآن 

 خود دعوت میدهد. 
  19آل عمران:  چ چچ چ  چ ڃ ڃ چ

همین عبارت کوتاه موضوع گفتگو وسخنرانی مرا تشکیل میدهد. 
ای عبارت مذکور را تشریح می کنم و فرصت تفصیل نیست مختصراً معن

طی آن واضح میشود که درین عبارت چه گونه ادعا شده است. سپس 
درین رابطه بحث خواهم کرد که آیا این دعوی را باید پذیرفت یا نه؟ 
ودراخیر توضیح می نمایم که بعد از پذیرفتن، مقتضیات وخواسته های 

 پذیرفتن آن کدام اند. 
صرف دین مقبول  "ین عبارت این است که عموماً مفهوم ساده ا

واسلام درتصور عام این است که دینی  "ودرست نزد الله اسلام است. 
است که چهارده صد سال قبل درعرب ظهور کرد و اساس آن را محمد 

 علیه السلام گذاشت. 
را قصداً بکار می برم زیرا نه تنها غیر مسلمانان « بنا گذاشتن»درینجا 

یر مسلمانان اعم از اشخاص صاحب علم، حضرت محمد بلکه تعداد کث
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صلی الله علیه وسلم را بانی اسلام می دانند ومی نویسند. گویا به نظر آنها 
اسلام از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آغاز شده است و او بانی 
وموسس آن است لذا وقتی یک غیر مسلمان قرآن را مطالعه کرده براین 

توجه و سرسری از آن عبور کرده و چنین گمان عبارت میرسد بدون 
میکنند همانطوریکه هر دین ومذهب حق بودن خود وباطل بودن ادیان 
ومذاهب دیگر را ادعا می کند به همین ترتیب قرآن  هم بر حق بودن دین 
ودین پیش کردۀ خود را دعوی می نماید ووقتی یک مسلمان آن را مطالعه 

نمیکند که روی آن غور کند که چون می کند بخاطری ضرورت احساس 
اسلام درین آیت دین حق خوانده شده است، لذا او بحیث مسلمان آنرا دین 

حق میداند و یا اگر تحریکی در ذهن او پیدا میشود که او را به غور و فکر بر 
آیت کریمه وادار میکند، اینطور جهت میگیرد که اسلام را با سایر ادیان چون 

بودیزم و هندویزم مقایسه کرده، حقانیت آنرا باید ثابت  مسیحیت، یهودیت،
کرد. درحالیکه این بخش قرآن تقاضا میکند که هر مطالعه کننده بدقت روی 
آن غور وفکر کند وبیشتر از آن غور کند که تاحال روی آن صورت گرفته 

 است. 
« الاسلام»و «  الدین»برای درک وفهم این دعوای قرآن  اولتر دربارۀ 

 ر می کنیم ومفهوم آن را تعین می نماییم. غو

 « :الدین »مفهوم 

درزبان عربی دین به معانی متعدد استعمال میشود. یک معنی آن غلبه 
واستیلا میباشد. معنی دیگر آن اطاعت وغلامی است. معنی سوم آن جزا و 
پاداش است، معنی چهارم آن طریقه ومسلک است. اینجا به معنی چهارم 

است. یعنی مراد از آن طریق زندگی یا طرز فکر وطرزالعملی بکار رفته 
بیان  "الدین  "است که پیروی شود .لاکن باید درنظر داشت که قرآن  

این فرق الفاظ را به زبان انگلیسی اینطور بیان کرده  "دین  "می کند نه 
 This is the }و   { This is a way of life }  می توانیم که بگوییم
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way of life } یعنی قرآن اینطور ادعا ندارد که اسلام یک طریق زندگی .
قرآن  این است که صرف اسلام یگانه طریق زندگی می باشد بلکه دعوای 

 حقیقی ودرست است.  یا طرز فکر وعمل
د این را هم باید ذهن نشین کرد که قرآن  این کلمه را به معنی محدو

ز طریق اآن بکار میبرد. مراد اسلام بکار نبرده است بلکه به وسیعترین معنی 
زندگی یک جهت خاص یا یک شعبه خاص نیست بلکه طریق کار 
جامعه در مجموع مراد است. یک مملکت خاص، یک قوم خاص ویک 
 زمانه خاص مراد نیست بلکه تمام انسان ها درهر زمان بصورت انفرادی

نیست که واجتماعی مورد نظرش می باشد. لذا مفهوم دعوای قرآن  این 
ه اسلام یک تصور اعتقادی عالم بالا و زندگی بعد از مرگ وعبادت است. ن

به این مفهوم است که اسلام یک صورت وشکل درست طرز فکر مذهبی  
ور )به اصطلاح کنونی غرب ( افراد انسانی می باشد. و نه مفهوم آن این ط

گی تا است که اسلام یک نظام درست زندگی برای عرب است یا نظام زند
ریح صفلان قرن است مثلا برای انسان های تا انقلاب صنعتی، بلکه به الفاظ 

مین زمفهوم آن این است که در هر زمانه وهر دور برای تمام انسانیت درروی 
یگانه روش وطریق درست وصحیح زندگی همان است که آن را 

  الاسلام،گویند.
آسیا و اروپا یک بسیار تعجب کردم از اینکه شنیدم دریک جای میان 

دین به معنی رابطۀ انفرادی  تفسیر جدید قرآن  ترتیب شده است که در آن
بین بنده وخدا تفسیر گردیده است وتمدن، فرهنگ، نظام کشور ومملکت 
را از دایرۀ آن بیرون دانسته است. این تفسیر اگر از خود قرآن  اخذ شده 

ف هژده سالی که قرآن  باشد یقینا تفسیر دلچسپی خواهد بود .لاکن درظر
را مطاله تحقیقی نمودم به اساس آن بدون خوف تردید می گویم که قرآن 
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را به معنی محدود  "الدین  "علی الرغم خواهشات تمام مفسرین جدید 
استعمال نکرده است بلکه مراد از آن طرز فکر ونظام زندگی برای تمام 

 انسان ها درهر زمان می باشد. 

 «:الاسلام » مفهوم 

سپر،  اکنون کلمه اسلام را درنظر گیرید. به زبان عربی معنی آن انداختن
 "خم شدن، اطاعت قبول کردن، خود را سپر گردانیدن است، لاکن قرآن  

می گوید نه اسلام. مراد آن ازین اصطلاح خاص خم شدن  "الاسلام 
ر بحضور الله، قبول کردن اطاعت او، درمقابل او از آزادی خویش دستبردا

 شدن وخود را حواله کردن به اوست. 
معنی تسلیم، اطاعت، حواله کردن وسپردن به او این نیست که انسان 
تصوری را که به اساس تخیل، مشاهده وتجربه خود دربارۀ خوشنودی 

ه بومنشای الله تعالی تعین می کند، پیروی واطاعت کند طوریکه بعضی ها 
 ی آن این است که آنچه را اللهاین غلط فهمی دچار شده اند .بلکه معن

تعالی بوسیله پیامبران خویش بحیث طرز فکر وعمل وروش زندگی 
ا رهنمایی وبیان میکند باید پذیرفت وآزادی فکر وعمل خود سرانه خویشر

یا به الفاظ واضح تر آوارگی فکروعمل خود را ترک کرده آن را پیروی 
 فرموده است.  تعبیر "الاسلام  "واطاعت نماید. این را قرآن 

 اسلام درحقیقت دین جدیدالعهدی نیست که آن را محمد عربی 
چهارده صد سال قبل بنا نهاد. بلکه از روز اول که انسان در روی زمین 

برای تو روش  "الاسلام "ظهور کرد الله تعالی برایش بیان کرد که فقط 
شۀ وطرز عمل صحیح ودرست است. بعد از آن وقتا فوقتا که در هر گو

دنیا برای رهنمایی انسان ها پیامبران مامور شده اند دعوت بلا استثنای همه 
مردم « الإسلام» بوده است و آخرین پیامبری که بسوی  "الاسلام  "همین 
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 بود. را یکبار دیگر وبرای آخرین بار فراخواند محمد 
بعد ها چیزهای مختلف را این چیز جداگانه است که پیروان موسی 

نظام دیگر را به  نموده یک نظام بنام یهودیت وپیروان عیسی آمیزش 
عنوان مسیحیت درست کردند وبه همین ترتیب در هند، ایران، چین و 
کشور های دیگر پیروان پیامبران مختلف نظام های مخلوط ومرکب را به 
نام های دیگر بنا نمودند .لاکن دینی که بخاطر دعوت بطرف آن موسی 

لیهم سی علیه السلام و تمام پیامبران معروف وغیر معروف ععلیه السلام عی
 السلام آمده بودند خالصاً اسلام بود نه چیز دیگر. 

 دعوای قرآن چیست ؟

. بعد از ین تشریح، دعوای قرآن کاملا واضح وروشن به نظر ما می آید
برای بنی نوع انسان درنزد الله صرف همین یک طریق زندگی درست است 

و سر تسلیم خم کند وبه آن راهی فکر وعمل حرکت کند که که بحضور ا
 بطرف آن الله تعالی بواسطه پیامبرانش رهنمایی نموده است. 

ریم یا این است دعوای قرآن، اکنون باید تحقیق کنیم که این ادعا را بپذی
ر خیر؟ آنچه قرآن  از دلایل درتایید این دعوای پیش می کند آن را به ه

ه میکنیم، لاکن چرا قبل ازین به سهم خود تلاش و صورت بدقت مطالع
د جستجو کرده درنیابیم که آیا برای ماجز پذیرفتن آن چاره ای دیگر وجو

 دارد؟

 ضرورت به روش زندگی :

معلوم است که انسان برای زندگی کردن در دنیا به شکلی از اشکال 
را فراز طریق زندگی باید اختیار کند .انسان دریانیست که مسیر آن یک 

ونشیب زمین تعین کند. انسان درخت نیست که برای آن قوانین فطرت یک 
درست نماید. انسان حیوان محض نیست که برای رهنمایی او جبلت راه 
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کافی باشد. باوجودیکه انسان دریک بخش بزرگ زندگی خود محکوم 
وتابع قوانین طبیعی می باشد بسا از بخش های زندگی او طوری است که 

توان برای آن راه های بند وبسته ترسیم کرد وانسان را در آن محدود نمی 
ساخت. مانند حیوانات که بدون اختیار در آن راهی شود. بلکه او به 
انتخاب وپسند خود برای خویش راه وروش تعین می کند. او به یک راه 

 فکری ضرورت دارد که بواسیه آن مسایل زیاد کاینات را حل کند .
 آن ها را فطرت برای دماغ مفکر او پیش می کند لاکن راهمسایلی که 

ۀ آن حلی برایش تجویز نمی نماید. او به یک راه علمی نیاز دارد که بواسط
معلوماتی را که فطرت از طریق حواسش به ذهن او به صورت غیر منظم 
می رساند، منظم نماید. برای او در رابطه به معامله شخصی یک راهی 

بواسطۀ آن خواسته های خود را بر آورده کند که ضرورت است که 
ن فطرت آن ها را تقاضا می کند لاکن برای برآوردن آن یک راه مهذب معی
ت نمی نماید، برای او دربارۀ زندگی خانوادگی، روابط خانوادگی معاملا

اقتصادی، نظم ونسق کشوری، روابط بین المللی وبخشهای دیگر زندگی 
که بواسطه آن نه تنها بحیث یک شخص بلکه  دنیا یک راه ضرورت است

بحیث یک جماعت، یک قوم، یک ملت ویک نوع مخلوقات حرکت کند 
وبه مقاصدی دست یابد که گرچه فطرتاً مقصود ومطلوب اوست لاکن 

ن فطرت نه آن مقاصد را بطور واضح جلو او نمایان می کند ونه راه رسید
 به آن ها را معین ومشخص می نماید. 

 انقسام نمی پذیرد : زندگی

این بخش های مختلف زندگی که انسان ناگزیر است برای آن یک 
روش وطریق کار انتخاب کند بجای خود شعبه ها ی جداگانه او 

 ازیکدیگر متمایز وبی نیاز نمی باشند. 
بنابرین ممکن نیست که انسان برای این شعبه های مختلف چنان راه 
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مت های آن ازهم جدا باشد. زاد راه جدا مختلف اختیار کرده بتواند که س
باشد، شیوه حرکت جدا باشد، خواسته های راه نوردی جدا باشد، منازل 
مقصود آنها علیحده باشد. هر شخصی با اندک تأمل و تلاش دانشمندانه در 

« کل»مورد زندگی به این اطمئنان میرسد که زندگی انسان در مجموع یک 
ای آن با یکدیگر رابطۀ عمیق دارد، ربطی که کامل را تشکیل میدهد که اجز

نمی توان آن را شکست. هر جز آن بالای اجزای دیگر اثر می اندازد، 
صرف یک روح درتمام اجزا سرایت کرده است واین همه یکجا شده 
چیزی را می سازند که آن را زندگی انسانی گویند. لذا فی الواقع آنچه 

نیست بلکه مقصدی است که برای انسان درکاراست مقاصد زندگی 
درضمن آن تمام مقاصد خورد وبزرگ با نهایت سازگاری وموافقت جای 

 خودرا اشغال نمایند که با حصول آن تمام آنها بدست آید .
ام برای انسان راهها درکار نبوده بلکه یک راه درکار است که برآن تم

طرف زندگی خویش را با تمام جهات آن باسازگاری وهمآهنگی تمام ب
ق، م، اخلامقصود به پیش ببرد. انسان را در رابطه با فکر، علم، ادب، هنر، تعلی

لکه بمعاشرت واقتصاد، سیاست، قانون وغیره نظام های جداگانه درکار نبوده 
یک نظام جامع درکار است که دران این همه با ساز گاری جابجا گردد. 

مزاج وطبیعت  درآن برای همۀ این بخش ها اصول مناسب و دارای یک
ین موجود باشد. که با پیروی آن انسان ومن حیث الکل انسانیت به بلند تر

 . اهداف خود دست یابد
در ادوار تاریک جاهلیت این تصور ممکن بود که زندگی به شعبات 
مستقل وجداگانه تقسیم شود. ولی اکنون اگر هواداران این طرز خیال بی 

ها یا با اخلاص در خیالات کهنه  معنی وجود داشته باشند، آن بیچاره
زندگی می نمایند که به این دلیل قابل ترحم اند یا آن ظالمان حقیقت را 
خوب میدانند لاکن قصداً چنین گفتگو را براه می اندازند تا همان دینی را 
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دریک کتله انسانی رایج نمایند ضرورت دارند که  1که خود می خواهند 
لاف می ورزند قانع کنند که این دین شما را کسانی را که از اصول آن اخت

در فلان شعبه های زندگی که از بد قسمتی آن را عزیز میدارید تحفظ 
درحالیکه این تحفظ عقلًا محال، فطرتا ممتنع، عملا ناممکن کامل میدهد. 

است وکسانیکه چنین گفتگو می نمایند غالبا خود هم میدانند که این ناممکن 
لب تمام شعبه های زندگی را مطابق روح ومزاج خود هر دین غا  2است .

میگرداند. مثل آن که هر کان نمک تمام چیزهای را که در آن واقع می شود 
 به نمک تبدیل می نماید.

 تقسیم جغرافیایی ونژادی زندگی : 

همان گونه که تقسیم زندگی انسان به شعبات جداگانه مهمل وبیهوده 
قه های جغرافیایی ودایره های نژادی هم است همین طور تقسیم آن به حل

نادرست است بلکه بیشتر از تقسیم قبلی بیهوده ونادرست می باشد. بدون 
شک انسان در بخش های مختلف زمین زندگی بسر میکند که آنها را 
دریاها کوه ها، جنگل ها، بحر ها یا سرحدات مصنوعی از هم جدا وتقسیم 

اقوام زیاد انسانی وجود دارند که درمیان  کنند. وهم نژاد ها، ملیت ها ومی 
آن نشو و نما وارتقای انسانیت بنابر اسباب تاریخی، روانی واسباب دیگر 
شکل وصورت های مختلف را اختیار نموده است. لاکن اگر کسی این 
اختلاف را حجت قرار داده میگوید باید برای هر نژاد، هر قوم وهر کتله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب کت، یعنی دین قومیت که از خدا -1

ورسالت بی رابطه شده برای باشند گان یک 

 کشور نظام خالصاً به اساس مادیت درست گردد .

رای بحث مفصل روی این موضوع کتاب ب -2

ومسلمان  مصنف به عنوان تحریک آزادی هند

 مطالعه شود .
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زندگی جداگانه باشد سراسر بیهوده ومهمل  یعنی نظام "دین"جغرافیایی 
خواهد بود.  همچو اشخاص نگاه محدود خویش را در اختلافات عوارض 

اند. چنین اشخاص نمی توانند دراین کثرت جوهر وحدت ومظاهر دوخته 
انسانیت را دریابند. اگر واقعاً این اختلافات به این پیمانه حایز اهمیت است 

ند دین هر کس جدا باشد، من ادعاء میکنم که به اساس آن ایجاب میک
اختلافاتی که در میان مرد و زن پیدا میشود، اختلافاتی که در میان انسانها 
نسبت به یکدیگر پیدا میشود و در اختلافاتی که در میان اولاد یک مادر 
پیدا میشود، بمراتب بیشتر از اختلافاتی است که در میان دو مملکت یا در 

قوم و نژاد پیدا میشود. هر چند در بیان این اختلافات مبالغه میان دو ملت، 
صورت میگیرد، پس چرا نگوییم که باید نظام زندگی هر فرد جدا باشد. 

های انفرادی ،جنسی، خانوادگی چنان یک لاکن وقتی که در میان کثرت 
عنصر پایدار وحدت سراغ میکنید که تصور قوم، ملت، وطن و نژاد به 

د می آید و بنابر وجود چنین تصوری برای یک ملت و مردم اساس آن بوجو
یک مملکت نظام واحد زندگی تجویز شده میتواند. پس چه مانعی وجود 
دارد که در میان کثرتهای قومی ملی، نژادی و وطنی یک عنصر اساسی 

سراغ شود که بر آن تصور انسانیت استوار گرددو به اساس  بزرگتر وحدت
وع انسان تجویز دین واحد و نظام زندگی واحد ممکن آن برای تمام بنی ن

 دانسته شود. 
آیا این واقعیت نیست که با وجود تمام اختلافات جغرافیایی وقومی 
تمام انسان ها در امور اساسی و اصلی کاملًا یکسان می باشند؟ آیا آن 

باشد ! کسان نمیقوانین طبیعی که انسان تحت اثر آن زندگی بسر می کند ی
نظام جسمانی ایکه انسان بر آن تخلیق گردیده یکسان نمیبابشد؟ آیا آیا 

خصوصیاتی که انسان به اساس آن یک نوع جداگانه از سایر موجودات 
قرار میگیرد یکسان نمیباشد؟! آیا خواسته های فطری که در نفس انسان به 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
105 

ودیعت گذاشته شده است یکسان نمی باشد؟ آیا آن نیرو ها وقوت های 
وع آن را نفس انسانی یاد می کنیم یکسان نمی باشد؟ آیا تمام که مجم

عوامل طبیعی، روانی تاریخی، فرهنگی واقتصادی که درزندگی انسان کار 
فرمایی دارند یکسان نمی باشد. اگر این واقعیت است که درتمام این امور 
درمیان انسان ها وحدت ویکسانی ویک نواختی پیدا می شود پس یقینا 

ا که برای فلاح انسان بحیث انسان درست باشد هم باید سراتا اصولی ر
 سری وعام دانست. 

 هیچ دلیلی برای قومی بودن یا نژادی یا وطنی بودن آن وجود ندارد.
اقوام ونژاد ها خصوصیات خود را تحت این اصول اظهار وبطور جزوی 

ین تدارک زندگی خود را بطرق مختلف کرده می توانند. و باید انسان چن
کند. لاکن دین صحیح یا نظام زندگی درست که برای انسان بحیث انسان 
ضرورت است درهر صورت باید یکی باشد، عقل باور نمی کند که چیز 

ک ی که برای یک قوم حق باشد برای اقوام دیگر باطل باشد وآنچه برای ی
 قوم باطل باشد برای اقوام دیگرحق باشد. 

 تقسیم زمانی زندگی :

ت مذکور وازمهملات عالمانۀ زمان جدید! یک چیز دیگر که از مهملا
به اعتبار حقیقت مهمل تر از همه بشمار میرود تقسیم زمانی زندگی انسانی 
میباشد، لاکن تعجب اینست که به نهایت وثوق وپختگی پیش می شود. 
یعنی گفته می شود، چون که مسایل و معاملات در هر عهد تبدیل می شود 

ودن نظام زندگی سراسر بر نوعیت این مسایل ومعاملات وحق وباطل ب
منحصر است. این حقیقت درباره همان زندگی انسانی بیان می گردد که 
درکنار آن از ارتقا هم گفتگو میشود. برای آن درتاریخ قوانین کار فرما هم 
تلاش می شود. از تجارب گذشته برای حال درس و برای آینده احکام 

برای آن چیزی بنام فطرت انسانی ثابت می گردد. من  مستنبط می گردد.
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میپرسم آیا نزد شما چنان آلۀ پیمایش است که بواسطه آن درمیان این 
حرکت پیهم تاریخی نوع انسانی، عهد، یا دور یا زمانه را حد بندی واقعی 
بتوانید. وآیا ممکن است که روی یکی از حد بندیها انگشت گذاشته گفته 

ایل زندگی که آن طرف خط بود به اینطرف خط آمده تبدیل بتوانید که مس
گردیدند. وحالاتیکه آن طرف بود این جا هم باقی ماند. اگر واقعا سرنوشت 
انسانی چنان به پارچه های جدا گانه از هم منقسم است پس باید چنان 
دانست که یک پارچه که گذشته است برای بخش آینده یک شی بیهوده 

شت آن تمام چیز های که انسان درین برهۀ از زمان انجام خواهد بود. باگذ
داد و تجاربی را که اندوخت ضایع گردید. تجاربی که انسان در آن زمان 
کرده برای زمان بعدی عبرت ودرس درخود ندارد. زیرا آن حالات 
ومسایل فانی شد که درآن انسان سعی وجهد برای بعضی طریقه ها، بعضی 

را تجربه کرده بود. سپس این گفتگوی ارتقا چرا؟ اصول وبعضی ارزش ها 
این تلاش قوانین زندگی برای چه؟ این استنباط تاریخی به کدام اساس؟ 
وقتی از ارتقاء نام میبرید این خود متضمن آن است که چیزی وجود دارد 
تا موضوع تمام تغیرات شود و خود بدون تغیر باقی بوده و پیهم حرکت 

 کند. 
انین زندگی بحث می کنید این بحث مستلزم این حقیقت وقتی که بر قو

است که درین حالات ناپایدار حقیقت زنده دیگری هم است که یک 
 فطرت وقوانین مستقل برای خود دارد. 

وقتی که استنباط تاریخی می کنید به این معنی است که تاریخ درراه 
عد دیگر طویل که مسافر در آن از مراحل مختلف گذشته می آید ویکی ب

منازل را طی می کند بخود یک نوع شخصیت ومزاج مستقل دارد. که 
درباره این چنین حکم می توان کرد که بطور خاص کار میکند دریک 
وقت بعض چیزها را می پذیر د ودروقت دیگر آنها را رد می نماید 
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وچیزهای دیگر تقاضا می کند. این حقیقت زنده، این موضوع پایدار 
مسافر مستقل شاهراه تاریخ همان است که شما از آن درباره تغیرات، این 

منزل های راه، حالت پیش آمده درآن، ومسایل پیدا شده از آن گفتگو آغاز 
می کنید ودرین گفتگو چنان محو می شوید که اصل مسافر را یکسر 
فراموش می نمایید. آیا این حقیقت است که از تبدیل شدن منزل ها، 

 مسافروحقیقت آن هم تبدیل می شود ؟ وحالات ومسایل آن
شده ما می بینیم که از آغاز آفرینش تا امروز ساختمان آن هیچ تبدیل ن

. عناصر ترکیبی آن همان است، تقاضای فطرتش همان است، صفات است
وخصوصیاتش همان است، تمایلات وترجیحاتش همان است، قوا و 

یش همان است، قوا و استعداد هایش همان است، ناتوانی ها وقابلیت ها
 نیروهای کارفرما برآن همان است، ومحیط کایناتی آن همان است، درهیچ

 . شده استکدام اینها از آغاز آفرینش تاکنون به اندازه ذره ای تغییر رونما ن
هیچ کس چنین دعوی کرده نمی تواند که تغیر حالات ومسایل پیدا 

ت بسته است. وقتیکه حقیقشده از آن در دوران تاریخ با خود انسانیت وا
وز این است پس این دعوا چه وزن دارد که آنچه برای انسان دارو بود امر

زهر است. آنچه دیروز حق بود امروز باطل است، آنچه دیروز ارزش 
 داشت امروز بی ارزش است. 

 انسان بکدام روش زندگی نیاز دارد :

تاریخ در حقیقت این است که افراد وگروه های انسانی در دوران 
درک چیزهای اساسی ایکه با نفس انسانی رابطه دارد فریب خورده 
دراعتراف به بعضی حقایق مبالغه نموده ودر درک بعضی دچار کوتاهی 
شده وقتا فوقتا نظام های غلطی اختیار نموده که آن را کتله های بزرگ 

بعد از تجربۀ طولانی غلط یافته و   ( Humanity at large)  انسانی
جبور گردیده است که جای آنرا به نظام دیگری خالی نماید، از مشاهدۀ م
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سرگذشت آن چنین نتیجه اخذ گردیده است که لازماً برای انسان در هر 
دور نظام جداگانۀ درکار است که فقط پیداوار همان حالات ومسایل باشد 
وصرف همان مسایل را حل کند. درحالیکه نتیجه ایکه بیشتر صحت باشد 

ین سرگذشت می توان اخذ کرد این است که ازین قسم نظام های زمانی از
ومقطعی یا به عبارت دیگر موسمی و باربار آزمایش آن جانشین کردن نظام 
های دیگر با ناکامی نظام های گذشته وقت کتله بزرگ انسانی ضایع 
میگردد. راه او ناهموار می گردد و در نشود ونما وارتقا وسفر به طرف 

مطلوب موانع شدید ایجاد می شود. انسان در حقیقت به چنان نظام  کمال
زندگی سخت احتیاج دارد که خود او را وتمام حقایق مربوط به او را 
درک کرده روی اصول دایمی، وسیع و پایدار استوار گردد. که بواسطه آن 
از تمام حالت متغیر حال واستقبال به خوبی وعافیت بگذرد. مسایل پیدا 

از آن را حل کرده بتواند وروی جادۀ زندگی بطرف منزل مقصود شده 
 بدون افتادن وبرخاستن سریع وسبک سیر پیش برود. 

 آیا انسان چنین نظامی ساخته می تواند ؟

رد. این است نوعیت دین، طریق زندگی یا نظامی که انسان به آن نیاز دا
ی خود ش کند که برااکنون می بینیم که اگر انسان از الله بی نیاز شده کوش

؟ چنین دین ونظام زندگی بسازد آیا درین تلاش کامیاب خواهد شد یا خیر
 به شما این سوال را پیش میکنم. که آیا انسان تاکنون به ساختن چنین

 روش زندگی یا دین کامیاب شده است ؟
جواب آن بصورت قطعی منفی است. کسانیکه با بانگ بلند دعوا میکنند 

وش زندگی ودین ساخته اند وبرسر آن با یکدیگر جنگ که برای خود ر
مینمایند، نمی توانند چنین ادعا کنند که دین ساختۀ آنها تمام ضرورت های 

نیاز دارد برآورده میکند .دین ساخته  "الدین "را که انسان به آن منحیث 
شدۀ کسی ملی وقومی است. دین عدۀ جغرافیایی، دین برخی طبقاتی 
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طابق خواسته های زمانی است که دیروز گذشت. اما ودین کسی صرف م
زمانیکه می آید راجع به حالت ومسایل آن بطور پیشبینی هیچ نمی توان 
گفت که این دین بکار می آید یا نه. زیرا دوری که درحال گذشتن است 

 تاحال خواسته های تاریخی آن مورد تجزیه وتحلیل قرار نگرفته است. 
ی مآیا انسان به ساختن چنین دینی کامیاب شده لذا سوال این نیست که 

ده تواند یا نه بلکه سوال من این طور است که آیا انسان تاحال کامیاب ش
 ؟ است یا خیر

این یک سوال نهایت مهم است که مناسب نیست روی آن سرسری 
بحث کرد. این سوال درحقیقت یکی از  سوالهای فیصله کن زندگی انسان 

درک کرد که آنچه روی وضع کردن آن بحث میشود  است لذا نخست باید
چیست و استعداد های آن شخص چیست که راجع به او پرسیده میشود 

 که آیا میتواند نظام مطلوب را وضع کند یا خیر؟  

 «:الدین » نوعیت 

که برای انسان ضرورت است درباب آن اکنون ثابت کردم  "الدین  "
اعد تفصیلی نیست که در آن برای که مراد از آن یک قانون، اصول وقو

تمام حالت هر زمان تا جزییات خورد وبزرگ مواد مرتب گردد که کار 
 انسان در موجودیت آن فقط تطبیق آن باشد. 

بلکه مراد از آن اصلا چنان یک اصول ابدی، ازلی، وسیع وهمه 
گیراست که در تمام حالات انسان را رهنمایی کرده بتواند. برای فکر ونظر، 
سعی وکوشش، جهد وتلاش وپیش قدمی او سمت وجهت درست معین 
کرده بتواند و او را از ضیاع وقت درتجربه های ناکام نگهدارد. برای این 
هدف نخست ضرورت این است که انسان راجع به حقیقت خود وحقیقت 
کاینات علم داشته باشد و بداند که حیثیت ومقام او در کائنات چیست. بعد 

ه درک و ذهن نشین کردن این موضوع نیاز دارد که آیا زندگی از آن او ب
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همین زندگی دنیا است یا دنیا یک بخش ازتمام زندگی انسان می باشد. آیا 
سفر از پیدایش تا مرگ است یا این سفر بخش یا مرحله ای از تمام سفر 
می باشد. سپس انسان ناگزیر است برای زندگی مقصد یا هدفی یا نصب 

ین کند که حقیقتاً مقصود واقعی زندگی باشد نه خواهش محض العینی تع
مقصودی که اصلاً انسان بخاطر آن پیدا شده است و هر فرد، مجموعه و 
تمام بنی نوع انسان در هر زمان بدون مزاحمت و تصادم با آن سازگار 

 وهمآهنگ شده بتواند. 
م بعد برای او اصول وسیع مستحکم اخلاقی ضرورت است که با تما

خصوصیات فطرتش مناسبت داشته ودرتمام حالات ممکن، از لحاظ فکر 
وعمل منطبق شده بتواند تا انسان به اساس این اصول سیرت واخلاق 
ا خویش را تعمیر کند وبه رهنمایی این اصول مسایل هر منزل سفر زندگی ر

حل کرده بتواند وهیچگاهی به این خطر مبتلا نگردد که با تغیر حالات 
ل اصول اخلاقی او بشکند واو محض یک انسان بی اصول وابن ومسای

 . الوقت باقی بماند
اشت بعد او به چنان تمدن وفرهنگ جامع ووسیع نیاز دارد که با درنظر د

درک حقیقت وغایت اجتماع انسانی وخواسته های فطری آن ساخته شده 
جموعی باشد. دران افراط وتفریط وبی اعتدالی دیده نشود. درآن مصلحت م

میر تمام بنی نوع انسان ملحوظ باشد و با پیروی از آن درهر زمان برای تع
 . وترقی هر جهت زندگی انسان سعی وتلاش ممکن باشد

سپس همان شخص به چنان حدود جامعه ضرورت دارد که بواسطه آن 
سعی وعمل انفرادی واجتماعی وعملکرد شخصی وروش اجتماعی را به 

ده از انحراف وبی راهه روی آن را محفوظ سمت درست سفر پابند کر
ر هدارد ودر شاهراه زندگی علامات ونشانه های ثبت شود که مسافر را در 

 زاویه وگردش راه از هر خطر آگاه نماید. 
سپس او به چند اصول ومقررات عملی ضرورت دارد که در نوعیت 
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» آنچه خود دایمی، وسیع و جهانی بوده وپیروی آن زندگی انسانی را به 
از حقیقت مآل زندگی، مقصد زندگی، اصول اخلاقی، اصول « الدین

 فرهنگ و تمدن و حدود و عمل همیشه تقاضا میکند، وابسته نگهدارد 
این است آنچه وضع کردن آن مطرح بحث می باشد. اکنون غور کنید 

 "الدین "آیا انسان وسایلی دردرست دارد که بواسطۀ آن برای خود چنین 
 بتواند ؟ وضع کرده

 بررسی وسایل انسانی :

 انسان برای اخذ طریق زندگی یا دین برای خود بیشتر از چهار وسیله
در دست ندارد. وسیله اول خواهش، دوم عقل، سوم مشاهده وتجربه، 

می چهارم تاریخ ثبت شدۀ تجارب گذشته می باشد. غالبا علاوه براین ها ن
ا مورد انه ایکه این چهار وسیله رتوان وسیله پنچم نشاندهی کرد. به هر پیم

ن را بررسی وتحلیل قرار داده می توانید انجام دهید. آیا این وسایل انسا
 کمک کرده می توانند .؟  "الدین  "درساختن 

من یک بخش زیاد عمر خود را درین تحقیق صرف کردم وبالآخره به 
ه کمک کرد "الدین  "این نتیجه رسیدم که وسایل مذکور در ایجاد 

برای  نمیتوانند البته اگر یک رهنمای بالاتر از انسان الدین را مرتب کند
درک، شناختن بررسی کردن ومرتب کردن جزییات زندگی تفصیلی وقتا 

 فوقتا مطابق آن وسایل مذکور مددگار ثابت خواهد شد. 
 خواهش :

نخست خواهش را درنظر می گیریم. آیا می تواند رهنمای انسان گردد؟ 
ر وجود انسان محرک اصلی عمل خواهش می باشد. لاکن بنابر گرچه د

ضعف وناتوانی ایکه در اصل فطرت آن موجود است استعداد وصلاحیت 
رهنمایی انسان را ندارد. رهنمایی که در هیچصورت نمیتواند بلکه در بعضی 
حالات عقل وعلم را هم به گمراهی سوق می دهد. به هرپیمانه ایکه 
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ه تربیت روشن بسازیم بازهم اگر فیصله را بدست آن خواهش را به واسط
 . درصد فیصله نادرست وغیر مستقیم می نماید 99قرار دهیم 

زیرا خواسته های که در درون خواهش پیدا می شوند آن را مجبور 
مینماید که بعوض فیصله درست چنان فیصله نماید که از آن مطلوب به 

برابر است که این خواهش یک شکلی از اشکال زود و آسان بدست آید. 
« روسو»که    { General will }فرد باشد یا یک طبقه یا خواهش عام 

و  آن را ذکر کرده است. بهر صورت هیچ خواهش انسان فطرتاً این استعداد
 با انسان کمک کند.  "الدین  "توانایی را ندارد که در وضع کردن 

 عقل :

ی واستعداد عقل مسلم و اهمیت اکنون عقل را درنظر می گیریم. توانان
آن در زندگی انسانی غیر قابل انکار است، واین هم درست است که در 
وجود انسان رهنمای بسیار بزرگ ونیرومند می باشد لاکن قطع نظر از ین 

را عقل چه کسی وضع کند، عقل زید ! عقل  "الدین "سوال که برای انسان 
ی، عقل انسان های عصر حاضر یا بکر، عقل تمام انسان ها، عقل گروه خاص

عقل انسان های گذشته یا عقل انسان های آینده بعد از بررسی وتحقیق 
 "الدین " حدود عقل انسانی آیا می توان گفت که عقل برای وضع کردن

برای انسان کافی است، آیا درین باب بالای عقل می توان اعتماد وباور 
ر معلوماتی میباشد که از طریق داشت؟ زیرا تمام فیصله های عقل مبتنی ب

حواس برایش فراهم می گردد. اگر حواس بصورت غلط معلومات فراهم 
کند عقل فیصلۀ غلط می کند و در مواردیکه حواس برایش مواد فراهم 
نکند اگر عقل بذات خود آن را درک کند فیصله ای نخواهد کرد و اگر آن 

رداخت. این محدویت را درک نکند درتاریکی به تیر اندازی خواهد پ
هاییکه با عقل بیچاره پیوسته است چگونه این اهلیت را دارا میباشد که 

برآن  "الدین  "کمک کند. موادیکه وضع  "الدین  "برای انسان در وضع 
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منحصر می باشد اصلاً حواس از فراهم کردن آن بکلی عاجز است. پس 
کامل ودرست چگونه از عقل توقع داشت که از مواد ناقص ارزش های 

که آن را بیان  "الدین "تعین نماید. به همین ترتیب اجزای دیگر ترکیبی 
نمودم برای یکی آنها هم حواس نمی تواند مواد کاملا درست ومکمل 
برای عقل فراهم نماید که به اساس آن عقل بتواند یک نظام جامع ومکمل 

د که نمی بسازد. علاوه بر آن، خواهش با عقل پیوسته و یکجا می باش
گذارد فیصلۀ خالص عقلی صادر نماید. ومسیر راست آن را همیشه بطرف 
کجی سوق میدهد. لذا اگر فرض شود که عقل انسانی در ترتیب واستدلال 

برضعف اشتباه وغلطی نمی شود بازهم بنا از مواد فراهم کرده حواس دچار
نداختن این وناتوانی های خود این کار بزر گ را بدوش گرفته نمی تواند. ا

بارسنگین ) وضع الدین ( بر عقل، هم بالای عقل ظلم است وهم بالای 
 خود انسان. 

 ساینس :

 اکنون وسیله سوم را درنظر گیرید. یعنی علمی که از تجربه ومشاهده
بدست می آید. ارزش وقیمت این علم را بیشتر از هر کس می دانم و نه 

ن را آن را از نظر دور داشته آ آن را تحقیر می نمایم. لاکن محدودیت های
چنان وسعت بخشیدن که حقیقتا دارا نمی باشد به نظرمن مترادف با بی 
علمی است هر که بر حقیقت علمی انسانی نظر داشته باشد، نخواهد 
. پذیرفت که این علم به کنه وحقیقت مسایل بلند وعالی رسیده می تواند

سد. نه اسطه آن به چنین مسایل برزیرا انسان وسایلی در اختیار ندارد که بو
آن را مستقیما مشاهده کرده می تواند. نه از چیز های که تحت تجربه 

علم  ومشاهده می آیند استدلال نموده ونظری قایم کرده می تواند که بر آن
ناگزیر  "الدین "اطلاق شود. لهذا مسایلی که حل آن برای ساختن 

 می باشد.  وضروری است از دسترس علم ساینس بیرون
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اما این که آیا ارزش اخلاقی، اصول فرهنگ وتمدن، وتعین حدود 
ع نظر نجات دهنده از بیراهه روی را ممکن است به علم بسپاریم یانه، با قط

د ازین بحث که این کار را کدام شخص یا گروه درکدام زمانه انجام خواه
ند. اعلمی کدام داد باید نگاه کنیم که شرایط ناگزیر انجام دادن آن بشکل 

ن اولین شرط آن اینست که باید تمام قوانین فطرت و طبیعت را که تحت آ
ت انسان درین دنیا زندگی بسر میبرد، دانست. درین باب شرط دوم این اس

که علمی که مربوط زندگی انسان می شود باید مکمل باشد. شرط سوم 
علوم انسان این است که معلومات این دوقسم علم یعنی علوم کاینات و

یکجا باشند ویک دماغ کامل آن را ترتیب داده از آن استدلال درست 
نموده برای انسان ارزش های اخلاقی، اصول تمدن وفرهنگ وحدود 

ه اند نجات دهنده از بیراهه روی را تعین کند. این شرایط تاکنون پوره نشد
 یک روزونه امید میرود که پنچ هزار سال بعد هم پوره شوند. ممکن است 

قبل از وفات انسانیت پوره شود لاکن آن وقت فایده ای برآن مرتب 
 نخواهدشد. 

 تاریخ :

در اخیر وسیله ای را درنظر گیرید که آنرا ثبت تاریخی تجارب انسانیت 
یا اعمال نامه انسانیت می نامیم. از فایده واهمیت آن انکار نمی توان کرد. 

هم خواهید گفت که برانجام کار لاکن من می گویم واگر غور کنید شما 
این هم بسنده نیست.  "الدین  "بزرگ وعظیم انسانی چون وضع کردن 

من نمی پرسم که این آرشیف از گذشته به حال برای مردم به درستی 
وصحت رسیده است یا نه، این راهم نمی پرسم که نمایندۀ انسان برای 

چه نوع ذهنیت دارد، ساختن الدین بواسطۀ این آرشیف ثبت اعمال انسان 
ذهن هیگل را ذهن مارکس را، ذهن ارنست هیکل را یاکدام ذهن دیگر را، 
صرف این را می پرسم که کدام آرشیف تاریخ درماضی، حال وآینده برای 
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 مواد کافی فراهم کرده می تواند ؟« الدین»ساختن 
بل کسانیکه بعد ازین تاریخ پیدا می شوند خوشبخت اند. اما آنانیکه ق

 ازین گذشته اند، فقط الله حافظ شان شده می تواند وبس. 

 نتیجۀ مایوس کننده :

در این اشارات مختصر که انجام دادم امیدوارم مرتکب غلطی علمی 
واستدلالی نشده باشم. اگر بررسی وتحلیلی که در باب وسایل انسانی 

 دادم درست است پس ما را هیچ چیز ازین یقین باز نمی دارد کهانجام 
برای خود یک دین، کج وکور، راست وغلط ومقطعی میتواند  انسان

کند لاکن اگر بخواهد که الدین برای خود درست کند  ومنطقوی درست
 قطعا ناممکن است. 

 در آغاز هم محال بود، اکنون هم محال است ودر آینده هم محال بوده
 از امکان آن یکسر باید مایوس بود .

ی وجود ندارد طوریکه منکرین چنین تصور اگر کدام ذات برای رهنمای
می نمایند پس برای انسان مناسب این است که خودکشی کند .مسافری که 

ه آن نه ازراه معلومات داشته باشد نه وسایلی دردست داشته باشد که بواسط
 راه را معلوم کند، برای او یأس آن هم یأس کامل مقدر خواهد بود .یک

جز اینکه برایش بگوید با یک سنگ کار خود دوست همدرد وهوا خواه او 
نمایی را تمام کن چه مشورۀ داده می تواند .واگر الله است لاکن او ذات ره

کننده نیست طوریکه بعضی مثبتین فلسفی وساینتفک در بارۀ خدا گمان 
 مینمایند بیشتر مایۀ افسوس است. 

 خدای که برای نشو ونما وبقای موجودات عالم هر آنچه ضرورت
دارند را فراهم کرد لاکن یک کار را ناقص گذاشت که آن عبارت است از 
بزرگترین نیازمندی انسان، کاریکه بدون آن تمام زندگی بنی نوع انسان 
نادرست می گردد. و در عدم موجودیت آن زندگی بسر کردن در دنیای 
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ساختۀ خدا مصیبت میگردد .چنان مصیت بزرگ که بالاتر از آن را نمی 
تصور کرد. شما بر مصایب غریبان، مفلسان، مظلومان، مریضان،  توان

زخمیان چه می گریید، به مصیبت بنی نوع انسان گریه کنید که درین عالم 
بیچاره گی بی یار و مددگار گذاشته شده اند. که بار بار تجربه کرده ناکام 
می شوند پیش پایی خورده می افتند ودو باره برخاسته حرکت میکنند، 

ازمی افتند، در هر تصادم تمام یک کشور وملت هلاک می گردد. این ب
بیچاره از مقصد زندگی خود آگاهی ندارد، هیچ نمی داند که برای چه 
عمل کند وبه کدام نهج سعی وکوشش بخرچ دهد. این همه را آن خدایی 
می بیند که او را به این زمین آورده است لاکن او فقط با پیدا کردن انسان 

 سپی دارد وبس. به رهنمایی او هیچ توجه نمی کند. دلچ

 صرف یک پرتو امید :

قرآن مجید برای مایک نقشه دیگر ازین حالت  ،بر عکس این تصویر
ی رسم می کند .قران می گوید که الله صرف پیداکننده نیست بلکه رهنمای

کننده هم است. او هرموجودرا رهنمایی نموده است. رهنمایی که مطابق 
 ش برایش ضروری می باشد. فطرت

  5٠ طه: چ حج جم  جح ثي ثى  ثم  ثج تي تى تم چ

[  ویژه : پروردگار ما کسى است که به هر موجودى، آفرینش ] گفت »
 «  [به وى عطا کرده، سپس هدایت نمود گونه که سزاوارش بود آن او را ]
اگر ثبوت این حقیقت را می خواهید یک مورچه یک عنکبوت، یک  

د، شاهده کنید. خدایی که این مخلوقات را رهنمایی می کنزنبور عسل را م
همان خدا انسان را هم رهنمایی می کند. لذا رویه و روش درست برای 
انسان این است که خود سری وخود کامگی را ترک کرده بحضور او 

را که او بواسطۀ « الدین» سرتسلیم خم کند ونظام زندگی کامل و 
 پیروی نماید. پیامبرانش برایش روان کرده 
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ببینید یکطرف نتیجه ای قرار دارد که از بررسی وتحلیل عادلانه 
ای وبیطرفانه نیروهای انسان ووسایل او بدست می آید. طرف دیگر این دعو

م که قرآن است. برای ما جز این چاره ای نیست که یا این دعوای را بپذیری
 حواله کنیم که قرآن می کند یا خود را درتاریکی های یأس و نا امیدی

 درظلمت وتاریکی های آن هیچ امیدی به نظر نمی آید. 
دو  "الدین  "اصلًا حالت صرف این نیست که برای حاصل کردن 

وسیله موجود است. وسوال این که ما کدام یک را انتخاب کنیم اصل 
وضیعت اینطور است که یگانه وسیله ای که الدین برای ما حاصل شده 

ک وسیلۀ واحد است وسوال انتخاب صرف درین امر میتواند آن صرف ی
یری است که آیا ما ازین یگانه وسیلۀ استفاده می کنیم یا بجای کمک ودستگ

 . از آن سرگردانی درگرداب تاریکی ها وظلمت را ترجیح میدهیم

 دلایل قرآن  :

استدلالی که تا اینجا نمودم ما را محض تا این سرحد می رساند که 
ی میابی ما جز قبول کردن وپذیرفتن دعوای قرآن راه دیگربرای فلاح وکا

 لاکن« کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو»وجود ندارد. به عبارت دیگر 
قرآن  درتایید دعوی خود دلایلی که پیش می کند، بسیار اعلی واشرف 

ته ازین است که ماذکر کردیم. زیرا قرآن ما را بجای اینکه بادل ناخواس
آماده می سازد که به رضاورغبت مسلمان شویم. از جمله مسلمان شویم 

 دلایل قرآن  چهار آن نهایت قوی ونیرومند است و آن را مکررا پیش می
 کند. 
اسلام برای انسان یک طریق زندگی وروش زندگی صحیح  -1

ودرست است. زیرا اسلام با حقیقت مطابقت دارد وجز آن هر روش دیگر 
 خلاف حقیقت است. 

 ئۆ      ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى چ
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 ٨٣: آل عمران چ  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 [ غیر دین خدا را خواستارند؟ در آیا ]پس از این همه دلایل روشن» 
ر ها وزمین است از روى رغبت یا کراهت در براب حالى که هر که در آسمان

 «   شوند فرمانش[ تسلیم است، وهمه به سوى او بازگردانده می  اراده و او ]و
نسان یک راه وروش زندگی درست وصحیح است. اسلام برای ا -2

زیرا همین حق است وازروی عدل وانصاف راه دیگری جز آن درست 
 وصحیح وجودند ارد .

          چ

          

            

    (54)الأعراف/ چ 

زمین را در شش  ها و خداست که آسمانآن  به یقین پروردگار شما » 
مسلط  [ چیره و تدبیر امور آفرینش فرمانروایى و ]سپس بر تخت ، روز آفرید

جوید بر روز  شب را در حالى که همواره با شتابْ روز را می ، شد
پدید  ستارگان را که مسُخرّ فرمان اویند ] ماه و خورشید و و، پوشاند می 
[  نافذ نسبت به همه موجودات فرمان ] آگاه باشید که آفریدن و ; [ آورد

 «   پروردگار عالمیان، با برکت است همیشه سودمند و ; مخصوص اوست
ام برای انسان همین طرز زندگی درست است، زیرا الله تعالی از تم -3

حقایق آگاه است وصرف او هدایتی که از خطاواشتباه وغلطی مبرا باشد 
 کرده می تواند. 

 ٥: عمران لآ چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ   ڇ ڇ چ چ چ
 «  ر آسمان بر خدا پوشیده نیستد یقیناً چیزى در زمین و» 

   ئو   ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې  ې ۉ ۉ چ

  ٢٥٥البقرة:  چ ئۇئۇ
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كه نزد  آنچه را پیش روى مردم است ]» 

آنچه را پشت  [ و مشهود است ایشان حاضر و

سر آنان است ]كه نسبت به آنان دور 

آنان به چیزى از  و. داند پنهان است[ مي  و

به آنچه او دانش او احاطه ندارند مگر 

 «  بخواهد

 71لأنعام: ا چ  ڭڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ چ

قیناً هدایت خدا همان هدایت ی:  بگو» 

 «   [ است واقعى ]

برای انسان اسلام راه مستقیم وراست است. زیرا بدون آن عدل  -4
برود سرانجام بطرف ظلم منتهی  ممکن نیست جز آن برهر را هیکه انسان

 گردد. می

 1الطلاق:  چ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ       ڦ ڦ چ

هر كه از حدود تجاوز كند، یقیناً  و» 

 «  به خودش ستم ورزیده است

 ٤٥ المائدۀ: چ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  ې چ

که  طبق آنچه خدا نازل کرده داورى نکنند، هم اینانند آنان که بر و »
 « ستمکارند

بر این دلایلی اند که برای انسان معقول لازم است به اساس آن در برا
 الله سرخم کرده از هدایت او پیروی نماید. 

 معیار شناخت هدایت الهی :

اکنون قبل ازین که پیش برویم جواب یک سوال را ضروری میدانم که 
لازما درین مرحله به انسان پیدا می شود ومن خود دردوران تحقیق به آن 
مواجه شدم. آن سوال این است که آیا ما حرف هر شخصی را که به مایک 
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ین با این ادعا پیش کند که از طرف خدا آورده است بپذیریم. اگر چنین د
نیست پس نزد ماکدام معیاری باشد که بواسطه آن دین ساخت انسان را از 
دین الهی فرق کرده بتوانیم. جواب این سئوال اگر چه بحث مفصل و 
تحقیقی می خواهد لاکن مختصرا آن را درچهار معیار خلاصه می کنم که 

 ط آن می توان فکر انسانی و دین الهی را از هم تمیز کرد. توس
اولین خصوصیت فکر انسانی این است. که درآن غلطی علمی واثر 
محدودیت لازماً سراغ می شود .برعکس فکر خدایی غیر محدود وبا علم 
کاملا صحیح ودرست کاملا نمایان وروشن می باشد. آنچه از جانب الله 

کرده نمی توانید که گاهی دریک زمانه ای خلاف باشد دران چیزی پیدا 
یک حقیقت ثابت شده علمی باشد. یا درباب آن ثابت کرده بتوانیم که 
فلان بخش حقیقت از نظر مصنف پوشیده مانده است. لاکن این معیار  

ه تحقیق را بکار برده فراموش نکنید که در میان علم وقیاس علمی ونظری
ارد. دریک زمان که نظریات وقیاسات علمی فرق بسیار بزرگ وجودد

 مداد میعلمی بردماغ ها سایه می افگنده باشد اکثراً آن را اشتباهاً علم قل
نمایند. درحالیکه درباب قیاسات علمی ونظریات علمی می توان گفت 
بحدی که غلط بودن آن ها امکان دارد صحت آن هم ممکن است. 

 ن نشان دهی کرد که سرانجامدرتاریخ علم کمتر قیاسات ونظریاتی میتوا
 علم ثابت شده باشند. 

ضعف وناتوانی دیگر فکر انسانی، تنگی آن است برخلاف درفکر خدایی 
بیرون  وسیع ترین نقطه نظر پیدا می شود .زمانیکه چیزی را که ا ز فکر خدایی

می  شده ببیند چنان احساس می کنید که مصنف آن از ازل تا ابد همه چیز را
کار کند. افیتمام حقیقت ها را همزمان نگاه مم کاینات را در نظر دارد. بیند، تما

 شود. ابل او مانند فکر اطفال معلوم میفلاسفه ومفکرین بزرگ در مق
ویژه گی سوم و مهم فکر انسانی این است که درآن حکمت ودانش با 
احساسات وخواهشات دربعضی موارد آمیخته به نظر می آید. برخلاف 
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آزاد ومبرا از همه چیز بوده و حکمت و دانشمندی خالص در  فکر خدایی
آن با چنان شان عالی جلوگری می کند که درهیچ مقطع ومورد بطرف 
خواهشات واحساسات میلان ندارد. یک ضعف فکر انسانی این هم است 
که نظامی را که او خود درست می کند در آن جانبداری، امتیاز غیر عقلی 

یاد های غیر معقول لازما پیدا رجیح به اساس بندرمیان انسانها، وت
شود .زیرا هرانسان علاقمندی شخصی میداشته باشد که با بعضی انسان می

 ها مربوط می گردد وبا بعضی بر قرار نمی شود. 
برخلاف فکر خدایی ونظامی که از آن بیرون می شود از چنین عناصر 

 پاک ومبرامی باشد. 
 ظامی را که بطرف خدا نسبت داده می شودبر اساس این معیار هر آن ن

ت سنجیده میتوانید. اگر ازتمام خصوصیات انسانی خالی باشد وشان جامعی
از  "الدین  "وهمه گیری وجهان شمولی هم داشته باشد که بواسطه آن 

ن جانب الله ثابت می گردد، درینصور ت هیچ چاره این وجود ندارد جز ای
 یرفت. که برآن ایمان آورد وآنرا پذ

 خواسته های ایمان :

اکنون راجع به بخش اخیر از سوالات اساسی خود گفتگو می نمایم. 
یمان ا "الدین   "وآن اینست که انسان وقتی این ادعای قرآن  را بپذیرد وبر

ا آورد و آن را از جانب الله پذیرفته بر آن مطمئن گردد، پس خواسته ه
 ند. ومقتضیات این تسلیمی وایمان کدام ها ا

در آغاز عرض کردم که اسلام به معنی سرخم کردن، سپر انداختن 
وخود را سپردن است. خود سری، خودکامگی، خود مختاری و آزادی فکر 
وعمل هرگز با این تسلیمی جمع نمی شود. بر هر دینی که ایمان می آرید 
باید شخصیت خود را تماماً به آن بسپارید. هیچ چیز را از پیروی آن 

ی نگردانید. خواسته ایمان این است که آن دین، دین دل ودماغ شما مستثن
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باشد، دین چشم و گوش شما باشد. دین دست وپای شما باشد، دین شکم 
ودل شما باشد، دین قلم وزبان شما باشد، دین اوقات زحمت کشی های 
شباروزی شما باشد، دین سعی وعمل شما باشد، دین محبت ونفرت شما 

تی ودشمنی شما باشد، خلاصه هیچ بخش شخصیت شما باشد، دین دوس
 از آن بیرون قرار نداشته باشد. 

 اگر یک چیز خود را هر قدر وبه هر حیث از احاطه آن دین بیرون واز
ما شپیروی آن مستثنی نگهدارید، بدانید به همان پیمانه در دعوای ایمان 

زم است کذب وخلاف صداقت شامل می باشد وبه هر انسان راست کار لا
 که زندگی خود را از کذب وخلاف واقع پاک نگهدارد. 

 این راهم در آغاز ذکر کرده ام که زندگی انسانی یک کل است که نمی
ن باید توان آن را به شعبات جداگانه تقسیم کرد. لذا برای تمام زندگی انسا

که دین واحد باشد. پیروی دو دین یا سه دین همزمان جز این نیست که 
 انسان پراگنده وفیصله عقلش مضطرب باشد.  ایمان

 وقتی واقعاً دینی را بحیث الدین بپذیرید وبران مطمئن شوید وبرآن
 دین از ایمان آرید لازماً آن را درتمام شعبات زندگی حاکم گردانید. اگر آن

نظر شخصی دین شما ست هیچ دلیلی وجود ندارد که دین خانه وخانواده 
د، اولاد شما نباشد، دین تعلیم ومدرسۀ شما نباششما نباشد. دین تربیت 

 دین کسب وکار وپیشه شما نباشد، دین زندگی اجتماعی وملی شما نباشد،
دین تمدن، فرهنگ وسیاست شما نباشد وبالآخره دین هنر وفن شما 
نباشد .طوریکه این محال است که دانه های جواهر بجای خود جواهر 

مین شوند به دانه نخود تبدیل گردند به هباشند لاکن چون درتار درآورده 
 ترتیب این هم محال است که بطور انفرادی پیرو دینی باشیم لاکن وقتی
زندگی خود را منظم کنیم بخش از ین زندگی منظم از پیروی آن دین 

 مستثنی قرار گیرد. 
بزرگتر از همه، این هم خواستۀ ایمان است که دینی را که بحیث الدین 
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آن ایمان آورید از برکات آن بنی نوع انسان را بهره مند گردانید. پذیرفته بر 
وباید مرکز وهدف تمام جدوجهد شما این باشد که همین الدین، دین تمام 
دنیا گردد. همانطور که فطرت حق این است که باید غالب باشد به همین 
ترتیب فطرت حق پرستی این است که انسان بعد ازحق دانستن چیزی باید 

ش کند که آن را غالب گرداند. اینکه می بیند باطل هر طرف درروی تلا
زمین پخش می شود واین منظر دروجود او پریشانی تشویش، ناراحتی 
واحساس پیدا نمی کند در دل او اگر حق پرستی وجود هم دارد خوابیده 
است .او باید خوف داشته باشد که مبادا سکوت خواب به سکوت مرگ 

 تبدیل گردد. 
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 دیدگاه اخلاقی اسلام

 
درحالات عادی که دریای زندگی به آرامی جریان داشته باشد انسان 

ه یک نوع اطمینان احساس می کند زیرا سطح شفافی که در بالا قرار گرفت
ردۀ است مانند پردۀ میباشد که گندیدگیها در زیر آن ته نشین میگردد. وپ

ن آارد که فکر کند در زیر صفای بالا انسان را کمتر به این تجسس وامید
چه چیزها رسوب نموده است. وچرا مخفی شده است. لاکن وقتی که 
دریک دریا طوفان بر پا می شود؟ وگندگی و کثافات مخفی شده در زیر 
دریا روی آب می آید آن وقت هر کس که چشم دارد بدون اشتباه واضح 

ی دهد واین وقتمی بینید که دریای زندگی چه چیز ها را باخود حرکت می 
است که درمیان انسان های عام این ضرورت احساس می شود که باید 

زندگی  منبعی را پیدا کرد که از آنجا این گندگی ها وآلوده گی ها به دریای
ا وارد می شوند، وتدبیری باید روی دست گرفت که بواسطۀ آن این دریا ر

مردم این احساس پاک کرد وپاک نگهداشت. اگر درچنین موقع هم درمیان 
زنده نشود این عمل علامت اینست که بنی نوع انسان در نشه غفلت خود 

 مدهوش شده از هر سود وزیان بکلی بی خبر مانده است. 

 حالت اخلاقی اقوام موجوده :

زمانه ایکه از آن می گذریم زمانه همین حالات غیر عادی می باشد. 
ورها و اقوام وملل سخت دریای زندگی اکنون درطغیان است. درمیان کش

کشمکش برپاست وکشمکش تا حدی عمیق شده است که از جمیعت 
های بزرگ گذشته به نزاع فیما بین افراد سرایت نموده وافراد را درمیدان 
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کشمکش کشانیده است. به این ترتیب بیشتر حصۀ عالم انسانی تمام آن 
ست که از مدت اوصاف اخلاقی خود را ظاهر کرده درمنظر عام قرار داده ا

ها در درون خود پرورش می داد. اکنون ما آن کثافات را که شناخت آن 
 قدری به تعمق نیاز داشت به طور علنی بر سطح زندگی مشاهده میکنیم . 

اکنون صرف یک کور مادر زاد درین سوء تفاهم واشتباه واقع شده 
 وصرف همان مردم از تشخیص "حالت مریض بهتر است  "میتواند که 

ی مریضی وعلاج آن غافل مانده می توانند که مانند حیوانات از حس اخلاق
 بکلی خالی باشند یا کسانیکه احساسات اخلاقی شانرا مرض فلج لاحق شده

 باشد. 
د ما می بینیم که بزرگترین اقوام آن بدترین اوصاف اخلاقی را از خو

ست. فرت دیده اتبارز میدهند که ضمیر انسانی آن را همیشه به نظر نهایت ن
بی عدالتی، بی رحمی، ظلم، ستم، کذب، فریب، مکر، عهدشکنی، خیانت، 
بی شرمی تن پروری، استحصال بالجبر و ازین قبیل جرایم دیگر محض 
 جرایم انفرادی نمانده اند بلکه بحیث اخلاق ملی و عوامی تبارز کرده

 د که اگرمیرود. اقوام بزرگ دنیا بحیث اجتماعی مرتکب چیزهایی می شون
افرادی از خود شان مرتکب آن گردند حتماً بسوی زندانها سوق داده 
میشوند. هر قوم وملت چیده چیده مجرمان بزرگ خودرا رهبر و رهنمای 
 خویش گردانیده است و مکروه ترین وزشت ترین اعمال را به قیادت آنها

 وند.کاملاً برملا وبا نهایت بی حیایی به سطح بسیار وسیع مرتکب می ش
هرقوم بر ضد قوم دیگر کذب ودروغ علنی را تصنیف کرده بطور آشکار 
ا نشر می کند وبواسطه رادیو و سایر وسایل ارتباط جمعی این کاذبین فض

 وذردان  را تا افلاک بالا آلوده گردانیده اند. تمام کشور ها وبراعظم ها به
مرتکب  رهزنان تبدیل شده است. وهر دزد ورهزن درعین زمانیکه خود

 دزدی ورهزنی می باشد  مخالفین خود را به دزدی ورهزنی متهم کرده از
 آنها شکوه می کند. 
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 درحالیکه دامن خودش از همان زشتی لکه دار می باشد. عدالت به نظر
 این ظالمان فقط عدالت با قوم وملت خود می باشد. آنچه برای خود شان

ز ر قانون اخلاقی آنها جایباشد حق است. دست اندازی به حقوق دیگران د
 بلکه باعث ثواب است. 

تقریباً تمام اقوام این حالت را دارند که برای گرفتن متاعی یک نوع پیمانه 
وبرای دادن آن پیمانه نوع دیگری بکار می برند. معیاری که برای مفاد خود 
درنظر می گیرند به مجرد رونما شدن مفاد دیگران تبدیل می شود ومعیاری 

ه از دیگران می خواهند پابندی به آن را برخود حرام وممنوع تصور می را ک
نمایند. مرض عهد شکنی بحدی رسیده است که اکنون یک قوم بالای قوم 
دیگر هیچ باور واعتماد ندارد. نماینده گان اقوام وملل بزرگ باچهره های 

ل مهذب وزیبا چون بر معاهدات بین المللی امضا می نمایند آن وقت درد
های شان این نیت خبیث مخفی می باشد که به مجرد دست دادن اولین 
فرصت این گوسفند مقدس را درقربان گاه مفاد قومی ذبح خواهند کرد. 

برای ذبح این  ووقتی رییس جمهور یا صدراعظم یک کشور کارد خود را
د این بد اخلاقی بلند کند. از تمام قوم یک صدا هم بر ضقربانی تیز می

بلکه تمام نفوس مملکت درین جرم سهیم می گردند. مکروفریب . شودنمی
به حدی است که بسیار مردم بزرگ از اصول اخلاقی حرف می زنند. 
صرف به این خاطر که مردم دنیا را فریب داده و برای خدمت منافع خود 

ی جان ومال که از شما بکار گیرند ومردم ساده لوح را متقین نمایند که قربان
م بخاطر خود نمی خواهیم، بلکه ما مردم نیکوو پسند یده این همه خواهیمی

تکالیف را محض برای بهبود انسانیت بدوش می گیریم. بی رحمی 
وسنگدلی به حدی رسیده که یک مملکت وقتی بالای مملکت دیگر حمله 
می کند درزیر پا کردن وپامال کردن مردم آن محض بی حسی ظاهر نمی 

برده دنیا را ازین کارنامه خود اطلاع میدهد. گویا او کند بلکه نهایت لذت 
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میداند که اکنون دنیا از انسان ها نه بلکه از گرگان آباد است. شقاوت خود 
خواهی به حدی رسیده که یک ملت ملت دیگر را یک قوم، قوم دیگر بعد 
از مسخر کردن به منافع خود نه تنها چوروچپاول می کند بلکه به نهایت 

ظم پیهم کوشش می کند که آنها را از تمام خصایل شریفانه خالی طریقۀ من
گرداند وتمام اوصاف زشت را دران پرورش دهد که آن را خود بسیار 
زشت می شمارد. این چند نمایان ترین خرابی های اخلاقی اند که آن ها را 
محض بطور مثال پیش کردم. ورنه اگر قدری به تفصیل صحبت کنیم، 

د که تمام جسم انسانی از نظر اخلاقی پوسیده شده است. معلوم خواهد ش
درابتدا مراکز فحشاء وقمار بدترین شکل سقوط اخلاقی بشمار میرفت، 
لاکن اکنون هر جا نظر اندازید تمام تمدن انسانی یک رنج وتکلیف به نظر 
می آید. پارلمان های کشور ها، مجالس اسامبله ملی، سکرتریت های 

نه ها، بانکها صنعت وتجارت، مجمع کاروبار همه وهمه حکومتها، وزارتخا
 رنج وتکلیف به نظر می آیند. 

بیشتر از همه مایۀ تاسف این است که علم که عزیز ترین جوهر 
انسانیت است امروز هر شعبه آن درجهت هلاکت وبربادی انسانیت بکار 

ن ۀ انسافادمیرود. تمام وسایل واسباب زندگی ونیروها که الله تعالی برای است
تهیه نموده است درفساد وکارهای زشت ضایع می شود. وصفاتی که 
بهترین صفات اخلاقی انسان بشمار میرفت مثل شجاعت ایثار، قربانی، 
سخاوت، صبر، تحمل، متانت وایستاده گی امروز خادم چند زشتی وبد 

 اخلاقی گردانیده شده است. 
ی نمایان میگردند که روشن است که فساد وخرابی های اجتماعی زمان

فساد وتباهی انفرادی به کمال خود برسد. نمی توان تصور کرد که اگر 
افراد جامعه انسانهای نیکوو پسندیده باشند وآن اجتماع درمجموع بدی 
وزشتی را تبارز دهد به هیچ صورت ممکن نیست که مردم نیکو وپسندیده 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
128 

بسپارند وراضی قیادت ونماینده گی خودرا به اشخاص زشت ونامطلوب 
شوند به اینکه معاملات ملی وبین المللی شان را به اساس اصول غیر 
اخلاقی پیش ببرند. لذا وقتیکه اقوام وملل دنیا به پیمانه وسیع این زشتی ها 
ورذایل اخلاقی را بواسطه ادارات اجتماعی خود اظهار مینمایند این دلیل 

ترقی های علمی وفرهنگی است براینکه امروز نوع انسانی باوجود تمام 
وتمدنی خود دریک تنزل شدید اخلاقی مبتلا می باشند وبیشتر افراد آن 
ازین وبا متاثر گردیده اند. این وضعیت اگر بدین منوال پیش برود آن وقت 
دور نخواهد بود که انسانیت به یک فساد وهلاکت بزرگ دچار شود ویک 

 عهد طویل ظلمت وتاریکی بران مستولی گردد. 
اکنون اگر ما نمی خواهیم که با چشمان بسته بطرف گودال هلاکت 
 وتباهی حرکت کنیم باید تحقیق کنیم که منبع ومنشای این فساد وخرابی
کجاست و از کجا این فساد اخلاقی بشکل طوفانی بیرون هجوم می آورد؟ 
چون این خرابی اخلاقی است پس لاجرم منبع آن را در تصورات اخلاقی 

 یم که امروز درمیان مردم دنیا وجود دارد. جستجو کن

 تصورات اخلاقی موجوده :

تصور اخلاقی دنیا چیست؟ زمانیکه این سوال را مورد تحقیق وبررسی 
 قرار میدهیم برای مامعلوم می شود که اصولا آن را می توان در دوقسم

 بزرگ خلاصه کرد. 
 د. گ بنا می گردنوع اول آن است که برعقیده بر الله وزندگی بعد از مر

نوع دوم تصوراتی اند که جدا ازین عقاید روی اساس دیگری استوار 
 می کردند. 

یم بیایید این دو قسم تصورات را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم وببین
 ند. اکه دردنیا اکنون این ها به کدام شکل پیدا می شوند ونتایج آن کدام 

باز پرس استوار می گردد تمام تصوراتی که روی عقیده بخدا وروز 
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اکثراً انحصار آن بر نوعیت این عقیده می شود که مردم را جع به آن اعتقاد 
دارند. لذا باید نگاه کنیم که مردم دنیا اکنون خدا را چگونه می پذیرند 

 وراجع به روز باز پسین تصور وعقیده شان چگونه است؟ 
آنها به  مبتلا می باشند. اکثر کسانیکه به الله عقیده دارند امروز به شرک

 زعم خویش اکثر اختیار ات خدایی را که مربوط زندگی آنها می شوند به
ابق هستی های دیگر تقسیم نموده اند ونقشه های خیالی این هستی ها را مط

خواهشات خود طوری رسم می کنند که آنها اختیارات خدایی خویش را 
 کار میبرند. این ها گناهکاملا مطابق خواسته و آرزوی معتقدان خود ب

ای میکنند، معبودان ایشان را می بخشند. این ها از فرایض غافل و از اد
لال وحرام درکشت حقوق بی پروا شده مانند اشتر بی مهار بدون تمیز ح

 چرند وآنها درعوض چند نذر ونیاز نجات شان را ضمانتزار های دنیا می
عبود ممی کنند که بنابر عنایت  می نمایند. این ها اگر دزدی هم کنند تصور

 آن پولیس وموظفین امنیت بخواب رفته غافل می شوند. 
ین ادرمیان معبودان و معتقدین شان معامله اینگونه فیصله شده است که 

ها درباب معبودان عقیده خود را درست نگهدارند یعنی معتقد باشند و 
ز ی کنند، وبعد ادربدل آن معبودان تمام خواسته های شان را برآورده م

ردیده مرگ چون الله بخواهد آنها را مواخذه نماید معبودان در میان حایل گ
، بلکه می گویند این ها درسایه امان ما قرار دارند. به ایشان چیزی نگویید

ا ردربعضی موارد حتی نوبت مواخذه هم نمی آید. زیرا کفارۀ گناهان شان 
ز ید مشرکانه عقیده زندگی بعد اقبلا کسی اداء کرده می باشد. این عقا

مرگ راهم بی معنی گردانیده است ونتیجه چنین شده که تمام اساسات 
 اخلاقی را که دین آن ها را تعمیر نموده است دگر گون کرده است. 

اخلاق دینی درکتاب ها نوشته موجود است ودر زبان ها هم به بسیار 
خلاصی از پابندی به آن  احترام از آن یاد می شود لاکن شرک عملًا برای
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راه های زیاد فرار فراهم نموده است طوری فراهم کرده که از هر راهی که 
 فرار نمایند مطمئن می باشند که سرانجام به منزل نجات می رسند. 

قطع نظر از شرک درجای که خدا پرستی وعقیده به آخرت به شکل 
ایره شرده شده دریک دبهتری وجود دارد آن جاهم می بینیم که دساتیر الهی ف

کوچک زندگی انسان محدود می گردد. صرف یک سلسله اعمال، چند 
ماعی رسوم چند پابندی ها اند که آنها را خدا درزندگی محدود انفرادی واجت

مطالبه می کند. ودربدل آن یک جنت بسیار بزرگ مهیا نموده است. اگر 
نجام ااقی نمی ماند که انسان آن خواسته ها را برآورده کند دیگر هیچ چیز ب

د دهند. بعد از آن انسان آزاد است که هر طور بخواهد معاملات زندگی خو
از  را براه اندازد. واگر انسان درین خواسته ها هم کوتاهی وتقصیر نماید

رحمت خدا امید برده می شود که پشتاره های گناه شان را عقب دروازه 
 . ای شان عطا کندجنت دور کرده وتکت افتخاری دخول جنت بر

ملات زندگی این تصور تنگ دینی اولا انطباق اخلاق دینی را بر معا
. که به علت آن شعبات بزرگ زندگی از هرگونه بسیار محدد نموده است

ه رهنمایی و حدود اخلاقی که از طرف دین بالایش عاید می گردد، آزاد شد
ات از مواخذه است. دیگر این که درین دایره تنگ هم یک راهی برای نج

 اخلاق باز است که دراستفاده بردن از آن کمتر مردم سستی می نمایند. 
بهترین حالتی که طبقات دینی بران قرار دارند که از شرک هم پاک 
است. خدا را هم با صداقت می پذیرند ودرباب آخرت هم روی یک 
اتکای کاذب تکیه نزده اند، دران ها پاکیزه گی اخلاقی که بدون شک 
وجود دارد وافراد دارای بهترین اخلاق وسیرت هم درمیان شان سراغ می 
شود. لاکن آنها را عموما تصور محدود دین وروحانیت فاسد وخراب 
نموده است. آن ها تاحد زیاد ی از دنیا ومسایل زندگی بی رابطه شده یا به 
چند کار خاص که آنرا امور دینی میدانند مصروف می شوند یا نفس خود 
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ا با ریاضت های سخت پاک وصاف کرده انتظار می کشند که دردنیا آواز ر
های عالم غیب را بشنوند و پرتو حسن مطلق را مشاهده نمایند. به نظر آنها 

های زندگی دنیا گذشته به خدا می رسد. وراه سرفراز راه نجات از کناره 
ه شدن به قرب الهی این است که یکطرف آراستن زندگی ظاهر ی خود ب

اساس نقشه دین را سپر کند و طرف دیگر از چند طریقۀ تزکیۀ نفس استفاده 
کرده، نفس را مجلی ومصفا گرداند وسپس دریک دایرۀ محدود به یک 
سلسله مشاغل مذهبی وروحانی مصروف شده ایام زندگی را پوره کند .گویا 
، خدای آنها به چند ظرف زیبای شیشه ای، چند لاود سپیکر چند گراموفون

چند رادیوی لطیف وچند کامره خوشنما ضرورت داشت وبه همین هدف 
انسان را این قدر وسایل داده به زمین فرستاد تا دراینجا خود را به این چیز ها 
تبدیل کرده به نزد او خود را برساند. نقص بزرگی که ازین تصور غلط دین 

و عالی تر  وروحانیت بیرون شد این بود که نفس های که استعداد بلندتر
اخلاق پاکیزه را داشتند ازین میدان دور کرده به کناره ها بردند ومیدان خود 
بخود برای کسانی که اوصاف بسیار پست داشتند بدون مزاحمت خالی 

 گردید. 
این لب لباب وخلاصۀ وضعیت دینی ومذهبی تمام دنیا است که از آن 

 د از خدا پرستی بهمی توانید قیاس کنید که نیروی اخلاقی که ممکن بو
عداد انسان دست دهد بیشتر انسان ها اصلا آن را بدست نیاورده اند. ویک ت

 بسیار اندک آن را حاصل می نمایند لاکن این گروه قلیل خود از رهبری
که  ورهنمایی انسانیت دستبردار شده اند. لذا حالت آنها مانند بطری است

 یابد. یکبار چارج شده گذاشته شود تاعمرش پایان 
نها چرخ تمدن انسانی را کسانیکه اکنون بالفعل می گردانند اخلاقیات آ

 از افکار خدا پرستی وآخرت خالی می باشد. و این فقدان و فقر اخلاقی
 امری کاملاً آگاهانه میباشد. 
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بلکه آنها از رهنمایی خدا درباب اخلاق بصورت قطعی انکار ورزیده 
ا دین زیادی به شکلی از اشکال به یک دین یاند. گر چه در میان آنها تعداد 

قایل اند. لاکن به نظر آنها دین محض معامله انفرادی هر شخص است که 
دگی باید انسان آن را تاسرحد زندگی انفرادی خویش محدود نگهدارد. اما زن

ه باجتماعی ومعاملات آن دین با آن سرو کاری ندارد. پس اوچه نیاز دارد 
  دن این معاملات بطرف یک ذات فوق الفطرت رجوع کند.اینکه برای گردانی

در آواخر قرن گذشته تحریک اخلاقی ایکه آغازش از امریکا شده بود 
ورفته رفته به انگلستان ودیگر کشور رسید مسلک اساسی آن درفهرست 

به این   America Ethical Union }اهداف انجمن اخلاقی امریکا  }
د ام روابط زندگی انسانی خواه انفرادی باشعبارت واضح شده بود : درتم

د کردن یا اجتماعی، ملی باشد یا بین المللی، به اهمیت انتهایی اخلاق تاکی
  ". بدون آنکه معتقدات مذهبی وافکار مابعد الطبیعی را در آن اثری باشد

اـدیۀ انجـــ ـک اتح تـان زیر اثر این تحریـ لـس ق  های اخـــلامندرانگـ
{{ Uinion of Ethical societies  تشکیل شد که بعدتر به عنوان

 اتحادیۀ اخلاقی منظم گردید، اهداف اساسی آن اینطور بیان شده است. 
چنان یک طریقه رفاقت وخدمت انسانی را تلقین کردن که براین اصول 
 استوار باشد که بزرگترین هدف دین محبت با خوبی وبهبود است واین که

دگی اخلاقی عقیده مربوط حقیقت دنیا وزندگی برای تصورات اخلاقی وزن
بعد از مرگ ضرورت نمی باشد. واین که خالصا با وسایل انسانی وفطری 
انسان ها آماده کرده شوند که درتمام روابط زندگی خویش با حق محبت 

 کنند، حق را بشناسند وبران عمل نمایند. 
ته است درین عبارت درحقیقت نماینده گی تمام طبقاتی صورت گرف

که اکنون افکار، تهذیب، تمدن ومعاملات دنیا را رهنمایی می نمایند. امروز 
کسانی که عملا کار وبار دنیا را میگردانند بر اذهان همه همان تخیلی 
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حکمفرما می باشد که درچند عبارت بالا بیان گردید. همه بالفعل اخلاقیات 
ین آزاد گردانیده خود را ازعقیده بخدا وآخرت واز رهنمایی اخلاقی د

اند .انها اگر خدا را می پذیرند صرف در وجود خودش محدود است. 
 اصول وقوانین زندگی خود را از او نمی گیرند. 

 بررسی فلسفه های غیر اخلاقی وغیر دینی :

یم اکنون فلسفه های غیر دینی وغیر اخلاقی را مور د بررسی قرار میده
 که چه کیفیبت دارند. 

سی فلسفه اخلاق این است که آن خوبی اصلی و سوال اول اسا -1
 نهایی کدام است که رسیدن به آن مقصود سعی وعمل انسان باید باشد تا
ا یبر معیار آن طرز عمل انسان را مقایسه کرده فیصله گردد که خوب است 

 زشت، صحیح است یا غلط ؟
انسانها در برابر این سوال یک جواب واحد ارائه نکرده است بلکه 

ابات زیاد دارد. به نظر یک گروه این خوبی نهایی اصلی خوشی است. جو
به نزد گروه دیگر کمال است. به نظر گروه سوم فرض برای فرض است. 
سپس درمورد خوشی سوال ها پیدا می شود که چگونه خوشی، آیا این 
خوشی از پوره کردن خواهشات جسمانی ونفسانی حاصل می شود .یا 

 به مدارج ترقی ذهنی بدست می آید ؟آنکه از بلند رفتن 
نیز این که خوشی چه کسی؟ آیا خوشی خود هر شخص؟ یا خوشی 
ا جمعیتی که انسان مربوط آن می شود؟ یا خوشی تمام انسانیت؟ یا مجموع

 خوشی دیگران 
به همین ترتیب کسانیکه کمال را مقصود اصلی قرار میدهند هم با 

مله اینکه تصور ومعیار کمال سوالات زیادی متوجه می گردند. از ج
 چیست؟ کمال چه کسی مقصود است ؟

کمال فرد، کمال جماعت، انسانیت؟ به همین ترتیب کسانیکه قابل به 
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فرض برای فرض اند واطاعت بی چون وچرای یک قانون واجب الاطاعت 
{ خوبی آخری وانتهایی   Catgorical imperadiveغیر مشروط } 

هم این سوال پیدا می شود که آن قانون به واقعیت قرار میدهند درباب آنها 
کدام است؟ آن را چه کسی ساخته است؟ وبه کدام وجه قابل اطاعت 

 است؟
جواب این سوالات نزد گروه های مختلف، مختلف می باشد. تنها در  

کتاب های فلسفه مختلف نه بلکه در عمل هم با هم اختلاف دارند. این 
ا عراده تمدن انسانی را به حرکت می آرند هجوم انسانی که پیشروی شم

که درآن وزیران گرداننده سلطنت، جنرالان لشکر، قاضیان فیصله کنند ه 
درمیان انسان ها، شارعین قانون ساز درباب معاملات انسانی، معلمین همه 
شامل اند. نزد آنها یک معیار خوبی وجود ندارد بلکه هر شخص وهر گروه 

ا وجود کار کردن دریک نظام تمدنی توجه هر یک معیار خود را دارد وب
بطرف هدف جداگانه می باشد. نزد کسی خوشی خودش آخرین هدف 
است ومراد او از خوشی تکمیل خواهشات مادی میباشد، کسی درپی 
خوشی خود افتاده وبه نظرش مراد از خوشی چیز دیگر است. به اساس 

که در زندگی حصول وعدم حصول این خوشی شخصی فیصله می کند 
اجتماعی کدام طرز عمل برایش نیک یا بد است. لاکن از شکل وصورت 
شریفانۀ ظاهری او درین اشتباه واقع می شویم که برای اجتماع انسانی او 
بحیث یک وزیر موزون ومناسب یا قاضی، یا یک معلم و به عبارت دیگر 

از بحیث یک پرزۀ خوب ماشین تمدن است. به این ترتیب کسی مراد 
خوشی، خوشی وخوشحالی یک مجموعۀ مخصوص را می داند، که با آن 
علاقمندی دارد وهمین به نظر او همان خیر برتری است که سعی در راه 
نیل به آن نیکی می باشد. این نقطه نظر او را برای هر کس جز قوم وطبقه 
خودش مار و گژدم می گرداند. لاکن ما بنابر صورت مهذب ظاهری اش 
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یک انسان شریف فرض می نماییم. وامانت هایی را به او می سپاریم او را 
که درآن جز قوم وطبقه اش حصه و سهم دیگران هم شامل می باشد. 
همین قسم شخصیت های مختلف درمیان کسانیکه کمال وفرض برای 
فرض را خیر اعلی میدانند پیدا می شود که دران نظریات اکثر به اعتبار 

ی تمدن وکلتور انسانی حکم زهر را دارد لاکن بران نام نتایج عملی آن برا
 دوا نقش کرده درزندگی اجتماعی ما رایج میشود. 

اکنون قدری پیش میرویم، سوال دوم سوالات اساسی فلسفه  -2
اخلاق این است که وسیله شناختن خیروشر نزد ماچیست؟ بطرف کدام 

 ییم ؟ماخذها برای معلوم کردن خوب وبد، درست وغلط رجوع نما
به این سوال هم یک جواب واحد بدست انسان نمی افتد، این هم 
، جوابات زیادی دارد. به نظر بعضی ماخذ ووسیله آن تجربه انسانیت است

نزد عدۀ علم قوانین زندگی وحالات وجود است، نزد کسی وجدان است، 
به نظر بعضی ها عقل است، اینجاست که بی نظمی و سردرگمی که 

شاهده نمودید به آخرین حد خود می رسد. بعد از ماخذ درسوال اول م
ن قردادن این چیزها اصول مستقل برای اخلاق این طور می شود که برای آ

 یک معیار تعین نباشد بلکه مانند یک ماده سیال سیلان کرده به اشکال
وپیمانه های مختلف درآید. برای حصول علم صحیح از تجارب انسانی 

به آن معلومات مفصل ومکمل یکجا جمع باشد  ناگزیر است که راجع
 ویک ذهن کامل، متوازن و همه گیر از آن نتایج اخذ کند. اما موجودیت

 این دو امر مشکل و حتی ناممکن میباشد. زیرا : 
اول تجارب انسانی تا حال پایان نیافته است بلکه جریان دارد. علاوه بر  

تلف آن نزد افراد مختلف آن تجاربی که تاکنون صورت گرفته اجزای مخ
قرار داشته و در یک مجموعه جمع نشده است. وآنها به طرق مختلف 
مطابق ذهن خود از آن استنتاج می نمایند. به همین علت این سوال مطرح 
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میگردد که آیا نتایجی که ازین معلومات ناقص توسط اذهان نامکمل 
ده می تواند؟ مختلف مطابق تمایل خود بدست می آرند تمام آن درست ش

اگر نمی شود پس بکدام پیمانه مریض است ذهنیتی که برای دانستن خیر 
 وشر خود این وسیله علم را کافی میداند.

یا شما برای معاملۀ قوانین زندگی وحالت وجود هم همینگونه است. 
 تا حد شناختن نیکی وبدی تا زمانی منتظر باشید که علم بشر این قوانین و را

ساس ان در دسترس شما قرار دهد. یا اینکه بپذیریم که مردم بر قابل اطیمنا
معلومات ناقص و ذهنیت ومراتب مختلف علمی بگونه های مختلف فیصله 
کرده و خیر و شر خود را تعین کنند وبعد از حصول قسط جدید علم این 

ار ردا قرفیصله ها را تبدیل کنند تا آنکه خیر امروز شر فردا وشر امروز خیر ف
 یرد. گ

 معامله عقل ووجدان هم ازین کمتر نیست. بدون شک عقل هم تا اندازه
ازه ای ای برای شناختن خیر وشر توانایی واستعداد دارد. و هر انسان تا اند

ازین نعمت بهره من میباشد. یک بخش خیر وشر وجدانی هم است که بر 
ن علم ضمیر هر انسان فطرتا الهام می شود. لاکن هیچکدام آن برای ای

لم )شناخت خیر وشر ( بالذات کافی نیست تا آن را آخرین ویگانه وسیلۀ ع
ان یک قراردهیم. عقل یا وجدان هر کدام را اگر کافی بالذات بپذیرید به چن

وسیلۀ علم اعتماد می کنید که نه تنها بنابر فطرتش ناقص ومحدوداست 
ای مختلف بلکه وسیلۀ مذکور به طبقات مختلف احوال مختلف وزمانه ه

 رسیده کاملا چیزهای مختلف را خیر یا شر قرار میدهد. 
این همه بدنظمی که همین اکنون آنرا ذکر نمودم محض تا حد مقالات 
علمی وبحث های فلسفی محدود نیست بلکه در واقعیت دنیای تمدن و 
فرهنگ عملا چهرۀ آن کاملا نمایان شده میرود. مردمی که درتمدن شما 

، خواه بحیث کار فرما باشند یا بحیث کارمند یا در ساختن کار می نمایند
کارفرما وکارمند مصروف باشند اینها همه برای شناختن خیر وشر وصحیح 
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وغلط به طرف این ماخذ های مختلف رجوع می نمایند از همین جاست 
که خیر وشر هر شخص وهر گروه از دیگران جدا می باشد، حتی که خیر 

ی وشر یکی بهترین خیر دیگری گردد. این بدنظمی یکی بدترین شر دیگر
اجازه نمی دهد که برای اخلاق یک اساس پایدار بوجود آید. چیزهایی را 
که دنیا همیشه جرم وگنا ه دانسته اند امروز به نظر بعضی گروه ها عین خیر 
محسوب می شود یا اگرمطلقا خیر نباشد خیر نسبی یا اضافی به حساب 

تیب خوبی هایی را که انسان همیشه خوبی ها دانسته اند میآید به همین تر
اکثر آن امروز حماقت ومضحکه قرار گرفته است وگروه های مختلف آنها 
را فخر کنان علنی پامال می نمایند. دروغگوی اولی دروغ می گفت لاکن 
صرف صداقت را معیار اخلاقی میدانست، لاکن فلسفی های امروز دروغ 

ویک فن مستقل دروغ گفتن را مدون می نمایند. وبه را خیر گردانیدند 
 پیمانه بزرگ ملل وسلطنت ها دروغ را پخش کرده میروند. 

همین حالت هر بداخلاقی می باشد که دراول همۀ آنها بداخلاقی 
بشمار میرفت لاکن فلسفی های امروز آن همه را یا خیر مطلق ویا خیر 

 نسبی واضافی گردانیدند. 
الات اساسی فلسفه اخلاق سوال سوم این است که از جمله سو - 3

کدام نیرو درعقب قانون اخلاق قرار دارد که به اساس آن این قانون نافذ 
گردد؟ پرستاران مسرت وکمال در جواب میگویند که خوبی های که انسان 
را بطرف خوشی وکمال می برند در درون خود نیرویی دارند که مردم را 

ی نماید. وبدی ها وزشتی ها در خود نیرویی دارند به پیروی خود وادار م
که مردم را به اجتناب از آن ها باز میدارد. وبجز این نیرو برای قانون اخلاق 
قدرت خارجی ضرورت نمی باشد. گروه دوم می گویند که قانون فرض 
قانونی است که ارادۀ معقول انسان را خود بالای انسان فرض می گرداند. 

وقوت بیرونی درکار نیست. گروه سوم اقتدار سیاسی را  وبرای آن نیرو
اصل قوت نافذه قانون اخلاق میدانند. یعنی قدرت سیاسی کشور تمام 
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اختیاراتی را که از خدا بود حاصل می کند. و این فیصله را صادر میکنند 
که باشندگان کشور چه کارهایی را باید اجرا نمایند وچه باید نکنند. گروه 

حق را بجای قدرت حکومتی به جامعه میدهد. این همه  چهارم این
جوابات اشکال مختلف فساد را عملا در دنیا پیدا کرده اند وتاکنون به 
پخش آن ادامه میدهند. دوجواب اول خود سری انفرادی وبی راه روی را 
تاحدی ترقی داده که شیرازه زندگی اجتماعی نزدیک به درهم وبرهم شدن 

عمل آن به صورت فلسفه های رونما شده که آنها یا است. بعدا عکس ال
کشور ومملکت را خدا گردانیده افراد را کاملا بندگان آن نموده است یا 
مهار خیرو شر افراد را بایشان یکجا بدست جامعه وملت قرار داده است. 

 درحالیکه سبوح وقدوس نه کشور است ونه ملت. 
ش می آید که کدام محرک مین معامله درجواب این سوال هم پیه  -4

ی است که انسان را علی الرغم تمایلات طبیعی اش برپابندی احکام اخلاق
آماده میکند؟ به نظر کسی صرف طمع خوشی وخوف رنج وتکلیف 
محرک شده می تواند. کسی صرف خواهش کمال ورهایی از نقص را 

د کافی میداند. کسی صرف بر احساس احترام قانون از طرف انسان اعتما
 می نماید .

کسی امید اجر حکومت وخوف غضب آن را اهمیت میدهد. وکسی 
اجر ملت و استعمال غضب آن درطمع وخوف را بیشتر حایز اهمیت 

 میداند. 
ا هر یک از جوابات عملا دربعضی از نظام های اخلاقی ما مقام تقدم ر

شود این حقیقت به آسانی واضح می بدست آورده است. وبا اندک جستجو
ثابت شده  این همه محرکات برای بد اخلاقی به همان پیمانه مؤثر که
ی توانند که برای اخلاق خوب ثابت می شوند. بلکه دران محرک بداخلاقمی

بیشتر قوت دارد. بهر صورت تمام این محرکات برای اخلاق بدرجه عالی 
 قطعا ناکافی می باشد. 
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 ه دنیا پیش کردماین بررسی مختصر را که درباره حالت اخلاقی موجود
از آن بخوبی معلوم می شود که اکنون دردنیا یک پراگندگی وسراسیمگی 

اس همه گیر اخلاقی وجود دارد. انسان که خود را از خدا بی نیاز کرد اس
 دیگری نیافت که اخلاق خویش را بطور مطمئن بالای آن تعمیر نماید. 

رتر بد. نه آن خیر تمام سوالات اساسی اخلاق حقیقتاً بی جواب باقی مان
 را سراغ توانست که منتهای کوشش او ثابت گردد که به اساس آن در نیک
وبد و صحیح وغلط اعمال فیصله کرده بتواند نه ماخذی را بدست آورد 
که بواسطه آن بدرستی معلوم کرده بتواند که خیر چیست وشر چیست؟ نه 

وقاعده جامع  به فراهم کردن اقتداری کامیاب شد که به حکم آن اصول
 وبلند جهانی اخلاق نافذ می شد ونه محرکی سراغ کرد که قابل آن باشد

 دهکه انسان ها را برای عمل به راستی واجتناب از نادرستی حقیقتاً آما
می نمود. انسان خواست با بغاوت از خدا باخیره سری این سوالات را  

بیرون شد که  حل کند که حل کرده نتوانست. لاکن نتایج حل او اینطور
 امروز آن را به شکل یک طوفان خوفناک تنزل اخلاقی می بینیم که تمدن

 وفرهنگ تمام انسانیت را به تباهی و فساد تهدید می نماید. 
آیا اکنون هم فرصت آن فرانرسیده است که اساسی را جستجو کنیم که 
بران اخلاق انسانی درست تعمیر گردد. حقیقتا این تلاش وجستجو یک 

حث محض علمی نیست بلکه یک ضرورت عملی زندگی ما به حساب ب
میرود و نزاکت وقت آن را به مهمترین ضرورت انسان تبدیل گردانیده 

کنم های خود را درین را ستا تقدیم میاست. ازین لحاظ من نتایج کوشش 
را ین بو میخواهم کسانیکه این نیازمندی را احساس می نمایند آنها نه تنها 

نسانی از ته دل غور نمایند بلکه خود هم تجویز کنند که برای اخلاق نتایج ا
 کدام اساس می تواند درست ثابت گردد. 

 اساسات درست اخلاق انسانی : 

نتیجه ایکه من با تحقیق وتلاش خود به آن رسیده ام این است که برای 
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اخلاق صرف یک اساس درست ثابت شده می تواند وبس و آن اساسی 
لام فراهم می نماید. اینجا تمام سوالات فلسفۀ اخلاق جواب است که اس

داده میشود جوابیکه در آن ضعف وناتوانی های که جوابات فلسفی دیده 
نمی شود. اینجا از ضعف وناتوانی های اخلاقیات دینی هم چیزی نمی توان 
سراغ کرد. که به علت آن اخلاق دینی نه یک سیرت مستحکم تعمیر کرده 

ونه انسان را قابل می گرداند که مسئولیت های بزرگ ووسیع تمدن می تواند 
 را بدوش گیرد واز عهدۀ آن کامیاب بدر شود  .

دراسلام چنان یک رهنمایی کلی وهمه گیر اخلاقی بدست می آید که 
انسان را درتمام شعبات زندگی به بلند ترین درجات ممکن می رساند. 

آید که براساس آن می توان  اینجا همان اصولی اخلاق بدست ما می
ادی صالحترین نظام تمدن استوار کرد. واگر براین اصول سیرت وکردار انفر

ان واجتماعی بناگردد زندگی انسانی از فسادی که اکنون به آن دست وگریب
 است، نجات حاصل کرده محفوظ خواهد شد. 

ر اینکه از کدام دلایل به نتیجه رسیده ام، این موضوع را به اختصا
 تشریح می نمایم : 

از آنجاییکه فلسفه بحث اخلاقی خودرا آغاز می کند درحقیقت آن 
سررشته مساله اخلاق نیست بلکه چند نقطه وسط موضوع می باشد. یعنی 

ی فلسفه باترک کردن سررشته موضوع و آغاز کردن آن از چند نقطه درمیان
 دد. مرتکب اولین غلطی واشتباه درباب اخلاق واصول آن می گر

این که برای انسان معیار کردار وسیرت درست وغلط چیست وکدام 
نیکی است که سعی وتلاش درنیل به آن باید مقصود بالذات انسان باشد 
اصلا سوال بعدی می باشد. سوالی که قبل ازین باید حل گردد این است 
که حیثیت انسان درین دنیا چیست؟ این سوال بخاطری برتمام سوالات 

دم است که مطرح کردن اخلاق قبل از تعین حیثیت انسان نه تنها دیگر مق
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بی معنی جلوه می کند، بلکه درینصورت احتمال قوی وجود دارد که 
اخلاقیاتی که به این ترتیب متعین می گردد اساسا غلط باشد. مثلا راجع به 
ملکیت وجایدادی می خواهید فیصله کنید که دران چطور تصرف باید 

صرفات حق شماست وکدام قسم تصرفات باطل است. آیا کرد وکدام ت
را بصورت صحیح حل کرده می توایند تا وقتیکه نخست شما این سوال 

تعین نکنید که حیثیت شما درابطه به این ملکیت وجایداد چیست نوعیت 
رابطه شما با آن چیست؟ اگر این جا یداد ملکیت کسی دیگر است وشما 

دارید برای شما نوعیت طرز عمل اخلاقی شکلی نسبت به آن حیثیت امین را 
دیگر ی خواهد داشت واگر شما خود مالک آن می باشید نوعیت طرز عمل 
اخلاقی شما کاملا شکلی دیگر خواهد داشت. وسخن صرف اینقدر نیست 
که سوال حیثیت درنوعیت طرز عمل اخلاقی فیصله کن است بلکه حقیقت 

است که چه کسی حق دارد تا طرز  این است که فیصله هم منحصر به این
عمل درست شما را درباب این ملکیت تعین کند، خود شما یا آنکه شما 

 امین او می باشید. ؟
ضح اسلام ازهمه اولتر به همین سوال توجه می کند وبرای ما کاملاً وا

 نده خداومبرا از هر نوع شایبۀ اشتباه می گوید که انسان درین دنیا حیثیت ب
. را دارد. اینجا انسان به هرچه مواجه می شود ملک خدا است ونایب خدا

 حتی وجود خود انسان وهمه نیرو ها واستعداد هایش ملکیت انسان نبوده
تصرف  بلکه ملکیت الله تعالی می باشد. الله تعالی برای انسان حق واختیار

 دراین چیزها داده دردنیااو را بحیث نایب خود مامور گردانیده است. 
و درین ماموریت مورد امتحان و آزمایش قرار دارد. نتیجۀ نهایی و ا

امتحان دردنیا ظاهر نمی گردد بلکه وقتی کار افراد، ملل، اقوام وتمام نوع 
انسان پوره شود واثرات ونتایج مساعی انسان ها به پایه تکمیل برسد آن 
 وقت الله تعالی از همه حساب می گیرد ودرین با ب فیصله می کند که
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بنده گی ونیابت را بدرستی انجام داده وچه کسی درین امتحان کی حق 
ناکام شده است. این امتحان دریک امر نه بلکه درهمه امور است. دریک 
شعبه خاص زندگی نبوده بلکه درمجموع تمام زندگی را شامل می شود. 
 تمام نیروها واستعداد های که به انسان داده شده همه درمعرض امتحان قرار
دارند. ودرخارج هر جاو به هر چیز به انسان قوت واختیارات عطا کرده هم 
مورد امتحان قرار دارد که انسان چگونه قوت واختیار خود را دررابطه به آن 

 بکار میبرد. 
نتیجۀ منطقی تعین حیثیت این است که انسان دردنیا اصلا حق ندارد 

دن درین باب حق طرز عمل اخلاقی خود را تعین کند بلکه فیصله کر
خداست. بعد از آن تمام سوالات فلسفه اخلاق که آنها را فلسفی ها زیر 
بحث آورده اند نه اینکه حل می گردد. بلکه به این هم گنجایش باقی نمی 
ماند که به هرسوال شش جواب تهیه گردد. وبه اساس هر جواب هر گروه 

ا وجود زندگی انسان ها به سمت های مختلف اخلاق به راه افتند و ب
دریک سیستم تمدنی واجتماعی مردم که به راه های مختلف براه افتاده اند 
بنا بر به بیراهه روی بدنظمی، پراگندگی وفساد بر پا نمایند. اگر آن حیثیت 
انسان را که اسلام مقرر داشته است بپذیریم خود بخود متعین می گردد که 

ی او آن نیکویی بلند وعالی کامیاب شدن درامتحان الله ورسیدن به رضا
است که باید مقصود بالذات باشد. ودرست وغلط بودن طرز عمل براین 
امر اتکا دارد که در رابطه به نیکویی بزرگ تاکدام حد معاون ومددگار 

گردد ه همین ترتیب از همین جامتعین میثابت می شود. یا مانع می گردد. ب
هدایت خدا می باشد ودیگر که برای انسان اصل ماخذ علم صحیح وغلط 

وسایل وذرایع علم بجز این که مددگار ومعاون ماخذ اصلی گردد خود 
ماخذ شده نمی تواند .نیز این امر هم فیصله می شود که اصلاً اساس 
واجب الاطاعت بودن قانون اخلاق صرف این است که آن قانون تعین 
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پابند بودن به کرده الله باشد و این هم روشن می گردد که محرک اصلی 
اخلاق نیکو واجتناب از اخلاق زشت محبت خدا طلب رضای او وخوف 

 از ناخشنودی او باید باشد .
گردد لات اصولی این فلسفه اخلاق حل میسپس نه تنها که تمام سوا

بلکه سیستم اخلاقی که به این اساس ساخته می شود دران به نهایت 
خلاقی که مفکرین فلسفه موزونیت وطریقه متناسب تمام سیستم های ا

 د. اخلاق تجویز نموده اند جای های موزون ومناسب خود را اشغال می نماین
اصل قباحت وزشتی نظام های اخلاقی فلسفی این نیست که در آن 
هیچ حقیقت وصداقت وجود ندارد. بلکه اصلاً قباحت آنها این است که 

ختن ند. لذا برای ساآنها یک جز صداقت را گرفته صداقت کامل قرار داده ا
کل از جزء به چیزهای احساس ضرورت نموده و برای تکمیل آن مجبور 

تا  میشوند که از باطل چیزهایی را انتخاب کرده و در کنار آن قرار دهند
سلام صداقت کامل وتمام را پیش را بدست آرند. بر عکس ا« کل»این 

گردند که کند. ودرین صداقت کلی تمام آن اجزای صداقت جذب می می
 نزدمردم جداجدا وبطور ناقص وجود داشت. 

این جا خوشی هم یک مقام دارد لاکن مراد از آن خوشی ای است که 
در نتیجه پیروی قانون خدا بدست می آید. واین خوشی هم جسمانی و 
مادی می باشد و هم ذهنی و روانی، نیز این هم خوشی فرد است هم 

در میان این خوشی های مختلف  خوشی اجتماع، ملت وتمام انسانیت.
 تصادم وجود ندارد بلکه توافق موجود است. 

این جا کمال هم یک مقام دارد. لاکن کمالی که درامتحان الهی 
 بلندترین درجات را نایل می شود. 

واین کمال فرد، اجتماع، ملت، قوم، تمام انسانیت خلاصه کمال همه 
آن هر فرد نه تنها بطرف است. طرز عمل اخلاقی درست آن است که از 
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کمال ترقی کند بلکه درتکمیل دیگران هم مددگار و معاون ثابت شود 
 ومزاحم تکمیل شدن کس دیگری نگردد .

هم مقام « کانت»ری واجب الاطاعت بودن قطعی این جا برای تئو
ارجمندی سراغ می شود. کشتی ای را که بدون آن این تئوری در دریای 

ب شود هم جای لنگر پیدا میشود. قانون قطعی واج فلسفه پریشان دیده می
الاطاعت را که کانت ذکر نموده است که آن را خودش هم توضیح کرده 
نتوانست اصلا آن قانون خدا است. صرف از جانب خدا شکل آن معین 
شده است، صرف بخاطریکه  قانون خدا است، واجب الاطاعت می باشد 

 بشمار میرود .وصرف اطاعت بی چون وچرای آن نیکی 
ن به این ترتیب مأخذی که برای علم خیر وشر اخلاقی اینجا به ما ییا

 گردیده است وسایل دیگر علم را که بطرف آن ها فلاسفه رجوع 
لبته امی نمایند، نفی نمی کند. بلکه آن همه را جزء یک سیستم می گرداند. 

ز آنها را چیزی را که نفی می کند این است که این وسایل را یا یکی ا
ا حیثیت آخرین وسیلۀ علم پنداشته شود. زیرا علمی که بوسیلۀ هدایت خد

 درباب خیر وشر به ما داده شده است علم اصلی می باشد. 
 اما علم تجربی، علم استنباط شده از قوانین حیات وحالت وجود، علم

 عقلی، وعلم وجدانی این همه شواهد آن علم اصلی بشمار میروند. 
را که هدایت خدا خیر می نامد تجربۀ انسان بر خیر بودن آن چیزهایی 

شهادت میدهد. قوانین آن را تصدیق می نماید، عقل ووجدان هر دوبران 
گواه اند .، لاکن معیار صداقت صرف هدایت خدایی است نه وسایل 
وذرایع علم. اگر از تجارب تاریخی انسانیت یا قوانین حیات چیزی استنباط 

ر عقل ووجدان نظری استوار گردد که خلاف هدایت خدا باشد گردد یا بناب
اصل اعتبار هدایت خدا دارد نه این نظر واستنباط. فایدۀ یک معیار مستند 
علم نزد ما این است که درعلوم ما نظم ودسپلین پیدا شود وما از بدنظمی 
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« اعجاب کل ذی رأی برأیه» وانارشی رهایی یابیم که از نبودن معیار واز 
 یدا می شود. پ

به این ترتیب این جا مسألۀ محرکات ونیروی حامی و پشتیبان قانون 
اخلاق هم اینطور حل می شود که هدایت خدا چیزهای دیگری را که 

و  فلاسفه تجویز نموده اند نفی نمی کند بلکه آنها را صرف تصحیح نموده
ه ر نموداز حدود غلطی که آن چیزها عمداً پخش کرده شده و یا خود انتشا

است از آنجا آنها را برکنده دریک سیستم جامع درجای درست میگذارد. 
این قانون خدا بدلیل اینکه قانون خدا است به پای خود استوار می باشد و

نیرو در وجود مومنی هم موجود است که خوشی خود را در خشنودی الله 
 تعالی جستجو می نماید وخود طالب کمالی است که از حرکت بطرف

 خدا بدست می آید. 

ر بنیز این نیرو در جامعۀ مومنان وکشور صالح آنها هم موجود است که 
ی کند ماساس قانون خدا بنا باشد. چیزی که مومن را به پابندی قانون آماده 

احساس خالص وظیفه شناسی هم شده می تواند .به همین ترتیب پذیرفتن 
آن از طرف مومن هم  حق وپسندیدن آن وباطل دانستن باطل ونفرت از

ز خدا اورا به پابندی از قانون خدا آماده می کند. همچنان طمع وخوفی که ا
 دارد نیز او را درین باب آماده می گرداند. 

 تأثیر تصور اسلامی اخلاق برزندگی انسان :

می  ببینید اسلام به این ترتیب تمام انارشی فکری وعملی ای را از بین
ین اسان منهای وجود الله پیدا شده است. آنها با برد که به علت تصور ان

 تصور کوشیده اند تا برای انسان یک نظام اخلاق درست نمایند. 
بعد از ین پیش بروید. تصوری که اسلام درباب خدا پیش می کند این 
است که صرف خدا مالک، خالق، حاکم و معبود واحد انسان و همۀ 

شریک نیست. نزد او جز دعای  کاینات است. درین خدایی هیچکس با او
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 خیر سفارشی هم گنجایش ندارد که بزور قبولانده شود و رد کرده نشود .
کامیابی وناکامی هر شخص نزد او روی عمل خودش استوار است. 
کسی به کسی دیگر کفاره شده نمی تواند، نه مسئولیت عمل کسی بدوش 

کسی دیگر داده دیگری انداخته می شود. نه جزاء وپاداش عمل کسی به 
ا یمیشود. آن ذات جانبداری هم نمی کند که نسبت به فردی یا خانواده ای 
ها  قومی یا ملتی یا نژادی بیشتر دلچسپی وعلاقمندی نشان دهد. همه انسان

در نظر او یکسان اند. برای همه یک قانون اخلاق وجود دارد و هرچه 
رحیم است و  فضیلت است براساس فضیلت اخلاقی می باشد. او خود

رحم را پسند می کند. او خود فیاض است وفیاض را می پسندد. او خود 
غفور است وغفور ومغفرت کننده را می پسندد، او خود عادل است عدل را 

. او خود از ظلم، تنگ نظری تنگدلی، بی رحمی، تعصب، دوست دارد
غرض شخصی وسنگ دلی پاک ومبرا است لذا کسی را می پسندد که 

اوصاف زشت پاک باشد. سپس کبریا یی صرف حق اوست، لذا تکبر ازین 
را برای خود می پسندد وبرای دیگران نمی پسندد، خدایی صرف برای 
اوست ودیگران همه بندگان اویند. لذا خدایی کسی را برکسی دیگر نمی 

د. پسندد. او صرف مالک است وآنچه نزد دیگران قرار دارد بطور امانت ان
ود سری بندگان وقانون سازی بندگان و واجب الاطاعت لذا آزادی وخ

بودن بندگان در حقیقت همه غلط اند. او محسن است و مستحق شکر و 
محبت می باشد. او منعم است و حق دارد که در نعمت های او مطابق 
خواسته ومنشای او تصرف صورت گیرد. او عادل است ولازم است که 

واز  داش داشته باشد. او علیم وخبیر استانسان از عدالت او توقع جزا وپا
ا رنیات مخفی سینه ها هم میداند لذا با حسن اخلاق ظاهری نمی توان او 

فریب داد. او محیط است لذا هیچ مجرمی تصور کرده نمی تواند که خود 
 را از مواخذۀ او مخفی نماید. 
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شاهده این تصور در مورد الله متعال اگر به دقت مورد غور قرار گیرد، م
خواهیم کرد که از آن کاملا بطوریک نتیجۀ فطری برنامه و هیکل یک زندگی 
مکمل اخلاقی برای انسان بوجود می آید که از تمام ضعف هایی خالی 
است که درنظام های اخلاقی مشرکانه و مسالک ملحدانه پیدا میشوند. اینجا 

برای آن فلسفه نه از مسئولیت های اخلاقی راهی برای فرار وجود دارد. نه 
های ظالمانه جای پای وجود دارد که براساس آن انسان به لحاظ خواهشات 
خود عالم انسانیت را تقسیم کرده برای یک حصه فرشته مجسم وبرای بخش 
دیگر شیطان مجسم می گردد نه آن ضعف های اساسی اخلاق ملحدانه پیدا 

علاوه برآن این  میشود که به سبب سستی و فروریزی نظام اخلاقی میگردد.
بلند ترین قلۀ فضیلت اخلاقی را در برابر انسان قرار میدهد که  نظام اخلاقی

بلندی ووسعت آن را هیچ حدی نیست. و باز برای حرکت به سوی این 
اوجناها محرکات نهایت پاکیزه فراهم می نماید. سپس این تصور که 

دا به انسان عطا درتمام چیز های است که خامتحان دریک بخش نبوده بلکه 
کرده است، از یک حیث نبوده بلکه درتمام حیثیت هایی می باشد که به 
انسان داده است. دریک شعبۀ زندگی نبوده بلکه تمام زندگی را دربرمی 
گیرد، دایرۀ اخلاق را به حدی وسیع می گرداند به که دایرۀ امتحان وسعت 

ذهنی او، حواس او، دارد. عقل انسان، وسایل علم او، نیرو های فکری و
احساسات او، خواهشات او، نیروهای مادی وجسمانی او همه در امتحان 
شامل اند. یعنی تمام شخصیت انسان درصحنۀ امتحان قرار دارد. بعداً در 
دنیای خارج با انسان با چیزهایی که روبرو میشود، بر اشیایی که تصرف می 

معاملات او باهمه مورد در کند، با انسان هایی که سروکار ش می شود، 
امتحان قرار میگیرد. وبزرگتر از همه درین معامله مورد امتحان قرار می گیرد 
 که آیا این همه معاملات را تحت احساس وشعور خداوند شناسی و
عبدیت ونیابت خود انجام میدهد یا به آزادی وخود سری وهوی خواهی 
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نده دیگران گردیده اجرا خدا ب مبتلا گردیده و مطابق انجام میدهد. یاجز
 کند. می

درین تصور وسیع اخلاق تنگی ای وجودندارد که از تصور محدود 
ئولیت دین پیدا می شود. این تصور، انسان را درهر میدان به پیش میبرد، مس

اخلاقی هر میدان را برایش بیان می کند واصولی درباب اخلاق برایش 
 امیابی سرفراز می گردد. میدهد که از پیروی آن درامتحان خدا به ک

سپس این تصور که فیصله اصلی وآخری این امتحان درین دنیا نبوده 
بلکه درزندگی بازپسین خواهد بود وکامیابی وناکامی حقیقی آنست که 

ت آن آنجا بدست آید نه دردنیا، نظر انسان را دربارۀ زندگی دنیا ومعاملا
 ر نتایجی که درین دنیابطور اساسی تبدیل می نماید. به اساس این تصو

ظاهر میشود برای ما معیار اخری وقطعی حسن وقبح، صحت وغلطی، حق 
ق وباطل وکامیابی وناکامی نمی گردد. لذا پیروی وعدم پیروی قانون اخلا
د بهر صورت ثابت خواهد ماند. خواه درین دنیا نتیجه آن بظاهر خوب باش

 .یا زشت، به صورت کامیابی تبارز کند یا ناکامی
البته معنای سخن این نیست که به نظر او نتایج دنیوی کاملا بی ارزش 
است. بلکه معنی آن صرف این است که او این نتایج را ملحوظ اصلی و 
آخری نمی داند بلکه نتایج آخرت را میداند. وبرای خود صرف همان طرز 
 عمل را درست میداند که نتایج آن در آخرت درست باشد. او اختیار کردن
وترک کردن چیزی را به این اساس نمی کند که آیا آن چیز درین مرحله 

کند بلکه به این اساس می زندگی موجب خوشی، نفع ولذت است یا خیر،
که درمرحلۀ آخری زندگی به اعتبار نتایج قطعی وحتمی خود چگونه 
است؟ به این ترتیب این نظام اخلاق حتماً ترقی پذیر خواهد بود لاکن 

ق آن تغیر پذیر نمی باشد ونه سیرت آن تلون میپذیرد. یعنی با اصول اخلا
نشوونمای تمدن وفرهنگ درتصورات اخلاقی آن هم یقینا وسعت پیدا می 
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شود لاکن این ممکن نیست که همراه با هر تغیر جامعه و هر دگرگونی، 
اصول اخلاق هم تبدیل شده و کاره به جایی برسد که انسان یک مودل 

 ی گردیده درروش اخلاقی او هیچ ثبات وپایداری دیده نشود. متغیر اخلاق
پس از نقطه نظر اخلاق تصور اسلامی آخرت دو فایده مهم را در پی 

که  دارد که با هیچ وسیلۀ دیگری آنها را حاصل کرده نمیتوانیم، یکی این
ن آاصول اخلاق از آن چنان استحکام برخوردار میگردد که هیچ تزلزلی در 

که  یابد. دوم این که سیرت اخلاقی انسان استقامتی پیدا می کندراه نمی 
 درآن به شرط ایمان هیچ هراس و انحراف وجود نمی داشته باشد.

اگر در دنیا دهها نتیجۀ مختلف صداقت وراستبازی ظاهر میگردد ویک 
ات انسان ابن الوقت که به این نتایج نگاه میداشته باشد به لحاظ امکان

طرز عمل مختلف اختیار کرده می تواند. لاکن نتیجۀ  وفرصت ها دهها
 صداقت در آخرت لازماً یکی و واحد خواهد بود و انسان مومنی که برآن
ز نظر میداشته باشد بدون در نظر داشت فایده وضرر دنیوی لازماً یک طر

 عمل اختیار خواهد کرد. 
د می ماناگر نتایج دنیوی را اعتبار دهید خیروشر یک شی متعین باقی ن

بلکه یک شی واحد به لحاظ نتایج مختلفش گاهی خیر وگاهی شر میگردد 
 وبه پیروی آن کردار وعملکرد انسان دنیا پرست هم موقف خود را تبدیل
 کرده میرود لاکن اگر نتایج آخرت را معتبر بدانید خیروشر بطور قطعی

 را بد متعین میگردد و برای مومن به آخرت ناممکن می شود که گاهی خیر
  انجام وشر را نیک انجام دانسته عملکرد وکردار خود را تبدیل نماید.

سپس این تصور که انسان درین دنیا خلیفۀ خدا است وتصرف 
اختیارات که درینجا برایش داده شده است اصلاً بحیث نایب خدا برایش 
حاصل میباشد، برای زندگی انسانی راه و هدف هر دو را تعین می نماید. 

ن تصور لازم می آید که برای انسان خود سری و بنده گی غیر خدا ازی
وبزرگی خداگونه روش های غلط ونادرست میباشد وصرف این طرز عمل 
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درست است که در تمام تصرفات تابع رضای او و پابند قانون اخلاقی 
نازل کردۀ او باشد. نیز از آن این هم لازم می آید که انسان یکطرف در 

قی خود از هر پیش آمدی که درآن کوچکترین شایبۀ خود طرز عمل اخلا
شود، دیگر جز خدا ویاکبریایی پیدا می سری، آزادی، بغاوت، بندگی کسی

اجنتاب نماید. زیرا این چیز ها منافی حیثیت نایب بودن او می باشد. از 
طرف دیگر تصرف او در ملکیت خدا ومعاملۀ او با نیروها واستعداد هاییکه 

یش داده است باید مطابق اخلاق و پیش آمدی باشد که مالک اصلی الله برا
این سلطنت در ملک و رعیت خود اختیار نموده است. زیرا حیثیت نائبانه 
چنین تقاضا می کند که پالیسی نایب مطابق پالیسی سلطان واخلاق نایب 

 همرنگ اخلاق سلطان باشد.
موده ن به انسان عطا ازین تصور این هم لازم می آید که نیروهای که الله

 است ووسایل واسباب که به او درین دنیا بخشیده است بر استعمال کردن
همۀ آن مطابق خواست الله متعال مامور است. به عبارت دیگر آن نایب 
سلطان سخت مجرم خواهد بود که بر خلاف رضای سلطان در ملک و در 

د گرفت که از رعیت او تصرف کند وآن نایب هم مجرم بزرگ قرار خواه
اختیارات عطا کردۀ سلطان اختیاری را اصلا بکار نبرده از قوت های 
 بخشیدۀ او قوتی را بلاوجه ضایع کند. دروسایل واسباب ساختۀ او قصداً 

 د. کوتاهی کرده واز وظیفه ایکه سلطان به عهده اش گذاشته است رو گردان
زندگی  نکتۀ دیگری که ازین تصور لازم می آید اینست که تمام

عنی یاجتماعی بنی نوع انسان به نهجی باید استوار گردد که همه انسان ها 
د تمام خلفای الله در ادای مسئولیت هاییکه از طرف خدا بالای شان عای
ی میگردد با یکدیگر مددگار ومعاون باشند. ودرنظام مدنی واجتماع حالت

ا فت انسان ویکار فرما نباشد که به سبب آن یک انسان ویا یک گروه خلا
بجز  گروه دیگری را عملاً سلب نماید. یا در اجرای آن مانع ومزاحم گردد.

صورتیکه انسانی یا گروهی از خلافت الله محروم گردیده مرتکب بغاوت 
 شود. 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
151 

این است منهاج اخلاقی که بطور یک نتیجه لازمی از تصور خلافت 
 انسان ونصب العینبرای انسان ترسیم میگردد. اما مقصد زندگی اخلاقی 

تمام سعی وعمل او آن هم ازین تصور بایک لزوم منطقی متعین می شود. 
 مامور شدن انسان بحیث نایب سلطان درزمین خود بخود تقاضا می کند که

 مقصد زندگی انسان درزمین جز پوره کردن رضای الله چیز دیگر نباشد. 
نیده وط انسان گرداالله تعالی انتظام و ادارۀ بخشی از زمین را که مرب

است در آن جاری کردن قانون خدا، قایم کردن امن مطابق منشای خدا، 
عدل ونظام صلاح وقایم داشتن آن، سرکوب کردن شرو فساد که از 
شیاطین جن وانس درین نظام پیدا می شوند وترقی ونشوونما دادن خوبی 

 یت خود راهای که نزد خدا محبوب اند و الله تعالی می خواهد زمین و رع
 آراسته به آن بییند. این مقصدی است که هر انسانی که شعور خلیفۀ خدا
بودن دراو بیدار شده باشد، باید تمام مساعی خود را در راه حصول آن 

 متمرکز گرداند.
برای تعمیراخلاق انسانی اسلام برای ما داده  این است اساساتی که

شترک تمام انسانیت است. اسلام ملکیت یک قوم نیست بلکه میراث م
است وفلاح وبهبود همۀ انسان ها را درنظر دارد. لذا هر آن شخص که 
خواهشمند فلاح خود وانسانیت باشد باید فکر کند که آیا برای تعمیر 

ه اخلاق انسانی بنیاد های بهتر است که اسلام به ما داده است یا آن ک
ر دل کسی مذاهب روحانی و مکتب های فلسفی به ما داده است. اگ

گواهی دهد که برای اخلاق این اساسات درست است پس هیچ تعصب 
کرده جاهلانه نبایداورا درقبول کردن این بنیاد ها ) یعنی بنیاد های عطا

 اسلام ( مانع گردد . 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
152 

 
 
 
 

 اساسات اخلاقی نهضت اسلامی

 
برادران ! طوریکه میدانید هدف آخری جدوجهد ما انقلاب در گونۀ 

ت آخرین منزلی که می خواهیم در دنیا به آن برسیم این اسامامت است و 
که قیادت وامامت فساق وفجار از بین رفته نظام امامت صالحه رویکار 
شود. و جدوجهد در راه چنین هدف عالی ومقصد عظیم را در دنیا 

 وآخرت وسیلۀ رضا وخشنودی الله تعالی میدانیم. 
ت تاسف باید بگویم که اهمیچیزی را که ماهدف خود قرار داده ایم با 

 آن را مسلمانان وغیر مسلمانان یکسر فراموش نموده اند. 
مسلمانان آن را هدف سیاسی محض میدانند ودرک نمی کنند که 
اهمیت آن در دین به کدام پیمانه است. غیر مسلمانان یک اندازه بنابر 

که  تعصب وقدری بنابر عدم اگاهی این حقیقت را درک کرده نمی توانند
قیادت فساق وفجار ریشه واساس مصایب بنی نوع انسان است وبهبود 

انسان همه صرف منحصر براین است که سر براهی معاملات دنیا ونیکویی 
بدست انسانهای صالح قرار داشته باشد. امروز فساد عظیمی که دردنیا برپا 

ی که رواداشته میشود، فساد وخرابی سرتا سر گردیده است، ظلم وطغیانی
که دراخلاق انسانی دیده می شود، زهری که در تمام رگهای تمدن، 
معیشت وسیاست انسانی سرایت کرده است، تمام وسایل زمین وتمام نیرو 
های دریافت شده بواسطه علوم انسانی در راه تباهی وبربادی انسان بکار 
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 میرود.
ود مسئولیت این همه را اگر بتوان برچیزی انداخت صرف این خواهد ب 

معاملات بدست مردم صالح ونیکو کار قرار ندارد، که قیادت ورهنمایی 
ت گرچه تعداد این اشخاص دردنیا کم نمیباشد. بلکه برعکس قیادت ومعاملا
گر امردم بدست کسانی قرار دارد که در مادیت وبد اخلاقی غرق اند. اکنون 

ه امن، دنیا اصلاح شود وفساد را به صلاح، اضطراب را ب کسی میخواهد
او  بداخلاقی را به اخلاق صالحه وبدی ها را به نیکی ها تبدیل کند برای

صرف وعظ به نیکویی، تلقین به خدا پرستی وترغیب دادن به حسن اخلاق 
کافی نخواهد بود. بلکه براو فرض است که هر قدر افراد واشخاص صالح 

ماعی یروی اجتدرمیان بنی نوع انسان پیدا می شوند آنها را یکجا کرده یک ن
عظیم تشکیل دهند که بواسطه آن زمام تمدن از فاسقان گرفته شده به 

 دست صالحان قرار گیرد ونظام امامت تغیر مثبت کند. 

 اهمیت زمام کار :

کسی که اندک بصیرت از مسایل زندگی داشته باشد ازین حقیقت بی 
نسانی خبر مانده نمی تواند که آخرین فیصلۀ تعمیر وتخریب معاملات ا

منحصر به این سوال است که زمام معاملات انسانی بدست چه کسی قرار 
 داشته باشد. 

طوریکه همیشه موتر به سمتی در حرکت می شود که راننده میخواهد 
به همان جهت برود ومردم دیگر که به حیث سرنشین درآن قرار دارند چار 

ترتیب موتر وناچار باید به جهت حرکت موتر درحرکت باشند، به همین 
تمدن هم به سمتی سفر میکند که مردمی که بدست شان جلو آن قرار دارد 
بخواهند. مبرهن است کسانی که بدست شان تمام وسایل دنیا قرار دارد، 
قوت واقتدار بدست شان است، زندگی مردم عامه بدامان شان وابسته است 

شان است، ومسایل وامکانات ساختن افکار، نظریات وخیالات دراختیار 
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تعمیر سیرت واخلاق انفرادی، تشکیل نظام اجتماعی وتعین ارزش های 
اخلاقی را بدست دارند، تحت رهنمایی وفرمان روایی آنها چگونه انسانیت 
بصورت مجموعی قادر می شوند که از حرکت به راهی که آنها بخواهند 

ح باشند سرباز زنند. این گروه رهنما وفرمان روا اگر مردم خداپرست وصال
لاجرم تمام نظام زندگی بر مسیر خدا پرستی وخیر وصلاح درحرکت 
خواهد بود ومردم زشت هم مجبور خواهند شد که صالح گردند. خوبی ها 
ونیکی ها نشوونما خواهد کرد وبدی ها وزشتی ها اگر کاملا از بین نرود 

 حد اقل پرورش نخواهد یافت. 
ی واقتدار بدست کسانی باشد لاکن اگر رهبری، رهنمایی وفرمان روای

 که از خدا برگشته و در فسق وفجور سرگشته باشند خود بخود تمام نظام
، برمسیر بغاوت از خدا و بداخلاقی براه خواهد افتاد وخیالات ونظریات

علوم وآداب، سیاست و معیشت، فرهنگ وثقافت، تمدن ومعاشرت، اخلاق 
 ریب وفاسد خواهد شد. و معاملات عدل وقانون همه وهمه درمجموع تخ

بدی ها وزشتی ها بخوبی نشوو نما خواهد کرد. زمین از جادادن به 
نیکویی ها و از آب وهوا و غذا رسانیدن به آن انکار کرده و از جور وظلم 
لبریز خواهد شد. درچنین نظام رفتن براه های نیکویی دشوار ورفتن به راه 

ار ماندن برمسیر نیکی های بدی و زشتی آسان خواهد شد. بلکه استو
ونیکویی ناممکن خواهد بود. طوریکه شما دریک جمع بزرگ دیده باشید 
که به سمتی که تمام مجمع درحرکت می شود حرکت به آن طرف آسان 
بوده و به انسان ضرورت پیش نمی آید که درحرکت به آن طرف نیرو 

یرود. مصرف کند. بلکه او به نیروی مجمع خود بخود به آن سمت پیش م
لاکن اگر کسی بخواهد به سمت مخالف در حرکت شود به بسیار کوشش 
وصرف کردن نیرو هم به مشکل می تواند قدمی بردارد. واگر یک قدم 
پیش برود یک هجوم مردم او را چندین قدم به عقب میبرد. به این ترتیب 
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وقتی که زندگی اجتماعی هم به قیادت مردم غیر صالح به راه های کفر و 
سق درحرکت شود برای افراد وگروه ها رفتن به راه های غلط به پیمانه ف

ای آسان می شود که نیازی نخواهند داشت تا خود نیرو وقوه صرف کنند. 
لاکن اگر آنها بخواهند به جهت مخالف حرکت کنند تمام نیرووتوان وجود 
خود را صرف کرده هم یک قدم به راه راست پیش رفته نخواهند توانست. 
وفشار اجتماع با وجود مزاحمت آنها ایشان را به فاصله های زیاد به عقب 

 خواهد برد. 
چیزی که عرض می کنم اکنون یک حقیقت نظری نیست که برای 

قت ثبوت آن به دلایل ضرورت باشد بلکه واقعیتها آن را به چندان یک حقی
ر انکا بدیهی تبدیل نموده است که هیچ صاحب دیدۀ بینا از آن نمی تواند

ورزد. شما خود ببینید که درصد سال اخیر در کشور ما چگونه افکار 
 ونظریات تبدیل گردیده است، مذاق ومزاج تغییر کرده، طرز فکر وزاویه
ه دید تبدیل شده است، معیار اخلاق وفرهنگ وپیمانۀ ارزشها  تغیر نمود

 است. 
ات که کدام چیز باقی مانده که تغییر نکرده است. این همه تغییر

پیشروی چشم ما درین سرزمین رونما گردید سبب اصلی آن چیست؟ آیا 
وجه آن چیز دیگر جز این شده می تواند که بدست کسانی که زمام امور 
 بود وکسانیکه بدست شان فرمان روایی ورهنمایی قرار داشت آنها اخلاق

د که تمام کشور، اذهان، روحیات، معاملات ونظام تمدن را درقالبی انداختن
مطابق پسند خود شان بود. سپس نیروهای که مزاحمت کردند اندکی غور 

ز کنید که تا چه حد به کامیابی رسیدند. آیا این واقعیت نیست که دیرو
کسی که امام وپیشوای تحریک مزاحمت بود امروز اولاد او سازگار با 
جریان جامعه چنان درحرکت است که حتی درخانه ها هم چیزی که 

 ن انتشار یافته بود، رسید. دربیرو



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
156 

ر آیا این واقعیت نیست که از نسل مقدس ترین پیشوایان دینی کسانی ب
می خیزند که در امکان وجود خدا، وحی و رسالت هم دچار شک اند. بعد 
ازین مشاهده وتجربه هم کسی در پذیرفتن این حقیقت توقف می کند که 

این انی مسألۀ امامت است. واصلاً عنصر فیصله کننده در مسایل زندگی انس
مسأله امروز اهمیت کسب نکرده است بلکه اهمیت آن از ابتدا همینطور 

 است. 
یک مقوله بسیار خوب است وبه همین   "الناس علی دین ملوکهم  "

 اساس درحدیث مسئول تعمیر وتخریب اقوام وملل علما وامراء قرار داده
 ی باشد .شده اند. زیرا لیدرشپ ورهبری بدست آنها م

 قیام امامت صالحه مقصد حقیقی دین :

ه بعد ازین تشریح به آسانی می توان درک کرد که این مسأله در دین چ
حق  اهمیتی دارد. معلوم است که دین الله اول میخواهد که مردم کلاً بندۀ

گردیده زندگی نمایند. وبر گردن شان جز بنده گی الله حلقه دیگر 
ن ی خواهد که صرف قانون الله قانون زندگی انساوجودنداشته باشد. سپس م

ت ها گردد. سپس تقاضای آن این است که فساد از زمین برچیده شود، منکرا
  از بیخ و بن برکنده شود که درروی زمین موجب غضب الله می گردد.

ونیکی وحسناتی فروغ و درخشندگی حاصل کند که مورد پسند الله 
قاصد اینطور پوره نمی شود که قیادت تعالی باشد. هیچ مقصدی ازین م

 بنی نوع انسان ورهنمایی معاملات انسانی بدست ائمۀ کفر وضلالت قرار
داشته باشد. وپیروان حق بحیث ما تحت زیرا اثر آنها بوده از یمن 

 فروگذاشت واحسان آنها استفاده کرده به ذکر و اوراد مصروف شوند .
د که تمام اهل خیر وصلاح که این اهداف بطور لازمی تقاضا می نماین

طالب خشنودی الله تعالی اند یک قوت اجتماعی پیدا کرده وبا سربازی 
وقربانی چنان یک نظام حق استوار نمایند که دران امامت ورهبری وفرمان 
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روایی بدست مومنان صالح قرار گیرد. بدون این مقصد چیزی که اصلا 
 دین از ما می خواهد حاصل نخواهد شد. 

ا قیام امامت صالحه ونظام حق دردین اهمیت اساسی دارد و با لذ 
دست غفلت درین رابطه با هیچ عمل دیگر نمیتوان خوشنودی الله متعال را ب

لتزام آورد. غور کنید آخر در قرآن و احادیث چرا اینقدر فشار وتاکید به ا
جماعت وسمع وطاعت صورت گرفته است که اگر شخصی از جماعت 

باشد  او قتال واجب میگردد، برابر است به توحید اقرار داشته خروج کند با
 باشد. چرا؟ ةوپابند صوم وصلو

علت آن فقط این است که قیام امامت صالحه وقیام نظام حق وبقای  
آن مقصود حقیقی دین است. وحصول این مقصود برنیرو وقوت اجتماعی 

او چنان جرم منحصر است. کسی که نیروی اجتماعی را متضرر می نماید 
ا ببزرگ را مرتکب می شود که تلافی وجبران آن نه بانماز ممکن است ونه 
ا تاقرار توحید. سپس نگاه کنید چرا دراین دین جهاد اهمیت زیاد دارد؟ 

می  حدی که اگر کسی از آن روگرداند و آنرا ترک نماید قرآن او را منافق
 خواند؟ 

 قرآن این جهاد را معیاری جهاد نام دیگر سعی در راه نظام حق است.
ل قرار میدهد که بران ایمان انسان پیمایش می شود. به عبارت دیگر درد
له کسی که ایمان باشد او به تسلط نظام باطل راضی نمی گردد. درین معام

 هر کسی ضعف وناتوانی نشان دهد ایمان او زیر سوال قرار گرفته و هیچ
 د. عمل دیگر به او فایده رسانیده نمیتوان

درین وقت آنقدر فرصت نیست که تمام تفصیل این موضوع را بیان 
کنم، لاکن آنچه عرض کردم برای ذهن نشین کردن این حقیقت بالکل 
کافی است که از نظر اسلام قیام امامت صالحه اهمیت مرکزی، کلیدی 

کسیکه به این دین ایمان آورده باشد کار او صرف به این واساسی دارد. 
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یابد که تلاش کند حتی الامکان زندگی خود را  ن نمیمقدار پایا
درچوکات اسلام عیار نماید. بلکه عینا تقاضا وخواستۀ ایمان اوست که 
تمام سعی وتلاش خودرا به این مقصد مرکوز دارد که زمام امور از دست 
کفار وفساق بیرون شده بدست صالحین قرار گیرد وآن نظام حق قایم شود 

نودی او تعالی انتظام دنیا را درست کند، چون این که مطابق رضا وخش
نصب العین عالی بدون تلاش احتماعی حاصل نمی گردد لذا قیام یک 
جماعت صالحه ضروری است که به اصول حق پابند باشد وجز قیام نظام 
 حق، بقای نظام حق ودرست جاری داشتن نظام حق غرضی نداشته باشد. 

ومن باقی بماند باز هم درست اگر در روی زمین صرف یک شخص م
نیست که خود را تنها یافته و بر تسلط نظام باطل راضی شود یا حلیۀ 
شرعی اهون البلیتین راتلاش کرده زیر اثر غلبه کفر وفسق بحیث یک 
شخص نیمه مذهبی زندگی اختیار کند. بلکه راه راست ومستقیم برای او 

 ی بخواند که مورد پسنداین است که بندگان خدا را بطرف آن طریق زندگ
 الله می باشد. 

بعد از آن اگر کسی به حرف او گوش فرا نداد، تمام عمر بر صراط 
ه بمستقیم ایستاده مردم را فراخواند و همین حالت را دوام بدهد تامرگ 

بان زسراغش فرارسد. این مردن برایش هزار ها مرتبه بهتر ازین است که به 
یای گم در ضلالت باشد وبه راه های به صدایی بلند کند که مرغوب دن

ز حرکت شود که بر آن امامت کفار دردنیا براه می افتد. واگر تعدادی ا
را با  بندگان الله به حرف های او گوش فرا نهند برای او لازم است که آنها

خود یکجا کرده یک جمعیت کوچک تشکیل دهد وتمام قوت اجتماعی 
هدف بزرگ ومقصد عظیم صرف خویش را در جدوجهد در راه این 

 نمایند که آن را قبلا ذکر کردم. 
برادران!  از خلال علمی که الله تعالی مرا در مورد دین بخشیده است 
واز مطالعۀ قرآن وحدیث بصیرتی که مرا حاصل شده است مطابق آن 
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خواسته وتقاضای دین را همین چیز می دانم. به نظر من همین خواسته 
مین سنت پیامبران است. ومن ازین نظر خود بازگشته کتاب الهی است، ه

نمی توانم تاوقتی که کسی به اساس کتاب الله وسنت رسول برای من ثابت 
 نکند که تقاضای دین چیز دیگر است. 

 سنت الهی دربارۀ امامت :

 بعد از درک مقصد ومنهاج سعی خود، اکنون باید به درک آن سنت الله
 نصب العین خود را بدست می آریم . کوشش بخرچ دهیم که تحت آن

انون این کاینات که درآن بسر میبریم، آن را الله تعالی به اساس یک ق 
استوار کرده است. وهر جزء آن مطابق یک اصول وقاعده منضبط ومنسجم 
درجریان است. این جا هیچ تلاش وجد وجهد محض به اساس 

گردد ونه محض  خواهشات پاکیزه و نیات خوب به کامیابی نایل نمی
یط نفوس قدسی از برکات خود آن را بارور کرده می تواند. بلکه باید شرا

 آن پوره شود که برای بار آوری ضروری می باشد .
اگر شما زراعت کنید هر قدر دارای صفات عالی ونیکو باشید  

ودرتسبیح وتهلیل مبالغه نماید هیچ دانه آن برگ وبار نخواهد آورد 
رای راعت خود به آن قانون پابندی نکنید که الله تعالی بتازمانیکه در ز

ه بارآوری زراعت مقرر نموده است. به همین ترتیب انقلاب نظام امامت ک
پیش نظر شما است هیچگاه به اساس دعا ها وتمناهای پاک برپا نخواهد 

ی شد بلکه برای آن ناگزیر است که آن قانون را درک کنید وتمام شرط ها
د. به نمایید که به اساس آن امامت دردنیا قایم واستوار می شو آن را پوره

 کسی می رسد واز کسی باز گرفته می شود .
گرچه قبل ازین هم این مضمون را درنوشته ها وسخنرانی های خود 
اشارتاً بیان داشته ام لاکن امروز آن را قدری به تفصیل وتشریح پیش می 

ک کامل آن جلو ما راه عمل کنم زیرا این مضمونی است که بدون در
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 بدرستی واضح شده نمی تواند. 
انسان اگر مورد تجزیه وبررسی قرار گیرد معلوم می شود که درآن 
دوحیثیت مختلف پیدا می شود که از یکدیگر هم مختلف اند وهم آمیخته 

 با هم. 
یک حیثیت آن اینست که او یک وجود طبیعی وحیوانی دارد و بالای 

ا می کار فرمایی دارد که برتمام طبیعت وحیوانات کار فرم آن همان قوانین
باشد. کارکردگی این وجود منحصر به آن آلات وسایل، ذرایع مادی 

 وحالات طبیعی است که تمام موجودات طبیعی دیگر برآن انحصار دارند 
این وجود هر چه می تواند، تحت قوانین طبیعی و آلات وسایل مادی 

یا  ده میتواند و تمام نیرو های عالم اسباب مخالفوحالات طبیعی اجرا کر
 موافق برکار او اثر می اندازند. 

ن او حیثیت دومی که در انسان نمایان به نظر می آید به لحاظ انسان بود
این  یا به عبارت دیگر به حیثیت یک وجود اخلاقی بودن او به نظر می اید.

ن آشکلی از اشکال بالای وجود اخلاقی تابع طبیعیات نمی باشد. بلکه به 
حکومت دارد. این وجود، وجود طبیعی و حیوانی انسان را هم بطور آله 
استعمال می نماید و کوشش می کند که اسباب دنیای خارجی راهم تابع 

صاف خود گردانیده واز آن استفاده نماید. نیروهای کارکن این وجود آن او
ین ن ودیعت کرده است. وبرااخلاقی اند که الله تعالی آن ها را به انسا

 اوصاف قوانین اخلاقی فرمانروایی می کند نه قوانین طبیعی. 

 عروج وزوال انسانی روی اخلاق استوار است :

این دوحیثیت در درون انسان یکجا کار مینمایند وبطور مجموعی مدار 
کامیابی وناکامی وعروج وزوال آن روی هر دونیروی مادی واخلاقی 

د. او نه از نیروی های مادی بی نیاز شده می تواند نه از نیرو استوار می باش
های اخلاقی. اگر انسان به عروج میرود به اساس هر دو نیرو میرود. واگر 
بطرف زوال رخ می کند زمانی است که این دو نیرو از دستش بیرون می 
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شوند. لاکن اگر دقت شود معلوم خواهد شد که اصل اهمیت فیصله کن 
دگی انسانی نیروی اخلاقی دارد نه نیروی مادی. درین شک نیست را در زن

که حصول وسایل مادی، بکار بردن ذرایع طبیعی وموافقت اسباب خارجی 
هم برای کامیابی شرط لازمی اند وتازمانیکه انسان درین عالم طبیعی بسر 
می برد این شرط به هیچ صورت ساقط نمی گردد لاکن چیز اصلی که 

 میبرد وبه زمین می زند وآنچه در تعمیر وتخریب قسمتش انسان را بالا
بیشتر وبزرگتر از هر چیز دیگر تاثیر دارد نیروی اخلاقی می باشد. معلوم 
است که ما چیزی که به اساس آن انسان را انسان میدانیم وجود مادی 
وحیوانی او نمی باشد بلکه وجود اخلاقی اوست. انسان به اساس 

جودات دیگر ممتاز می گردد این نیست که جای را خصوصیاتی که از مو
 اشغال می کند، یا نفس می کشد یا توالد وتناسل دارد. 

ر الله د بلکه آن صفات امتیازی که او را نه تنها یک نوع مستقل بلکه خلیفۀ
 زمین می گرداند مسئولیت های اخلاقی واستعداد اخلاقی او می باشد. پس

ق است ناچار باید پذیرفت که صرف وقتیکه جوهر اصلی انسان اخلا
اخلاقیات درتعمیر وتخریب زندگی انسان مقام فیصله کن دارد. وقوانین 
 اخلاقی فرمانروای عروج وزوال انسان است. بعد از درک این حقیقت وقتی

ظر نبزرگ منقسم به اخلاقیات را مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهیم بدوشعبه 
 انسانی دیگر اخلاقیات اسلامی  می آیند. یکی اخلاقیات اساسی

 اخلاقیات اساسی انسانی :

مراد از صفات اساسی اخلاق انسانی اوصافی اند که براساس آن وجود 
اخلاقی انسان استوار است و در آن تمام صفاتی شامل است که برای 
کامیابی انسان دردنیا بهر صورت لازمی اند .خواه برای یک هدف درست 

رست. درین اخلاقیات این سوال مطرح نمی شود که کارکند یا مقصد ناد
انسان به خدا، وحی وروز آخرت معتقد است یانه، به طهارت نفس، نیت 
نیکوو عمل صالح آراسته است یا خیر، برای هدف خوب کارمی کند یا 
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هدف زشت، قطع نظر ازاینکه دروجود کسی ایمان باشد یانه، زندگی او 
وکوشش او نیک باشد یا بد هر شخصی پاک باشد یا ناپاک، مقصد سعی 

وهر گروه که در خود اوصافی را جمع کند که دردنیا برای کامیابی ناگزیر 
است او حتما کامیاب می شود. وبازی را از آن مردم می برد که به لحاظ 

 اوصاف مذکور به مقایسه با طرف مقابل ناقص باشد. 
یا مفسد، غرض مومن باشد یا کافر، نیک باشد یا بد، مصلح باشد 

هرکی باشد اگر می خواهد انسان کارگر و کاردان شود باید ارادۀ قوی 
وقوت فیصله داشته باشد. دارای عزم وتحمل، صبروثبات، استقلال 
وپایداری، همت وشجاعت باشد. باید به مقصد خود عشق داشته وهر چیز 

. باشدرا قربان آن کند. دراو باید حزم و احتیاط و تدبر ومعامله فهمی 
. اوضاع را درک کند ومطابق آن خود را عیار وتدبیر مناسب اتخاذ نماید

 احساسات، خواهشات وکیفیت هیجانی خودرا کنترول نماید. 
اد انسان های دیگر را تسخیر کرده دردل شان جای گرفته بتواند واستعد

 استفاده از آن را داشته باشد. 
ه هم تاحدی باشد که مزید برآن ناگزیر باید دراو خصایل شریفان

جوهر انسانیت است که بواسطه آن وقار واعتبار انسان دردنیا قایم درحقیقت 
می گردد. مثلا خودداری، سخاوت رحم، همدردی، عدل وانصاف، وسعت 
نظر وقلب، صداقت، امانت. راستی وراستبازی پاس عهد، معقولیت، اعتدال، 

ین واصاف اگر در ونظافت، ضبط نفس وفکر ا لیاقت وشایستگی طهارت
اکثر افراد یک گروه یا قوم باشد چنان تصور کنید که آن قوم یاگروه چنان 
سرمایه انسانیت را در اختیار دارد که از آن یک اجتماعیت نیرومند بوجود 
آمده می تواند. لاکن این سرمایه جمع شده بالفعل یک نیروی اجتماعی 

که بعضی اوصاف  مستحکم، منضبط وکارگر شده نمی تواند تاوقتی
اخلاقی دیگر به کمک آن نیاید. مثلا تمام افراد یا اکثریت افراد به یک 
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نصب العین اجتماعی متفق باشند وآن نصب العین را از اغراض شخصی، 
جان، مال واولاد خود بیشتر عزیز داشته باشند. درمیان آنها با یکدیگر 

، آنها خودی و خواسته محبت باشد، آنها مهارت کار اجتماعی را دارا باشند
های خود را حداقل به اندازۀ قربان کرده بتوانند که برای یک جد وجهد 
منظم ناگزیر است. آنها درمیان رهنمای درست ونادرست تمیز کرده بتوانند 
واشخاص موزون ومناسب را رهنمای خود انتخاب کرده بتوانند. در 

ایی موجود باشد، رهنمایی آنها اخلاص، حسن تدبیر وصفات دیگر رهنم
وخود قوم وگروه هم هنر اطاعت از رهنما ها را بداند. بالای رهنماها اعتماد 
داشته باشند و آماده باشند که وسایل ذهنی، جسمانی ومادی خویش را 

 دراختیار آنها قرار دهند. 
نیز درمیان قوم و گروه این احساس زنده وجود داشته باشد که چیزی 

 ی متضرر میکند، درخود راه ندهند. را که کامیابی اجتماع
در  این اخلاقیاتی اند که آنرا اخلاقیات اساسی انسانی می نامم. زیرا

واقعیت همین اوصاف اخلاقی منبع اصلی نیروی اخلاقی انسان است. 
ی وانسان درین دنیا به هیچ مقصدی تلاش وسعی موفقانۀ براه انداخته نم

  وصاف در وجودش نباشد. اخلاقیاتتواند تا زمانیکه نیرو و وقوت این ا
رگر مانند فولاد است که در خود استحکام ونیرومندی دارد. واگر وسایل کا

 ساخته می شود ازهمین فولاد ساخته می شود. قطع نظر از این که درهدف
درست بکار میرود یا نادرست. اگر درنظر شما مقصد درست باشد همین 

 مفید واقع می شود نه آنکه از خساسبابی که از فولاد ساخته شده است 
وخاشاک ساخته شده باشد. که تاب اندکترین وزن را نداشته باشد 

 وباکمترین ضربه از بین برود .
 ارد این حقیقتی است که آن را پیامبر علیه السلام درین حدیث بیان مید

 " خيارکم في الجاهلية خيارکم في الاسلام " 
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 بودند دراسلام هم خوب اند. از شما کسانیکه درجاهلیت بهتر  
یعنی انانکه درعهد جاهلیت درخود جوهر قابلیت داشتند همان ها در 

ای اسلام هم مردان کارثابت شدند. فرق این است که قابلیت ها واستعداده
 آنها قبلا در راه های نادرست صرف می گردید وبا اسلام آوردن در راه

 های درست توجیه گردید. 
لیه عره نه درجاهلیت بکار میرود ونه دراسلام، پیامیر لاکن انسان بیکا

السلام که درجامعه عرب کامیابی شایان بدست آوردکه اثرات آن اندکی 
ر بعد تر از دریای سند تا ساحل اتلانتیک به بخش های بزرگ دنیا انتشا

 یافت وجه وعلت آن این بود که بهترین مواد انسانی درجامعه عرب بدست
ر که در آنها نیروی بسیار قوی وبزرگ سیرت، کردار وکرکتاو قرار گرفت 

 واخلاق موجود بود. 
اگر خدا نخواسته بدست او افراد بی همت، ضعیف الاراده، نا قابل 
اعتماد، بزدل می افتاد آیا ممکن بود از آن ها نتایجی موجودۀ دعوت 

 اسلامی را توقع میداشت. 

 اخلاقیات اسلامی :

لامی ق را درنظر دارید. که آن را به اخلاقیات اساکنون شعبۀ دیگر اخلا
نی تعبیر نموده ام این اخلاقیات چیزی جداگانه از اخلاقیات اساسی انسا

 نمی باشد بلکه تکمیل کننده آن است. کار اول اسلام این است که برای
 اخلاقیات اساسی انسانی یک مرکز ومحور تعین می کند که با آن وابسته

 ور سراپاخیر می گردد.شده اخلاقیات مذک
به این شرح که این اخلاقیات در شکل ابتدایی خود یک قوت مجرد 
است که هم خیر شده می تواند وهم شر ، مانند شمشیر که کارش بریدن 
است که اگر بدست دزد و رهزن بیفتد آلۀ ظلم می شود واگر بدست 

وجود این  مجاهد فی سبیل الله بیفتد وسیله خیر می گردد. به همین ترتیب
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اخلاقیات بدست کسی بجای خود خیر نیست بلکه خیر بودن آن موقوف 
است به این که این قوت درراه درست صرف گردد و اسلام این خدمت 
را انجام میدهد که این نیرو به راه درست صرف گردد. تقاضا وخواسته 
لازمی دعوت توحید اسلام این است که مقصد تمام کوشش ها، زحمت 

وتک ودو انسان دردنیا حصول رضای الله تعالی باشد وصرف کشی ها 
رضای او باشد که معنی توحید را می رساند. )والیک نسعی ونحفد(، یا الله 
تمام سعی وکوشش ما برای خشنودی تست. وتمام دایره فکر وعمل انسان 

 به حدودی محدود گردد که الله تعالی برای آن مقرر کرده است. 
 «نصلی ونسجد إ ياک نعبد ولک »

ای الله خاص ترا عبادت می کنیم وبرای تو نماز می گزاریم وسجده  
 می کنیم. 

نتیجۀ این اصلاح اساسی اینست که تمام اخلاقیات اساسی که اکنون 
ات ذکر کردم براه درست بکار می افتد ونیروی که از موجودیت این اخلاقی

اده  سربلندی خود، خانوپیدا می شود بجای اینکه به هر طریقه ممکن درراه 
قوم، ملت یا ملک صرف گردد خالصا برای سربلندی حق صرف خواهد 
شد. همین چیز آن را از مرتبه یک قوت مجرد بلند کرده برای دنیا یک 

 نیکویی ایجابی ورحمت می گرداند. 
کار دیگر که اسلام درباب اخلاق انجام میدهد این است که اخلاقیات 

ستحکم می نماید واطلاق آن را به حدود نهایت اساسی انسانی را هم م
وسیع می رساند. بطور مثال صبر را درنظر گیرید، بزرگترین انسان صابر که 
صبرش بخاطر اغراض دنیوی باشد ثبات، تحمل، برداشت وقرار او تا حد 
معینی میباشد که اگر از آن حدود گذشت، او سراسیمه می شود. لاکن 

فته وبرای دنیا نباشد بلکه برای الله تعالی باشد صبری که از توحید غذا گر
درینصورت آن صبر به یک خزانه عمیق تحمل، برداشت وپایمرادی تبدیل 
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خواهد شد که اگر تمام مشکلات دنیا جمع شوند آنرا شکستانده نمیتواند. 
بعد این که صبر غیر مسلمان نهایت محدود می باشد حالت آن چنان می 

مرمی استقامت میداشته باشد وگاهی چون فرصت  باشد که گاهی دربارش
تسکین شهوات نفسانی میسر گردد اندکترین مقاومت نخواهدکرد .لاکن 
صبر اسلام تمام زندگی انسان را احتوا می کند واورا تنها درمقابل چند 
خطر ات ومصایب ومشکلات محدود مقاومت نمی بخشد بلکه درمقابل 

چنان یک نیروی مقاوم  هر حرص، هرخوف هر تشویش هرخواهش
وپایدار می گرداند که نظیر نخواهد داشت. درحقیقت اسلام تمام زندگی 
مومن را یک زندگی صابرانه می گرداند که اصول اساسی آن این است که 
در تمام عمر انسان باید به طرز عمل درست استوار بماند خواه جلوش به 

رین دنیا هیچ فایده ای هر اندازه خطرات، مشکلات ومصایب واقع شود و د
از آن بیرون نشود. به همین ترتیب انسان باید هیچ بدی فکر وعمل را اختیار 
نکند هر چند باغ های سرخ و زرد امیدها و آرزوها برایش جلوه گر شود. 
صبر اسلامی این است که انسان به امید نتایج قطعی آخرت در تمام زندگی 

خیر وصداقت پایدار بماند واین صبر  دنیا از بدی اجتناب نماید وبر مسیر
لازماً به اشکالی که به پیمانه محدود در زندگی کفار رونما می شود هم 

 ظاهر می گردد. 
به همین مثال اخلاقیات اساسی دیگر را هم قیاس کرده می توانید. 
درزندگی کفار بنابر نبودن فکر اساسی درست اخلاق ضعیف ومحدود 

کند اساس درست عطا کرده هم مستحکم مییک  میباشد واسلام آن همه را
 وهم وسیع. 

 کار سوم اسلام این است که برمنزل ابتدایی اخلاقیات اساسی انسانی
یک عمارت شامخ و بلندی تعمیر می کند که بواسطه آن انسان به آخرین 

 قلۀ شرف خود نایل می گردد. 
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وبی  اسلام نفس او را از اغراض شخصی، تن پروری، ظلم، بی حیایی
بندوباری پاک می کند. دران خداپرستی، تقوی، پرهیز گاری، وحق پرستی 

ورا اایجاد می کند، در او احساس و شعور مسئولیت اخلاقی را بیدار میکند. 
به ضبط نفس عادت میدهد. او را برای تمام مخلوق، سخی، رحیم، همدرد  

صادق   امین، بی غرض، خیر خواه، بی الایش، عادل، منصف ودرهر حال
ه از راستکار وراستباز میگرداند. و در او چنان سیرت عالی پرورش می کند ک

آن همیشه توقع نیکویی میرود وهیچ خوف بدی احساس نمی شود. سپس 
بر اسلام انسان را صرف با نیک شدن بسنده نمی کند بلکه مطابق حدیث پیام

یر خنده دروازه }کلید باز کن« مفتاح للخیر مغلاق لشر »علیه السلام اورا 
ی این وظیفه را م ومسدود کننده شر { می گرداند.  یعنی ایجابا بدوش او

سپارد که در دنیا نیکویی را پخش کند واز زشتی ها منع نماید. درین 
سیرت واخلاق حسن، کشش وقوت تسخیر پیدا میشود که اگر یک 

لام جماعت منظم حامل این سیرت باشد وعملا درآن راستاکار کند که اس
ن آبدوش او سپرده است هیچ نیرویی یارای مقابله در برابر جهانگیر شدن 

 را نخواهد داشت. 

 خلاصۀ سنت الله درباب امامت :

باب اکنون درچند کلمه سنتی را بیان می کنم که از جانب الله تعالی در
ساس اامامت از آغاز آفزینش جاری می باشد. وتازمانیکه بنی نوع انسان به 

جوده اش زنده است تا آن زمان این سنت الله پیهم جاری می فطرت مو
 باشد وآن این است :

اگر در دنیا یک جماعت منظم انسانی طوری موجود نباشد که به هردو 
اخلاق اساسی واخلاق اسلامی آراسته باشند، علاوتا اسباب ووسایل مادی 

وهی داده هم دراختیار داشته باشند. پس امامت وقیادت دنیا لازما به گر
میشود که اگر از اخلاق اسلامی عاری باشند لاکن به اعتبار اخلاق اساسی 
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ووسایل مادی نسبت به دیگران ممتاز وعالی باشند. زیر ا الله تعالی به هر 
صورت نظم ونسق دنیا را می خواهد وآن را به گروه وملتی می سپارد که 

 اشد. نسبت به تمام گروه های موجود اهلیت بیشتر داشته ب
لاکن اگر یک گروه منظم طوری موجود باشد که دراخلاق اسلامی 
واخلاق اساسی درهردو به نسبت متباقی دنیا فضیلت وبرتری داشته باشد 
ودر استعمال وسایل مادی هم تقصیر وکوتاهی نکند به هیچ صورت ممکن 

روه نیست که الله تعالی در موجودیت این گروه امامت وقیادت دنیا را به گ
 دیگر بدهد. 

زیرا چنین عملکرد خلاف فطرت است. خلاف آن سنت الله تعالی 
 میباشد که او درباب انسان ها مقرر کرده است. خلاف وعده هایی خواهد

هرگز  بود که الله تعالی در کتابش به مومنان صالح نموده است. الله تعالی
باشد  دوست ندارد وپسند نمی کند که درین دنیا یک گروه صالح موجود

هم  که نظم ونسق دنیا را کاملا مطابق رضای او اجرا کرده می تواند وبآن
 او امامت وقیادت را بدست مفسدان قرار دهد. 

لاکن باید درنظر داشت که این نتیجه صرف آن وقت ظاهرمی گردد که 
یک جماعت صالحه متصف به اوصاف مذکور موجود باشد. درموجودیت 

 د متفرق نظام استخلاف فی الارض تبدیل شدهیک فرد صالح یا افراد زیا
ام شند. تمنمی تواند .خواه افراد مذکور بجای خود اولیاء الله یا پیامبران با

ق وعده های که الله تعالی مربوط به استخلاف نموده است با افراد متفر
وپراگنده نیست بلکه با یک جماعت نموده که عملا خویشتن را در دنیا 

 ط ثابت نماید. خیر امت وامت وس
این را نیز باید در ذهن داشت که محض وجود چنین جماعت درنظام 
امامت تغییر وارد نمی کند که به مجرد تشکیل و تأسیس چنین جماعت، 
ملایکه از آسمان نازل گردیده فساق وفجار را از مسند قدرت دور کرده 
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 این گروه را بجای آنها تمکین بخشند. 
رهر میدان بانیروهای کفر وفسق کشمکش بلکه این جماعت باید د

 ومجاهده نماید ودر راه اقامت حق به هر قسم قربانی وایثار حاضر شده
محبت واهلیت خویش را باحق ثابت نماید. این شرطی است که از آن 

  گیرند. پیامبران هم مثتثنی نمی باشند چه رسد به اینکه دیگران مستثنی قرار

 ی واخلاق اسلامی :فرق دربین نیروی اخلاق اساس

ق سنتی را که درباب تناسب نیروی مادی ونیروی اخلاقی از مطالعه عمی
قرآن وتاریخ درک کرده ام این است که درجاییکه تمام نیروی اخلاق 
صرف بر اخلاق اساسی انسانی انحصار داشته باشد آنجا وسایل مادی 

ل گروه وسای اهمیت بسزا دارد. حتی این امکان هم میرود که اگر نزد این
دنیا  مادی بیشتر باشد آنها به بسیار اندک نیروی اخلاقی هم می توانند بر

غالب آیند. وگروه دوم با وجود فایق بودن درنیروی اخلاقی محض به 
علت کمی وسایل مغلوب و زیر اثر خواهد ماند. لاکن درجاییکه هر دو 

ته باشند نیروی اخلاق اساسی واخلاق اسلامی به زور وقوت حضور داش
ه بآنجا با وسایل مادی اندک سرانجام اخلاق بر تمام نیروهای دیگری که 
ت اساس اخلاق اساسی و وسایل مادی بپاخاسته اند پیروز میشود. این نسب
اشد را این طور بدانید اگر با اخلاق اساسی صد درجه نیروی مادی درکار ب

درکار خواهد پس با اخلاق اسلامی صرف بیست وپنج درجه نیروی مادی 
 بود. 

مبر فیصد را نیروی اسلامی پوره می کند. بلکه تجربه زمان پیا 75باقی 
ی علیه السلام این طور واضح می کند که اگر اخلاق اسلامی به پیمانه ا
ی باشد که پیامبر علیه السلام وصحابه داشتند صرف پنج فیصد نیروی ماد

یل ا قرآن حکیم در آیت ذبرای پیشبرد کار کافی خواهد بود. این حقیقت ر
 ٦٥الأنفال:  چ ڑڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ چتوضیح 
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 «  شوند ی لب م غانفر  صداگر از شما بیست نفر صابر باشند بر دو »
سخنان آخری را که عرض کردم آن را محض به خوش باوری حمل 
نکنید ونه گمان کنید که معجزه وکرامتی را ذکر می نمایم، بلکه یک 

ه درین عالم اسباب تحت قانون علت ومعلول حقیقت فطری است ک
 رویکار می شود وهر وقت علت آن موجود باشد ممکن است رونما گردد.

مناسب میدانم که قبل از ادامۀ بحث موضوع را درچند عبارت تشریح 
کنم که چگونه از اخلاق اسلامی که درآن اخلاق اساسی خود بخود شامل 

 ادی پوره می شود. فیصد کمبود م 9٠فیصد بلکه  75باشد 
بخاطر درک این موضوع اندکی وضعیت بین المللی زمان خودرا درنظر 
گیرید. همین اکنون در حضور شما فساد عظیمی که چهار ونیم سال قبل 
آغاز شده بود با شکست آلمان پایان یافت و شکست جاپان هم نزدیک 

اع دراجتم 1945شده است ) این سخنرانی مولانا مودودی رح درسال 
عمومی جماعت اسلامی هند در پنجاب شرقی صورت گرفت آن زمان 

 هنوز پاکستان ازمادر تولد نشده بود ... مترجم (
تا جاییکه مربوط اخلاقیات اساسی می شود، به اعتبار آن هر دو طرف 
فساد مذکور تقریبا مساوی اند، بلکه از بعضی جهات آلمان وجاپان به 

ابت شدند، تاجاییکه مربوط به علوم طبیعی مقابله حریفان خود سنگینتر ث
واستعمال آن مربوط میشود دران هم هر دوطرف برابر اند. بلکه درین 
معامله برتری آلمان از هیچ کس مخفی نمی باشد. لاکن صرف یک چیز 
است که دران یک طرف بر حریف خود بسیار دست بالا دارد و آن است 

قوت افرادی چندین برابر  موافقت اسباب ووسایل مادی نزد آن طرف
جانب مقابل ) آلمان وجاپان( است. آنها وسایل مادی بدرجه ها بیشتر از 
طرف دیگر دارند. موقعیت جغرافیایی آنها نسبت به حریف بهتر است 
واسباب تاریخی برای آنها درمقابل حریف شرایط بهتر فراهم می کند. به 
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ت امروزهم قومی که همین علت آنها فتح حاصل کردند .وبه همین عل
تعداد شان کم باشد وبه وسایل مادی کمتر دسترسی داشته باشند به هیچ 
صورت ممکن نیست که درمقابل قوم وملت کثیر التعدد وکثیر الوسایل 
سربلند کند. خواه در اخلاق اساسی وعلوم طبیعی برطرف مقابل برتری 

 داشته باشد. 
خیزد دی وعلوم طبیعی به پا میلاق بنیازیرا معامله قومی که به اساس اخ

از دوحال خالی نخواهد بود یا حامی ملیت خود بوده میخواهد دنیا را برای 
خود مسخر نماید و یا با پشتیبانی یک سلسله اصول عمومی و همگانی قیام 
کرده، دیگران را به طرف آن دعوت میدهد درصورت اول کامیابی او به 

یرو ووسایل مادی بر دیگران برتر هیچ صورت ممکن نیست جز این که درن
باشد زیرا تمام اقوام دیگری که از حرص اقتدار او متضرر می شوند با 
نهایت نفرت وغضب جلو او مزاحمت خواهد کرد ودر مسدود کردن راه 
او یک لحظه غفلت نخواهد کرد. اما صورت دوم در آن بدون شک این 

طه اصول دعوت او مسخر امکان حتما وجود دارد که دل ودماغ اقوام بواس
شده برود ودر برداشتن مزاحمت های سر راه خود بسیار نیروی کمتر بکار 
خواهد برد. لاکن این را باید بیاد داشت که قلبها صرف بواسطۀ چند اصل 
خوش آیند مسخر نمی گردد بلکه برای مسخر کردن آن چنان خیرخواهی 

همدردی وشرافت حقیقی  نیک نیتی، راست بازی، فراخ دلی سخاوت، 
وعدالت وپاک بودن از اغراض درکار است که درجنگ وصلح، فتح 
وشکست  دوستی ودشمنی، وتمام آزمایش های شدید در هر حالت 
خالص وبی الایش ثابت گردد. واین چیز با آن منزل بلند اخلاق مربوط می 
 شود که مقام آن از اخلاقیات اساسی بسیار برتر وبالا می باشد. همین علت
است که اقوامی که به اساس اخلاقیات اساسی مجرد ونیروی مادی بپا 
خاسته اند خواه آشکارا قوم پرست باشند یا باقوم پرستی پوشیده یک 
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سلسله اصول عمومی وعالمی را هم به ظاهر شعار میدهند، سرانجام تمام 
جد وجهد وکشمکش شان روی اهداف خالصا شخصی یا طبقاتی یا ملی 

ر می شود. طوریکه امروز درسیاست خارجی امریکا، انگلستان وقومی برقرا
وروسیه بطور آشکارا می بینید. درهمچو کشمکش ها این یک امر کاملا 
فطری است که هر قوم درمقابل قوم دیگر ما نند یک سنگ سخت 
ایستادگی می کند، تمام نیروی اخلاقی ومادی خودرا برای مزاحمت سرراه 

اضی نمی شود که طرف مقابل را در حدود آن صرف می کند وهرگز ر
خویش راه دهد تا زمانیکه طرف مقابل درنیروی مادی از او برتر نگردد. 
خوب اکنون تصور کنید که درچنین محیطی ) خواه ابتداء از یک قوم 
لاکن به حیث قوم بلکه بحیث یک جماعت برخاسته باشد. ( یک گروهی 

ی وقومی پاک است. هدف پیدا می شود که از اغراض شخصی، طبقات
سعی وکوشش آن جز این نیست که فلاح نوع انسان را در پیروی چند 
اصول می بیند ومی خواهد نظام زندگی انسانی بر آن استوار نماید. جامعه 
ایکه روی اصولی بنا می کند از امتیاز ات نژادی، لسانی، قومی ووطنی 

وحیثیت واحد دران وطبقاتی پاک ومبرا است. تمام انسان ها با حقوق 
شامل شده می توانند. در آن منصب قیادت ورهبری به شخصی یا مجموعه 
ای داده می شود که درپیروی این اصول از همه برتری داشته باشد قطع 
نظر ازین که به کدام قوم، نژاد وزبان تعلق داشته باشد حتی دران این هم 

را صالح ثابت کند قوم  امکان دارد که اگر قوم مفتوح ایمان آورده خویشتن
فاتح تمام ثمرات جان فشانی وقربانی های خودرا به پای او ریخته او را 

 امام وخود را پیرو می گرداند. 
این گروه چون با دعوت خود بپا می خیزد کسانیکه آنها را مانع می شوند  
مزاحمت می نمایند وبه این ترتیب درمیان هر دو کشمکش آغاز میگردد. 

هر پیمانه ایکه درین کشمکش شدت بیشتر می گردد این گروه لاکن به 
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درمقابل مخالفین خود از نظر اخلاق افضل واشرف شده میرود. این گروه با 
طرز العمل خود ثابت می کند که واقعاً جز بهبود خلق الله هدف دیگری 
پیش نظر ندارد. او با قوم ونژاد مخالفین خود دشمنی ندارد بلکه صرف با 

وگمراهی شان دشمنی دارد که اگر آن را ترک گویند دیگر دوستان  ضلالت
 می شوند. 

او به مال، دولت وتجارت مخالفین نظر ندوخته بلکه کامیابی وفلاح 
اخلاقی وروحانی آنها مقصودش می باشد اگر این چیز حاصل گردد، دولت  
پول، تجارت وصنعتشان برای خود شان مبارک باشد. او در شدید ترین 

با  زمایش هم از دروغ، مکر و فریب کار نمی گیرد. چال ونیرنگ های کج راآ
تدابیر راست وصادقانه جواب میدهد. درجوش انتقام به ظلم وتجاوز دست 

 نمیزند. 
درلحظات شدید جنگ هم پیروی اصول خود را ترک نمی گوید. بدون 

ت طرفداری وجانبداری عدالت وانصاف می کند ودر معیار امانت ودیان
درست ثابت می گردد. او خود معیاری را که برای دیگران پیش می کند 
 مراعات می نماید. زمانی که مجاهدین خدا ترس، پاک، عبادت گزار، نیک

بی ودل، کریم ورحیم این گروه با افواج زانی، شرابی، قمار باز، سنگ دل 
دگی درنرحم طرف مخالف مقابله ومبارزه می نمایند انسانیت هر فرد آنها بر

 ووحشت این ها فایق و غالب به نظر می آید. 
وقتی از طرف مقابل بطور زخمی یا اسیر کسی نزد شان می آید این جا 
هر نوع نیکی، شرافت اخلاق وپاکیزگی را دیده ارواح آلوده به نجاست 
آنها هم پاک میشود وچون ازاین ها کسی بدست طرف مقابل اسیر گردد 

تاریک بیشتر درخشیدن می گیرد. وقتی بر منقطه انسانیت او در آن محیط 
مفتوحه غالب می آیند آنجابجای انتقام عفو، به جای ظلم وجور رحم 
وعدل، بجای شقاوت همدردی، بجای تکبر ونخوت حلم وتواضع وبجای 
دشنام دعوت خیر وبجای پروپاگندهای کاذبانه تبلیغ اصول حق پیشه می 
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تعجب می نمایند که لشکر فاتح نه از  نمایند. وبه این حالت لشکر مفتوح
آنها زنان های شان را می خواهند، نه به اموال شان چشم دارند ونه به فکر 
ضربه زدن به اقتصاد شان اند، نه عزت ملی شان را پامال می نمایند بلکه 
اگر به چیزی را جع به منطقه مفتوح فکر می نمایند این است که تصور می 

در دست آنها قرار دارد باید تلاش نمایند تا عصمت ن نمایند این ملک اکنو
کسی دریده نشود، به مال کسی زیانی نرسد، کسی از حقوق جایز خویش 
محروم نگردد، بداخلاقی درمیان آنها پرورش نیابد وظلم وجور اجتماعی به 

آنجاباقی نماند، برخلاف زمانیکه گروه مخالف به کدام  شکلی از اشکال
 داخل میشود تمام مردم از ظلم وجور شان به فریاد منطقه طرف مقابل

 می آیند.  
خود فکر کنید که درمیان این جنگ وجنگ های که به اساس قوم 
پرستی وناسیونالزم صورت می گیرد چقدر تفاوت وجود دارد معلوم است 
که درچنین مقابله انسانیت بالاتر با سروسامان اندک مادی سرانجام 

ز یروز خواهد شد. زیرا سلاح اخلاق فاضله بیشتر ابرحیوانیت آهن پوش پ
توپ وتفنگ موثر است. درین حالت جنگ دشمن به دوست تبدیل می 
 شود. قبل از بدن ها، دل ها تسخیر می شود. سرزمین ها بدون جنگ وجدل

 فتح می گردد. 
واین گروه صالح با جمعیت کوچک و سروسامان مادی اندک زمانی 

 فته از طرف مقابل برایش جنرال، سپاهی، ماهرینشروع بکار کند رفته ر
  فنون جنگ، سلاح، امکانات سامان جنگ وهمه چیز دیگر تهیه شده میرود.

این چیز های را که عرض می کنم محض قیاس وتخمین نیست بلکه 
ا در راگر مثال های تاریخی عهد مبارک پیامبر علیه السلام وخلفای راشدین 

می شود که واقعاً این چیزها در گذشته های ذهن تان مجسم کنید واضح 
امت اسلامی عملاً ثابت شده است و امروز هم ممکن است به شرط آنکه 

 کسی به تجربه کردن آن همت کند. 
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امید وارم ازین توضیحات این حقیقت درذهن شما روشن شده باشد 
م که منبع اصلی واساسی نیرومندی اخلاق است. اگر در دنیا یک گروه منظ

نین موجود باشد که علاوه بر اخلاق اساسی به اخلاق اسلامی هم چ
متصف باشند واز وسایل مادی هم استفاده نمایند درموجودیت چنین 
گروهی عقلا محال وفطرتا ناممکن معلوم می شود که گروه دیگر برمسند 

ی امامت وقیادت تکیه زند. علاوه برآن امیدوارم که به این موضوع هم پ
که علت زبون حالی موجودۀ مسلمانان چیست؟ معلوم است که برده باشید 

اشند بمردمی که نه از وسایل مادی استفاده کند نه به اخلاق اساسی آراسته 
ونه اخلاق اسلامی بطور اجتماعی درآن ها وجود داشته باشد به هیچ 

 صورت به منصب امامت ورهبری فایز گردیده نمی توانند. 
 مول الله تعالی تقاضا می کند که بر چنینسنت مبنی بر عدل وجهان ش

 مردم کافرانی را ترجیح دهد که گرچه از اخلاق اسلامی عاری اند لاکن
 حداقل از اخلاق اساسی انسانی برخوردار بوده ودراستعمال وسایل مادی

نتظام ابیشتر از همه توانمندی داشته باشند وخویشتن را نسبت به دیگران به 
 اهل ثابت نمایند. و ادارۀ مردم بیشتر 

 درین باب اگر شکایتی دارید از سنت الله شکایت نکنید بلکه از خود
شکایت نمایید و در نتیجۀ شکایت بفکر دور کردن خامی ها ونواقص خود 

ده واز شوید که شما را از مقام امامت به مقام پیرو و دنباله رو پایین آور
 پیش روی به دنباله روی کشانده است.

ن اخلاق اساسی اسلام را بطور واضح وروشن به شما تقدیم بعد از آ 
می کنم زیرا میدانم که درین معامله بطور عموم تصورات مسلمانان 
مغشوش است. به علت همین سردرگمی بسیار کم مردم میدانند که اخلاق 
اسلامی بواقعیت چیست وازین جهت درتربیت وتکمیل انسان کدام چیز ها 

 جود او باید پرورش یابد. به ترتیب وتدریج درو

 مراتب چهارگانۀ اخلاقیات اسلامی :

چیزی را که به عنوان اخلاقیات اسلامی تعبیر می کنیم از روی قرآن 
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وحدیث دارای چهارمرتبه می باشد، ایمان، اسلام، تقوای واحسان، این 
چهار یکی پی دیگر به همین ترتیب فطری قرارد دارند. که هر مرتبه بعدی 

 ه قبلی پیدا میشود ولازما روی آن استوار می گردد. از مرتب
وتازمانیکه منزل زیرین پخته ومحکم نگردد روی آن منزل دوم تعمیر 
شده نمی تواند. درین عمارت کلی ایمان حیثیت تهداب واساسی را دارد. 
روی این تهداب اسلام تعمیر می شود سپس بالای آن تقوی و در اخیر 

اگر ایمان نباشد اصلا اسلام، تقوی واحسان را نمی احسان اعمار می گردد. 
توان تصور کرد. اگر ایمان ضعیف وناتوان باشد بران نمی توان منزل دیگر 
را حمل کرد. اگر چنان منزل تعمیر هم شود خام، سست ومتزلزل خواهد 
بود. اگر ایمان محدود باشد اسلام، تقوی واحسان هم درهمان محدودۀ 

س وقتیکه ایمان کاملا صحیح، پخته ووسیع نباشد محصور خواهد بود. پ
هیچ عاقل که اندکی فهم دین داشته باشد اسلام، تقوی واحسان را تصور 
نخواهد کرد. به همین ترتیب پختگی، تصحیح وتوسیع اسلام قبل از تقوی 
و تقوی قبل از احسان ضروری می باشد، لاکن اکثرا می بینیم که مردم این 

را از نظر انداخته بدون تکمیل ایمان از تقوا و  ترتیب اصولی وفطری
احسان حرف میزنند و ازین بیشتر قابل تأسف این که عموماً در اذهان مردم 
یک تصور نهایت محدودی از ایمان واسلام جاگزین شده است. لذا آنها 
تصور می کنند که صرف از وضع وقطع لباس، نشست وبر خاست، اکل 

های ظاهر ی دریک شکل خاص ومعین  وشرب وهمین گونه چند چیز
تقوی به کمال می رسند وبعد با اختیار کردن نوافل واذکار در عبادات و 
اوراد و وظایف واختیار کردن بعضی اعمال خود ساخته مقام بلند احسان 
بدست می آید. درحالیکه بسا اوقات با همین تقوای واحسان درزندگی 

د که از آن بر می آید که تا هنوز مردم چنین علامات صریح به نظر می آی
ایمان شان درست وپخته نشده است. این اشتباهات تازمانیکه موجود باشد 
به هیچ صورت امید نمی رود که درپوره کردن نصاب اخلاقیات اسلامی 
کامیابی بدست آریم. لذا ضروری می باشد که تصور کامل ایمان، اسلام، 
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تیب فطری درمیان این چهار تقوی واحسان را حاصل کنیم وبا آن تر
 چیزهای اساسی را هم درک کنیم. 

 ایمان :

ازهمه اولتر ایمانرا درنظر بگیرید که تهداب واساس زندگی اسلامی 
مان بشمار میرود، هر کس میداند که اقرار و اعتراف به توحید ورسالت، ای

است. اگر کسی به آن اعتراف کند شرط قانونی که انسان بواسطه آن در 
یرۀ اسلام داخل می شود، پوره می گردد ومستحق می گردد که چون دا

ردن کمسلمان با وی معامله شود، لاکن آیا این اعتراف ساده که برای پوره 
یک ضرورت قانونی کافی است به این غرض هم کافی شده می تواند که 
عمارت سه منزله زندگی اسلامی روی آن استوار گردد. مردم همینطور 

مایند ولذا درجاییکه چنین اعتراف موجود باشد آنجا تعمیر تصور می ن
عه اسلام عملی وتقوی واحسان را آغاز می نمایند. که اکثرا بیشتر از قل

هوایی پایدار ثابت نمی گردد. لاکن درواقعیت برای تعمیر مکمل یک 
ق زندگی اسلامی ناگزیر باید ایمان با تمام تفصیلاتش کاملا وسیع وعمی

ه م باشد. هر شعبه ایکه از تفصیلات ایمان بازماندهمان شعبوخوب مستحک
اند جا کسر باقی بماسلامی از تعمیر شدن باز می ماند ودرعمق آن هرزندگی 

 عمارت زندگی اسلامی درهمان نقطه ناتوان وضعیف ثابت خواهد شد. 
 بطور مثال ایمان بالله را در نظر بگیرید که اولین اساس دین است.

ت که عقیده به الله از شکل ساده آن گذشته زمانی به تفصیلاخواهید دید 
خود برسد در اذهان مردم صورت های بیشمار آن تشکیل خواهد شد. 
گاهی صرف درین حد پایان می یابد که بدون شک الله موجود است 

 وخالق کاینات می باشد ودر ذات خود تنها و واحد است. 
شود که الله معبود است وما درجایی وسعت این عقیده صرف اینقدر می

باید او را پرستش کنیم، درجایی صفات خدا وتصور حقوق واختیارات او 
قدری وسیع تر میشود. اما باز هم ازین فراتر نمی رود که با الله در عالم 
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الغیب بودن، سمیع وبصیر بودن سمیع الدعوات وقاضی الحاجات بودن 
د کتاب خدامی باشد. معلوم شریکی ندارد و در معاملات دینی آخرین سن

است که درین تصورات مختلف یک طرز واحد زندگی درست نمی شود. 
بلکه هر تصوریکه هر قدر محدود است درزندگی عملی اسلامی واخلاقی 

 هم لازما رنگ اسلامی به همان پیمانه محدود خواهد بود .
عت وسحتی درجاییکه مطابق تصورات دینی عام ایمان بر الله به انتها ی 

خود برسد آنجا زندگی اسلامی هم فراتر ازین نخواهد رفت که وفاداری 
م را باغیان خدا ووفا داری به الله همزمان صورت گیرد. یا نظام کفر واسلا

 یکجا کرده یک نظام مرکب بوجود آورده شود. 
ود به همین ترتیب پیمانۀ عمق ایمان بر الله هم مختلف است. کسی باوج

ن  قرباآماده نخواهد بود که کوچکترین چیز خود را بخاطر الله اعتراف به الله
 کند. کسی دربعض چیز ها الله را عزیز میدارد لاکن بعضی چیزهای دیگر

اطر نزد اونسبت به الله عزیز تر است. کسی میتواند جان ومال خویش را بخ
ین خدا قربان می کند لاکن نمیتواند که نظریات وتمایلات نفس خود را در

 قام قربان نماید. م
د بنابرین اگر عمارت زندگی مکمل اسلامی به پا ایستاده شده می توان

صرف به اساس همان اقرار توحید استوار شده می تواند که تمام زندگی 
وهر  انفرادی واجتماعی انسان را دربرداشته باشد. که مطابق آن انسان خود

مر و امعبود، مطاع وصاحب  چیز خود را ملک الله بداند واو را یگانه مالک،
م نهی خود وتمام دنیا بپذیرد. صرف او را سرچشمه هدایت بداند وبا تما

 شعور به این حقیقت مطمئن شود که انحراف از اطاعت خدا، بی نیازی از
هدایت او شرکت غیر در ذات، صفات وحقوق او به هر رنگ وهر جهتی 

 که باشد سراسر ضلالت است. 
ر استحکام پیدا شده می تواند صرف زمانی سپس درین عمارت اگ

ممکن است که انسان با آزادی وشعور کامل فیصله کند که او وهمه 
چیزش ملک الله است وصرف برای الله است. معیار پسند وناپسند خود را 
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از بین برده آن را تابع پسند و ناپسند الله گرداند، خود سری وخود کامگی 
ظریات، خواهشات، احساسات وطرز فکر خود را ترک کرده، خیالات، ن

خود را مطابق هدایاتی بسازد که الله درکتاب خود بیان کرده است. صرف 
بخدا وفادار باشد و محبت الله را در دل خود به مقام بلند بنشاند وهر بت را 
از نهان خانه دل بیرون کرده یکطرف اندازد که درمقابل خدا می خواهد به 

محبت ونفرت، دوستی ودشمنی، رغبت وکراهیت انسان عزیزتر گردد. 
صلح وجنگ وهر چیز خود را دررضای خدا چنان گم کند که نقش همان 
چیزی را که الله می خواهد بخواهد. واز هرچیزی آنرا الله نمی پسندد، دور 

 شود و فرار کند .
ه این است مرتبۀ حقیقی ایمان بالله وشما خود درک کرده می توانید ک

ایمان ازین جهات دروسعت وهمه گیری وپختگی واستحکام درجای که 
 خود ناقص باشد آنجاتقوی واحسان چه امکان دارد. 

آیا کسر این نقص با طول ریش وقطع وبرید لباس خاص یا تسبیح 
 وتهجد پوره شده می تواند ؟

کمیل ایمانیات دیگر را هم به آن قیاس کنید. ایمان برنبوت تا آن وقت ت
 س انسان در تمام معاملات زندگی پیامبر را رهنمای خودنمی شود که نف

ایمان  نپذیر د وتمام رهنماهایی که مخالف آن یا آزاد از آن باشد رد نکند.
برکتاب تا آنوقت ناقص می ماند که درنفس جز اصول زندگی بیان کرده 

ل ما انز الله تعالی شایبه رضا مندی برتسلط چیز دیگر باقی باشد. یا دراتباع
 برای خود وهمه دنیا بحیث قانون زندگی درقلب وروح اضطراب وعدم لله

 اطمینان وجود داشته باشد. 
 به همین ترتیب ایمان به آخرت مکمل شده نمی تواند تا وقتی که نفس

ش کاملا به ترجیح آخرت بردنیا وبه پازدن ارزش های دنیا در مقابل ارز
درهرقدم زندگی های آخرت آماده نگردد. وفکر جواب دهی آخرت 

درسینه او خلش نکند. این بنیاد ها درجای که کامل نباشد آنجاعمارت 
 عالی شان زندگی اسلامی روی چه چیز تعمیر  خواهد شد ؟
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ق وقتی که مردم بدون پختگی، توسیع وتکمیل این بنیاد ها تعمیر اخلا
اسلامی را ممکن تصور کردند آن وقت سخن به جایی رسید که قاضی 

ننده بر خلاف کتاب الله، وکیل که به اساس قوانین غیر شرعی فیصله ک
م دعوی دایر میکرد، کارمندان انتظام کنندۀ معاملات زندگی به اساس نظا

کفر، لیدر ورهبر وپیرو مبارزه کننده درراه تشکیل وتاسیس زندگی روی 
اصول کافرانه، خلاصه برای همه دروازه مراتب عالی تقوی واحسان باز 

مشروط به اینکه اطوار وطرز ظاهری زندگی خویش را مطابق یک گردید. 
 نفشه خاص عیار نمایند ویک مشت اذکار ونوافل را عادت گردانند. 

 اسلام :

بنیادهای ایمان که اکنون از آن ذکر نمودم وقتی کامل وعمیق گردد، 
آنجاممکن است بران تعمیر منزل اسلام آغاز گردد. اسلام اصلا نام اظهار 

ایمان است. ایمان واسلام چنان باهم رابطه دارند که درخت با تخم  عملی
رابطه دارد. همان تخم یا دانه است که به شکل درخت رونما می گردد. 
حتی که درخت را امتحان کرده به آسانی می توان معلوم کرد که دردانه 
ا چه چیز بود وچه نبود. شما تصور کرده نمی توانید که دانه موجود باشد ام

درخت پیدا نشود وهمین معامله ایمان واسلام هم است. جاییکه ایمان باشد 
لازما ظهور آن درزندگی عملی انسان دراخلاق، معاملات، ارتباطات، قطع 
ووصل، تک ودو، مذاق ومزاج، راه های جدوجهد، در مصرف شدن 
اوقات، استعداد ها ونیروها، خلاصه درهر جزء مظاهر زندگی دیده می 

رین جمله در هر بخش که بجای اسلام چیز دیگر ظاهر میگردد شود. د
یقین کنید که دران بخش ایمان موجود نمی باشد یا اگر باشد بسیار  ناتوان 
وضعیف وبی جان خواهد بود واگر زندگی عملی کلا بطور غیر اسلامی 
بسر می شود بدانید که دل از ایمان خالی می باشد یا زمین دل به اندازه ای 

ز خار وجنگل است که درآن تخم ایمان برگ وبار آورده نمیتواند. به هر پرا
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صورت تاجای که قرآن وسنت را مطالعه نموده ام به هیچ صورت ممکن 
 نیست که در دل ایمان باشد ودرعمل اسلام ظاهر نگردد. 

درین اثنا بجواب پرسنده ای که گفت آیا ایمان وعمل را چیز واحد 
ه یی را کنها به فرق قایل میباشید، گفتم : قدری بحث هامیدانید یا درمیا ن آ

وکوشش  فقهاء واهل کلام درباره این مساله پیدا کرده اند از دل بیرون کنید
 کنید این موضوع را از قرآن درک کنید. 

زم از قرآن به روشنی معلوم می شود که ایمان اعتقادی واسلام عملی لا
 وملزوم اند. 

یمان وعمل صالح را باهم ذکر می کند وتمام وعده الله تعالی بار بار ا
های خوب که بابنده گان می کند به مردمی مربوط می شود که اعتقاداً 
مومن وعملاً مسلمان باشند. سپس خواهید دید که درجای که الله تعالی 
منافقین را مورد مواخذه قرار میدهد آنجا از خرابی عمل شان برنقص ایمان 

می کند وصرف اسلام عملی را علامت حقیقی ایمان قرار ایشان دلیل قایم 
میدهد. درین شکی نیست که بلحاظ قانونی کسی را کافر قرار دادن وقطع 
کردن رابطه او را از امت معامله جدا است ودرآن باید نهایت احتیاط بخرج 
داد لاکن اینجا از چنین ایمان واسلام یا د نمی کنم که بران دردنیا احکام 

مرتب میگردد بلکه از ایمان واسلامی یاد میکنم که نزد خدا معتبر می فقهی 
باشد .وبران نتایج اخروی مرتب می گردد. اگر نقطه نظر قانونی راترک 
کرده از لحاظ حقیقت و نفس الامر ببینیم یقینا این را خواهید یافت که 
درجاییکه عملا بحضور خدا تسلیمی و سپردگی وحواله کردن خود کمی 

قص وجود دارد، درجای که پسند نفس از پسند خدا مختلف است، ون
جای که با وفاداری خدا وفاداری های دیگر هم حضور دارد، جاییکه 
بعوض انهماک در راه قایم کردن دین خدا به چیز های دیگر انهماک 
وجود دارد، جاییکه کوشش ها، تلاش ها ومساعی بجای راه خدا در راه 
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د آنجا حتماً در ایمان نقص وجود دارد وظاهر های دیگر صرف می گرد
است که برایمان ناقص منازل تقوی واحسان تعمیر شده نمی توانند. برابر 
است انسان به ظاهر رنگ و شکل متقیان را اختیار کند ومانند محسنین عمل 
کند، شکل های ظاهر فریب اگر از روح حقیقت خالی باشند مثال آن کاملاً 

اهر یک شخص نهایت زیبا و موزون و صورت، وضع اینطور است که ظ
 وهییات موجود باشد لاکن از روح وجان خالی. 

ازین جسم بظاهر زیبا وخوش آیند فریب خورده اگر یک سلسله امیدها 
ه بودن وخواسته به او وابسته کنید، دنیای توقعات درامتحان اول خود نارکار

اهد شد یک انسان بد آن را ثابت می کند واز تجربه بشما معلوم خو
صورت لاکن زنده از یک جسد زیبای وخوش صورت بی جان بهر 
 صورت بیشتر کارآمد وموثر خواهد بود. ازظاهر فریبی ها حتما نفس خود

تب را فریب داده می توانید لاکن بر عالم واقعیت ها هیچ اثری از آن مر
ر نخواهد شد. نه درمیزان خدا وزنی حاصل خواهد توانست. پس اگ

مطلوب شما تقوی واحسان حقیقی است نه ظاهری که دردنیا برای بلند 
کردن کلمه دین ودر آخرت برای گران کردن پلۀ ترازوی حسنات بدرد 
می خورد، این حرف های مرا بخوبی درذهن خویش جا دهید که دو منزل 
بالایی هیچگاهی اعمار شده نمی توانند تا وقتی بنیاد ایمان مستحکم 

 نگردد .

 قوی :ت

قبل از حرف زدن روی تقوی باید بدانید که تقوی چیست ؟، تقوی 
درحقیقت کدام هیأت، وضع ومعاشرت خاص را نمی گویند بلکه همان 
کیفیت نفس است که از احساس خدا ترسی ومسوولیت پیدا می شود ودر 
هربخش زند گی هویدا می شود. تقوای حقیقی این است که دردل انسان 

رد؟  شعور عبدیت پیدا شود، احساس مسئولیت خوف خدا جای گی
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وجوابدهی بحضور خدا پیدا شود، وادراک این حقیقت بصورت زنده 
موجود باشد که دنیا یک امتحان گاه است که در آن الله تعالی  انسان را 
مهلت داده فرستاده است و در آخرت فیصله مستقبل منحصر به این است که 

اد ها ونیروها ی خود را چگونه بکار می انسان در مهلت عطا شده استعد
اندازد، به آن سروسامان که به مشیت الهی به انسان داده شده است چگونه 

 تصرف می نماید. 
تعلق وبا انسان های که قضای الهی آنها را با او به حیثیت های مختلف م

گردانیده است چطور معامله می کند، درکسی که این احساس و شعور 
میرش او بیدار می گردد، احساس دینی اش تیز می شود. پیدا شود، ض

هرچیزی که مخالف رضای الله باشد در او خلش واضطراب پیدا می کند. 
وافق هر آن چیزی که مورد پسند الله تعالی نباشد به مذاق او ناگوار ونام

ثابت میشود. او نفس خود را بررسی می کند که درآن چگونه تمایلات 
ی یابد. او زندگی خویش را خود مورد محاسبه قرار وخواهشات پرورش م

 میدهد که وقت واستعدای های خود را درکدام کارها صرف می کند .
 او با ارتکاب ممنوعات صریح بلکه درصورت مبتلا شدن به امور مشتبه
هم درسینۀ خود خلش واضطراب احساس می کند. احساس وظیفه 

 رد. خدابا فرمانبرداری کامل بجا آ شناسی او را وامیدارد که تمام اوامر را
 ترسی او درهر موقع که خوف تجاوز از حدود الله وجود داشته باشد قدم

تش او را به لزره میآورد، حفاظت حقوق الله وحقوق العباد خود بخود عاد
ان میگردد وضمیر او ازین خیال هم به لرزه می شود که مبادا درجایی سخن

 او خلاف حق واقع شود. 
کیفیت دریک شکل یا دایره خاص ظاهر نمی شود بلکه درتمام این 

طرز فکر انسان و در تمام کارنامه زندگی او ظهور میکند وبه اثر آن چنان 
یک سیرت هموار ویک رنگ پیدا میشود که درآن از هرلحاظ یک قسم 
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 پاکیزه گی وصفایی می یابید. 
چند  برخلاف، درجاییکه تقوی عنوان چیزی است که انسان صرف

شکل مخصوص را پابندی کند وچند طریقه خاص را پیروی نماید وبطور 
مصنوعی خودرا دریک قالبی اندازد که آن را بتوان پیمایش کرد آنجا 
خواهید دید که پیروی آن شکل های مخصوص به نهایت اهتمام صورت 
می گیرد لاکن درپهلوی آن دردیگر بخش های زندگی اخلاق، طرز العمل 

ظاهر می شود که با تقوی اصلاً مناسبت ندارد بلکه با وطرزفکری 
مقتضیات ابتدایی ایمان هم مناسبت وسازگاری نخواهد داشت. به زبان 

اشتر تمثیلی حضرت مسیح علیه السلام پشه را فلتر کرده بیرون می نمایند و
 را فروبرده می بلعند. 

ری فرق تقوای حقیقی ومصنوعی را این طور بدانید که یک شخص طو
است که در او احساس طهارت ونظافت موجود است وذوق پاکیزه گی 
دارد چنین شخصی از آلوده گی وکثافت به هر شکلی باشد نفرت خواهد 

 کرد وطهارت را انتخاب می کند. 
و شخص دیگر با وجودیکه دراو احساس طهارت موجود نیست یک 

کسی نقل کرده فهرست از چیز های پاکیزه وچیزهای ناپاک را که شاید از 
باشد با خود نگهمیدارد .او از ناپاکی های که درفهرست او شامل است 
سخت اجتناب می کند لاکن در چنان کارهای زشتی مبتلا می باشد که 
ازین آلوده گی های درج درفهرست او به مراتب ناپاک تر است. این فرق 

سر در را که بیان نمودم یک فرق نظری محض نیست بلکه آن را به چشم 
زندگی های کسانی می بینید که آوازۀ تقوای شان هر جا برپا می باشد. از 
یکطرف در زندگی خویش راجع به جزئیات شرع چنان اهتمام می نمایند 
که اگر ریش کسی از یک مقدار خاص کم باشد فیصله می نمایند که او 

ه می فاسق است، اگر ازار او اندکی از استخوان بجلک پایانتر باشد فیصل
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نمایند که او جهنمی است. بیرون شدن از فروعات فقهی را مترادف با 
بیرون شدن از دین می دانند لاکن ازطرف دیگر غفلت شان از اصول 
وکلیات دین به حدی است که مدار تمام زندگی مسلمانان را روی 
رخصت ها ومصالح سیاسی قرار میدهند .راه های بیشماری برای گریز از 

مت دین وضع مینمایند. تمام تلاش ها وکوشش های شان جدوجهد اقا
درطرح نقشه های زندگی اسلامی تحت غلبه کفر صرف می گردد. 
ورهنمایی غلط آنها مسلمانان را مطمئن گردانیده است که تحت یک نظام 
غیر اسلامی زندگی کرده بلکه با خدمت به نظام مذکور هم ممکن است 

اسلامی داشته باشد وبه این ترتیب تمام  انسان دریک دایره محدود، زندگی
خواسته های دین برآورده شود. بیشتر از آن مطلوبی درنظر ندارند که برای 

 آن جدوجهد نمایند. 
آنچه بیشتر ازین قابل تأسف است، این است که اگر کسی به آنها 
خواسته های اصلی دین را پیش کند وتوجه شان را بطرف اقامت دین 

 صرف اینکه آن را نادیده می انگارند بلکه برای خلاصیمعطوف دارد نه 
 خود ومسلمانان ازین خواسته دین از بکار بردن هیچ حلیه وبهانه وچال

چ ونیریگ دریغ نمی نمایند و گمان میکنند که با آنهم در تقوای شان هی
خللی وارد نمی شود. به این ترتیب فرق تقوای حقیقی ومصنوعی به 

شده میرود. لاکن وقتی آن را احساس می کنید که  اشکال گوناگون ظاهر
 تصور درستی از تقوی در ذهن شما بطور واضح موجود باشد. 

حرف های من هرگز به این مفهوم نیست که آداب واحکامی که درباب 
وضعیت ظاهری، لباس وجهت های ظاهری معاشرت درحدیث آمده، 

آنها را غیر ضروری بدانم،  حایز اهمیت نمی باشند یا آنها را ناچیز بدانم یا
از الله پناه می خواهم که دردلم چنین چیزی خطور کند. اصلا چیزی را که 
میخواهم دراذهان جای دهم این است که عنصر اصلی حقیقت تقوی است 
نه مظاهر.  اگر حقیقت تقوی در وجود کسی پیدا شود تمام زندگی او 
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تمام در افکار او جاگزین سراسر زندگی اسلامی می شود. اسلام با کمال و
می شود. دراحساسات وتمایلات او، درذوق و طبیعت او، در طرز زندگی 
ومعاشرت او، درکسب وکمایی او، خلاصه درتمام جهات های زندگی او 

 رفته رفته اسلام نمایان میشود. 
برخلاف اگر مظاهر برحقیقت تقوی مقدم قرار داده شود وروی آن 

صورت گیرد وبدون تخم ریزی وآبیاری تقوای  تاکید وپافشاری بی مورد
حقیقی، بطور مصنوعی چند احکام وآداب بجا آورده شوند نتایج همان 

 خواهد بود که دربالا ذکرش رفت. 
اولی وقت زیاد می خواهد، صبر آزماست وبتدریج نشوو نما می کند 
 وبعد از یک مدت برگ وبار می آرد. طوریکه از دانه درخت پیدا می شود

لذا کسانیکه مزاج  .لذیذ می رسد وقت زیاد درکار است به گل ومیوهو
 سطحی دارند از آن کناره جویی می نمایند. 

برخلاف دومی ) تقوای مصنوعی ( فوراً وبه آسانی پیدا می شود 
طوریکه یک چوب را گرفته به آن شاخه وبرگ وگل ومیوه بسته در زمین 

را بگیرد. همین علت است که فرو برده شود که به ظاهر شکل یک درخت 
ه همین شکل پیداوار تقوی امروز مقبول است. لاکن معلوم است توقعاتی ک

از یک درخت طبیعی پوره شده می تواند هرگز از چنین درخت مصنوعی 
 بر آورده نخواهد شد. 

 احسان :

 اکنون احسان را درنظر دارید که بلند ترین منزل اسلام است. اصلاً 
دین وب و محبت عمیق، وفاداری، جان نثاری با الله، پیامبر احسان رابطۀ قل

گرداند. تصور اساسی تقوی خوف که مسلمانان را فنافی الاسلام میاست 
جتناب خداست که انسان را آماده می کند تا از موارد ناخشنودی الله تعالی ا

 نماید. 
فرق این دوچیز را دریک مثال اینطور می توان درک کردکه درجمله 
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امورین وملازمین حکومت یکی کسانی اند که تمام خدمات را به بسیار م
وظیفه شناسی وتن دهی درست انجام میدهند. تمام قواعد وضوابط را 
کاملا پابندی می نمایند وهیچ کاری نمی کنند که حکومت بران انتقاد یا 
اعتراض کند .طبقه دوم مخلصین و وفا داران وجان نثارانی اند که از جان 

دل هوا خواه حکومت اند صرف خدماتی را که به آنها سپرده می شود و
انجام نمی دهند بلکه همیشه از ته دل به این فکرمی باشند چگونه مفاد 
سلطنت را بیشتر وبیشتر می توان کرد. به این شوق آنها بیشتر از وظایف 

 محوله کار می نمایند. 
همه را قربان کرده اگر برسلطنت ضرری متوجه شود جان، مال، اولاد 

آن را از سلطنت دور می نمایند. اگر در جایی خلاف رفتاری از قانون 
 صورت میگرد به دل آنها زخم می رسد. 

درجاییکه آثار بغاوت رونما گردد آنها مضطرب وپریشان شده وبرای 
خاموش کردن آن جان باز ی می نمایند. خود که به هیچ صورت به سلطنت 

ر ببینند که مفاد سلطنت متضرر می شود برداشت ضرر نمی رسانند اگ
 نمیکنند وبرای رفع کردن آن یک دقیقه فروگذاشت نمی نمایند. خواهش دل

هتزاز شان این میباشد که بیرق سلطنت همیشه بلند باشد ودرهرگوشه دنیا به ا
 دیده شود. 

ازین گروه ها، گروه اول به حکومت متقی اند. وگروه دوم محسن اند 
روه متقی هم از طرف سلطنت ترقی داده می شوند وبه پست های گرچه گ

خوب دولت فایز می گردند لاکن سرافرازی هایی که به محسنین داده 
 میشود دیگران شریک شان شده نمی توانند. 

م وبا این مثال متقیان ومحسنین اسلام را هم قیاس نمایید. گرچه مرد
ند ااصلی اسلام گروه محسنین  متقی هم قابل قدر واعتماد اند لاکن نیروی

 کار اصلی که اسلام در دنیا میخواهد از همین گروه محسن ممکن است. 
بعد از درک حقیقت مرتبه احسان خود پیمایش کنید که آنانیکه به چشم 
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دین خدا را درمقابل کفر مغلوب می بینند، آنانیکه درحضور شان حدود الله 
ه می شود دین خدا نه تنها عملا بلکه پامال می گردد بلکه کالعدم قرار داد

قانوناً منسوخ می گردد، درروی زمین بجای کلمۀ خدا کلمۀ باغیان خدا 
بلند دیده می شود. از تسلط نظام کفر نه تنها درجوامع عام انسانی فساد 
اخلاقی وتمدنی برپا میباشد بلکه در میان امت اسلامی به سرعت گمراهی 

د، واین همه را دیده هم دردل شان هیچ های عملی سرایت کرده می رو
اضطراب وپریشانی بوجود نمی آید، بلکه برعکس خود ومسلمانان را برای 
غلبه نظام غیر اسلامی اصولاً وعملاً مطمئن می گردانند، چگونه از محسنین 
بشمار میروند. با این جرم عظیم آنها چگونه محض با این اعمال محسن 

اشت واشراق وتهجد را بجا آرند، به جزئیات شده می توانند که نوافل چ
فقه وسنت های کوچک پابندی نشان دهند و در خانقاه های تزکیه نفس به 
مردم فن دینداری بیاموزند .شما در دولت ها وحکومت ها این فرق وتمیز 
وفاداری وغیر و فاداری را حتماً مشاهده کرده می توانید که اگر در کشور 

دربخشی دشمن یورش آرد. پس کسانیکه تسلط بغاوت صورت گیرد یا 
باغیان ودشمنان را جایز میدانند یا به تسلط شان راضی گردند وبا آنها 
مصالحت نمایند وبه سرپرستی آنها نظامی درست کنند که دران اقتدار 
اصلی بدست بیگانه باشد ویک سلسله حقوق وامتیاز ات ضمنی این گروه 

چ کشور وهیچ قوم وفادار بخود نمی حاصل نمایند چنین اشخاص را هی
داند برابر است به کدام پیمانه پابند رسوم وعنعنات قومی باشند 
ودرمعاملات جزیی به سختی پابند قانون کشور باشند. امروز پیش روی 

 شما مثال های زنده موجود است. 
کشور هاییکه از تسلط آلمان آزاد شده اند آنجا با کسانیکه هنگام 

بادشمن متجاوز کمک ومصالحتی کرده بودند، چه معامله می یورش آلمان 
شود. به نزد تمام این کشور ها واقوام برای معلوم کردن وفاداری فقط یک 
معیار وجود دارد و آن این است که چه کسی به کدام پیمانه جلو دشمن 
مزاحمت ایجاد کرد، برای از بین بردن آن چه کرد، وبرای باز گردانیدن 
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نوع تلاش ها بخرچ داد. سپس آیا معاذ الله در رابطه با الله شما  اقتدار چه
گمان می کنید که او برای معلوم کردن وفاداری خود آنقدر تمیز هم ندارد 

 به اندازه ایکه دروجود این انسان های کم خرد پیدا می شود. 
د آیا  شما تصور می کنید که الله تعالی صرف با طویل کردن ریش، بلن

ار از بجلک ها، حرکت وگردش تسبیح و اوراد وظایف ونوافل کردن از
 وومراقبه وازین قبیل مشاغل فریب می خورد وقبول میکند که شما با او 

 دین او وفادار هستید ؟

 سوء تفاهم :

 اکنون با آخرین حرف سخنان خود را پایان میدهم. بنابر تصورات غلط
همیت ظواهر وجزئیات ونادرست در اذهان مسلمانان عامه از مدت ها ا

بحدی بالا رفته است که اصول وکلیات دین وجوهر حقیقی دینداری 
واخلاق اسلامی اهمیت داده نمیشود. زیرا اهمیت مسایل کوچک و فروعی 
 بحدی بر اذهان مردم مستولی شده است که آنها به اهمیت اصول و کلیات

م سراغ همدردان ما هاصلاً توجه نمینمایند. اثرات این وبای عام در رفقاء و 
میشود. من بیشتر روی این موضوع تأکید میکنم که مردم حقیقت دین را 

آن درک نمایند که در دین اصلاً به کدام چیزها اهمیت داده شده است ودر
از بمقدم وموخر کدام اند. لکن بعد از همه تلاش درین راستا می بینم که 

 غ ها مسلط است. هم همان ظاهر پرستی وهمان اهمیت فروع دردما
از سه روز به اینطرف فرمایشات زیادی به من می رسد که ریش های 
اعضای جماعت اسلامی کوتاه است به آن توجه کنید، به مردم بفهمانید که 
پاچه های ازار خویش را از بجلک ها بلند دارند، به فرو عات وجزییات 

انگارند که دین توجه مبذول دارید. علاوه بران بعضی مردم چنین می 
انیت تعبیر می کنند کمی احساس درجماعت عنصری که آنها به روح

شود .ازین افکار وخیالات هم آگاه شده ام. آنها خود شاید ندانند که می
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واقعیت روحانیت چیست. لذا نظر و رأی آن ها اینطور است که نصب 
العین وطرز مبارزه را از جماعت بیاموزند لاکن برای کسب تزکیۀ نفس 
وتربیت روحانی بطرف خانقاه ها روی آورند. این سخنان صاف و روشن 
دال اند براینکه مردم با وجود تمام تلاش ها ومساعی ما به تمام وکمال از 
دین اگاهی حاصل نکرده اند. همین اکنون برای شما ایمان، اسلام، تقوی 
 واحسان را تشریح کردم، دران اگر چیزی مخالف قرآن وسنت به نظر 

ی آید یا شما فکر می کنید که من از جانب خود وضع کرده ام، بدون م
تکلف آن را نشاندهی کنید. لاکن اگر میپذیرید که از روی کتاب الله 
وسنت رسول الله همین حقیقت این چهارچیز است خود فکر کنید که 
درجای که ریشه تقوی واحسان وجود نداشته باشد آنجا چگونه روحانیت 

ا شود که آن را تلاش می کنید. اما جزئیات وفروعات شرع ممکن است پید
که آن را اولین خواسته های دین قرار میدهید مقام حقیقی آن را یکبار دیگر 

 توضیح می نمایم تا درین رابطه مسئولیت خود را ادا کرده باشم. 
امبر ازهمه اولتر با خاطر آرام براین سوال غور کنید که الله تعالی پی

ای چه هدفی دردنیا فرستاده است. دردنیا چه کمبود وجود خودرا بر
داشت؟ چه نقص وخرابی وجود داشت که برای رفع کردن آن ضرورت به 

رای بعثت پیامبران شد؟ آیا بخاطری این بود که مردم ریش نمی گذاشتند وب
ز بجلک اینکه بالای مردم ریش بگذارد پیامبران فرستاده شد. یا ازار مردم ا

یا آگردد.  بود لذا الله تعالی پیامبران را فرستاد تا این نقیصه دور ها پایان
چند سنت های که شما به آن اهتمام می نمایید، برای جاری کردن آن 

 پیامبران بدنیا آمده اند ؟
اگر براین سوال ها غور کنید خواهید گفت که؛ نه عیوب ونقایص 

کردن این خرابی مبعوث  وخرابی اصلی این ها نبود. ونه پیامبران برای دور
گردیدند. پس سوال پیدا می شود که اصلا خرابی ها چه بود که دور کردن 
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آن مطلوب پیامبران بود و آن خوبی ها کدام بود که برای ترویج آن به بعثت 
پیامبران ضرورت افتاد. جواب این سوال جز اینکه بگویید انحراف از اطاعت 

انین خود ساخته وخود پرداخته، وبندگی خدای واحد، پیروی اصول وقو
 عدم احساس جوابدهی بحضور خدا، چه خواهد بود.

آن  این بود خرابی ها ونواقص اصلی که دردنیا رونما شده بود وبه اثر 
اخلاق فاسد پیدا شده بود، اصول نادرست در زندگی رایج گردیده ودر 

ا نسانهد که درازمین فساد برپا شده بود وپیامبران برای این هدف فرستاده شدن
 بندگی ووفاداری خدا واحساس جوابدهی بحضور او را پیدا نمایند. اخلاق

ز آن افاضله را نشوو نما دهند ونظام زندگی انسان را براصولی بنا نهند که 
خیر وصلاح بیرون آید و شر و فساد زیر خاک شود همین یک هدف تمام 

سلم ربی صلی الله علیه وپیامبران بود وسرانجام به خاطر همین هدف محمد ع
 گردید.  مبعوث

اکنون ببیند که پیامبر علیه السلام برای تکمیل این مقصد چگونه به 
ترتیب وتدریج کار کرد. او اولتر از همه بطرف ایمان دعوت داد و آن را به 
وسیعترین بنیاد واساس مستحکم اعمار کرد. سپس مطابق مقتضیات ایمان 

وصاف اطاعت یه خویش در اهل ایمان ابتدریج بوسیلۀ تعلیم وترب
( طهارت اخلاقی ) یعنی تقوی ( ومحبت وفرمانبرداری عملی، )یعنی اسلام

ووفاداری عمیق خدا ) یعنی احسان ( را پیدا کرد. سپس آن مومنان مخلص 
با جد وجهد ومباززۀ منظم نظام جاهلی وفاسد قدیم را از بین برده وبجای 

ول اخلاقی وتمدنی قانون خداوندی آن یک نظام صالح به اساس اص
استوار نمودند. به این ترتیب وقتی که این مردم دردل ودماع، نفس 
واخلاق، افکار واعمال، خلاصه تمام حیثیت ها مسلمان متقی ومحسن 
واقعی شدند و به کاری مصروف شدند که وفاداران الله باید به آن مصروف 

لیم داد که در شکل وصورت، باشند. بعد از آن بود که به مسلمانان تع
لباس، خورد ونوش، نشست وبرخاست، طرز زندگی ودیگر معاملات باید 
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 اطوار وآداب مهذبی را پیش گیرید که سزاوار متقیان است. 
گویا نخست مس خام را خالص گردانید سپس برآن سکه زد. نخست 
سپاهی وعسکر تیار کرد وسپس به آنها دریشی پوشانید. همین ترتیب 

 ست این کاراست که از مطالعۀ عمیق قرآن وحدیث بر می آید. در
دن اگر اتباع سنت طرز العملی است که پیامبر علیه السلام برای برآور

رضای الله تعالی تحت هدایت الهی اختیار کرده بود پس یقیینا خلاف 
ورزی سنت خواهد بود که کوشش شود مردم را قبل از مومن، مسلمان، 

ی نمودن درچوکات ظاهر ی تقوی انداخت وبواسطۀ متقی ومحسن حقیق
ی آن ها چند افعال مشهور ومقبول وعام محسنین را اجرا کرد. این که رو
ان پارچه های جست ومس سکه زده آن را دربازار بکار می اندازند، وسپاهی
د را بدون اینکه در آنها وفاداری، جان نثاری وصفت سپاهی را پیدا کنن

 میدان می آرند به نظر من یک جعل آشکار است . دریشی پوشاینده در
د ونتیجه همین جعل است که نه در بازار قیمت آن روپیه های جعلی بلن

 میرود ونه از هجوم سپاهیان نمایشی معرکۀ فتح میشود .
پس چه فکر می کنید که کدام چیز نزد الله اصلًا قدر وارزش دارد. 

، وظیفه شناس است، فرض کنید که یک شخص صادقانه ایمان دارد
 به اخلاق صالحه باشد، پابند به حدود الله می باشد وحق وفاداریمتصف 

 معیار وجان نثاری الله تعالی را اداء می کند، لاکن به ظاهر قدری ناقص واز
ک ظاهری تهذیب اندکی پایانتر قرار دارد. حیثیت او این خواهد بود که ی

ش تقصیر وجود دارد. ممکن نوکر وملازم خوب است اما اندکی درتمیز
رده است به وجه این بد تمیزی به مراتب عالی نایل نگردد، آیا شما تصور ک

می توانید که به علت این تقصیرش از اجر وپاداش وفاداری هم محروم 
 خواهد شد. 

ومالکش او را به جهنم می اندازد که چرا خوش طبع وخوش اطوار 
دربهترین قیافه ووضع شرعی نبود. فرض کنید یک شخص دیگر است که 

زندگی می کند ودر التزام آداب وتهذیب بسیار محتاط است لاکن در 
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وفاداری او نقص وجود دارد، در وظیقه شناسی کمبود دارد، درغیرت 
ایمان او خامی وجود دارد، چه فکر می کنید که کمال ظاهری او با این 

 نقص نزد الله چه مقدار ازرش خواهد داشت. 
 مسالۀ پیچیدۀ قانونی نیست که برای درک آن کتاب ها را ورقاین یک 

شی  زد. بلکه هر انسان به عقل آن را درک کرده می تواند که درین دو چیز
که قابل قدر کدام است. مردم کم مایه دنیا هم می توانند در میان چیز ی

حقیقتا ارزش دارد وآنچه که خوبی های ضمنی دارد فرق نمایند. این 
 نگلیسی را می بینید، به شما معلوم است که این مردم به آدابحکومت ا

 لا قابلظاهری بسیار توجه دارند، لاکن میدانید که به نظر آنها کدام چیز اص
 قدر است. 

عسکر وصاحب منصبی که دربلند کردن پرچم کشور خارج سلطنت 
شان دل ودماغ وجسم وجان وتمام نیروهای خود را صرف می کند 

 له از هیچ نوع قربانی دریغ نمی کند هر قدر غیر مهذب وبیودروقت فیص
خرد باشد، روز ها ریش خود را تراش نکند، لباس نادرست بپوشد، 
درخورد و نوش آداب را مراعات نکند، با سازو موسیقی علاقه نداشته 

ر ا را بکدام پیمانه به نظر قدباشد لاکن با این همه عیوب ونقایض آنه
ب های عالی بلند ش می برند. برخلاف کسی که درتهذی نگرند وبه مرتبهمی

وبر خورد ظاهر ی واطوار وعادات مقبول اجتماعی نمونه باشد لاکن در 
وفاداری وجان نثاری ناقص باشد ودر وقت کار مصالح خود را بیشتر 

به  مرعی دارد. نه تنها این که اورا به دیدۀ قدر نمی نگرند بلکه او را
 محاکمه می کشانند. 

دای علیم وقتی حالت معرفت مردم در دنیا چنین است پس درحق خ
 د .کنید. آیا او درمیان طلا ومس فرق نخواهد کروحکیم وخبیر چه گمان می

 ظاهری آن ها را دیده هر دو را یک قسم ارزش میدهد.  ۀآیا  فقط سک
کنم ی نیست که محاسن ظاهری را نفی میاین معروضات من به این معن

ن احکام را غیر ضروری قرار میدهم که جهت های ظاهری یا تعمیل آ
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 زندگی را اصلاح ودرست می نمایند. 
 درحقیقت من قایل ام به اینکه بندۀ مومن باید هر حکمی را که الله
وپیامبرش میدهد تعمیل کند واین را هم می پذیرم که دین ظاهر وباطن 

 انسان هر دو را درست می کند. 
واهم دراذهان شما جاه دهم این است که لاکن چیزی را که می خ

باطن مقدم است بر ظاهر. نخست به فکر پیدا کردن جوهر در باطن شوید 
مه سپس ظاهر را مطابق حقیقت آراسته نمایید. باید از همه اولتر و از ه

بیشتر به طرف اوصافی توجه مبذول دارید که نزد الله قدروقیمت اصلی 
اهر اصلی بعثت انبیاء بود. آراسته شدن ظ دارد ونشوونما دادن آنها مقصد

 اولاً درنتیجه اصلاح باطن خود بخود صورت میگیرد و اگر در آن اندکی
 نقص وکمبود باقی بماند در مراحل تکمیل بطرف آن توجه نمایید. 

برادران ! با وجود ضعف و مریضی این قدر سخنرانی طویل بخاطر این 
م. برسانم وبحضور خدا برئ الذمه شوبود که امر حق را به روشنی به شما 

زندگی هیچ اعتبار ندارد هیچ کس نمیداند که مهلت عمر چه وقت پوره 
میشود. لذا ضروری میدانم که از رسانیدن حق که بدوش من است 

 سبکدوش شوم. 
اگر چیزی توضیح طلب باشد بپرسید، اگر من به شما حق را بدرستی 

ه الله ب م گواه خواهد بود دعا می کنم کهرسانیدم شما هم گواه باشید والله ه
من وشما را فهم درست دین نصیب فرماید ومطابق فهم ودرک درست 

 دین توفیق پوره کردن تقاضای آن را نصیب نماید. آمین 
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 تعمیر و تخریب

 
تمام ثناء و صفت وشکر خدای راست که ما را خلق کرد، عقل ودرک 

نمود، وبرای هدایت و رهنمایی  وفهم نصیب کرد، تمیز خوب وزشت عطا
تعالی  انسان بهترین بندگان خود را فرستاد. وسلام بران بندگان نیکوی الله

ی که اولاد آدم را تعلیم دادند، انسانیت آموختند، از مقصد اصلی زندگ
نسان اانسان را آگاه کردند واصولی را تعلیم دادند که با عمل کردن به آن 

 جات حاصل کند. دردنیا آرامش ودر آخرت ن
برادران! خدای که این دنیا را ساخت وزمین را فرش گردانیده انسان را 
درروی آن مسکن داد، کارهای او مبنی برتخمین وگمان نیست، او پادشاه 
نادان نیست که کورکورانه به هرچیز نگاه کند، بلکه یک قانون مستقل 

طابق آن بالای وپایدار، اصول پخته وقاعده وضابطه مستحکم دارد که م
همه دنیا حکومت می کند .همانگونه که آفتاب، مهتاب، زمین وستارگان 
مطابق قانونمندی او درحرکت اند، همان طورکه قانون او پیدایش، طفولیت 
جوانی، پیری ومرگ ما را در بردارد، برجهاز تنفسی، هاضمه، دوران خون، 

یک قانون دیگر مرض وتندرستی ما حکومت می کند. کاملا همینطور او 
هم دارد که برعروج وزوال تاریخ ما، افتادن وبرخاستن ما، ترقی وتنزل ما 
وبرتقدیر فردی، ملی وملکی ما حکومت می کند. واین قانون هم ثابت 
وهمه شمول است. اگر ممکن نیست که انسان بجای بینی توسط چشم 
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کن تنفس کند وبجای هضم درمعده در دل غذا را هضم کند این هم مم
نیست که قومی براهی رود که انجام آن مطابق قانون خدا زوال است، 

تواند گرم و برای شخص دیگر سرد شده نمیعروج کند. اگر آتش به کسی 
پس اعمال زشت هم که از روی قانون خدا بدی وزشتی است باعث زوال 

 کسی وعروج دیگر ی شده نمی تواند .
 تبدیل ک وبد انسان ساخته است ازقانونی را که الله تعالی برای تقدیر نی

 کردن کسی تبدیل نمی شود ونه کسی می تواند آن را معطل قرار دهد، نه
دران دوست ودشمن تفکیک می شود. بند اول ومهم این قانون اینطور 

 «.الله تعمیر را می پسندد وتخریب را نمی پسندد:» است که 
 ؟الله تعالی انتظام زمین خودرا به چه کسی میدهد  

خواسته الله تعالی بحیث مالک این است که نظم ونسق دنیای اودرست 
د های باشد. باید بیشتر آراسته گردد. وسایل عطا کردۀ او، نیروها واستعدا

 بخشیدۀ به بهترین طریقه استعمال گردد. 
او هرگز نمیپذیرد واز او توقع هم نمی رود که گاهی پسند کند که 

گردد و آن را با بدنظمی، بی نظمی، ظلم دنیای او تخریب شود، ویران 
 ام دنیاوستم بطرف بربادی کشانید. از جمله انسان ها مردمی که امیدوار انتظ

ارا دمی شوند، آنانیکه درخود بیشتر استعداد وتوانمندی ولیاقت تعمیر را 
 باشند، انتظام واختیارات به همان مردم سپرده می شود. 

کدام پیمانه تعمیر وچقدر تخریب می سپس او می بیند که این مردم ب
نمایند. تازمانیکه تعمیر شان برتخریب شان فزونی داشته باشد ومردم بهتر از 
ایشان درمیدان حضور نداشته باشند تا آن وقت با وجود آن همه بدی 
وکوتاهی وتقصیر نظم ونسق دنیا را از ایشان نمی ستاند. لاکن زمانیکه 

 ردید خداوند آن ها را معزول کرده دورتخریب شان بر تعمیر بیشتر گ
می افگند وکسانی دیگری را که خود را درین پست کاندید نموده اند  
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 کند.  رویکار می
این کاملا یک قانون فطری است. وعقل گواهی میدهد که باید چنین 

ز این جشود. اگر کسی باغی داشته باشد و بخواهد آن را به باغبانی بسپارد، 
ی مت که باغبان آن را آباد کند وتخریب ننماید. او حتما چه خواهد خواس

خواهد که باغش هر چه بیشتر آباد گردد. بیشتر ترقی کند، درحسن، 
 وسلیقه پاکیزگی و پیداوار آن اضافه شود. باغبانی که می بیند به بسیار ذوق

رزه واستعداد وتوانمندی خدمت باغ را انجام میدهد، آن را از گیاه های ه
ان خود رو پاک وصاف می نماید ودرآن باسعی وتلاش خود ودرخت

درختان میوه دار و گل های خوب غرس می کند، معلوم است که مالک از 
او خوش می شود او را ترقی میدهد وچنین باغبان وظیفه شناس، زحمت 
کش، خدمت گذار ولایق را هیچگاه پسند نمی کند که از وظیفه سبکدوش 

ی بیند که باغبان نالایق است، به صداقت کار نمکند. لاکن برعکس اگر ب
ا هوده گی کند، وقصداً یا بنابر نادانی به تخریب باغ می پردازد باغ را از آل

ی موناپاکی ها پر می کند. شاخ های درختان هر جا شکسته و آویزان دیده 
شود ،آب بی جا هر طرف جاری است، بعضی بته ها درحال خشکیدن 

های هرزه زیاد شده میرود، شاخ های درختان میوه  است. علف ها وگیاه
دار وگل ها را می شکنند ودرختان میوه دار وگلهای خوب پژمرده شده 
 میرود، شما خود فکر کنید مالک باغ چنین باغبان را پسند خواهد کرد.
کدام شفاعت وسفارش، التجاء وعریضه وکدام لحاظ حقوق ممکن است 

 اغبان را بپذیرد و او را از کارش برطرفمالک را راضی کند که چنین ب
انس نکند. بیشترین چیزی ممکن این خواهد بود که با یک تنبیه او را یک چ

 شد وباغندیگر دهد تا اهلیت خود را ثابت نماید. لاکن اگر برتنبیه هم بیدار 
را بطرف ویران شدن سوق داد پس جز این چاره چیست که مالک باغ از 

 اید. بیرونش کند وبجای او باغبان دیگر را استخدام نمگوشش گرفته از باغ 
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 دقت کنید که انسان برای یک باغ خود زمانیکه این چنین طرز عمل را
پیش می گیرد پس الله که این زمین گسترده را باین همه وسایل 
وسروسامان به انسان سپرده است واختیارات گسترده برایش در تصرف 

ه است چگونه ممکن است که تعمیر برزمین و وسایل آن عطا نمود
کند  وتخریب زمین را از نظر دور داشته باشد. اگر انسان دنیا را آباد می

ه کند بلکدلیلی وجودندارد که اورا برکنار کند .لاکن اگر انسان آن را آباد ن
ود خآن را ویران نماید، به مخروبه تبدیل کرده برود ممکن نیست او زمین 

اد نگهدارد. البته تنبیه کرده بیشتر موقع خواهد درا بدست شما کماکان 
رت تاببیند شما در خود تغییر مثبت وارد می کنید یا خیر، سرانجام درصو

 عدم اصلاح رویه خود شما را معزول خواهد کرد. 

 فرق درمیان نقطه نظر انسان وخدا :

ت درین معامله نقطه نظر خدا از نقطه نظر انسان ها اینطور مختلف اس
یکه درخود انسان ها نقطه نظر مالک یک باغ از نقطه نظر باغبان طور

 مختلف می باشد .
فرض کنید یک خانوادۀ باغبان نسلا بعد نسل دریک باغ مصروف 

 خدمت است. 
فرض کنید از بزرگان این خانواده بنابر لیاقت واستعداد بحیث باغبان 

ولیاقت خویش  مقرر شده بود وسپس اولاد او هم بنابر ثابت کردن اهلیت
براین وظیفه برقرار ماندند .مالک باغ فکر کرد چه ضرورت است که این ها 
را دور کرده دیگران را بجای شان بحیث باغبان مقرر نماید. وقتیکه این ها 
هم کار را به بهترین صورت انجام میدهند حق اولیت از آنها ست که بکار 

بانی برقرار شدند. لاکن بعد از دوام دهند. به این ترتیب این خانواده درباغ
آن افراد این خانواده نالایق بی سلیقه، وظیفه ناشناس شدند. هیچ توانایی 
باغبانی دران ها دیده نمی شود. تمام باغ را به مخروبه تبدیل نمایند وبا آن 
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هم ادعا داشته باشند که ما از اجداد درین باغ بحیث باغبان خدمت انجام 
اولین بار بدست اجداد ما بنا نهاده شد. لذا باغبانی آن از داده ایم. این باغ 

اجداد به مامیراث مانده است وبه هیچ صورت درست نیست ما از آن کنار 
زده شویم وشخص دیگر استخدام شود. این نقطه نظر آن باغبان های 

 نالایق است آیا مالک باغ هم چنین نظر دارد ؟
مقدم نظم ونسق درست باغ  آیا او نخواهد گفت که نزد من از همه

ای است. این باغ را برای اجداد شما نساخته بودم بلکه اجداد شما را بر
نگهداشت وخدمت آن استخدام نموده بودم. حقوق شما درین باغ مشروط 
 به خدمت واستعداد تان است. اگر باع را آباد ومعمور نگهداشتید حقوق

لیت دشمنی دارم که آنها قابشما مراعات می شود. با باغبان های سابق چه 
اری وکاردانی نشان دهند باز هم آن را بیرون کنم. اگر باغ را درست نگهد

 نکردید واز دست شما ویران شد درینصورت هیچ حقی نخواهید داشت. 
ست دیگران حاضرند انتظام باغ را به ایشان خواهم سپرد وشما را زیر د

ید ما رویه خود را درست نکردآنها نوکر مقرر خواهم کرد. برین هم اگر ش
ومعلوم شد که بحیث ماتحت هم کار خود را بدرستی انجام نمی دهید 

م ودرکار خود غفلت وسهل انگار ی می وزرید از آنجاهم بیرون تان می کن
 و بجای شما خدمتگاران دیکر انتخاب خواهم کرد. 

 این فرق که درنقطه نظر باغبان ومالک وجود دارد کاملا همین فرق
درمیان اهل دنیا ومالک آن هم موجود است. اقوام مختلف که درهر خطه 
زمین بسر میبرند دعوی می نمایند که این خطه وطن ملی ماست. از نسل 
ها ما اینجا زندگی می کنیم. براین ملک حق توارث داریم. لذا باید نظم 

مده ونسق آن بدست ما قرار داشته باشد. دیگران حق ندارند که از بیرون آ
اینجا حکومت کنند. لاکن نقطه نظر مالک اصلی یعنی الله تعالی چنین 
نیست. او هیچگاه این حقوق ملی را نمی پذیرد. او قبول ندارد که 
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باشندگان هر خطه برآن حق توارث دارند. که از آن به هیچ صورت کنار 
 زده نمی شوند. 

 ر کار تعمیراو می بیند که یک قوم درملک خود چگونه کار می کند. اگ
و آراستن پیش می گیرد، اگر نیروی خود را در راه اصلاح وترقی ملک 

ک بخرچ میدهند، اگر از بدی ها جلوگیری ونیکی ها را پرورش میدهند مال
کاینات میگوید بدون شک شما مستحق هستید که نظم ونسق این خطه 

 واهل بدست شما قرار داشته باشد. شما قبلا این جا زندگی بسرمی بردید
س هم می باشید. لذا حق شما بردیگران مقدم است، لاکن اگر معامله برعک

باشد. یعنی تعمیر صورت نگیرد وکارتخریب جاری باشد، نیکی ها 
دا پرورش داده نشوند وجلو بدی ها گرفته نشود آنچه درروی زمین الله پی

 ستکرده است به بسیار بی رحمی ازبین برده شود واز آن هیچ استفاده در
صورت نگیرد. پس از جانب الله نخست تنبیه خفیف متوجه قوم خواهد 
شد تا مردم به هوش آیند واز خواب غفلت بیدارگردند. و رویۀ خود را 

م اصلاح نمایند. سپس اگر قوم به آن هم درست نگردید اینجاست که از نظ
ونسق مملکت کنار زده می شوند وقوم دیگر را که حد اقل نسبت به قوم 

ابد. یشته اهل تر باشند رویکار خواهدکرد. ومعامله اینجا هم پایان نمی گذ
د اگر باشندگان ملک بعد ازین مرحله که زیرا اثر قوم جدید قرار گرفتن

هلیت بازهم در رویه خود تغیر نیاوردند و راه اصلاح وخیر پیش نگرفتند وا
ز ند. که اولیاقت خود را ثابت نکردند بلکه از عمل خود چنین ثابت نمود

ایشان چیزی ساخته نیست. بلکه اگر موقع داده شوند بیشتر بطرف فساد 
ان شمیروند الله تعالی این قوم را از آنجا بیرون کرده دیگران را بجای 
ست امسکن گزین می نماید. درین معامله نقطه نظر الله تعالی همیشه همان 

 که نقطه نظر مالک است. 
رثی وپیدایشی دعوای کنندگان و او در زمین وباغ خود حقوق ا

امیدواران خدمت آن را نمی پذیرد. بلکه می بیند که کدام قوم بیشتر ملک 
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را آباد می کند واستعداد وصلاحیت بیشتر برای آبادی دارد وبطرف فساد 
 وخرابی کمتر توجه دارد. 

اگر دریک وقت مدعیان خدمت کثیر پیدا شوند کسانی را انتخاب می 
وم قلحاظ اهلتر ولایق ترثابت شوند. یا تازمانیکه نسبت به کند که ازین 

ست قوم سابقه بیشتر آباد کننده وکمتر خراب کننده درمیدان نیاید انتظام بد
 سابقه خواهد بود. 

 شهادت های تاریخی :

تاریخ گواه است که الله تعالی نظم ونسق دنیا را روی اصولی که بیان 
ورت نیست دور رویم، تاریخ کشور داشتم همیشه استوار کرده است ضر

خود را مطالعه می کنیم. اقوام گذشته که اینجا زندگی داشتند وقتی که 
استعداد های تعمیری شان پایان گرفت الله تعالی قوم آریا را که درمیان 
اقوام وقت بیشتر استعداد ونیرومندی داشت رویکار نمود. آنها اینجا یک 

م وفنون زیادی آباد نمودند، خزانه های زمین تمدن بزرگی را بنا کردند، علو
را بیرون کردند، و آن را در بهبود این سرزمین بکارا بردند، بعُد تعمیرشان 
بربعُد تخریب غالب بود. تازمانیکه این استعداد ولیاقت درایشان موجود بود 
با وجود همه نشیب وفراز تاریخ اینجا مسلط باقی ماندند. علاقمندان دیگر 

کردن گرفتند لاکن کنار زده شدند. زیرا در موجودیت آنها به دیگران  تبارز
نیازمندی دیده نمی شد .حمله های آنها حد اکثر حیثیت گوشمالی وتیبیه را 
داشت هرزمانیکه این ها قدری بطرف خرابی وفساد زخ می کردند یا در 
تعمیر کمتر علاقه نشان میدادند از طرف خداوند با این حملات مورد 
تنبیه قرار می گرفتند تا از غفلت بیدارشوند. لاکن زمانی فرارسید که 

برتعمیر شان بیشتر گردید، اخلاق شان بطرف پستی گرایید،  تخریب اینها
اکنون هم مشاهده  "تحریک بام مارگی  "که آثار آن را به عنوان تحریک 

بعیض کرده می توانید. انسانیت را تقسیم کرده جامعه خویش را به اساس ت
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نژادی پارچه پارچه کردند، زندگی اجتماعی خویش را به شکل یک زینه 
درآوردند که مردم هر درجه ومرتبه بندگان درجه بالاتر از خود ومردم 
درجه بالا خدای مردم درجه پایان شدند، بربندگان خدا ظلم وستم روا 

را  داشتند که امروز هم به شکل نژاد پست محکوم اند، دروازۀ علم ودانش
بررخ انسان بستند، دانشمندان وعلمای آنها مانند اژدها برخزانه های علم 
خوابیدند وطبقه کارفرمای شان به زور و جبر از دیگران باج می گرفتند وبه 
عیاشی می پرداختند. سرانجام الله تعالی نظم ونسق این سرزمین را از ایشان 

یک اسلامی آنوقت متاثر ستانید وبه آن اقوام وسط آسیا سپارید که از تحر
 شده با استعداد های بهتر زندگی آراسته شده بودند. 

این اقوام صدها سال بر مسند قدرت فایز ماندند وبسیار افراد این ملک 
با ایشان اسلام را قبول کردند. درین شکی نیست که این ها بسیار خرابی 

ن صد سال هم کردند لاکن تعمیر شان بیشتر از تخریب شان بود. تاچندی
کار تعمیر درهند بدست همین اقوام صورت گرفت. این ها روشنی علم را 
عام گردانیدند، به اصلاح افکار و اذهان پرداختند، تمدن ومعاشرت را تا 
حد زیادی درست نمودند، وسایل وذرایع ملک را به اعتبار معیار وقت 

امش برقرار خود در بهبود ملک وکشور بکار بردند، نظام خوبی از امن وآر
نمودند، که گرچه از معیار اصلی اسلام بسیار کم بود لاکن به مقایسه 

های دور وپیش بسیار عالی، بلند وکافی بود. بعداً این ها هم باگذشته وکشور 
مانند اسلاف شان روبه خرابی نهادند، استعداد وتوانایی تعمیر در آنها هم کم 

گردید، آنها هم تبعیض نژاد ی  شده رفت، وتمایل بطرف فساد وخرابی بیشتر
وجامعه  را به طبقات تقسیم کردند، که از آن زیان های زیاد  روا داشتند

اخلاقی، سیاسی وتمدنی بوجود آمد. آنها هم ظلم بیشتر وعدل کمترکردند، 
مسئولیت های خود را بحیث حاکم وفرمانروا فراموش کرده بفکر منافع 

وناجایز بی پروا گردیده تلاش  خود شدند ودرین راستا از طرق جایز
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 کردند که هر جه بیشتر جمع آوری نمایند. 
ا رکار ترقی واصلاح را ترک گفته توانایی ها ونیرو های عطاکرده خدا 
ه ضایع کردند، واگر از آن استفاده هم کردند برای تخریب وفساد بود. ن

 برای تعمیر وبهبود. 
ر آخرین شکست درتن پروری وعیاشی چنان گم شدند که چون د

اده فرمان رواهای آنها می خواستند از لال قلعه دهلی بیرون شوند یک شهز
زیرا  آنها که تا چندی قبل امیدوار رسیدن به قدرت بود فرار کرده نتوانست

ه چند کآنها پیاده گشتن را یکسر ترک کرده بودند .وتوانایی آن را نداشتند 
ه از کبحدی به پستی گراییده بود  قدم پیاده حرکت نمایند. اخلاق مسلمانان

مردم عوام تا مسوولین بزرگ حکومت جز اینکه بفکر مادی خود باشد به 
چیز دیگر فکر نمی کردند، وفادارای شان صرف به منافع مادی شان 
منحصر گردید که این وضعیت آنها را از دین فروشی ملت فروشی وملک 

ان پیشه ور کشور پیدا فروشی منع کرده نمیتوانست. صدها هزار سپاهی
شدند که اخلاق شان مانند سگ های کوچه گرد بود که هر کس آنها را 

صلاً توانست بواسطه آنها شکار کند. آنها القمه نانی میداد به آسانی می 
احساس نمی کردند که این ذلیل ترین پیشه که دشمن بدست خود شان 

ستی هم دارد. ملک ایشان رافتح کرده میرفت سرانجام درخود ذلت وپ
سوپشت سی هی پیشه آبا سپه  شخصی چون غالب بطور فخر می گوید :

 گری
ن پیشه آبایی ما از صد پشت به اینطرف سپاهی بودن است )یعنی سپاهیا

 درخدمت حکومت های بیگانه. مترجم (
زمانیکه حالت شان بدین منوال شد الله تعالی عزل شان را فیصله نمود. 

یگر به رخ علاقمندان تازه باز شد، درین فرصت وانتظام هند یک بار د
چهار علاقمند درمیدان تبارز نمودند. مرهت ها، سکها، انگلیس ها وبعضی 
روئسای مسلمان. شما خود عینک تعصب ملی را دور کرده تاریخ آن عهد 
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و اوضاع بعد آن را مطالعه کنید دل شما گواهی خواهد داد که درهیچ یک 
تعداد ولیاقت تعمیر و آبادانی به اندازه انگلیسی ها از علاقمندان دیگر اس

نبود. به همین ترتیب تخریب دیگران به مراتب از تخریب انگلیس ها بیشتر 
بود. آنچه انگلیس ها تعمیرکردند وساختند هیچ یک از گروه های دیگر 
علاقمند حکومت قادر به آن نبود. و آنچه انگلیس ها تخریب کردند به 

ز آن توقع میرفت که گروه دیگر تخریب نمایند. اگر علی مراتب بیشتر ا
الاطلاق مطالعه شود در انگلیس ها زشتی های زیادی به نظر می آید لاکن 
اگر با گروه های حریف وقت مقایسه شوند زشتی های شان کم وخوبی 

 های شان بیشتر به نظر می آید. 
کامگی همین علت است که الله تعالی یک بار دیگرخود سری وخود

ان گانسان را شکست که آنها به ناحق اختیار کرده بودند یعنی چون باشند 
یر کشور اند باید که انتظام کشور بدست شا ن قرار داشته باشد خواه تعم
ن نمایند یا تخریب. او به اساس قانون مسلم تاریخ ثابت کرد که نه چنی

صله کند نظم نیست، مالک اصلی زمین الله تعالی است او حق دارد که فی
 ونسق ملک خود را به چه کسی می سپارد واز چه کسی باز می ستاند. 

ه بفیصله او به اساس حق نژادی، ملی، قومی آبایی صادر نمی شود بلکه 
این اساس صورت می گیرد که در مجموع خوبی ها درکدام گروه بیشتر 

 است. 
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژ                ڈ     ڈ ڎ چ

 ٢٦ل عمران: آ چ ڻ ڻ  ڻ        ں ں      ڱ ڱڱ    ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ
! به هر که خواهى حکومت  ! اى مالک همه موجودات : خدایا بگو» 
هر که را خواهى  ستانى، و از هر که خواهى حکومت را می  دهى و می 

کنى، هر خیرى  مقدار می  بى هر که را خواهى خوار و بخشى و عزت می 
 «  یناً تو بر هر کارى توانایىبه دست توست، یق
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د ه تعدابه این ترتیب الله تعالی از هزار ها کیلومتر دور قومی را آورد ک
 شان اینجا هیچگاه از سه چهار صد هزار بیش نبود، آنها وسایل وذرایع

 ندو ها،ونیروی بشر ی همین دیار را استفاده کرده تمام نیرو های آن را از ه
یر آوردند ونظام کشور را خود بدست گرفتند. سکها ومسلمانان زیر تاث

فتند. میلیون ها افراد این سرزمین تابع و زیر اثر یک مشت انگلیس قرار گر
یک فرد انگلیس به تنهایی بالای یک ایالت وشهر بزرگ حکومت میکرد. 

این  بدون اینکه افراد دیگر انگلیس ها دست او را مستحکم نمایند. درتمام
ار نچه کردند بحیث نوکر وخادم انجام دادند نه بحیث کدوران مردم هند آ

قت فرما. ما مجبوریم این حقیقت را بپذیریم واگر نپذیریم انکار از حقی
 خواهد بود. 

ا هدرین دوران حاکمیت بیگانه تمام کارتعمیر و آبادانی بدست انگلیس 
 اجرا شده است. اگر حالت هند را هنگام یورش وخروج انگلیس ها مقایسه
 وکنیم انکار نخواهیم کرد که آنها با وجود تخریب وفساد درجهت تعمیر 
د آبادانی بسیار کار کردند که بدست باشند گان این خطه هزگر ممکن نبو

 صورت گیرد. 
 لذا آن فیصله تقدیر الهی غلط نبود که دروسط قرن هژده صادر نموده

 بود. 
، به حساب تعمیر آنها اکنون ببیند  آنچه انگلیسها توانستند آباد کردند

اکنون چیزی نمی توان افزود. درین حساب هر چه آنها اضافه کرده بتوانند 
دیگران هم قادراند اضافه نمایند. لاکن طرف دیگر تخریب انگلیس ها 
بسیار زیاد شده است. جرم آن ها بحدی است که نمی توان درین سخنرانی 

ه می کند. آن را مشاهدهم نیست زیرا هر کس  گنجایند وضرورت به بیان
اکنون فیصله تقدیر الهی این است که انگلیس از مسند ادارۀ نظام هند کنار 
زده شوند. آنها بسیار از عقل کارگرفتند که خود برای خروج از طریق 
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مستقیم آماده شدند ورنه از طریق غیر مستقیم مجبور بودند بیرون رانده 
ون این است که دیگر آنها باید خلع شوند زیرا تقاضای قانون الله تعالی اکن

 شوند وکنار بروند. 

 آزادی هند :

 این زمانی است که ما در یک طرف آن قرار داریم و از آن مواقع مهم
تاریخ است که مالک زمین دریک خطه یک نظام دار را از بین برده 

ید ودیگری را برمسند قدرت می نشاند. بظاهر طوریکه این جا به نظر می آ
ک امله انتقال قدرت جریان دارد از آن نباید فریب خورد که این یکه مع

فیصله قطعی است که انتظام ملک بدست اهل آن قرار می گیرد شما شاید 
ا جمعامله را به سادگی انگارید که مردم بیگانه که از بیرون آمده این 

گردند لذا خود بخود باید نظم ونسق مت می کردند اکنون باز میحکو
 راد ملکی قرار گیرد. نه چنان نیست فیصله خدا این طور بدست اف

یرون بیاورده بود ونه بلا وجه نمی باشد، او اجنبی ها را بدون علت ووجه ن
 با چشم کند. نه قبلا او با چشم بسته اقتدار را باز گرفته بود ونه اکنونمی

ند و مبسته آن را به شما می سپارد. اصلاً اکنون باشندگان هند حیثیت علاق
ین از کاندیدا را دارند، مسلمانان، هندوها وسکها همه انتظار دارند چون ا
کن لاآغاز درین سرزمین می زیسته اند لذا اول چانس به آنها داده می شود 

این تقرر مستقل ودایمی نمی باشد، بلکه محض یک دور  امتحانی است. 
ت تعمیر و اگر به واقعیت ثابت کردند که دروجود شان استعداد ولیاق

ه آبادانی بیشتر از تخریب است تقرر شان دایمی وپایدار خواهد شد. ورن
وام اگر تخریب شان بر تعمیر غالب آمد آنها دوباره خلع می گردند واز اق

ضد این بر نزدیک قومی را به این خدمت خواهد گمارید آنوقت یا دور
 فیصله فریاد هم کرده نخواهند توانست. 

ه پیشروی جهانیان نالایقی وعدم استعداد خود را ثابت زیرا بعد از اینک
نمایند چه دلیلی برای فریاد کردن خواهند داشت. واگر فریاد هم نمایند 
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 کسی نخواهد شنید. 
اکنون بررسی کنید که مردم هند، هند وها، مسلمانان وسک ها درین 
فرصت آزمایش چه استعداد  ولیاقت وچه اوصاف وکارنامه های خودرا 

ن خطه ش می نمایند که بر اساس آن امید برود که الله تعالی نظم ونسق ایپی
 زمین خود را به آنها بسپارد. 

درین فرصت اگر جرم مسلمانان، هندوها وسکها را که درعدالت 
را به  اخلاق بالای شان وارد می شود بیطرفانه بیان کنم، امید وارم شما آن

عیوب هموطنانم خوش نمی شوم  دیده نفرت ننگرید. گرچه از بیان کردن
ضی زیرا دلم می گرید، لاکن لازم می دانم حقیقت را برملا سازم خواه را
این  باشم یا ناراض، زیرا من انجام را به چشم مشاهده می کنم که بر بنای

عیوب در آینده نصیب ایشان می گردد. تنها نمی بینند بلکه آن را می 
ت ایشان را با خود غرق کند. آن وق چشند. خوف دارم که مبادا این عیوب

ل داز انجام بد آن هیچ کس نجات نخواهد یافت. زیرا آن را با غم و درد 
 بیان می کنم اگر کسی گوش دارد آن را بشنود وبه فکر اصلاح براید. 

 حالت اخلاقی ما :

حالت اخلاقی افراد ما بطور عموم  آنچه است آن را از تجارب 
توانید اندازه کنید. درمیان ما چند فیصد  شخصی ومشاهدات عینی می

افرادی اند که درباب حق تلفی کسی، فایده ناجایز گرفتن از کسی، 
دردروغ گفتن مفید وبی ایمانی نفع بخش تامل وغور وفکر نمایند که چنین 
اعمال اخلاقا نادرست وزشت است درجای که قانون انسان را نمی گیرد، 

جه قانون برود آنجاچند درصد اشخاص یا درجای که امید نجات از پن
 محض براساس احساس اخلاقی از ارتکاب جرمی یا کار بدی اجتناب

می کند. درجای که فایده شخصی مطرح نباشد چند فیصد مردم به  
همدردی، ایثار، نیکویی به دیگران، حق انسانی وحسن سلوک با دیگران 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
208 

انی که از فریب، آماده می شوند. در میان مردم تجارت پیشه اوسط کس
 دروغ، نفع اندوزی ناجایز پرهیزی نمایند چند است. 

درمیان افراد صنعت پیشه تناسب افرادی که درکنار فایده خود مفاد 
 دیگران، مصلحت قوم، وطن وملک را درنظر گیرند چند است. 

 درمیان دهقانان وزمین داران ما چه تعداد افرادی وجود دارد که در
ره کردن غله به خاطری که فردا باقیمت گزاف بفروش وقت اندوختن وذخی

کشی  برسانند فکر می کنند هزار ها بلکه میلون ها انسان را به عذاب فاقه
عداد دچار می نمایند. درجملۀ مالداران وسرمایه داران واهل ثروت ما چه ت

ته افرادی اند که دردارایی شان ظلم، ستم، حق تلفی و بدنیتی صورت نگرف
 میان مزدوران وکارگران و زحمت کشان ما چه تعدادی اند که بااست. در

 وظیفه شناسی حق اجرت وتنخواه خود را اداء می نمایند. 
درمیان مامورین و کارگران حکومت چند فیصد افرادی اند که از 
 رشوت، خیانت ظلم، مردم آزاری، سهل انگاری درکار، حرام خوری و

 رت خود داری میکنند؟  استفاده ناجایز از اختیارات و قد
صنفین مدرمیان وکیلان ما، داکتران ما، حکیمان ما، روز نامه نگاران ما، 

ف ما ناشرین ما، مولفین ما، کسانی که درکار های اجتماعی ورفاهی مصرو
اروا، اند چند فیصد اند آنانکه که بخاطر منافع خود د راختیار کردن طرق ن

 ی به مردم احساس شرم می نمایند. دررسانیدن زیان اخلاقی، مالی، بدن
 شاید مبالغه نباشد اگر بگویم که از جمله مردم ما به مشکل پنج درصد

 کسانی پیدا می شوند که ازین جذام اخلاقی مصؤون اند. 
فیصد این مرض حتما رسیده است. درین باره درمیان  95ورنه به 

 که همه یکسانمسلمانان، هندوها و عیسایی ها هیچ تفاوتی وجودندارد بل
بیمار اند. حالت اخلاقی همه بحد آخر سقوط کرده است، حالت هیچ 

 گروه از دیگران بهتر نیست. 
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 وقتی وبای اخلاقی به یک اکثریت بزرگ افراد سرایت کند طبعا اثرات
آن به شکل گسترده اجتماعی ظاهر می گردد. علامت نخستین این طوفان 

 نگ هجوم مسافران بر قطار ها رویآینده وقتی به نظر آمد که به اثر ج
 آوردند آنجامردم یک قوم وباشندگان یک ملک چنان بایکدیگر با سنگدلی

ه به وخود خواهی پیش آمد کردند که نشان میداد اخلاق عام ما بکدام پیمان
سرعت درحال سقوط کردن است. سپس با گرانی وکمبود اشیا احتکار 

ک غاز شد. سپس قحط مصنوعی هولناوبازار سیاه اشیا به پیمانه گسترده آ
بنگال رونما شد که دران یک طبقه مردم ما صدها هزار هموطنان خودرا 

ه بخاطر منافع مادی شان به بسیار حالت بد به هلاکت رسانیدند. این هم
علامات ابتدایی بود. بعد از آن ناگهان لاوای خباثت، پستی، درندگی 

درون ما شعله ور بود و به  ووحشت بیرون شدن گرفت که از مدتها در
شکل فساد نژادی وگروهی از یک سرهند تاسر دیگر آن را آتش زد که تا 

 اکنون شعله ور میباشد. 
بعد از فساد کلکته، باب جدید از کشمکش های هند وها ومسلمانان که 
آغاز شده است دران این سه ملت ذلیل ترین اوصاف خود را برملا کرده 

که تصور نمی کند که انسان مرتکب آن شود امروز می روند. افعالی را 
مردم در قریه ها بطور علانیه مرتکب می شوند. تمام نفوس مناطق بزرگ به 
 دسته های دزد ورهزن وقطاع الطریق تبدیل شده اند وکارهایی 
می نمایند که درجای دیگر تصورش هم نمی رود. آنها اطفال شیر خوار را 

داده ذبح می نمایند. انسان ها را زنده بریان  بالای سینه های مادر قرار
کردند. زنان پاکدامن را برسرعام برهنه کردند ودرحضور مرم با آنها زنا 
کردند. درحضور پدران، برادران، شوهران با دختران، خواهران وزنان آنها 
مرتکب زنا وبدکاری شدند. عبادنگاه وکتاب ها مذهبی را به بدترین شکل 

ند. بیماران، زخمیان وپیران ومردم مسن وکهنه سال را بابی بی حرمتی نمود
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رحمی تمام به قتل رسانیدند. مسافران را از قطار درحال حرکت بیرون 
انداختند، اعضای انسان های زنده را قطع کردند، انسان های معصوم وبی 
گناه را مانند حیوانات شکار نمودند، همسایگان، یکدیکر را چو رو چپاول 

دوستان با دوستان فریبکاری کردند، پناه دهندگان خود کسانی را  کردند،
که به آنها روی آورده بودند مورد تجاوز قرار دادند. محافظین ومسوولین 
امنیت خود علنا ء درفساد سهیم شدند، بلکه خود مرتکب فساد گردیدند 

 واز آن حمایت کردند. 
اشی وپستی باقی خلاصه هیچ نوع ظلم، ستم، بی رحمی، سنگدلی، بدمع

نماندکه کسی مرتکب آن نشده باشند. بلکه بطور اجتماعی مرتکب نشده 
این  باشند. و این سلسله هنوز هم ادامه داشته و از آثار معلوم می شود که
 . همه بسیار به پیمانه گسترده وبدرجه ها بدتر از گذشته هنوز شدنی است

 اسباب تـنزل اخلاقی :

ین همه محض اتفاقی است؟ اگر چنین گمان آیا  تصور می کنید که ا
ه نمایید سخت دچا رغلط فهمی وسوء تفاهم شده اید. اکنون بیان داشتم ک

ه بدر صد مردم این کشور بیماران اخلاقی اند. وقتی افراد یک کشور   95
ه این پیمانه بداخلاق شوند رویه اجتماعی اقوام چگونه درست باقی ماند

ه درمیان مسلمانان، هندوها و سکها صداقت، میتواند؟ همین علت است ک
عدل وحق پرستی ارزش وقیمتی ندارد. انسان های صادق، راستکار 
وشریف درمیان آنها بی ارزش ومسخره معلوم می شود. امر بالمعروف 
ونهی عن المنکر در اجتماع یک جرم وگناه ناقابل برداشت شده است. 

 کسی به شنیدن حق وعدل آماد نیست. 
م افرادی را دوست میدارند که از خواهشات ومنافع ناجایز و هر قو

بیرون از حد آنها پشتیبانی و حمایت کنند. برضد دیگران تعصبات قومی را 
تحریک نمایند، وبرای دفاع از اهداف جایز وناجایز آنها آماده باشند، به 
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ایند همین علت این اقوام ازمیان خود دقیقاً بدترین افرادی را انتخاب می نم
و آنها را نمایندگان خود می گردانند. مجرمین بزرگ خود را جستجو کرده 
رهبران وسربراهان خود گردانیدند. درجامعه آنانیکه بیشتر از همه دارای 
اخلاق پست بودند، بی ضمیر وبی بندوبار بودند به ترجمانی از مردم 

عامه  برخاسته درمیدان روز نامه نویسی ووسایل اطلاعات جمعی مقبول
 شدند. 

سپس همین ها مردم خودرا به سرعت به بیراهه کشانیدند. آنها 
خواهشات متضاد قومی را بجای اینکه دریک نقطه انصاف جمع نمایند به 
 اندازه دامن زدند که سرانجام به نقطۀ تصادم رسانیدند. درکشمکش های
سیاسی واقتصادی زهر قهر، غضب، نفرت، دشمنی وعداوت را آمیخه آن 

 ل انگیزرا گسترده تر نمودند. آنها سال ها با سخنرانی ها ونوشته های اشتعا
خود اقوام را بحدی تحریک کردند که آنها بجوش آمده مانند سگان 
وگرگان به جان هم افتادند. آنها دل های عوام وخواص را محل جذبات 

یک  ناپاک وتنور دشمنی کورکورانه گردانیدند. طوفانی که اکنون برپا است
 پدیدۀ مقطعی نیست که یکایک رونما شده است. بلکه نتیجه طبیعی خرابی

 ها، فساد ها وزوالی است که مدت ها درمیان کار فرمایی می کرد. 
این نتیجه به یکبارگی رونما گردیده باقی نمی ماند بلکه تازمانیکه 

ه اسباب مذکور درمیان ما کار فرمایی داشته باشد پیوسته ترقی می کند. وب
آن افزوده شده میرود این یک کشتزار پر از زهری است که بعد از سال ها 
تخم ریزی و آبیاری اکنون پخته شده تیار گردیده است. درین فرصت باید 
ما با طرز عمل خویش ثابت می کردیم که اگر الله تعالی این سرزمین 

م خودر ا به ما بسپارد آن را خوب آراسته خواهیم کرد. درآن عدل قای
خواهیم نمود، آن را گهواره همدردی، تعاون ورحمت می گردانیم، وسایل 
وذرایع آن را برای فلاح وبهبود خود وانسانیت بکار خواهم برد. دران نیکی 
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ها را پرورش میدهیم وبدی ها را از بین می بریم، لاکن ما با زبان حال به 
مگر هستیم که اگر الله می گوییم که به اندازه ای غارتگر، مفسد، ظالم وست

این سرزمین را به ما بسپاری آن را به مخروبه مبدل خواهیم کرد. جان انسان 
نزد ما بی ازرشتر از پشه ومگس خواهد بود. زنان را بی حرمت می کنیم، 
اطفال کوچک را شکار خواهیم کرد، بربیماران، زخمیان وکهنه سالان رحم 

هبی را از گندگی پرخواهیم نخواهیم کرد. عبادت گاه ها و کتاب های مذ
کرد، ودر سرزمینی که تو انسان را مسکن دادی آن را از اجساد وعمارت 
های سوخته پر خواهیم نمود. آیا واقعا ضمیر شما گواهی میدهد که اگر 
این خدمات، اوصاف وکارنامه های خویش را بحضور خدا پیش کنید به 

 نزد او اهل نظم ونسق سرزمین او خواهید شد؟ 
 یا این عمل شما را دیده شاباش خواهد گفت که ای اولادۀ باغبانانآ

سابقه ام چه خوب از باغ من حفاظت وپاسداری نمودید. آیا من باغ را 
بخاطر همین تخریب وفساد، تباهی وبربادی و آلودگی وگندگی ساخته 

 بودم. 
این حرف ها را بخاطری نمی گویم که شما نسبت به خود و آیندۀ خود 

 س شوید. مایو
من نه خود مایوسم نه دیگران را مایوس می نمایم، اصلا هدفم این 

وجهالت خویش آن فرصت زرین را  است که مردم هند بنابر حماقت
 خواهند ازدست بدهند که صدها سال بعد الله تعالی برای تبدیل کردنمی

 قسمت یک کشور به باشند گان آن مهیا می کند. این فرصتی بود که مردم
ه یکی از دیگر پیشی گرفته بهترین صفات واستعداد ولیاقت خود را ب هند

لاکن  اثبات میرساندند تا به نظر الله اهل نظم ونسق این سرزمین می شدند.
تگر، گیرد که چه کسی بیشتر غارمیان آنها مسابقه براین صورت می امروز در

 رد. یگخدا قرار  تا بیشتر از دیگران مستحق لعنت  سفاک وظالم است
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این علامت آزادی، ترقی وسرفرازی نیست. ازین اوصاف بیم آن میرود 
 که مبادا دوباره برای یک مدت طویل درحق ما غلامی وذلت فیصله گردد.
لذا کسانی که عقل وهوش داردند برای اصلاح این اوضاع فکر نمایند 
درین مرحله حتما دردل شما این سوال پیدا میشود که چگونه اصلاح 

 است  برای جواب دادن آن اماده ام. ممکن 

 روشنی امید :

یک شعاع واحدی از امید درین تاریکی برای ماوجود دارد. وآن این 
است که تمام مردم ما فاسد نشده اند.  بلکه درآن چهار پنج فیصد مردم 
حتما چنان اند که ازین انحطاط عام اخلاقی محفوظ ومصون مانده اند. این 

آن را می توان بحیث آغازگر اصلاحات بکار برد. سرمایه ای است که 
اولین قدم در راه اصلاح این است که همچو عناصر صالح را جستجو 
کرده منظم نماییم. بدبختی ما این است که در جامعۀ ما بدی نظم دارد 
وبابسیار ضبط ونظم کار می کند، لاکن نیکی منظم نیست، مردم نیکو حتما 

پراگنده ومنتشر، درمیان آنها ربط وضبطی موجود اند لاکن به صورت 
وجود ندارد، تعاون واشتراک درمیان شان مفقود است. لایحه عمل وشعار 
واحد ندارند. این چیز ها آنها را کاملا بی اثر وجامد گردانیده است. گاهی 
یک بندۀ الله زشتی های دور وپیش خودرا دیده فریاد می کند لاکن وقتی 

می  ید او صدایی بلند نمی شود او مایوس گردیده بجااز کدام طر ف به تای
ز حق وانصاف سخن به میان می آورد، لاکن هواداران گاهی کسی انشیند. 

بدی فوراً دهان اورا می بندند. وحق پرستان درجاهای خود نشسته از او 
تعریف وتوصیف می نمایند وبس. گاهی شخصی می بینید که خون انسان 

نکرده احتجاج می کند لاکن مردم ظالم بروی هجوم می ریزد چنانچه صبر 
آورده چنان پامالش می کنند که دیگرانی که هنوز رمق حیات درضمیر 
شان مانده است به چنین اقدامی دست نزنند. این وضعیت اکنون باید پایان 
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یابد اگر نمی خواهیم که سرزمین ما به عذاب خدا گرفتار شود باید 
ما از این وبای اخلاقی مصون بمانند آنها باید  کوشش کنیم که مردم صالح

جمع ومنظم شوند وباقوت اجتماعی خویش با این فتنۀ درحال گسترش 
مقابله ومبازره کنند که مارا به سرعت بطرف لجن زار تباهی وهلاکت 

 سوق میدهد.

 شکل اصلاح : 

ز نباید پریشان شوید که عناصر صالح که اکنون در اقلیت اند، چیزی ا
دی ا ساخته نیست .همین اقلیت ناچیز اگر منظم شوند، اگر رویۀ انفراآنه

واجتماعی آنها به صداقت، عدل، حق پرستی، اخلاص ودیانت مستحکم 
گردد ویک برنامه منظم وخوب برای حل مسایل زندگی ومعاملات دنیا هم 

، لشکر داشته باشند یقین داشته باشید که درمقابل این توده منظم نیکی وخیر
ای بزرگ بدی وزشتی باهمه وسایل وسلاح خود شکست خواهند ه

یب خورد و تا حد خورد. فطرت انسان شر رانمی پسندد، ممکن است فر
 گردد لاکن خیری که الله تعالی در آن بودیعت گذاشتهزیادی مسخ هم می

 است آن را نمی توان کاملا از بین برد. 
اینها هرگز علاقه و  تعداد آنانیکه هوادار بدی اند خیلی کم اند و

دلچسپی ندارند که بحیث علمبرداران بدی و زشتی شناخته شوند همچنان 
مردمی که با نیکی عشق داشته باشند وبرای قایم کردن آن جدوجهد نمایند 
بسیار کم اند .درمیان این دوگروه طبقۀ عامه قرار دارند که به طرف نیکی 

ی می باشند وبا نیکی هم تمایل دارند. این طبقه عامه که گرویده بد
علاقمندی غیر معمولی میداشته باشند. تمایل مردم بطرف شر مربوط به این 
است که علمبرداران خیر اصلاً به میدان نیایند وبرای کشانیدن عوام الناس 
بطرف راه درست اصلاً برنامه ای در دست نداشته باشند، لاجرم میدان 

وآنها مردم را بطرف خود د بود برای علمبرداران شر خالی خواه
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خوانند .لاکن اگر علمبرداران خیر درمیدان موجود باشند و مردم را بسوی می
حق فرا خوانند، درینصورت تاثیرات هوداران شر بالای مردم تادیرزمانی 
باقی نمی ماند. زیرا این هر دو سرانجام درمیدان اخلاق با هم مبارزه ومقابله 

ران بدی هیچگاه طرف داران نیکی ونیکویی می نمایند ودرین میدان هودا
را شکست داده نمی توانند. هر قدر دروغ درمقابل صداقت، بی ایمانی 
درمقابل ایمان داری وپاک بازی درمقابل بد کرداری زور آزمایی کند 

 بالآخره کامیابی از صداقت ایمان داری وپاکی خواهد بود. 
چشیدن شرینی اخلاق دنیا به این پیمانه بی حس نیست که بعد از 

پسندیده وتلخی اخلاق زشت چنین فیصله کندکه تلخی بهتر از شرینی 
 است. 

چیز ضروری دیگر برای اصلاح و تنظیم انسان های صالح این است که 
د یک تصور واضح از تعمیر وتخریب باید درنظر ما قرار داشته باشد. بای

 لاش ورزیم وتعمیربخوبی بدانیم که تخریب چیست تابرای دور کردن آن ت
چیست تا برای رو یکار کردن آن تمام نیروی خود را صرف کنیم. اکنون 
فرصت تفصیل نیست به نهایت اختصار تصویر این دو را پیش می کنم که 

 شما برآن غور نمایید. 
 چیز های که از خرابی وفساد وانحطاط در زندگی انسانی پیدا می شود

 ده می توانیم. آن را درچهار عنوان بزرگ جمع کر
بی خوف شدن از الله که اساس وریشه بی عدالتی، بی رحمی،  -1

 خیانت وتمام زشتی های اخلاقی در دنیا بحساب می رود. 
بی نیازی از هدایت الله تعالی که نتیجۀ آن برای انسان درهیچ  -2

معامله ای چیزی از اصول مستقل وپایدار اخلاقی را باقی نمی گذارد. 
ه که اشخاص، گروه ها واقوام وملل تمام طرز عمل همین چیز باعث شد

خود را به اساس غلامی مفاد وخواهشات استوار نموده اند. چنانچه 
درنتیجه آنها نه دراهداف خود تمیز جایز وناجایز را دارند ونه دربدست 
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 آوردن این اهداف از هر قسم وسایل نادرست ابا می ورزند. 

برای حق تلفی یکدیگر آماده را خود خواهی که نه تنها افراد   -3
دد کند بلکه به پیمانه گسترده باعث تبعیض نژادی ونظام طبقاتی می گرمی

 واز آن اشکال بی شمار فساد رونما می گردد. 

د جمو د یا بیراهه روی، که به سبب آن یا انسان نیروها واستعدا -4
 های خدا داد را بکار نمی برد یا بطور نادرست بکار مییرد، از وسایل
 واسباب پیداکردۀ الله استفاده نمی کند با بصورت نادرست استفاده می

ل نماید. درصورت اول قانون الله تعالی این است که او چنین اشخاص کاه
وست عنصر را تا دیر زمان بر زمین خود مسلط نمی گذارد بلکه بجای 

 اوکسانی را رویکار می کند که درتعمیر زمین سهم بگیرند. 

وقتی کارهای نادرست اقوام یاتخریب آنها برتعمیر درصورت دوم 
تخریب  بیشتر شود الله تعالی آن ها را کنار می زند. وبسا اوقات آنها لقمۀ

 کاری خود می شوند .

 همچنان چیز های را که بواسطه آن ها زندگی انسانی اعمار و آراسته
 میشود هم می توان تحت چهار عنوان خلاصه کرد. 

 سان را از بدی ها وزشتی ها باز میدارد وبراهخوف الله، که ان -1
راست می آرد. صداقت عدل، انصاف، امانت، حق شناسی، ضبط نفس 
وتمام خوبی های که امن، ترقی، تهذیب تمدن، ثقافت برآن منحصر است 

توان از بعضی عقاید دیگر هم تاحدی می ازهمین تخم پیدا می شود، گرچه
 اند.  غرب تا اندازه ای درخود پیدا کردهآن ها را پیدا کرد طوریکه اقوام 

ند ماتا سرحدی رسیده از فعالیت باز میلاکن خوبی های پیدا کرده آنها 
ودرهمین حدودهم دران تزلزل وناپایداری وجود میداشته باشد. صرف 

ها ت که درآن صفت باز داشتن از بدیخوف خدا اساس پایداری اس
 ر مستحکم موجود می باشد واثرواستوار گردانیدن برنیکی ها همیشه بطو

 خودرا درمعاملات انسانی به پیمانه بی نهایت گسترده نشان میدهد. 
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 پیروی هدایت الله که یگانه وسیله پابند نگهداشتن رویه شخصی، -2
 ملی، قومی واجتماعی انسان براصول مستقل وپایدار اخلاقی می باشد. 

در قول یک نوع تاوقتی که انسان خود واضع اصول اخلاقی باشد او 
اصول برای خود ترتیب می کند ودرعمل اصول دیکر. درکتاب ها یک 
نوع اصول می نویسد ودر معاملات مطابق خواسته خود اصولی دیگری 
بکار می برد. دروقت مطالبه از دیگران به اثر فشار وقت، مصلحت 

 وخواهش وضرورت اصول او هر آن تبدیل شده میرود. 

ق نمی گرداند بلکه مفاد او محور ومعیارش حق را محور اصلی اخلا
که بشمار میرود. او اصلا نمی پذیرد که عمل او مطابق حق عیار گردد. بل

ر می خواهد که حق مطابق مفاد او عیار گردد. این چیزهای است که به اث
ر دآن رویۀ افراد واقوام همه جهت غلط و نادرست را اختیار می نماید و 

 د پیدا می شود .نتیجۀ آن در دنیا فسا
 برعکس چیزی که به انسان امن، فلاح، سعادت، رفاه وخوشحالی 
می بخشد این است که باید اصولی برای اخلاق باشد که با درنظر داشت 

ه حق به میان آمده باشد نه به اساس مفاد کسی، و آن را مسلمان پذیرفت
یا قومی درتمام معاملات به آن پابند باشد. خواه معاملات شخصی باشد 

وملی باشد، خواه به تجارت مربوط شود یا باسیاست وصلح وجنگ. معلوم 
است که چنین اصول صرف از هدایت الله برای ما مسیر شده می تواند. 
وعمل بران صرف یک شکل وصورت دارد که انسان درآن از اختیار رد و 

 بدل دست بردار شده آن را واجب الاتباع وواجب التعمیل بپذیرد. 
ام انسانیت که مبنی برتساوی حقوق وتساوی مرتبه تمام انسان نظ -3

ها باشد نه این که به اساس اهداف وخواسته های شخصی، قومی، ملی، 
نژادی وطبقاتی استوار باشد. درآن امتیاز ات بی مورد نباشد، درآن طبقات 
پست وبلند وتعصبات مصنوعی نباشد، برای بعضی حقوق وامتیازات 

دیگر پابندی ها وموانع نباشد، درآن برای همه فرصت  خاص وبرای بعضی
یکسان ترقی وانکشاف موجود باشد به انداره ای گسترده ووسیع باشد که 
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 همه انسان های روی زمین دران با برابری شریک شده بتوانند. 
عمل صالح، یعنی بکار بردن درست وصحیح نیروها، استعداد ها   -4

 سان عطاء کرده است. و وسایلی که الله متعال برای ان

میم برادران این بود چهارچیزیکه مجموعه آن ها را تعمیر واصلاح می نا
وبهبود همه ما درین است که درمیان ما چنان یک تنظیم از انسان های 
صالح ونیکو کار موجود باشد که برای جلو گیری اسباب تخریب وبه روی 

ر این جد وجهد کار آوردن صورت های تعمیر پیهم جد وجهد کند. اگ
 کامیاب شد که افراد وباشندگان این ملک را به راه راست قرار دهد الله
تعالی بی انصاف نیست که خواه مخواه انتظام زمین خود را ازدست 

 باشندگان اصلی آن بازستانیده وکسانی دیگری را بران حاکم گرداند. 
یم که لاکن اگر خدا نخواسته این جدوجهد ناکام شد گفته نمی توان

 انجام ما وشما وباشندگان این سرزمین چه خواهد شد .
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 جهاد فی سبیل الله

 

{  در زبان انگلیسی ترجمه می   holy warعموما جهاد را به  }
د نمایند یعنی جنگ مقدس وتشریح وتفسیر آنرا از مدت ها طوری می نماین

مجرد گردیده است. به  "جوش جنون  "که این کلمه مترادف وهم معنی 
شنیدن این کلمه جلو چشم انسان چنان تصویر می شود که یک گروه 
دیوانگان مذهبی، شمشیر های برهنه بدست، باریش های پراگنده وچشمان 

وده به خون خوار، تکبیر گویان می آیند. هر جا کافری را دریابند گرفتار نم
ن ازت گردنش شمشیر گذاشته می گویند لااله الا الله بخوان ورنه سرت را
رست جدا خواهیم کرد. ماهرین با بسیار قلم فرسایی ها این تصویر ما را د

 کرده اند ودر زیرآن به خط درشت نوشته اند که :
 بوی خون آتی هی اس قوم کی افسانون سی

 از داستانهای این قوم بوی خون می آید
تعجب این است که این تصویر را کسانی به ما مهربانی نموده اند که خود 

 un holy} از صدها سال به این طرف در جنگهای کاملاً غیر مقدس

war  ،مشغول اند. تصویر خود آنها این است که تشنگان دولت واقتدار }
مسلح با هر نوع سازوبرگ جنگی بالای تمام دنیا یورش آورده  اند وهر 
طرف بازار های تجارتی، ذخیره های مواد خام، ذخایر معدنی ومستعمره 

د تلاش می نمایند. تا برای حرص خود که هیچ پایان ندارد مواد برای خو
فراهم نمایند. جنگ آنها دراه خدانه بلکه در راه شکم است. در راه هوس 
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ونفس اماره است، به نظر آنها برای حمله برقومی کفایت می کند که در آن 
کشور معدنیات، اجناس کافی، تیل، مواد خام کشف گردد و یا آن کشور 

راه کشوری قرار دارد که برآن تسلط حاصل کرده اند یا می خواهند آن سر 
 را تصرف نمایند. 

 آنچه بیان کردیم قصه زمانه ماضی نمی باشد بلکه کارنامه هایی است
ایند. که همین اکنون دوام داشته و شب وروز مردم دنیا آن را مشاهده می نم

اند که هیچ سرزمین باقی نمدر آسیا، افریقا، اروپا، امریکا وتمام کره ارض 
 به اثر جنگ نامقدس آنها از خون سرخ نگردیده باشد. 

لاکن مهارت آن ها قابل توصیف است. آنها تصویر مارا چنان خوفناک 
وبه اندازه ای زشت رسم نموده اند که تصویر خود شان تحت شعاع آن 
مخفی گردیده است. وسادگی ما هم قابل توصیف است، وقتی که تصویر 
خود را ترسیم شده بدست دیگران دیدیم چنان دهشت زده شدیم که 
نتوانستیم عقب این تصویر صورت وشکل مصور آن را ببینم وبطور 

ان معذرت گفتیم ما جنگ وقتال را چه دانیم. ما چون رهبران مذهبی بودای
ومسیحیان مبلغین پرامن هستیم. کارما صرف این است که عقاید چند 

 نیم. مارده بجای آن چند عقاید دیگر را بالای مردم بقبولامذهبی را تردید ک
ست با شمشیر چه کاری داریم. البته این قدر کوتاهی از ما حتما سرزده ا

یم اکه اگر کسی برای قتل ما اقدام کرده ما هم بجواب آماده به جنگ شده 
طور بواکنون از آن توبه کرده ایم. برای خشنودی آنها جهاد با سیف را هم 

رسمی منسوخ گردانیدیم. اکنون جهاد به معنای کوشش وتلاش بازبان 
 وقلم است وبس، توپ وتفنگ کار حکومت است و زبان وقلم کارما. 

 

 اسباب سوء تفاهم درباب جهاد :

این که حرف های سیاسی است. لاکن به لحاظ خالص علمی اسبابی 
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د فی سبیل را مورد بررسی قرار میدهیم که به سبب آن درک حقیقت جها
الله نه تنها برای غیر مسلمانان بلکه برای خود مسلمانان هم دشوار گردیده 
است ما درین راستا دوسوء تفاهم اساسی را سراغ نمودیم. غلطی و اشتباۀ 
اولی این است که اسلام را دینی دانستند که از معنا و لفظ آن )کلمۀ 

 اسلام( بر می آید. 
قومی تصور کردند که لفظ قوم بر آن غلطی دوم اینکه مسلمانان را 

 اطلاق می شود. 
دیل این دو اشتباه نه تنها جهاد بلکه درمجموع نقشۀ کامل اسلام را تب

 کرده است وموقف مسلمانان را بطور کلی درجای غلط نهاده است. 
دین به اعتبار معنای عام آن مجموعۀ چند عقاید وعبادات ومراسم 

را باید یک معاملۀ شخصی دانست. شما  است. به این معنی واقعا دین
ی که اختیار دارید هر عقیده ای که بخواهید اختیار نمایید. واز هر عبادت

 ضمیر شما راضی گردد آن را بجا آرید. 
اگر جوش وخروشی برای این دین در وجود شما موجود است. 

 ظرهدرتمام دنیا برای تبلیغ وپخش عقاید خود سفر کنید وبا دین دیگر منا
 نمایید. اینجا موقع گرفتن شمشیر کجا مسیر می گردد. 

 آیا شما مردم را قتل کرده با خود هم عقیده می گردانید؟ 
ین این سوال لازماً پیدا می شود وقتی شما اسلام را به اصطلاح عام د

 قرار بدهید. واگر واقعا موقف اسلام همین باشد برای جها د در حقیقت
  هیچ جوازی ثابت نمی شود.

به همین ترتیب قوم به معنی یک گروه اشخاص متجانس را گویند. 
(Homogenous group of men که بنابر داشتن وجه مشترک )

درچند امور اساسی باهم جمع شده واز گروه های دیگر ممتاز گردیده 
است. اگر به این معنی گروهی یک قوم باشد به دو وجه شمشیر بدست 
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رای غصب حقوق جایز آنها بالای شان حمله گرفته می توانند. یا کسی ب
کند یا خود آنها برای غصب حقوق جایز دیگران بالای آنها حمله نمایند. 
درصورت اول که تا اندازۀ جواز اخلاقی برداشتن شمشیر وجود وارد. 

 ) گرچه به نزد بعضی سخاوت مندان درین حالت هم جایز نیست (
تور ها هیچ کس جایز گفته لاکن صورت دوم را به جز از بعضی دکتا

 نمی تواند. 
حتی مدبرین سلطنت های گسترده وبزرگ چون برطانیا وفرانسه هم 

 اکنون جرات نمی کنند که آن را جایز گویند. 

 حقیقت جهاد :

پس اگر اسلام یک دین ومسلمان یک قوم است تمام معنویت جهاد که 
ود. است از بین میربه اساس آن در اسلام آن را افضل العبادات گفته شده 

 لاکن حقیقت این است که اسلام نام یک دین ومسلمان نام یک قوم نیست.
اصلا اسلام یک نظریه ومسلک انقلابی است که می خواهد نظم اجتماعی 

م آن دنیا را تبدیل کرده مطابق مفکوره ومسلک خود تعمیر کند. ومسلمان نا
برای رویکار کردن جماعت انقلابی بین المللی است که اسلام آن را 

پروگرام انقلابی خود منظم می نماید وجهاد نام آن جدوجهد انقلابی 
وصرف کردن انتهایی نیرو وطاقت است که برای برآوردن این هدف این 

 سازمان انقلابی پیش می گیرد .
اسلام هم مانند تمام مسلک های انقلابی الفاظ مروج عام را ترک کرده 

یار می کند تا تصورات انقلابی او از یک زبان خاص اصطلاحی اخت
تصورات عام ممتاز گردد. کلمه جهاد هم به این زبان خاص اصطلاحی 
مربوط می شود. اسلام قصداً کلمات حرب وهم معنای آن را ترک کرده 

   struggleرا بکار برده که هم معنی  "جهاد  "است وبجای آن کلمه 
ارد. به زبان انگلیسی مفهوم است. که بیشتر ازین کلمه درخود مبالغه د
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 درست آن را می توان اینطور ادا کرد. 
(To exert ones utmost endea vour infurthering acause)  
 یعنی بخاطر حصول هدفی صرف کردن تمام نیرو وطاقت خویش. 

سوال این است که اسلام چرا کلمات سابقه را ترک کرده یک کلمه 
درجنگ  "جنگ  "ین نیست که کلمه جدید اختیار نمود. جواب جز ا

ای های میان اقوام وسلطنت ها بکار میرفت وتا امروز بکار می رود که بر
 برآوردن اهداف شخصی افراد یا گروه ها براه انداخته می شود. 

محرک این جنگ ها چنان مقاصد شخصی یا اجتماعی می باشد که در 
شد. چون جنگ اسلام آن اندکترین شایبه پشتیبانی اصولی موجود نمی با

 ازین نوع نیست لذا این کلمه را اصلا بکار نبرد. 
زیرا اسلام به مفاد یک قوم وضرر اقوام دیگر درنظر ندارد، اسلام 
علاقمندی ندارد به اینکه برزمین یک سلطنت مسلط گردد. اصلاً علاقمندی 
اسلام به فلاح انسانیت است. برای فلاح انسانیت یک نظریۀ خاص ویک 

لک عملی دارد. هرحکومتی که درهر جا مخالف این نظریه ومسلک مس
وجود داشته باشد اسلام آن را ازبین می برد. قطع نظر از اینکه یک قوم 
باشد یا یک کشور، مقصد اسلام این است که مطابق نظریه ومسلک خود 
حکومت قایم کند بدون انکه درنظر داشته باشد که چه کسی بیرق آنرا را 

کند وحکمرانی چه کسی ضربه می بیند. اسلام تمام زمین را می بلند می 
خواهد، نه یک حصۀ زمین را. نه به این خاطر که حکومت زمین از دست 
یک قوم یا اقوامی بیرون شده زیرحکومت یک قوم خاص درآید بلکه 
صرف بخاطر این که نظریه وپروگرامی که فلاح وبهبود انسانیت در آن 

مین حاکم گرد و یا به عبارت دیگران پروگرام فلاح نهفته است بر روی ز
انسانیت که نام آن اسلام است تمام انسانیت را زیر دامن رحمت خویش 
درآورد. بخاطر این هدف اسلام از تمام نیروهای که برای برپاکردن انقلاب 
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کارگر واقع شده می توانند استفاده کند. واستعمال تمام این نیروها و طاقت 
است. تبدیل کردن نقطه نظر  "جهاد "نام جامع می دهد که  ها را یک

مردم با زبان وقلم وپیداکردن انقلاب در اذهان هم جهاداست. تبدیل کردن 
نظام های ظالمانه سابقه به زور شمشیر وبجای آن استوار کردن نظام جدید 
عادلانه هم جهاد است وخرج کردن مال وصرف کردن جسم وبدن درین 

 است.  راه هم جهاد

 قید لازمی فی سبیل الله :

لاوه عاسلام صرف از جهاد نام نمی برد بلکه با آن قید فی سبیل الله را 
می کند. این یک قید لازمی و مربوط به همان کلمات خاص اصطلاحی 

ست. ا "درراه خدا  "اسلام می شود که قبلاً از آن نام بردم. معنی لفظی آن
ا رده اند وچنین تصور می کنند که مردم ازین ترجمه مردم دچار اشتباه ش

را در به زور وجبر پیرو عقاید اسلام گردانیدن جهاد فی سبیل الله است. زی
  جزاین چیز دیگری شده نمی تواند. "راه خدا  "اذهان تنگ مردم مفهوم 

لاکن در قاموس اسلام مفهوم این کلمات بسیار گسترده است. هرکاری 
ماعی صورت گیرد ومقصد اجراء کننده از آن که برای فلاح و بهبود اجت

فایده دنیوی نباشد بلکه محض حصول خشنودی او تعالی باشد، چنین کار 
 قرار میدهد.  "فی سبیل الله  "را اسلام 

بطور مثال اگر شما خیرات میدهید به این نیت که فایدۀ مادی یا اخلاقی 
می باشد. واگر نیت آن درین دنیا به شما برسد این خیرات فی سبیل الله ن

شما اینطور باشد که با یک غریب وبینوا کمک کرده خشنودی الله را 
حاصل کنید درینصورت فی سبیل الله خواهد بود. پس این اصطلاح 
خاص است برای کارهای که با اخلاص کامل وپاک از هر نوع اغراض 

برای  واهداف نفسانی به این مفکوره ونظریه اجرا شوند که کار کردن انسان
انسان های دیگر موجب خشنودی الله تعالی می گردد. ونصب العین 
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زندگی انسان جز حصول خشنودی مالک کاینات چیزی دیگر نیست. قید 
فی سبیل الله درجهاد هم به همین غرض علاوه شده است. مطلب آن این 
است که وقتی یک شخص یاگروه برای بر پاکردن انقلاب درنظام زندگی 

ام جدید مطابق نظریۀ اسلامی بپاخیزد درین قیام وسربازی وجان و ایجاد نظ
 نثاری کدام هدف، غرض وخواسته نفسانی نداشته باشد.

مقصد جهاد فی سبیل الله هرگز این نیست که قیصر را از مسند  
حکومت کنار زده خود قیصر گردد. هیچ شایبه ای از کسب مال ودولت، 

درین جدوجهد باید شامل نباشد. شهرت، ناموری، عزت وجاه برای خود 
مدعای تمام قربانی ها وکوشش های انسان صرف این باشد که درمیان 

 بندگان الله یک نظام عادلانه زندگی قایم گردد. 
 در بدل آن جز خشنودی الله تعالی چیزی دیگر مطلوبش نباشد. 

  چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ

 ٧٦النساء: دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ر کسانى که کاف و ; جنگند اند، در راه خدا می  آنان که ایمان آورده» 
 « جنگند.  اند، در راه طاغوت می  شده

طاغوت از مصدر طغیان است که به معنی گذشتن از حد است. وقتی 
ی ویند دریا طغیانی گردید. به این ترتیب وقتدریا از حد زیاد شود میگ

 انسان از حد خود تجاوز کرده نیروی خود را بخاطر این که خدای انسان
ها شود یا بیشتر از حصه مناسب خود فایده بدست آرد. صرف نماید این 
جنگ کردن در راه طاغوت است. درمقابل آن جنگ در راه خدا آن است 

که قانون عدل خدا در دنیا قایم گردد، که مقصد از آن صرف این باشد 
ند. جنگ کننده خود هم پابندی آن را نماید ودیگران را هم پابند آن گردا

 چنانچه قرآن  مجید می فرماید :
 ئۆئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا  ى     ى ې چ
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 ٨٣القصص:  چ ئې  ئۈ ئۈ
دهیم که در  [ آخرت را براى کسانى قرار می  پرارزش سراى ]آن » 

سرانجام  و ; خواهند هیچ فسادى را نمی  تسلطّ و رترى وزمین هیچ ب
 «  [ براى پرهیزکاران است نیک ]

درحدیث وارد شده که شخصی از پیامبر علیه السلام پرسید مراد از 
 جنگ دراه خدا چیست ؟

یک شخص برای مال جنگ می کند، شخص دیگر برای حاصل کردن 
فی سبیل الله  شهرت و اظهار شجاعت جنگ می کند، جنگ آن شخص

شمرده می شود که جز اعلای کلمۀ الله هیچ مقصدی نداشته باشد. دریک 
اگر کسی جنگ کند ونیتش بدست آوردن یک  "حدیث دیگر است 

 ". ریسمان باشد که بواسطه آن اشتر را می بندد اجر و پاداش او ضایع شد
د الله تعالی صرف عملی را قبول می کند که محض برای خشنودی او باش

وهیچ هدف شخصی یا گروهی درنظر نداشته باشد. پس قید فی سبیل الله 
همه  درجهاد از نقطه نظر اسلامی اهمیت بسزا دارد. جهاد مجرد را در دنیا

جانداران می نمایند. هر کس وهر چیز بر تحصیل مقصد خود تمام نیروی 
خودرا صرف میکند. لاکن مسلمان که نام یک جماعت انقلابی است از 

ان مله نظریات انقلابی او اهم ترین بلکه اساسی ترین آن این است که جج
ومال خود را صرف کند با تمام نیروهای سرکش جنگ کند، تمام نیرو 
های جسم وروح را به مصرف برساند نه بخاطر این که سرکشان را کنار 
 زده خود جای آنها را اشغال کند بلکه صرف برای این که سرکشی وطغیان

 یا گم شود وقانو ن خدا درآن نافذ گردد. از دن
بعد از بیان مختصر مفهوم جها د ومعنویت فی سبیل الله، قدری دعوت 
انقلابی را تشریح می کنم که اسلام آن را باخود آورده است تا به آسانی 
فهمیده شود که برای این دعوت ضرورت جهاد چیست وغایت آن 
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 کجاست!

 دعوت انقلابی اسلام :

 عوت انقلابی اسلام این است. خلاصه د
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ

 ٢١البقرة:  چ ہ
، پیشینیان شما را آفریده است ! پروردگارتان را که شما و اى مردم» 

 «  [ پروا پیشه شوید با پرستیدن او بپرستید تا ]
لکه اسلام کارگران، مزدوران یا زمینداران یا دهقانان را نمی خواند ب

ا را دعوت میدهد. انسان را منحیث انسان خطاب می کند تمام انسان ه
ومی گوید که اگر بجز الله هر کس وهر چیز را بندگی، اطاعت وفرمان 
برداری می کنید ترک کنید. واگر در ذهن خود شما دعوای خدایی باشد 

ه گی آن را هم از دماغ بیرون نمایید. زیرا شما حق ندارید که دیگران بند
پیش روی شما سرخم کنند. همه بنده گی خدای واحد را شمارا نمایند و

 .کنید وهمه با اختیار کردن بنده گی او تعالی به یک سطح قرار گیرید 
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ چ

 ٦٤آل عمران:  چ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ

و همه  شما یکسان است ] بیایید به سوى سخنى که میان ما و» 
ا ر[ که جز خداى یگانه  امبران آن را ابلاغ کردندپی هاى آسمانى و کتاب

بانى بعضى از ما بعضى را اربا چیزى را شریک او قرار ندهیم، و نپرستیم، و
 «به جاى خدا نگیرد. 

 :  این دعوت انقلاب کلی و جهان شمول بود. اسلام به آواز بلند فرمود
 «إن الحکم إلا لله » 

ی تواند. هیچ کس حق حکومت جز از خدا از کسی دیگر شده نم
ندارد بذات خود حکمران دیگر انسان ها گردد وبه اختیار خود چیزی را 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
228 

که بخواهد فرمان دهد وچیزی را که بخواهد ا زان باز دارد. انسانی را با 
لذات مالک امر ونهی پذیرفتن دراصل شریک کردن با خداست وبنای 

انسان از فطرت  اصلی فساد دردنیا همین چیز است. یگانه علت انحراف
درستی که الله تعالی انسان را بران پیدا کرده واز راه درستی که به او نشان 
داده است، این است که او الله را فراموش می کند ودرنتیجه آن خود 

 حقیقت خویش را هم  فراموش می کند. 
انجام آن بطور لازمی این می شود که از یکطرف بعضی اشخاص یا 

از ولنی یا بطور مخفی ادعای خدایی کرده بر می خیزند. خاندان یا طبقه ع
از طاقت خود فایده نا جایز برده مردم را بنده گان خویش قرار میدهند و

طرف دیگر یک نتیجه خدا فراموشی وخود فراموشی این هم میشود که 
ین یک بخشی از انسان ها خداوندی نیرومندان وزورگویان را می پذیرند وا

ن قایل می گردند که حکم وفرمان دهند وانها به حکم شا حق را برای شان
 سرخم نمایند همین چیز دردنیا اساس وریشه ظلم وفساد وانتفاع ناجایز

 د .است واسلام اولین ضرب بر آن وارد می کند. چنانچه علناً بیان میدار
 ڭ ڭ  ڭ      ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ چ

 ١٥٢ – ١٥١الشعراء:  چ
( همانان که در زمین 151،) ان اطاعت نکنیدگر از فرمان اسراف و» 

   «پردازند.  گرى نمی  به اصلاح کنند و فساد می 
  چ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ

 ٢٨لكهف: ا                                                                                     
[ از یاد خود غافل  شطغیان به سبب کفر و از کسى که دلش را ] و، »
روى  زیاده کارش اسراف و از هواى نفسش پیروى کرده و ایم و کرده

 «  است، اطاعت مکن
  چ  بي           بى بم بخ بح  بج ئي ئى ئم ئح   ئج ی چ

 ١٩ود: ه                                                                                                                                     
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با  ]خواهند آن را  می  دارند و آنان که مردم را از راه خدا باز می » 
 «به آخرت کافرند.  [کج نشان دهند و اغواگرى وسوسه و

  ژ ڃ      ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژ

 ٣٩وسف: ي                                                                                                 

 متفرق بهتر است یا خداى ! آیا معبودان متعدد و اى دو یار زندان» 
 « یگانه مقتدر؟ 

اگر بنده گی خدای واحد را قبول نکردید از آقایی خدا های کوچک 
هیچگاه نجات نخواهید یافت. آنها به شکلی از اشکال بر شما تسلط 

 . خواهند یافت وفساد برپاکرده می روند
 ئىئى  ئى ئې ئې ئې   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ    ئۇ ئۇ ژ

  ٣٤النمل:  ژ  ی ی ی
ه شوند، آن را تبا : همانا پادشاهان هنگامی که وارد شهرى می  گفت» 
[  آنان ] نشانند و خوارى می  عزیزان اهلش را به ذلت و کنند و می 

 «   کنند همواره چنین می 
 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ژ

  ٢٠٥البقرة:  ژ ک ک ک ڑ  ڑ
حکومتى یابد،  [ قدرت و چنین دشمن سرسختى هنگامی که ] و» 

نسل را  تباهى به بار آورد، و زراعت و کوشد که در زمین فساد و می 
 «   تباهى را دوست ندارد خدا فساد و و ; نابود کند

این جا فرصت تفصیل کامل نیست. مختصرا ذهن نشین می کنم که 
دعوت مذهبی به این معنی  دعوت توحید وخدا پرستی اسلام محض یک

نبود طوریکه دعوت عقاید مذهبی بصورت عموم می باشد. بلکه درحقیقت 
دعوت یک انقلاب اجتماعی بود. و ضرب آن بلاواسطه بر طبقاتی می افتاد 
که به رنگ مذهبی برهمن مقدس گردیده یا به رنگ سیاسی پادشاه رئیس 

ر واجاره دار شده مردم وحکمران شده وبه رنگ معاشی کپیتالست و زمیندا
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را بندگان خود می ساختند. این ها در جایی بطور علنی ارباب من دون الله 
شده بودند. از دنیا به اساس خلقت یا حقوق طبقاتی اطاعت وبنده گی می 

 خواستند وبه صراحت می گفتند که :
  ٣٨ص: القص چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ
  ٢٤النازعات:  چ چ چ ڃ چ
  ٢٥٨ة: البقر چ ڍڌ ڍ ڇ چ

 ودر بعضی جاها برای استفاده از جهالت مردم به شکل بتان وهیکل ها
خداهای مصنوعی ساخته که بواسطه آن ها حقوق خداوندی خویش را بر 

 مردم می قبولاندند. 
پس دعوت اسلام بر ضد کفر، شرک وبت پرستی وتبلیغ اسلام برای 

حکومت و  بنده گی وعبودیت خدای واحد مستقیما با اهداف واغراض
ه آنانکه آن را حمایت می کردند یا بواسطۀ حکومت اغراض خود را برآورد

یا  »می نمودند متصادم واقع می شد. به همین علت زمانیکه پیامبری آواز 
ا را بلند نموده، حکومت وقت فور« قوم اعبدوا الله مالکم من إله غیره

اجایز طریق انتفاع ندرمقابل او ایستاده گی کرده است وتمام طبقاتی که از 
ه امرار حیات می کردند برضد او بپا خاسته اند. زیرا این دعوت یک قضی

نبود بلکه     (Metaphysical proposition)محض ما بعد الطبیعی 
اعلان یک انقلاب اجتماعی بود وبا شنیدن اولین آواز این دعوت بوی 

 شورش سیاسی احساس می شد. 

 لامی :ویژه گی های دعوت انقلاب اس

درین شک نیست که پیامبران همه رهبران انقلابی بودند. وسید نامحمد 
صلی الله علیه وسلم بزرگترین رهبر انقلابی است. لاکن چیزهای که درمیان 
انقلابیون عام دنیا واین رهبر خداپرست انقلابی خط فاصل می کشد این 

مقام درست  است که انقلابی های دیگر خواه هر قدر نیک نیت بودند. اما
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عدل را درک کرده نتوانستند. یعنی آن را بدست آورده نتوانستند آنها یا 
خود به کدام طبقه مظلوم مربوط می شوند یا به اساس حمایت وپشتیبانی 
از احساسات وجذبات یک طبقه مظلوم ومحکوم قیام می نمایند وسپس 

تیجه طبیعی آن تمام معاملات را از نقطه نظر همان طبقه نگاه می نمایند. ن
این است که نظر آنها بی طرفانه وخالصا برای تمام انسانیت نمی باشد. 
بلکه احساس حمایت وپشتیبانی طبقه ای را گرفته به پامی خیزند. آنها برای 
ظلم جوابی پیدا می نمایند که آن خود ظلم می باشد. برای آنها ممکن 

نمایند که ا زاحساس نیست که یک نظام معتدل ومتوازان اجتماعی تجویز 
انتقام جویی وعداوت وحسد مبرا باشد ودرآن فلاح وبهبود مجموعی تمام 

 انسان ها شامل باشد. 
برخلاف، پیامبران که هر قدر مورد ظلم و جبر قرار گرفته اذیت شده 
باشند. وبه هر پیمانه ایکه او و هوا دارانش سرکوب شده باشند درتحریک 

احساسات وجذبات شخصی دیده نمی شود. آنها  انقلابی آنها هیچگاه آثار
مستقیما تحت هدایت ورهنمایی الله تعالی کار می کردند. وچون خدا از 
جذبات واحساسات بنده گی منزه وپاک است با هیچ طبقه انسانی رشته 
خاص ندارد یا باکدام طبقه عداوت ودشمنی ندارد پیامبران علیهم السلام 

عالی تمام معاملات را با عدل وانصاف کامل تحت رهنمایی وهدایت الله ت
ازدیدگاهی نظر می نمودند که درآن فلاح وبهبود تمام انسانیت شامل می 
بود. آنها به این فکر می بودند که چگونه نظامی برپاکنند که در آن هر 
شخصی در داخل حدود خود قرار گیرد، از حقوق جایز خود متمتع گردند 

ر رابطه افراد وجامعه یک توازن وتناسب کامل بر ودر روابط میان افراد ود
قرار گردد. همین علت است که تحریک انقلابی پیامبران به کشمکش های 

تبدیل نگردید. وتعمیر نو این طور بنا نشد که     (Class war)طبقاتی 
یک طبقه بر طبقۀ دیگر مسلط کرده شود بلکه چنان روش عادلانه پیش 
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سان ها یکسان مواقع وفرصت های ترقی مادی گرفتند که برای تمام ان
 وسعادت معنوی میسر گردید. 

 ضرورت وهدف جهاد : 

درین مقالۀ مختصر مشکل است نظام اجتماعی ای را که اسلام تجویز 
 می کند به تفصیل بیان کنم. 

ان شاءالله فرصت تفصیل خواهد آمد. این جا درحدود موضوع این 
ض یک عقیده مذهبی وعباداتی چند مقدار توضیح کردم که اسلام مح

نیست بلکه یک نظام وسیستم است که از دنیا تمام نظام های ظالمانه 
ومفسد را ریشه کن نموده و بجای آن یک برنامه وپروگرام اصلاحی 

ن راه خویش را نافذ میکند که آن را برای فلاح وبهبود تمام انسانیت بهتری
 وروش میداند. 

تعمیر، انقلاب واصلاح یک قوم، ملت وگروه اسلام برای این تخریب، 
اسلام  .ا بطرف خود میخواندخاص را دعوت نمیدهد بلکه تمام انسانیت ر

د همه طبقات ظالم وآنانی راکه از طریق انتفاع ناجایز استفاده می کنن
وپادشاه ها و رؤسا را دعوت میدهد که بیایید درحدود جایزی زندگی 

ای شما تعین گردیده است. اگر نظام حق قبول کنید که ا زطرف خالق بر
وعدل را بپذیرد امن وسلامتی از آن شما خواهد بود. دشمنی دراسلام 
باذات شخص نمی باشد، دشمنی اسلام صرف باظلم، فسا و بداخلاقی 
است، دشمنی با این روشی است که مبنی برآن اشخاص وافراد از حدود 

نند که از روی فطرت الله طبیعی خویش تجاوز نموده چیزی را از خود ک
 حق آن را ندارند. 

کسانی که این دعوت را قبول نمایند برابر است مربوط با هر طبقه، نژاد، 
قوم، ملت، زبان وکشور باشند باحقوق مساوی وحیثیت مساوی عضو 
جماعت اسلامی گردیده وبه این ترتیب یک حزب انقلابی بین المللی تیار 
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 "مسمی می نماید که نام دیگرآن  "الله  حزب "می شود که قرآن آنرا 
 یا امت مسلمه است.  "جماعت اسلامی 

این حزب به مجرد به میان آمدنش برای تحصیل مقصد ونصب العین 
خویش به جهاد آغاز می کند .خواسته وتقاضای عینی وجود این سازمان 

ن یبجهانی این است که حکمرانی وفرمانروایی نظام های غیر اسلامی را از 
ر برده وبجای آنها حکومت اصول وقوانین معتدل ومتوازن تمدن واجتماع ب

 تعبیر می کند.  " کلمة الله "پاکند که قرآن آن ار دریک لفظ جامع 
اگر این حزب بخاطر تبدیلی حکومت وقیام نظام اسلامی کوشش نکند 
مقصد ونصب العین وجود خویش را از دست میدهد. زیرا این حزب 

هدف دیگر بوجود نیامده است. وهستی آن جز جهاد مصرف بخاطر کدام 
دیگری  ندارد، یعنی باید فقط درجهاد مصرف گردد. قرآن مقصد پیدایش 

 آن را صرف یک چیز بیان می کند وان این است. 
 ٹ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ

 ١١٠آل عمران:  ژ ٹڤ ٹ  ٹ

[ پدیدار  براى اصلاح جوامع انسانى شما بهترین امتى هستید که ]» 
از کار ناپسند  دهید و پسندیده فرمان می  اید، به کار شایسته و شده

 اگر اهل کتاب ایمان آورید. و به خدا ایمان می  دارید، و زشت بازمی  و
 « آوردند می 

اسلام جماعتی نیست مثل واعظین که تبلیغ مذهبی می نمایند یامثل 
  ونوا شهداء علی الناسمبشرین عیسوی، بلکه جماعت افواج الهی است لتک

انتفاع وکار آنها برداشتن واز بین بردن ظلم، فساد، فتنه، بداخلاقی، سرکشی 
ا نیکی ر ناچیز از دنیا است. تا ارباب من دون الله را پایان بخشد، بجای بدی

 قایم کند. 
 ١٩٣البقرة:  چ چڇ  چ     چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

حاکمیتّ  پرستى و بتاى ]چون شرک،  با آنان بجنگید تا فتنه و» 
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 « دین فقط ویژه خدا باشد.  [ بر جاى نماند و کفاّر
 ٧٣ل: الأنفا چ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ چ

[ را به اجرا  قطع رابطه با کافران با اهل ایمان و اگر شما فرمان پیوند ]» 
 «  فسادى بزرگ در زمین پیدا خواهد شد نگذارید فتنه و

  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ چ

 ٣٣التوبة:  چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ه دین حق فرستاد، تا آن را بر هم اوست که پیامبرش را با هدایت و» 
 «  ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند

لذا برای این جماعت وحزب جز گرفتن حکومت وقدرت سیاسی 
چاره ای نیست. زیرا یک نظام فاسد روی حکومت فاسد استوار می گردد 

صالح تمدن تا آن وقت بوجود آمده نمی تواند که حکومت از  ویک نظام
دست مفسدین گرفته شده بدست مردم صالح قرار نگیرد. قطع نظر از 
اصلاح دنیا این جماعت خود هم بر مسلک خود عامل مانده نمی تواند اگر 
نظام حکومت بدست مسلک های دیگر قرار داشته باشد. هر حزبی که یک 

داند مطابق مسلک خود تحت یک سیستم دیگر زندگی سیستم را بر حق می
بسر برده نمی تواند یک شخص حامی نظام اشتراکی اگر درانگلستان یا 
امریکا بخواهد مطابق اشتراکیت زندگی کند به هیچ صورت به اراده اش 
کامیاب شده نمی تواند. زیرا قانون نظام سرمایه داری به کمک حکومت 

به همین ترتیب یک مسلمان هم اگر دریک  بالای او مسلط خواهد بود.
نظام غیر اسلامی زندگی کرده بخواهد مطابق اصول اسلام زندگی نماید 
ممکن نیست. قوانینی را که باطل می داند، مالیاتی را که حرام میداند، 
معاملاتی را که ناجایز تصور می کند تهذیب، فرهنگ وطرز زندگی یی را 

ی را که مهلک میداند همه وهمه بالای او، که فاسد میداند، طریق تعلیم
خانواده و اولاد های او طوری مسلط میگردد که به هیچ صورت از آن 
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بیرون شده نتواند. لذا هرشخصی یا گروه به مسلکی که معتقد باشد او به 
اقتضای فطرت اعتقادش مجبور است که حکومت مسلک مخالف را ازبین 

ید ودرین راه جد وجهد نماید. اگر ببرد وحکومت مسلک خودرا قایم نما
او درین راستا از کوشش غفلت ورزد مطلب آن این خواهد بود که او در 

 حقیقت در اعتقاد خود کاذب است. 
 ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ٤٤ – ٤٣التوبة:  چ ڳ ڳ ڳ گ گگ    گ ک

از آنکه لطف قرار دهد، چرا پیش  خدا تو را مورد بخشش و» 
از  دروغگویان را بشناسى ] [ راستگویان بر تو روشن شود، و راستگویى ]

[  ترک جنگ [ به آنان اجازه ] محبتى که به ایشان دارى روى مهر و
روز قیامت ایمان دارند از تو براى  ( آنان که به خدا و43؟) دادى

بلکه در  خواهند ] هایشان اجازه نمی  جان بازایستادن از جهاد با اموال و
خدا به  و ; [ روند هر شرایطى مشتاقانه به سوى میدان نبرد بیرون می 

 «  ( 44.) پرواپیشگان داناست
قرآن با این الفاظ صاف وصریح بیان کرد که یگانه معیار صداقت یک 
جماعت براعتقادش این است که به مسلکی که اعتقاد دارد برای حاکم 

د. اگر شما حکومت مسلک مخالف کردن آن باید با جان ومال جهاد کن
ود اسلام را بپسندید این رویه دلیل قطعی است براینکه شما در اعتقاد خ
لام کاذب اید ونتیجۀ فطری آن این خواهد بود که سرانجام عقیدۀ شما براس

 هم باقی نخواهد ماند. 
در ابتدا حکومت مسلک مخالف اسلام را باکراهت مینگرید، سپس رفته 

انوس شده میرود. تا آنکه احساس کراهیت به میل و رغبت رفته با آن م
تبدیل می شود وآخر نوبت به این می رسد که درقیام حکومت مسلک 
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مخالف وقایم  ماندن آن مددگاری وهمکاری می نمایید. وبا جان ومال 
برای آن مسلک جهاد خواهید کرد تاجای اسلام را بگیرد. نیروهای شما 

ظامی اسلام صرف خواهد شد. و بالآخره سخن درجهت ممانعت از قیام ن
به جایی میرسد که دعوای اسلام شما بدترین دروغ ودعوای مبنی برفریب 
خواهد بود. درحدیث شریف پیامبر علیه السلام این مطلب را بسیار واضح 

 بیان میدارد. 
 وَلتَأَخُْذنَُّ  نكْرَِ،المُْ  عنَِ  لتَنَهَْوُنَّ وَ  باِلمَْعرُْوفِ، لتَأَمُْرُنَّ  بيِدَِهِ، نفَسِْي وَالَّذِي» 

ُ  بنََّ ليَضَْرِ  أوَْ  أطَرًْا، الحَْق ِ  علَىَ وَليَأَطِْرُنَّهُ  الظَّالمِِ، يدَِ  علَىَ  بعَضِْكمُْ  قلُوُبَ  اللَّّ

 (بير للطبرانی)المعجم الک «.لعَنَهَمُْ  كمََا وَليَلَعْنَنََّكمُْ  بعَضٍْ، علَىَ

اوست که حتماً به نیکی امر سوگند به ذاتی که نفس من بدست » 
به  میکنید و از منکر نهی میکنید و از دست ظالم میگیرید و او را مجبور

 ده )بینپیروی از حق مینمایید و یا اینکه الله دلهای تانرا یکی به دیگری ز
 ود ( راتان اختلاف ایجاد میکند ( و شما را هم لعنت میکند چنانچه آنها )یه

 «  لعنت کرد 

 رتا سری :انقلاب س

ازین بحث برای شما واضح شده باشد که مقصد جهاد اسلامی، از بین 
بردن نظام غیر اسلامی وبر پاکردن حکومت اسلامی بجای آن می باشد. 

شور محدود بر پا نمی کند بلکه اسلام این انقلاب را دریک چند ک
حزب  خواهد آن را درسراسر دنیا برپا نماید. اگر چه درابتدا فریضه ارکانمی

وسازمان اسلامی این است که درجاییکه زندگی می نمایند درنظام 
حکومت آنجا انقلاب برپا نمایند، لاکن آخرین منزل مقصود آن جز یک 

چیزی دیگر  ( World Revolution )انقلاب عالم گیر وسرتاسری 
نیست. هر مسلک انقلابی که بجای قومیت اصول فلاح انسانیت را عنوان 

د هیچگاه مطمح نظر انقلابی خویش را دردایره یک قوم یا کرده بپا خیز
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کشور وملک محدود نمی کند. بلکه او به عین اقتضای فطرت خویش 
مجبور است که یک انقلاب عالمگیر وسرتاسری را مطمح نظر قرار دهد. 
حق حدود جغرافیای رانمی پذیرد. تقاضای آن این است که اگر من این 

م آنطرف آن هم حق می باشم. باید هیچ طرف دریا یا کوهی حق هست
قسمت انسانیت ازمن محروم نباشد. هر جای که انسان مورد ظلم وستم 
قرار داشته و گرفتار افراط وتفریط دیده می شود بر من فرض است که 

 آنجا برسم. این تصور را قرآن مجید اینطور بیان میدارد 
 ڀ   ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ٧٥النساء:  چ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
کودکان  زنان و [ مردان و رهایى ] شما را چه شده که در راه خدا و» 

[  اند ى که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته مستضعف]
ز ! ما را ا : پروردگارا گویند جنگید؟ آن مستضعفانى که همواره می  نمی 

 از سوى خود، سرپرستى براى ارند، بیرون ببر واین شهرى که اهلش ستمک
 «   از جانب خود براى ما یاورى قرار ده ما بگمار و

روابط وتعلقات انسانی با وجود این تقسیمات قومی وملکی یک نوع 
ویژگی سرتا سری وجهانی درخود دارد که یک مملکت هم نمی تواند 

رکشور های کاملا درحدود اصول ومسلک خود عمل کند تازمانیکه د
همسایه هم همان اصول ومسلک حکمفرمایی نداشته باشد. لذا برای 
سازمان اسلامی درجهت اصلاح عمومی وتحفظ خودی از هر دو لحاظ 
ناگزیر است که برقیام حکومت اسلامی دریک خطه وسرزمین اکتفا نکند. 
 بلکه تاجاییکه نیرو وقوتش اجازه میدهد این نظام را درتمام اطراف واکناف
گسترش دهد. اسلام از یکطرف افکار ونظریات خود را دردنیا پخش می 
کند، باشندگان تمام ممالک را دعوت میدهد که این مسلک را قبول نمایند 
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که فلاح حقیقی شان درآن مضمر است از طرف دیگر اگر حکومت 
اسلامی نیرو و طاقت داشته باشد با حکومت های غیر اسلامی جنگ کرده 

 بین برده بجای آنها حکومت اسلامی را قایم نمایند.  آن ها را از
آنرا  همین پالیسی بود که پیامبر علیه السلام وبعد از وی خلفای راشدین

بکار بردند. سازمان اسلامی نخست عرب را که جای پیدایش آن بود زیر 
اف نگین حکومت خود در آورد و بعد از آن پیامبر علیه السلام ممالک اطر

را بطرف اصول ومسلک خود دعوت داد. سپس بر ضد آنها  جزیرۀ عربی
امبر به جنگ آماده گی گرفت که غزوه تبوک آغاز این سلسله بود. بعد از پی

ی علیه السلام زمانیکه ابوبکر رضی الله عنه رهبر سازمان اسلامی شد و
بالای حکومت های غیر اسلامی روم و ایران حمله برد. سپس عمر رضی 

ر، شام، حملات را تا آخرین مراحل کامیابی ادامه داد. مردم مصالله عنه این 
ها فکر روم و ایران در آغاز آن را پالیسی امپریالیستی عرب تصور کردند. آن

ه به کردند طوریکه قبل ازآن یک قوم بپاخاسته اقوام دیگر را زیرنگین کرد
ر غلامی خود وامیداشت، اکنون هم قوم عرب به همین هدف براقوام دیگ

یورش می برند. به اساس همین غلط فهمی این مردم زیر بیرق قیصر 
 وکسری برای جنگ با مسلمانان برآمدند لاکن همینکه از وضعیت انقلابی
سازمان اسلامی آگاهی حاصل کردند و برای شان معلوم شد که این ها 

ای هعلمبرداران قوم پرستی جفاکارانه نمی باشند بلکه از اغراض وخواسته 
د ی پاک ومبرا اند ومحض بخاطر قیام یک نظام عادلانه بیرون شده انقوم

وهدف شان درحقیقت پایان دادن به خدایی طبقات ظالمی است که زیر 
چتر قیصریت وکسرویت مارا هلاک وبرباد کرده می روند. پس همدردی 

یرق های اخلاقی آنها بطرف سازمان اسلامی مایل شدن گرفت. آنها از زیر ب
سری دور شده رفتند واگر به زور وجبر در مقابل مسلمانان به قیصر وک

 جنگ کشانیده هم می شدند از ته دل مقابله نمی کردند. 
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که برای 1همین سبب آن فتوحات بهت کننده و حیرت انگیزی است 
مسلمانان در دور ابتدایی دست داد. وبه همین سبب زمانیکه بعد از قیام 

مالک نظام اسلامی را عملاً در صحنۀ کار حکومت اسلامی باشندگان این م
وعمل دیدند خود بخود بطرف اسلام روی آوردند و درین سازمان جهانی 
اسلام عضویت حاصل کردند. وخود علمبردار این مسلک گردیده به پیش 

 حرکت کردند تا در ممالک دیگر هم آنرا پخش نمایند. 

 جنگ دفاعی وتعرضی :

 نید به آسانی درک کرده می توانید کهآنچه بیان شد اگر برآن غور ک
ودفاعی  ( Aggressive )تقسیم جنگ اسلام به عنوان جنگ تعرضی 

( Defensive )  .نادرست است 
این اصطلاحات را اصلاً نمیتوان برجهاد اطلاق کرد. این تقسیم فقط 
درجنگ های قومی و بین ممالک منطبق شده می تواند. زیرا اصطلاحا 

به نسبت به یک قوم یا ملک مصداق پیدا می  "دفاع "و  "حمله  "الفاظ 
کند. لاکن وقتیکه سازمان جهانی اسلام یک مسلک وطرز فکر جهانی را 
گرفته بپا می خیزد وتمام اقوام بحیث انسان درآن شرکت می نمایند 
ومحض بخاطر از بین بردن حکومت آیدۀ مخالف خود وقیام آیدۀ خود 

چنین اوضاع گنجایشی برای اصطلاحات  بجای آن جد وجهد میکنند در
تعرضی ودفاعی باقی نمی ماند بلکه اگر باقطع نظر ازین اصطلاحات دیده 
شود جنگ تعرضی ودفاعی بر جهاد منطبق شده نمی تواند. جهاد اسلامی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این امر یکی از عوامل این فتوحات شده  -  1

اما عامل اصلی که نباید از ذهن ما . میتواند

خلوص و شجاعت ، همان فداکاری، فراموش گردد

لشکر اسلام بود که بر هر مانعی غالب آمدند و 

 . تمام طواغیت را بخاک ذلت نشاندند
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همزمان هم تعرضی است وهم دفاعی، تعرضی بخاطری که سازمان 
ودفاعی به این لحاظ  اسلامی برحکومت مخالف آیدۀ خود یورش می برد

که بخاطر ایده و عقیدۀ خود مجبور است نیروی حکومت را بدست داشته 
 باشد. 

بحیث سازمان وجماعت هیچ خانه ومرکز ندارد که از آن دفاع کند، 
لای اسلام فقط از اصول خود دفاع وپشتیانی می کند. به همین ترتیب او با

مسلک و آیده اش حمله خانه مخالف حمله نمی کند بلکه بالای اصول و
می نماید. وهدف حمله اش این نیست که عقیده اش را به جبر وزور از 
دستش بستاند بلکه مقصد این است که حکومت وقدرت را از اصول و 

دی ایدۀ او باز ستاند تا عقیده، اصول وطرز فکر او که باطل است نیرومن
 خود را از دست بدهد. 

 حیثیت ذمی ها :

ال هم حل می گردد که درصورت قایم شدن حکومت ازین جا این سو
 نظام اسلامی دریک کشور حیثیت مردمی که پیرو عقیده و ایده های دیگر

 باشند چگونه خواهد بود ؟
جهاد اسلامی به عقیده، طریق عبادت وقوانین معاشرت مردم تعرض 
نمی کند. بلکه اسلام به آنها آزادی کامل می دهد که به عقیده ایکه می 

اهند پابند باشند وبر مسلکی که میخواهند عمل نمایند. البته این حق را خو
برای شان هرگز نمی دهد که به اساس عقیده ومسلک خود نظامی برپا کنند 
که از نظر اسلام نادرست وفاسد است. به همین ترتیب برای شان هر گز 

از نظر  اجازه نمی دهد که معاملاتی را درنظام اسلامی جاری ونافذ کنند که
اسلام برای فلاح وبهبود اجتماعی مهلک تمام می شود. بطور مثال اسلام به 
مجرد بدست آوردن حکومت تمام اشکال کار وبار سودی را مسدود 
میکند. هرگز به قمار اجازه نمی دهد، تمام صورت ها واشکال خرید 
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وفروش و داد و ستد را که از روی قانون اسلامی حرام اند ممنوع قرار 
 میدهد. مراکز فحشا ء وبدکاری را کلاً مسدود می نماید. 

ن آزنان غیر مسلمان را به رعایت حد اقل ستر وپرده مجبور می کند. و 
 ها را از گشت وگذار با تبرج جاهلی منع می نماید. سینما ها را مورد
محاسبه قرار میدهد. ازین قبیل امور زیاد دیگر است که حکومت نظام 

ط خود ا آن ها را بخاطر فلاح وبهبود اجتماعی بلکه برای تحفاسلامی نه تنه
 اجازه نمی دهد گرچه در مذاهب غیر اسلامی جایز باشند. 

ب درین باب اگر کسی بر اسلام این برچسپ را میزند که اسلام با مذاه
ادیان  دیگر رواداری ندارد، او باید نگاه کند که هیچ دین دنیا با مذاهب و

رای رواداری نشان نمی دهد. درجاهای دیگر می بینید که بدیگر مثل اسلام 
ر مسلک های بیگانه عرصه زندگی را تنگ می نمایند حتی آنها مجبور به ت

ک وطن می گردند. لاکن اسلام مسلک های مخالف خود را با امن وصلح 
کامل فرصت هر نوع ترقی میدهد وبا آنها چنان با فیاضی وسخاوت پیش 

 ال آن دردنیا پیدا نمی شود. آمد می کند که مث

 شاییۀ امپریالیزم :

درینجا اعادۀ این حرفها را ضروری میدانم که؛ به نظر اسلام جهاد 
صرف آن است که فی سبیل الله باشد وحکومت اسلامی ایکه درنتیجه آن 
قایم گردد برای مسلمانان هرگز جایز نیست که آن را حکومت قیصر 

مسلمان به این خاطر جنگ کرده نمیتواند  وکسری بگردانند. مسلمان بحیث
که حکومت شخصی او قایم گردد وبندگان خدا را بنده های خود بسازد و 
دارایی مردم را بطرق ناجایز غصب نموده برای خود در زمین جنت تیار 
کند. این جهاد فی سبیل الله نخواهد بود بلکه جهاد فی سبیل طاغوت 

ربطی ندارد. جهاد اسلام یک زحمت است. وچنین حکومت با اسلام هیچ 
و تکلیف شاق است که در آن جز قربانی مال، جان وخواهشات نفس 
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چیزی دیگری نیست. اگر این جهاد کامیاب شد ودر نتیجۀ آن حکومت 
حاصل گردید بر حکمرانان صادق مسلمان به پیمانه ای بار مسئولیت عاید 

م می شود. لاکن می گردد که برای آنها خواب شب و آسایش روز حرا
دربدل آن از لذت های حکومت واقتدار هیچ حاصل کرده نمی توانند که 
برای بدست آوردن آن عموما مردم کوشش می نمایند تا حکومت را از 
خود کنند. فرمانروایان مسلمان بالاتر از افراد عادی امتیازی ندارند. نه 

ا جلو خود برتخت عظمت ورفعت تکیه زده می توانند، نه گردن کسی ر
پست کرده می توانند. نه برگی را خلاف قانون اسلام به اهتزاز آورده می 
توانند. نه اختیار دارند که خود یا اقربای و دوستان خود را از خواسته 
ومطالبۀ جایز کوچکترین شخص رهایی بخشند. نه یک حبه ودینار را به 

توانند. مدد  ناحق گرفته می توانند ونه بریک وجب زمین قابض شده می
معاشی گرفته می توانند که مانند یک مسلمان متوسط زندگی شان را 
کفایت کند. بیشتر از آن یک پول گرفتن از بیت المال برای شان حرام 
است. نه قصر بلند بالا ساخته می توانند نه خدم وحشم نگهداشته میتوانند. 

قت این خوف نه سامان عیش وعشرت جمع کرده می توانند. بر آنها هر و
غالب می باشد که یک روز از اعمال شان سخت حساب گرفته می شود. 
اگر یک پول از حرام یک وجب زمین، شمه ای از فرعونیت وتکبر، یک 
داغی از ظلم وبی عدالتی ویک شایبه از بندگی خواهشات نفسانی 
درحساب آنها بیرون آید جزای سنگین خواهند دید. اگر کسی حریص دنیا 

هایت احمق وخالی از خرد خواهد بود که بار حکومت اسلامی را باشد ن
بدوش گیرد. زیرا موقف وحالت یک دکاندار عادی بازار نسبت به فرمان 
روای حکومت اسلامی بهتر خواهد بود. زیرا او در روز بیشتر از خلیفه 
کمایی می کند وشب به خاطر آرام به خواب میرود. خلیقه نه به اندازۀ او 

دارد ونه شب خواب آرام نصیبش می شود. این فرق اساسی است درآمد 
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درمیان حکومت اسلامی وغیر اسلامی. درنظام های غیر اسلامی حکمرانان 
خدایی خودرا قایم می نمایند ووسایل وذرایع ملک وکشور را به نفع خود 
بکار میبرند. برخلاف درحکومت اسلامی گروه حکمران خدمت می نمایند 

مردم عادی برای شخص خود چیزی بدست آورده نمیتوانند. مدد وبالاتر از 
معاش مامورین اداری وملکی حکومت اسلامی را با معاشات مامورین 
ملکی امروز یا مامورین نیروهای امپریالیستی آن زمان مقایسه کنید. بشما 
معلوم خواهد شد که درمیان جهان کشایی اسلام وعالمگیری امپریالیزم 

یق موجود است. درحکومت اسلامی تنخواه های والیان و فرق جذری وعم
فرماندار های خراسان، عراق، شام ومصر از معاشات مامورین عادی امر وز 
هم کم بود .خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه صرف با بدل صد روپیه 
معاش، آن سلطنت بزرگ را اداره می کرد. تنخواه عمر رضی الله عنه از 

 روپیه زیاد نبود. درحالیکه بیت المال از خزانه های دو یکصد وپنچاه
 سلطنت بزرگ دنیا پرشده میرفت. 

گرچه بظاهر امپریالیزم هم ملک را فتح می کند واسلام هم. لاکن 
 درمیان آندو تفاوتی به فاصلۀ زمین تا آسمان وجود دارد. 

ز این است حقیقت جهادی که درباره آن بسیار می شنوید. اکنون اگر ا
من بپرسید تصویری که از اسلام، جهاد وسازمان اسلامی پیش می کنید 
امروز کجا غایب گردیده است، چرا در مسلمانانی که سراسر دنیا را اشغال 
کرده اند دیده نمی شود عرض می کنم که این سوال را از من مپرسید، 
بلکه از کسانی بپرسید که توجه مسلمانان را از خط مشی اصلی منحرف 

ردانیده بطرف تعویذ، عملیات سحر شکنی، مراقبه وریاضت معطوف گ
نموده اند. کسانی که برای نجات، فلاح وحصول مقاصد راه کوتاه تجویز 
نمودند تا بدون مجاهده وجانفشانی همه چیز صرف با شمار کردن دانه 
های تسبیح وحاصل کردن عنایات صاحب یک قبر میسر آید. کسانیکه 
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اصد اسلام را پیچانیده درگوشه تاریک انداخته اند و کلیات، اصول ومق
اذهان مسلمانان را به آمین بالجهر ،رفع یدین، ایصال ثواب، زیارت قبور و 
بحثهایی دیگری از همین گونه و اختلافات در جزئیات فقهی مصروف 

 نمودند ومقصد تخلیق وحقیقت اسلام را یکسر بباد فراموشی سپردند. 
ت تان حاصل نشد، این سوال را به حضور امراء، اگر از آن هم قناع

ند حکام و اصحاب اقتدار پیش کنید که دعوای ایمان به قرآن وپیامبر دار
ی لاکن حق قانون قرآن وهدایت پیامبر را بیشتر ازین نمی پذیرندکه گاه

 نمایند ختم قرآن برپانمایند وگاهی بخاطر عید میلاد النبی گرد همایی منعقد
اما  شند که الله تعالی شاعری آنها را تعریف وتوصیف نمایید.وامیدوار با

یرا نافذ کردن این قانون وهدایت، خویش را از آن برئ الذمه می دانند. ز
حقیقتا نفس های شان هرگز حاضر نخواهد شد که پابندی ها ومسئولیت 

 ای اندکهای را که اسلام برآنها عاید می کند بپذیرند. آنها میخواهند به به
 نجات را بدست آرند . 
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 شهادت حق

 

 فریضه ومقصد وجود امت مسلمه :

تمام حمد وتعریف خدای راست که خالق، مالک وحاکم واحد ویگانه 
کاینات است. که باکمال حکمت، قدرت ورحمت برآن حکمروایی دارد. 

ن به آنکه انسان را خلق کرد، به او نیروهای عقل وعلم بخشید، اورا درزمی
ود سرفراز گردایند. وبرای رهنمایی او کتاب ها نازل کرد خلافت خ

ه کوپیامبران فرستاد. و رحمت های خدا باد بر بندگان نیک وبرگزیده اش 
صد برای آموختن انسانیت نزد انسان ها آمدند، آنانکه انسانیت را از مق
مروز زندگی آگاه کردند وبه آنها طریقه درست زندگی دردنیا را آموختند. ا

ی در دنیا روشنی هدایت، پاکیزگی اخلاق ونیکی وپرهیز گاری دیده م اگر
د شود همه درنتیجۀ هدایت ورهنمایی این بندگان برگزیده او تعالی بوجو

 اند. آمده وانسان هیچگاه از بار سنگین احسان این طبقه بیرون شده نمی تو
برادران! اجتماعات خود را بدوحصه تقسیم می کنیم یک حصه برای 

ن هدف صورت می گیرد که ما با خود نشسته کار خود را مورد تحلیل ای
وبررسی قرار دهیم. وبرای پیش برد آن باهم مشوره میکنیم. حصۀ دوم برای 
این مقصد خاص می گردد که درجای که اجتماع می کنیم به باشندگان 
عام آنجادعوت خود را پیش کنیم. این وقت اجتماع ما برای هدف دوم 

را بخاطری تکلیف دادیم که بگوییم دعوت ما چیست ومردم را  است. شما
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 بطرف چه چیز دعوت میدهیم. 
دعوت ما یکی متوجه کسانی است که مسلمان اند. دیگر متوجه آن 

پیامی  بندگان الله تعالی است که تا هنوز مسلمان نشده اند. ما برای هر یک
ی این جادیده سداریم. لاکن با تاسف باید بگویم که از گروه دوم ک

شود اشتباهات گذشته وبی تدبیری موجوده است که یک قسمت بزرگ نمی
بندگان خدا ازما دور شده شده اند وبه بسیار مشکل گاهی فرصت بدست 

را  می آریم که آنها را نزد خود خوانده یا خود نزدیک آنها رفته پیغامی
سط همه ما تو برای شان بشنوانیم که خدای ما و آنها آن را برای رهنمایی

 پیامبران خویش فرستاده است. 
بهر صورت اکنون آنها حضور ندارند. من آن قسمت دعوت را که به 

 مسلمانان خاص می گردد پیش می کنم
بطرف چیزی که مسلمانان را دعوت میدهیم این است که آنها 
مسؤولیت های را که بحیث مسلمان بدوش دارند درک نموده و شعور آن 

یا ه در دنشند و بفکر اداء کردن آن شوند. اگر آن را اداء نکنید نرا داشته با
ا نجات می یابید ونه در آخرت، آن مسئولیت ها کدام اند؟ مسلمانان تنه

ایمان  مسئولیت ندارند که به الله، فرشتگان، کتاب ها، پیامبران وروز آخرت
 طلاق،آرند. مسئولیت مسلمانان تنها به این ادا نمی شود که درنکاح، و

این  میراث وغیره معاملات برمقررات اسلام عمل نمایند. بلکه علاوه برهمه
مام هایک مسئولیت بزرگ وگرانبار دیگری هم برآنها عاید می گردد که به ت
انه دنیا برای گواهی حق قیام نمایند، حقی که برآن ایمان آورده اند. یگ

است که مقصد تشکیل امت مسلمه که در قران ذکر شده است این 
 بربندگان او حجت شهادت حق را تمام کنید. 

 ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

  ١٤٣البقرة:  چ ڄڃ ڄ ڄ
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ى [ شما را امت که شما را به راه راست هدایت کردیم همان گونه ] و» 
ل، در ایمان، عم [ قرار دادیم تا ] تفریط پیراسته از افراط و ومعتدل و میانه ]

 « پیامبر هم گواه بر شما باشد. اه باشید و[ بر مردم گو راستى درستى و
  ٨لمائدة: ا چ ےۓ ے  ھ ھ       ھ ھ ہ ہ چ
گواهان  [ قیام کننده براى خدا و در همه امور ! همواره ] اى اهل ایمان» 

 «   داد باشید به عدل و
واین حکم استحبابی محض نیست بلکه حکم تاکیدی می باشد. زیرا 

 الله تعالی می فرماید :
 ١٤٠بقرة: لا چ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو         ئە ئە ئا ئا چ

 وستمکارتر از کسى که شهادتى را که از خدا نزد اوست پنهان کند، »
 «کیست؟ 

الله تعالی به شما خبرداده است که نتیجه انجام ندادن این فریضه 
چیست. قبل از امت مسلمه درین استیج شهادت یهود قرار داشت لاکن 

ر ددند ویک مقدار برضد آن گواهی دادند و آنها یک اندازه حق را پوشانی
مجموع گواهان باطل شدند، نتیجه این طور شد که الله تعالی ذلت 

 ومسکنت را نصیب آنها کرد و مورد لعنت خود قرار داد. 
  ٦١البقرة: چ  ئائا  ى  ى ې ې  ې ې ۉ چ

سزاوار خشم  نیاز بر آنان زده شد و بیچارگى و [ خوارى و داغِ ] و» 
 «  دخدا شدن

این شهادت که مسئولیت آن بدوش شما انداخته شده است، مراد از آن 
این است که حقی که بشما آمده است، صداقتی که به شما منکشف 
گردیده است، شما دردنیا به صداقت وحق بودن آن وبر راه راست بودن 
آن گواهی دهید. گواهی که حق بودن وراستی بودن آن را مبرهن کند 

حجت دین راقایم نماید. بخاطر همین شهادت تمام پیامبران به  وبرمردم دنیا
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 دنیا آمده بودند وادا کردن آن بدوش شان فرض بود. 
سپس همین شهادت بعد از پیامبران برامت های شان فرض شده رفت 

مه واکنون بعد از خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم این فرض برامت مسل
د که بر پیامبر علیه السلام درزندگی بحیث مجموعی طوری عاید می گرد

 بطور انفرادی عاید گردیده بود. 
اهمیت این گواهی را از ین جا می توان درک کردکه قانون باز پرس 
 وجزا و سزا که برای نوع انسان مقرر شده است تماماً روی همین گواهی

 استوار گردیده است. 
ت، رحمت وعدل الله تعالی حکیم، رحیم وقایم بالقسط است. از حکم

ه کند او بعید است که احکام او برای مردم معلوم نباشد واو آنها را مواخذ
که چرا خلاف رضای من حرکت کردید. مردم ندانند که راه راست کدام 

که  است و او آنها را به کجروی شان مواخذه کند. مردم خبر نداشته باشند
لوم ا از چیزی که نامعاز آنها درکدام موارد پرسیده می شود و او از آنه

 پس وقتاباشد بپرسد. لذا الله تعالی آغاز پیدایش را از یک پیامبر نموده وس
معامله فوقتا پیامبران بی شمار فرستاد تا نوع انسان را خبردار کنند که در

ا شما رضای الله تعالی این است. درست ترین راه بسر کردن زندگی دردنی
دست ه می توانید خشنودی الله تعالی را ببرای شما این است. با چنین روی

یده آرید، ازین کار باید اجتناب کنید، واین امور است که درمورد آن پرس
 می شوید. 

ا راین شهادت را که الله تعالی توسط پیامبران خود قایم کرد هدف آن 
درقران مجید بصورت واضح این طور بیان کرد که برای مردم این بهانه 

ه بمابی خبر بودیم وتو مارا به چیزی می گیری که از آن باقی نماند که 
 ماخبر نداده بودی. 

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
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 ١٦٥النساء:  چ ک  ڑ ڑ ژ ژ
 ودر دنیا  دهنده بودند تا مردم را ] بیم رسان و پیامبرانى که مژده» 

حجتى  بهانه و [ پس از فرستادن پیامبران، عذر و آخرت در برابر خدا
 «حکیم است.  ناپذیر و خدا همواره تواناى شکست و ; نباشد

ران به این ترتیب الله تعالی برمردم حجت قائم کرده آن را بدوش پیامب
 انداخت وپیامبران برای ادای این مسئولیت بزرگ مبعوث گردیدند. 

اگر پیامبران حق شهادت وگواهی را به تمام وکمال اداء کردند مردم 
ئول میباشند واگر پیامبران در ادای این مسئولیت راجع به اعمال خود مس

بزرگ کوتاهی نمودند درصورت گمراهی وکج روی مردم پیامبران مسئول 
اند.  به عبارت دیگر نزاکت مسئولیت پیامبران این بود که یا شهادت حق را 
به تمام وکمال ادا کرده بر مردم حجت قایم نمایند و رنه برعکس، حجت 

م خواهد شد که چرا حقیقتی را که الله تعالی بر شما واضح مردم بر آنها قای
کرده بود به مانرسانیدید. راه درست زندگی را الله تعالی برای شما واضح 
کرده بود برای ماچرا آن را نرسانیدید. همین علت است که پیامبران بار این 
مسئولیت را به شدت بر خود احساس می نمودند وبه همین خاطر آنها 

ادای حق شهادت و اتمام حجت بر مردم تلاش های جانکاه می  برای
نمودند. سپس آنانیکه بواسطه پیامبران علم حق و راه هدایت را دریافتند 
یک امت گردانیده شدند .و همان مسئولیت ادای شهادت حق که بر دوش 
انبیاء بود بعد از تشکیل امت بردوش آنها قرار گرفت و بحیث قایم مقام 

مسئولیت داشتند که اگر آن را به درستی اداء کردند ومردم به راه  پیامبران
راست نیامدند امت مستحق اجر گردیده ومردم مورد مواخذه قرار خواهند 
گرفت واگر امت در ادای شهادت حق کوتاهی نمایند یا بجای حق به 
باطل گواهی دهند پس قبل از مردم آنها مورد مواخذه قرار می گیرند. از 

اجع به اعمال خودشان هم پرسیده میشود و راجع به اعمال مردم هم امت ر
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که درنتیجه کوتاهی امت درشهادت حق یاگواهی برباطل یا گواهی 
 نادرست، راه غلط را اتخاذ کرده مفسد، خراب کار وگمراه شده بودند .

این است مسئولیت مهم شهادت حق که برمن، شما و همه عاید می 
مت مسلمه میدانیم. آنانیکه برای شان کتاب خدا گردد که خود را از ا

ین وهدایت پیامبران رسیده است. اکنون نگاه کنید که طریقه وروش ادای ا
 شهادت چیست؟ 

 شهادت دوقسم می باشد یکی قولی دیگر عملی :
شکل شهادت قولی این است که ما بواسطۀ زبان وقلم به دنیا حقی را 

ای هست واضح کنیم و از تمام طرق وراه که بواسطۀ پیامبران به مارسیده ا
وت، فهمانیدن ودلنشین کردن استفاده کرده، تمام وسایل واسباب تبلیغ، دع

م نشر واشاعت که ممکن باشد کارگرفته تما م موادی که علوم وفنون فراه
ی برای نموده را بدست گرفته دنیا را از تعلیمات ومعارف دینی که الله تعال

ن را ده است آگاه نماییم. هدایات ورهنمود های این دیانسان ها مقرر فرمو
درباب فکر واعتقاد، اخلاق وسیرت، تمدن ومعاشرت، کسب معاش 
ومعاملات داد وستد، قانون وعدالت، سیاست وتدبیر مملکت وتمام 
 معاملات دیگر بین الانسانی وبین المللی وبین الاقوامی بسیار واضح،

ا رن کنیم. بادلایل وشواهد حق بودن آن صریح وروشن برای مردم دنیا بیا
ه کثابت کنیم وآنچه مخالف آن باشد برآن تنقید معقول نموده واضح کنیم 

 درآن چه خرابی ونقص وجود دارد. 
حق این شهادت قولی ادا شده نمی تواند تازمانیکه امت بطور مجموعی 

که برای هدایت خلق چنان متفکر، مغموم، حزین وسرگردان نشوند همچنان
پیامبران علیهم السلام بطور انفرادی می شدند. برای ادای این حق ضروری 
است که این کار نقطه مرکزی تمام کوشش های اجتماعی وسعی 
وجدوجهد ملی ما باشد. تمام نیروهای معنوی وتمام وسایل واسباب 
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خویش را دران صرف کنیم، درتمام کارهای ما این مقصد لازما ملحوظ 
زی را که از میان مابلند شود ومخالف این حق باشد به هیچ باشد وهیچ آوا

 صورت برداشت نکنیم. 
اما شهادت عملی، مطلب آن این است که درزندگی خود اصولی را که 

 این حق حق میدانیم عملا تبارز دهیم. مردم دنیا تنها از زبان ما ذکر صداقت
کات آن را رانشنوند بلکه به چشم های خویش خوبی ها، زیبایی ها وبر

یمان درزندگی ما مشاهده کنند. آنها درمعاملات ما شرینی وحلاوتی که از ا
که  دراخلاق ومعاملات انسان پیدا می شود را بچشند، آنها مشاهده نمایند

از رهنمایی دین چه انسان های خوب تیار می شوند، چگونه جوامع عادل 
ردد، چقدر تمدن بوجود می آیند، چه معاشره واجتماع صالح تشکیل می گ

پاکیزه وصاف به میان می آید، چگونه علوم وفنون روی خطوط درست 
ز نشو و نما می کند، چه کمک های اقتصادی عادلاته، همدرد انه وخالی ا

 نزاع وکشمکش رونما می شود. 
چگونه تمام جهات زندگی انفرادی واجتماعی آراسته می شود، زیبا 

مال می گردد این شهادت حق صرف در میشود واز خوبی ها ونیکی ها مالا
صورتی اداء شده می تواند که ما هم بحیث فرد و هم به حیث ملت وامت 
شهادت مجسم حقانیت این دین گردیم. کردار وسیرت افراد صداقت آنرا 

انه ثابت کند، خانۀ ما از عطر آن خوشبو گردد، دکان ها، مارکیت ها وکارخ
ن ات، مدارس ومکاتب ما از نور آن روشهای ما از روشنی آن بدرخشد، ادار

ای هباشد، ادبیات وژورنالیزم ما سند خوبی های آن را تقدیم کند. پالیسی 
 باشد.  ملی وجد وجهد اجتماعی ما دلیل روشن بر حق بودن آن

خلاصه درهر جا ودر هر چیز واز هر حیثی که با شخص یا قومی یا 
سیرت شخصی، انفرادی ملتی یا کشوری که برخوریم آنها در کردار و

واجتماعی ما حقانیت اصول و اساساتی را دریابند که ما به آن معتقد ایم 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
252 

ودرک کنند که واقعا آن حق است وواقعا از آن زندگی انسانیت اصلح، 
اعلی و ارفع می گردد. این راباید هم عرض کنم که این شهادت صرف 

ل برپاشود و زمانی تکمیل می شود که یک دولت ومملکت روی این اصو
تمام دین را در صحنه عمل آورده با عدل وانصاف خود، بابرنامه های 
اصلاح کننده خود، باحسن اداره وانتظام خویش، با امن وصلح خود، با 
فلاح وبهبود باشندگان خود، با حسن سیرت نیک حکمرانان خود، 
باسیاست صالح داخلی خود، باسیاست صادقانه خارجی خویش، با جنگ 

انه خویش وباصلح پر از وفای خود بر مردم جهان گواهی وشهادت شریف
دهد به اینکه دینی که این دولت را ساخته است حقیقتا ضامن فلاح وبهبود 
انسان است ودرپیروی آن خیر وصلاح انسانیت نهفته است. این شهادت 
وقتی که باشهادت قولی ضم شود آن زمان مسوولیتی که بردوش امت 

ت ادا خواهد شد. آن وقت برنوع انسانی حجت تمام می گذاشته شده اس
شود. آن وقت امت مسلمه لایق وشایسته آن میگردد که در محکمۀ آخرت 
بعد از پیامبر علیه السلام ایستاده شهادت دهند که آنچه به ما پیامبر علیه 
السلام به تمام وکمال رسانیده بود آن را به مردم رسانیدیم وبا وجود آن هم 

کسی به راه راست نیاید خود مسئول وجوابده اعمال وکجروی خود اگر 
 خواهد بود. 

یم برادران این شهادتی است که بحیث مسلمان آن را با قول وعمل اداکن
 لاکن بیایید ببنیم که به واقعیت ما به چه چیز گواهی میدهیم. 

اول شهادت قولی را مورد بررسی قرار میدهیم. درمیان ما یک گروه 
ی وجود دارد که گاهی بطور انفرادی بازبان وقلم به اسلام شهادت قلیل

میدهند. ودرآن میان هم تعداد انگشت شماری چنان وجود دارند که حق 
این شهادت را ادا می نمایند. این گروه را اگرجدا کنید خواهید دید که 
شهادت عام مسلمانان شهادت به حق اسلام نیست بلکه بر ضد آن است. 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
253 

ان گواهی میدهند که قانون وراثت اسلام نادرست ورواج جاهلیت زمیندار
درست است. وکیل، قاضی ومفتی ما گواهی میدهند که تمام قوانین اسلام 
غلط است، بلکه نظریه اساسی قانون اسلامی اصلا قابل قبول نمی باشد.  
قوانین درست آنست که انسان وضع کرده و از طریق زبان انگلیسی به ما 

است. معلم، پروفیسور، معارف وادارات تعلیمی وتدریسی ما گواهی رسیده 
میدهند که نزد ما هم همان پیام ادب موجود است که نزد ادیبان ملحد 
ودهری امریکا، انگلستان، فرانسه وروسیه وجود دارد. بحیث مسلمان روح 
مستقل وجداگانه ای از ادب اصلا نزد شان وجود ندارد. مطبوعات 

ما شهادت میدهد که نزد ما همان مباحث، مسایل پروپاگند وژورنالیزم 
وتبلیغات ناروا به همان شکلی وجود دارد که در دیار غیر مسلمانان رواج 
دارد. تاجران وصنعت کاران ما گواهی میدهند که حدودی را که اسلام 
درباب داد و ستد ومعاملات تجارتی مقرر فرموده است نا قابل عمل است 

 رف به طرقی ممکن است که نزد کفار معمو ل می باشد. وکار وبار ص
رهبران ما شهادت میدهند که نزد آنها هم همان شعارهای قومیت، ملیت 
ووطنیت موجود است، همان مقاصد قومی وملی قراردارد، همان شکل حل 
مسایل ملی قراردارد، همان اصول سیاست وحکومت موجود است که 

د. اسلام درین باره هیچ رهنمایی ندارد که کفار از آن استفاده می نمایی
بطرف آن بتوان رجوع کرد. عوام ما گواهی میدهند که نزد ما هیچ موارد 
مصرف زبان وجود ندارد جز اینکه درمعاملات دنیا صرف گردد. دینی 
نداریم که به نشر واشاعت آن بپردازیم، ودرگفتگو درمورد آن وقت خویش 

دت قولی ایکه که بطور مجموعی امت را صرف نماییم. این است شها
مسلمه تنها درکشور ما نه بلکه درسراسر دنیا میدهند. اکنون بیایید شهادت 
عملی را بررسی کنیم، حالت آن بدتر از شهادت قولی است بدون شک 
دربعضی جاها افراد صالح پیدا می شوند درمیان ما طوریکه در زندگی 
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حالت سواد اعظم امت چگونه  خود اسلام را تمثیل می نمایند. لاکن
است؟ بطور انفرادی عام مسلمانان که درعمل خود از اسلام نماینده گی 
میکنند این گونه اند که درمیان افرادی که زیر سایه اسلام پرورش می یابند 
وانانکه زیر سایه کفر تربیه می شوند هیچ فرقی وجود ندارد. بلکه از بسا 

زیرا مسلمانان دروغ گفته می توانند، خیانت نقطه نظر فروتر از آنها اند. 
کرده می توانند، ظلم روا داشته می توانند، فساد برپا می توانند، تمام کارهای 
بی غیرتی وبی حیایی اجرا نموده می توانند، درتمام این بداخلاقی ها آنها از 
کفار کم نیست. وبعد از آن معاشرت ما، بودوباش ما، رسم ورواج ما، 

تقریبات ما، میله وبازار ما تظاهرات وراه پیمایی ما خلاصه هر مجالس و
بخش زندگی اجتماعی طوری است که هیچکدام بدرستی از اسلام 
نمایندگی کرده نمی توانیم. این حالت شاهد زنده است براین که پیروان 

 اسلام خود برای خویش جاهلیت را بجای اسلام بیشتر ترجیح میدهند. 
 علم ونظام تعلیم وروح تعلیم را از کفار اخذ می ما مکتب می سازیم

کنیم. انجمن ها بر پا می کنیم مقصد، نظام و طریق کارهمان را پیش 
 میگیریم که کفار اختیار می نمایند. 

زمانیکه تمام ملت وقوم ما بطور مجموعی جدوجهدی براه اندازند، 
ن، خواسته های شان، طریقۀ جدوجهد شان، دستور ونظام جمیعت شا

تجاویزشان، سخنرانی ها وبیانات شان همه وهمه کاملاً مطابق نقشه جد 
وجهد اقوام کافر می باشد. تاحدی که درکشوری اگر حکومت های 
آزاد یا نیمه آزاد ما حکمفرمایی دارند آنجا هم اساس حکومت، نظام 
حکومت ومجموعه قوانین را از کفار می گیرند. قانون اسلام دربعضی 

ف بحیث قوانین انفرادی )پرسنل لا( باقی مانده است حکومت هاصر
وبعضی حکومت ها آن را بدون ترمیم وتعدیل نگذاشته اند. دراین 

در کتابش بنام   ( Lawrence Bron ) زمان یک نویسنده انگلیس



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
255 

( The prospets of Islam )   : زمانیکه درهندوستان "طعنه میدهد که
ایونسی وناقابل عمل قرار داده منسوخ قوانین عدلی وعسکری اسلام را دقی

نمودیم وبرای مسلمانان صرف پرسنل لا را باقی گذاشتیم این حرکت 
مسلمانان را سخت ناگوار وناسازگار واقع شد. زیرا درینصورت موقف 
وحیثیت مسلمانان طوری می شد که حیثیت ذمیان درحکومت اسلام است. 

ی پذیرند بلکه حکومت های لاکن اکنون نه تنها مسلمانان هند آن را م
مسلمانان خود درین معامله به تقلید ما پرداخته می روند. چنانچه ترکیه 
والبانیا که ازین حد پا فرار ترگذاشته حتی قوانین نکاح وطلاق و وراثت را 
هم مطابق معیارات ما تعدیل واصلاح کردند. اکنون واضح گردید که این 

ده الهی می باشد جز یک افسانه مقدس تصور مسلمانان که ماخذ قانون ارا
 "حیثیت بیشتر ندارد 

 این است آن شهادت عملی که تقریبا تمام مسلمانان دنیا متفقا برضد
هد اسلام میدهند. خواه به زبان هرچه بگوییم عمل اجتماعی ما گواهی مید
بود که هیچ طریقه این دین مور د پسند مانیست ودرهیچ قانون آن فلاح وبه

 نمی بینیم. خود را 
این کتمان حق وشهادت دروغین که ما مرتکب آن شده میرویم انجام 

رر آن را همان گونه خواهیم دید که برای یک جرم سنگین درقانون الهی مق
می باشد. وقتی یک قوم وملت نعمت خود را پشت پا زند وبا خالق خود 

اب ت به عذخیانت وغداری کند الله تعالی آنها را هم در دنیا وهم در آخر
 خود گرفتار می نماید .

درباب یهود این سنت پروردگار عملی گردید واکنون ما بحیث مجرم 
 عقب پنجرۀ عدالت قرار داریم. 

آیا الله تعالی با یهود دشمنی شخصی داشت که صرف آنها را به این 
 جرم جزا میدهد یا با ما خویشاوندی دارد که ما مرتکب چنین جرم شویم

 د ؟! واو جزا نده
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حقیقت این است که هرقدر درشهادت حق کوتاهی کردیم وشهادت 
ش باطل را ادا کرده رفتیم درست به همان پیمانه بطرف زوال وانحطاط پی

 رفتیم. درقرن گذشته از مراکش تا شرق الهند کشور های اسلامی از دست
ما بیرون شد. ملت های اسلامی یکی پی دیگر مغلوب شده رفتند. نام 

بحیث نام فخر وغیرت باقی نماند بلکه علامت ذلت ومسکنت  مسلمان
تل وپسماندگی شد. دردنیا هیچ آبرو برای ما باقی نماند. درجایی مورد ق
ایی عام قرار گرفتیم درجایی از خانه وکاشانه خود بیرون کرده شدیم، درج

مزه سوء العذاب را چشیدیم ودرجایی مارا بخاطر چاکری وخدمت گاری 
ه . درجایی که حکومت مسلمانان پا برجا باقی ماند پی درپی بنگهداشتند

شکست مواجه شده رفت وامروز حالت شان چنین است که از خوف 
عملی نیروهای خارجی لرزه براند ام اند. درحالیکه اگر امت گواهان قولی و

 اسلام می بودند علمبرداران کفر از خوف شان لرزه براندام می بودند.
درهند حالت خودرا مشاهده نمایید ) ناگفته نماند که دورنروید بلکه 

 سخنرانی قبل از تقسیم هند وپاکستان صورت گرفته است مترجم ( کوتاهی
ایکه مسلمانان درادای شهادت مرتکب شدند بلکه برعکس گواهی ایکه 
خلاف حق با قول وعمل دادند نتیجه آن این شد که تمام ملک از دست 

مانان بدست مرهت ها وسکها پامال شدند. سپس مسلمانان بیرون شد. مسل
غلامی انگلیس نصیب مسلمانان این خطه گردید. اکنون انتظار کشید که 

ا نزد شم بعد ازین پامالی یکبار دیگر پامالی بزرگتر بیاید. امروز سوال بزرگ
 سوال اکثریت واقلیت است. ومسلمانان ازین خوف درلرزه اند که اکثریت

 حکوم نکنند وبه سرنوشت قوم شودر دچار نشوند. لاکنهندوها آنها را م
ا چنین بخاطر خدا بگویید اگر شما گواها ن راستین اسلام می بودید آیا اینج

 اکثریتی وجود میداشت که از آن احساس خطر می نمودید ؟
یا اگر امروز هم با قول وعمل گواهان راستین اسلام شوید آیا این سوال 
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ال پایان نخواهد یافت یک اکثریت نهایت ظالم اکثریت واقلیت درچند س
ومتعصب برنامه ریزی کرد تا یک اقلیت ناچیز یک دریکصدهزار را نابود 
کند. لاکن گواهی صادقانه اسلام درظرف ده سال این اقلیت را به یک 
اکثریت صد در صد تبدیل کرد. سپس چون این گواهان اسلام از عرب 

ل از ترکستان تامراکش اقوام یکی پی بیرون شدند درظرف بیست وپنچ سا
دیگر براساس شهادت آنها ایمان آوردند. جای که مجوسی ها وعیسوی ها 
صد درصد بودند به قریه های صددر صد مسلمان تبدیل گردید. هیچ 
عصبیت قومی، ضد واختلاف، وتنگ نظری دینی نتوانست که درمقابل 

شما پامال شده میروید  شهادت زنده وصادقانه حق مقاومت کند. اکنون که
وخود را در خطر پامالی بزرگتر احساس می کنید این جز سزای کتمان 
حق وشهادت باطل چه شده می تواند. این جزای این جرم است که در 
دنیا به شما داده می شود. در آخرت بیم عذاب بزرگتر از آن میرود. 

تا آن وقت تازمانیکه به حیث گواهان حق فریضۀ خود را انجام ندهید 
هرچه گمراهی در دنیا انتشار یابد، ظلم وطغیانی که برپامی شود، بداخلاقی 
وبدی های که رواج پیدا می کند مسئولیت آن بدوش شما خواهد بود. 
شما اگر در پیدا کردن این زشتی ها وبدی مسئولیت ندارید البته درباقی 

 ئولیت دارید. نگهداشتن اسباب آن و در اجازه دادن انتشار آن حتما مس
برادران ! از آنچه عرض کردم بشما معلوم شده باشد که بحیث مسلمان 
چه باید کرد وما چه می کنیم. وآنچه می کنیم نتیچه آن چگونه بر ما مرتب 
شده میرود. اگر ازین زاویه برحقیقت معامله نگاه کنید برای شما خود بخود 

الک مسایلی را که واضح خواهد شد که مسلمانان درین خطه وسایر مم
مسایل اصلی زندگی اجتماعی وملی خود قرار داده اند وبرای حل آن 
چیزی از طرف خود بنا نهاده اند وبیشتر روی تدابیر آموخته از دیگران 
پافشاری می نمایند به واقعیت یک از آن ها هم مساله اصلی نمی باشد 
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می گردد جز ودرتدبیر حل آن همۀ قوت، مال وتوانایی و وقت که مصرف 
 ضرر وخساره هیچ فایده ای بدست نمی دهد. 

این سوالها که یک اقلیت درمیان یک اکثریت غالب زندگی کرده 
چگونه وجود، بقا ومنافع خود را حفظ کرده می تواند. ویک اکثریت 
درحدود خود اقتداری را که بحیث یک اکثریت باید بدست آرد چگونه 

کوم از یک ملت غالب چطور آزادی حاصل کرده می تواند. ویک ملت مح
بدست آورده می تواند. ویک قوم ضعیف چگونه خود را از دستبرد یک 
قوم نیرومند نجات داده می تواند ویک قوم عقب ماند ه چطور ترقی، 

دست بپیشرفت، رفاه، خوشحالی ونیرومندی را که اقوام نیرومند دنیا دارند 
مقدم ویگر برای غیر مسلمانان اهم آورده می تواند این وازین قبیل مسایل د

نه شده می تواند، لاکن برای ما مسلمانان بجای خود مسایل مستقل وجداگا
نمی باشد. بلکه محض نتیجه غفلتی است که ما با اصل کار خود روا 

انجام  داشتیم. وتا اکنون نتایج آنر ا دیده میرویم. اگر ما وظیفه خویش را
ین یچیده وپریشان کن دچار نمی شدیم. ودرمیدادیم امروز به این مسایل پ

ین اجنگل مسایل بند نمی ماندیم. واگر اکنون هم بجای اینکه درقطع کردن 
جنگل قوای خود را صرف کنیم تمام توجه خویش را به کاراصلی مبذول 

 ل مسایلداریم خواهیم دید که نه تنها برای ما بلکه برای تمام دنیا این جنگ
  صاف وروشن خواهد شد.

تیم زیرا مسئول اصلاح وصفایی دنیا ما بودیم، ما فریضۀ خود را ترک گف
 دنیا از خار وجنگل پر شد وپر خار ترین بخش آن نصیب ما گردید. 

جای افسوس است که پیشوایان مذهبی ورهبران سیاسی مسلمانان 
کوشش نمی کنند این معامله را درک کنند وهر جا برای مسلمانان فهمانیده 

که اصلا مسایل شما اقلیت واکثریت و آزادی وطن وحفظ قوم می شود 
وترقی مادی می باشد. نیز تدابیر حل این مسایل را به طرقی مشوره میدهند 
که آن را از غیر مسلمانان آموخته اند. لاکن به اندازه ایکه من به وجود خدا 
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و یقین دارم به همین پیمانه یقین دارم که این رهنمایی بکلی غلط است 
کسیکه به آن عمل کند هیچگاه به منزل فلاح نمی رسید. من سخت بدخواه 
شما خواهم بود اگر صاف وروشن نگویم که اصل مسالۀ زندگی شما 
چیست؟ مطابق علم من حال واستقبال شما معلق به این سوال است که 
شما با آن هدایت چه معامله می کنید که برای شما بواسطه پیامبر علیه 

سیده است؟ آنکه به مناسبت آن در دنیا مسلمان یاد می گردید السلام ر
واگر شما بخواهید یا نخواهید دنیا شما را نمایندۀ اسلام می دانند. اگر شما 
آن را درست پیروی کنید وباقول وعمل به آن صادقانه گواهی دهید 
ودرزندگی اجتماعی شما اسلام کاملا ممثل گردد دردنیا سرفراز ودر 

رو خواهید شد، این ابر سیاه خوف، حزن، ذلت، مسکنت، آخرت سرخ
مغلوبیت ومحکومیت که بر سر شما سایه افگنده است درچند سال از بین 
خواهد رفت. دعوت حق شما وسیرت صالحه تان قلوب را متاثر کرده 
خواهد رفت. موقف خود را در دنیا بدست خواهید آورد. امید عدل 

د شد، اعتماد واتکا برامانت ودیانت شما وانصاف بدامن شما وابسته خواه
خواهد شد. قول شما سند خواهد گشت، امید نیکویی از شما برده خواهد 
شد هیچ حیثیت ائمه کفر درمقابل شما باقی نخواهد ماند. تمام فلسفه ها، 
نظریات سیاسی ومعاشی درمقابل صداقت وراستبازی شما ملمع ناقص 

ز درکمپ کفار دیده می شوند شکسته ثابت خواهد شد. نیروهاییکه امرو
درکمپ اسلام خواهند رفت، حتی وقتی فراخواهد رسید که کمونیزم 
خوددر ماسکو دچار پریشانی خواهد شد. ) این زمانی بود که کمونیزم با 
زور ونیرومندی بحیث روسیه کبیر درنقشه دنیا حضور داشت واز هیبت 

یکا لرزه براند ام بود. لشکر سرخ او بزرگترین نیروی جهانی چون امر
مترجم ( الحاد مادیت در دانشگاهها پاریس ولندن جای پایی نخواهد 
داشت، نژاد پرستی وناسیونالیزم درمیان برهمن ها وجرمن ها معتقدین 
نخواهد داشت، و دور امروز درتاریخ بحیث یک داستان عبرت باقی 

سلام روزی خواهد ماند که پیروان نیروی عالمگیر وجهان کشای چون ا
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چنان بی خرد وبی عقل شده بودند که با وجودیکه عصای موسی دربغل 
 داشتند از دیدن چوب ها وریسمان ها می لرزیدند. 

این مستقبل برای شما درصورتی خواهد بود که شما پیروان مخلص 
 اسلام وگواهان صادق آن شوید. لاکن برعکس اگر رویه شما این طور بود

ی کنید مالله تعالی بارگردید که نه خود از آن استفاده که برهدایت فرستاده 
ده گی ونه به دیگران از آن فایده می رسانید، خود را مسلمان خوانده نماین

از اسلام می کنید لاکن با قول وعمل خویش بطور مجموعی بیشتر بر 
جاهلیت، شرک، دنیا پرستی، مادیت، بداخلاقی وبی بندوباری گواهی 

ف ا را در طاق فراموشی سپرده اید وبخاطر رهنمایی بطرمیدهید. کتاب خد
هر امام کفر وضلالت رجوع می نمایید، دعوای بندگی خدا دارید وبنده 
گی طاغوت وشیطان را می نمایید. دوستی ودشمنی بخاطر نفس است اما 

ت وسیلۀ آن اسلام را می گردانید. به همین ترتیب زندگی خودرا از برکا
یده و ملتها را بعوض راغب نمودن بطرف اسلام اسلام محروم گردان

 برعکس از آن متنفر میسازید. درینصورت بعید نخواهد بود که در آینده
لنی حالت شما ازین هم بدتر شود. اگر عنوان اسلام را از خود دور کرده ع
کا، کفر را اختیار نمایید حد اقل دنیای شما چنان خواهد بود که از امری

است. لاکن بعنوان مسلمان، نامسلمان جلوه کرده انگلستان وروسیه 
وی ونمایندگان دروغین اسلام شدید، باید بدانید که دروازه هدایت را بر

د جهانیان بندکردن جرمی است که جلو نشوونمای شما را در دنیا هم خواه
گرفت. جزای این جرم که درقرآن نوشته شده و مثال زندۀ آن یهود پیش 

ون آن را نمی توانید معطل قرار دهید. برابر است اهروی شما موجود است 
نده آن البلیتین سازمان ملل را اختیار کنید یا ملیت جداگانۀ خود را قبولا

همه چیز را بدست آرید که قوم پرستی مسلمان بدست آورده می تواند. 
 نجات ازین عذاب صرف یک صورت دارد که جرم را ترک کنید. 

بیان می کنم که ما برای چه هدفی  اکنون درچند عبارت مختصر
 بپاخاسته ایم. 
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ا رما تمام کسانی را که دین اسلام را می پذیرند دعوت میدهیم که آن 
دین واقعی خویش گردانند. آن را هر مسلمان هم درزندگی انفرادی خود 
 نافذ کند وهم درزندگی اجتماعی بحیث یک قوم وملت برای نافذ کردن آن

های  مانان گوشزد می نماییم که اسلام را عملا درخانهآماده شوند. به مسل
خویش، خانواده های خود، جامعه خود، مراکز تعلیمی وودرسگاه های 
خود، درادب وژونالیزم خود، درکار وبار ومعاملات اقتصادی خویش، در 
انجمن ها وادارات ملی خویش وبطور مجموعی درپالیسی های قومی 

به  ر نمایند وبا قول وعمل خویش به جهانیانوملی خود قایم، نافذ واستوا
 آن شهادت صادقانه دهند. به مسلمانان میگویم که اصل مقصد زندگی شما
بحیث مسلمان اقامت دین وشهادت حق است. لذا باید مرکز ومحور تمام 
سعی وعمل شما همین باشد. از هرکار وعملی دست کشید که ضد 

ده گی نادرست اسلام ثابت می ومخالف این مقصد باشد که از آن نماین
گردد. اسلام را درنظر داشته برتمام رویه وعملکرد قولی وعملی خویش 

 تجدید نظر کنید. 
وتمام سعی وکوشش خویش را درین راه صرف کنید که دین به تمام 
وکمال عملا قایم ونافذ گردد. شهادت آن به تمام طرق ممکن کاملا 

م نان دعوت داده شوند که برای اتمادرست ادا شود و جهانیان بطرف آن چ
 حجت برایشان کافی تلقی شود. 
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 برنامه عمل برای ماضی، حال

 و آیندۀ مسلمانان

 
 قبل ازین درسخنرانی هایم وضع اجتماعی مسلمانان را به تفصیل مورد

ا هبررسی قرار داده گفته بودم که امروز درهر شعبه زندگی ما چه خرابی 
 ن چیست. دیده می شود. واسباب آ

 درسخنرانی امروز بیان میدارم که چه برنامه دردست داریم که از آن
آن  خود توقعاتی داریم وشما هم توقع داشته بتوانید که باعث اصلاح ورفع

 خرابی ها گردد. 

 رفع یک اشتباه :

ا رقبل از بیان داشتن این برنامه بطرف یک سوء تفاهم اشاره کرده آن 
 ین رابطه پیدا می شود. می خواهم دور کنم که در

یش پاگر بعد از بیان کردن خرابی های موجوده واسباب آن برنامه خودرا 
ه این کنم وبواسطۀ آن شما را به اصلاح امیدوارم نمایم از آن گمان نکنید ک

 مردم شاید برای اصلاح یک سلسله خرابیهای مقطعی باهم گرد آمده اند و
 نمایند. ه را تاحدی ترمیم مقصد شان این است که عمارت های کهن

این گمان از حقیقت بعید خواهد بود. واقعیت این است که ما یک 
هر نظامی را که  "هدف جهانی مستقل وجداگانه داریم وآن این است که  

به اساس آزادی از خدا، بی پروایی از آخرت وبی نیازی از هدایت پیامبران 
چنین نظامی باعث تباهی انسانیت استوار گردیده باشد منهدم باید کرد. زیرا 
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می شود. وبجای آن نظامی عملاً قایم گردد که به اساس اطاعت خدا، یقین 
به آخرت واتباع پیامبران استوار باشد. زیرا درچنین نظامی فلاح وبهبود 

 "انسانیت نهفته است. 
ست اصلاً مقصد تمام مساعی همین است وهر پروگرام وبرنامه ما برابر ا

حدود باشد برای طی کردن مرحله ای از مراحل همین هدف مقطعی وم
روی دست گرفته می شود. نخست از همه این انقلاب را دروطن خود می 

ردد. خواهیم بیاریم. تابعد از آن همین مملکت وسیله وذریعه اصلاح دنیا گ
اگر از خرابی های موجود کشور بحث می کنیم بخاطر این است که درراه 

 اشند. مقصد حایل می ب
لذا گمان نکنید که اصلاح این خرابی ها برای ما بجای خود یک هدف 

ن است یا اینکه ما صرف به اصلاح یک نظام فاسد بسنده می کنیم این چنی
نیست، من می گویم اگر این فساد وخرابی وجود نمی داشت آن وقت هم 

ه ما برای هدف خود تلاش می نمودیم. که آن را از روز اول درنظر گرفت
بودیم. آن مقصد ما یک هدف جهانی، ابدی و دایمی است و در هر حالت 

سایل باید در راه برآوردن آن کارکنیم برابر است درگوشه ای از زمین با م
 مقطعی درگیر شویم یا خیر. 

 بررسی تاریخ گذشته :

بعد ازین توضیح ضرورت میدانم که همان گونه که خرابی های 
یخ ررسی قرار دادیم به همین ترتیب اندکی تارموجوده قوم خود را مورد ب

د ماضی را هم مورد بررسی قرار دهیم تاخوب تحقیق گردد که آیا این فسا
یا  وخرابی بطور آنی مثل یک حادثۀ اتفاقی درجامعۀ ما رونما گردیده است

ریشه های عمیق داشته و در عقب آن یک سلسله طویلی از اسباب وجود 
 دارد. 

نیکه نوعیت معامله را بدرستی درک نکنید. نه وسعت ازین جهت تازما
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وعمق خرابی های موجوده برای شما واضح می شود، نه ضرورت اصلاح 
بخوبی احساس می شود ونه به این پی می بریم که ما اینجا کوشش های 
جزوی را چرا لا حاصل تصور می کنیم. وبه کدام اساس ما چنین نظر داریم 

ش خستگی ناپذیر ویک برنامه همه شمول اصلاحی که تازمانیکه با یک تلا
ویک جماعت منظم صالح درنظام زندگی این جا تغیرات اساسی آورده 

 نشود نمی توان با دیگر پروگرام ها نتیجه مفید بدست آورد. 
این یک واقعیت است که برکشور ما درقرن نزده یک قومی که از هزار 

می ه چند سال می شود که از غلاهامیل فاصله آمده بودندمسلط گردید. وتاز
 ست. آن نجات یافته ایم، این واقعه از چند لحاظ برای ما قابل غور ودقت ا

ه سوالی اولی که باید آن را تحقیق کنیم این است که این واقعه چگون
 ن واقعهکه بدون سبب برما افتاد؟ آیا ای پیش آمد. آیا یک سانحۀ اتفاقی بود
بود که بدون تقصیر وکوتاهی برما روا یک ظلم وجبر فطرت وطبیعت 

داشته شد؟ آیا ما کاملا درست به مسیر خود روان بودیم، هیچ ضعف 
نی ها، وناتوانی درما موجود نبود یا واقعا ما درمیان خود از مدت ها ناتوا

رون خرابی ها وفسادی را پرورده می آمدیم که سرانجام جزای آن اینطور بی
 یم؟شد که غلام قوم بیگانه شو

اگر این حقیقت است که خرابی ها، فساد وناتوانی های بود که موجب 
ا کان تباهی گردید. آن ها کدام اند. وآیا اکنون از ما دور شده است یا کم

 دروجود ما قرار دارد. 
 سوال دوم این است که این بلایی که از بیرون آمد وبرمامسلط گردید

خلاق، اخود بلا های دیگری به شکل آیا تنها بلای غلامی بود یا این بلا با 
افکار، فرهنگ، تمدن، مذهب، اقتصاد، سیاست را هم آورد. اگر جواب 
مثبت است دیده شود که نوعیت آن چه بود. از کدام جهت ها ماراچگونه 

یان متاثر نمود. واکنون بعد از بیرون شدن قوای بیگانه چه اثرات آن درم
 ماباقی مانده است. 
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یا ست که عکس العمل ما درمقابل این بلا ها چه بود. آسوال سوم این ا
عکس العمل واحد ویکسان بود یا عکس العمل گروه های مختلف 

ز گوناگون بود .اگر مختلف بود اثرات خوب وبد هر کدام چه بود که امرو
 در زندگی اجتماعی ما دیده می شود. 

رابی این سه سوال را توضیح می کنم تا شجره نسب هر خرابی از خ
ر های موجود درمیان ما بخوبی معلوم شود وشما ببینید که اصل و ریشه ه

خرابی چه است وریشۀ آن تا کجا انتشار یافته است واز کدام اسباب 
 تقویت میگردد بعد از آن پلان کاملی را که ما برای علاج واصلاح این

 نواقص درنظر داریم بخوبی درک کرده می توانید. 

 اسباب غلامی ما :

غلامی ایکه درقرن گذشته برما مسلط شده بود درحقیقت نتیجه مسلسل 
انحطاط اخلاقی، دینی وذهنی ما بود که از قرن ها به اینطرف جریان 
داشت، ازجهات مختلف ما هرروز بطرف پستی وزوال درحرکت بودیم تا 

ممکن آنکه رفته رفته به این مقام رسیدیم، جای که بپاایستادن برای ما نا
د.  درین حالت حتما بلایی برما مسلط شدنی بود که کاملا مطابق گردی

 قانون فطرت آن بلا برمامسلط گردید. 

 حالت دینی :

ر برای تحقیق وبررسی این حالت باید اولا حالت دینی آن وقت را درنظ
ا داریم. زیرا دین از همه مهمتر است. دین قوام زندگی ماست. دین ما ر

 یم. و به اساس آن در دنیا بپا ایستاده می توان یک قوم ویک ملت گردانید
تاریخ گذشتۀ ماشاهد است که اسلام درین کشور با یک سعی 
وکوشش منظم انتشار نیافته است. فتح ابتدایی سند وبعد از آن یک قرن را 
میتوان مستثنی قرار داد. قطع نظر از آن درهیچ عهد چنان یک نیروی منظم 
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طرف به انتشار اسلام بپردازد واز طرف دیگر وجود نداشت که اینجا ازیک
درجای که اسلام می رسد آنجا برای استحکام وبقای آن درپهلوی پخش 
ونشر اسلام سعی وکوشش شود. کاملا بایک طریقه غیر منظم که به جایی 
یک عالم ودانشمند آمده به اثر دعوت او بعضی مردم به دین اسلام گرایدند 

رسیده که بوسیلۀ داد و ستد ومعاملات با او  و در بعض جاها پای تاجری
تعدادی متاثر گردیده ایمان آورده اند. ودرجایی یک شخص خدا رسیده 
ونیکویی تشریف آورده است که از اخلاق عالی وزندگی پاکیزۀ او مردم 
متاثر شده دردایرۀ اسلام داخل شده اند. لاکن نه نزد این افراد واشخاص 

ود داشت که با اسلام آوردن مردم به تعلیم متفرق وسایل وذرایعی وج
وتربیۀ آنها هم می پرداختند ونه حکومت های وقت توجه کردند که 
درجایی که به اثر تلاش بندگان نیکوی الله تعالی اسلام انتشار یافته برای 

 تعلیم وتربیۀ آنها انتظامی نمایند. 
اهلیت بنابراین غفلت، مردم ما از همان مراحل نخست درجهالت وج

ه مبتلا بوده اند .ازادارات تعلیمی اگر کسی تاحدیی استفاده کرده طبق
ر و از متوسط یا طبقات بالا بوده اند، عوام الناس از تعلیمات اسلام بی خب

 اثرات اصلاحی آن تاحدی زیادی محروم مانده اند. 
نتیجه آن را می بینیم که مردم به شکل یک قبیله از دیگر اقوام بیرون 

اسلام قبول کردندلاکن تا امروز رسوم زیادی جاهلیت در آنها رایج شده 
است که قبل از اسلام به آن پابند بودند. نه تنها این بلکه افکار وتصورات 
شان هم تبدیل نگردیده است. درمیان آنها تا امروز عقاید شرکی واوهام 
 جاهلی موجود است که از دین آباء واجداد غیر مسلمان خویش به ارث
برده اند. فرق بزرگی که بعد از قبول اسلام درآنها پیدا شد این بود که 
بجای معبودان گذشته خود معبودان جدید درتاریخ اسلام برای خود یافتند 
ونام اعمال گذشته را به یک تعداد نام های جدید تبدیل نمودند، اعمال 
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 شان کما کان باقی ماند صرف شکل آن تغیر کرد. 
ه این واقعیت را برای خود ثابت کنید درمنطقه ای رفت اگر می خواهید

لام حالت عوام رامطالعه نمایید. وسپس در تاریخ نگاه کنید که قبل از اس
ک به دران منطقه کدام دین رایج بود. خواهد دید که امروز هم مشابه ونزدی

 اعمال وعقاید دین گذشته البته با اندکی تغییر شکل رواج دارد. مثلا
ی ه قبلًا دین بودایی رایج بود ودریک زمان آثار بودا پرستش مدرجای ک

 شد، درجایی دندان او موجود بود، دریک جای استخوان های او نگهداشته
میشد، درجایی تبرکات دیگر او مرکز توجۀ مردم گردیده بود. امروز 

 قدم او درهمان جاها همان معامله با موی مبارک پیامبر علیه السلام، یا نقش
اج آثار ومتبرکات دیگر بزرگان صورت می گیرد. به این ترتیب رسم ورو یا

قبایل گذشته مسلمانان را بررسی کنید وسپس تحقیق کنید که در شاخه 
و دهای غیر مسلمان همین قبایل چه رسم ورواج ها وجود دارد. درمیان هر 

 بسیار اتدک تفاوت پیدا کرده می توانید. 
کند که آنانیکه درقرن های گذشته  این وضعیت به وضوح ثابت می

د معاملات اجتماعی مسلمانان را در دست داشتند درانجام دادن فرایض خو
سخت کوتاهی نموده اند. آنها با بزرگانی که درانتشار اسلام مصروف 
بودند هیچ کمکی نکرده اند. ملیون ها انسان بواسطۀ کوشش آنها گروه 

ودند بنیکه متولی ومنتظم خانۀ اسلام گروه به اسلام روی آوردند .لاکن آنا
.به  درباب تعلیم، تربیه، اصلاح اذهان وزندگی مسلمانان هیچ کاری نکردند

ه باین دلیل این قوم با وجود قبول اسلام از برکات اسلام ونعمت توحید 
ود بتمام وکمال بهره مند نگردیدند. و از نواقصی که لازمۀ شرک وجاهلیت 

 محفوظ نشدند. 
اه کنید که حالت علمای ما درقرن های گذشته چگونه بود چند بعد نگ

بزرگان مقدس به واقعیت خدمات قابل قدر وبالا تر از عادت درباب دین 
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انجام دادند. که اثرات آن قبلاً هم نافع واقع شده واکنون هم نفع بخش 
ثابت می شود .لاکن بطور عموم به مشاغلی که علمای دین مصروف بودند 

که روی مسایل کوچک به هم مناظره نمایند. مسایل جزوی را به این بود 
 مسایل بزرگ تبدیل کرده ومسایل بزرگ را از انظار مسلمانان دور نمودند. 

یدان اختلافات را اساس فرقه سازی ها گردانیدند وگروه بندی ها را به م
جنگ وکشمکش مبدل کردند. عمر ها در درس وتدریس علوم معقول 

با قرآن  وحدیث نه خود ذوق پیدا کردند نه درمردم پیدا صرف کردند و
کردند. درفقه علاقمندی شان تا حد موشگافی ها وبحث ها روی جزییات 

 خلاصه می شد 

ر بطرف پیدا کردن تفقه فی الدین هیچ توجه نکردند. از تاثیرات آن د
هر جا دیدگاه ونظر مردم خوردبین شده رفت. ازدور بینی وجهان بینی 

 اندند. بازم
امروز میراث آن به شکل جنگ ها، مناظره ها گروه بندی ها، وفتنه های 
روز افزون که در بین جوامع اسلامی پابرجاست به سهم ما باقی ماند. 
حالت صوفیان را نگاه کنید معلوم خواهد شد که بجز چند هستی پاکیزه که 

ادند برتصوف حقیقی اسلام خود هم عمل کردند وبدیگران هم تعلیم د
متباقی معلم ومبلغین تصوف گردیدند که درآن فلسفه های اشراقی، 
دیدانتی، مانوی و زردشتی آمیخته شده بود ودرطریقه های آن طریقه های 
جوگی ها، اشراقی ها، رواقی ها چنان خلط شده بود که به مشکل با عقاید 
ا و اعمال خالص اسلامی می توان آن را شباهت داد. خلق خدا برای پید

کردن راه راست بطرف آنها رجوع می کردند وآنها برای شان راه دیگری را 
نشان میدادند. سپس زمانیکه مردم بعدی جانشین گذشتگان شدند آنها 
بامیراث بردن چیزهای دیگر مریدان آبای خود را نیز به ارث بردند و به این 

دن نذر ترتیب رابطۀ مردم با آنها بجای تربیت و ارشاد صرف در پیش کر
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باقی ماند. تمام کوشش این حلقات قبلا هم همین بود وامروز هم همین 
است. که هرجاییکه اثر پیری ومریدی شان انتشار یافت آنجا علم درست 
دین به هیچ صورت نرسید. زیرا آنها خوب میدانستند که طلسم خداوندی 

ین آگاهی شان بالای عوام الناس تاوقتی قایم مانده می تواند که آنها از د
 نداشته باشند. 

 حالت اخلاقی :

هم این بود حالت دینی درقرن نزده که در رسانیدن ما به منزل غلامی س
ا ببسیار بزرگ بازی کرد و امروز در آغاز این صبح آزادی هم همین حالت 

تمام قباحتش دامنگیر ما است. اکنون حالت اخلاقی ما رامشاهده کنید 
ان بطور عموم طبقه متوسط ما که ستون معلوم خواهد شد که دران زم

فقرات هر ملت شمرده می شود با انحطاط اخلاقی مسلسل کاملا اسپ 
کرایه کش گردیده بودند. به این ترتیب که هر کس می آمد دربدل اجرت 
خدمات شان را حاصل می کرد وسپس به هر هدفی که می خواست از 

 آنها استفاده می نمود. 
پول  ر انسان درمیان ما آماده می بودند که دربدلهزارها بلکه صدها هزا

سپاهی شوند. که آنها را هرکس مزدور گردانیده برضد هر کی می خواست 
 می جنگانید. وهزار ها بلکه صد هزار ها اشخاص موجود بود که هر فاتح
قوای مادی و معنوی شان را در بدل اجرت ناچیز حاصل کرده برای نظم 

برد. حتی درجهت مکاری های سیاسی خود ونسق ملک خود بکار می 
 د. استعمال می نمود. ازین ناتوانی اخلاقی ماهر دشمن فایده حاصل می کر

برابر است مرهت ها باشد، فرانسوی ها باشد یا کسی دیگر وبالآخره 
ل دانگلیس ها آمده باشمشیر سپاهیان ما مملکت ما رافتح کردند وبوسیلۀ 

 ودماغ ما بر ماحکومت کرد. 
س اخلاقی ما بحدی بیکاره شده بود که نه تنها قباحت این طرز عمل ح
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را درک نتوانستیم بلکه برعکس برآن فخرمی کردیم. چنانچه شاعرما آن را 
 فخر خانوادگی شمار می کند. 

 سو پشت سی هی پیشه آبا سپاه گری
درحالیکه سپاهی پیشه بودن برای هرکس وخانوادۀ او باعث ننگ است 

 وفخر انسانیکه تمیز حق وباطل واز خود وبیگانه رانداشته نه باعث عزت
باشد چه حیثیت دارد. هرکسی که شکمش را سیر وتنش را بپوشاند برای 

 کنم. ی بیند که چه را برای کی شکار میشکار کردن به او آماده می شود. ونم
کسانیکه چنین حالت اخلاقی داشتند. درآنها وجود دیانت، امانت 

ت دار ممکن نبوده وباید هم نباشد، وقتی آنها خود را بدسووفاداری پای
دشمنان ملت خود فروخته می توانستند چگونه دروجودشان ضمیر نیرومند 

فضل "و"دست غیب  "وپاکیزه می بود. آنها چگونه رشوت وغبن را 
نها آنمی گفتند. آنها چگونه مزدور و ابن الوقت نمی شدند وچرا در  "خدا 

ر هی شد که هرکس که به آنها تنخواه میداد برای او به این وصف پیدا نم
ه کار خلاف ایمان وضمیرش آماده نمی گردید. ازین می توانید درک کنید ک

نیست  اکثریت طبقه ملازمت پیشۀ ما اوصافی که امروز دارند یک حادثه اتفاقی
میق عکه ناگهان در آنها پیدا شده باشد، بلکه ریشه های آن درتاریخ بسیار 

ده دشمنان از آنها فای فرورفته است البته قابل افسوس این است که دیروز
قت ه درحقیکبردند و امروز از آنها همان رهبران ما استفاده می نمایند ناجایز می

 بودند نه استفاده کننده ازین امراض. باید معالج امراض قوم وملت می
گر چه یک درضعف وناتوانی طبقه متوسط ما علما هم شریک بودند. ا

تعداد قلیل همانطور که درطبقه متوسط دارای اخلاق عالی وسیرت 
مستحکم بودند درمیان علما هم شخصیت های مقدس موجود بودند که 
فرایض خود را بدرستی درک کرده باجان نثاری آن را اداء کردند وهیچ 
دولت دنیا آنها را خریده نتوانست. لاکن بطور عموم حالت اخلاقی که 
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متوسط داشت علما هم به همان حالت دچار بودند. اکثر آنها وظیفه طبقۀ 
خوار بودند. وابستگی به پادشاه یا امیر یا اهل دربار، دربدل گرفتن وظیفه از 
آنها، تعبیر کردن دین وقوانین دینی مطابق منشای آنها، مقدم کردن منافع 

به شخصی بر خواسته های دین، سرکوب کردن علمای حق بخاطر خدمت 
مخدوم خویش وبکار بردن دین درین راستا بحیث حربه از شعار این علما 

 بشمار میرفت. آنها پشه را فلتر می کردند واشترا را می بلعیدند. 
درباب مردم بی اثر و ناتوان چنان حساس و تیز بودند که در  

 مستحبات ومکروهات ومسایل کوچک آماده نبودند که آنها را عفو نمایند
استا جنگ های بزرگ بر پا کردند لاکن درباب ارباب اقتدار ودرین ر

وثروت خواه مسلمان بود یا کافر سرتاپا مصلحت می شدند وجزئیات را 
گذاشته درکلیات هم برای شان رخصت ها فراهم می کردند. تاجای که 

 مربوط امراء می شد برای آنها دردنیا دوچیز مرکز دلچسپی بود. 
این دوهیچ چیز دیگر به نظر شان اهمیتی  یکی شکم ودیگر فرج، جز

 نداشت. 
تمام کوشش ومساعی شان بخدمت همین دو صرف میگردید. واز 
 سرمایه ملت ودولت پیشه ها، صنایع، حرفه ها وفنونی را ترقی وانکشاف
 میدادند که درخدمت همین دو بود. اگر گاهی یکی از امراء میخواست که

صرف کند امرای دیگر درپی براندازی به کدام هدف دیگر پول وسرمایه م
 ند. وبرکناری او می برآمدند ودرین راستا از کمک دشمنان هم دریغ نمیکرد

 

 حالت ذهنی :

بعد ازین وقتی از نظر ذهنی تاریخ خویش را بررسی می نماییم معلوم 
می شود که از قرنها تحقیقات علمی نزد ما تقریبا معدوم بود. تمام درس 

علوم اوایل محدود بود. درنظام تعلیم ما این تصور ریشه وتدریس ما بحد 
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های عمیق پیدا کرده بود که آنچه اسلاف ما درباب علم وتحقیق انجام داده 
اند حرف آخر است. برآن نمی توان علاوه کرد. بزرگترین خدمت علمی 
این بود که کتاب های سابقه شرح گردند و بر حواشی آن حاشیۀ دیگری 

 علاوه شود. 
. صنفین ما به نوشتن ومدرسین ما به تدریس این چیز ها مشغول بودندم

 به مشکل می توان فکر جدید، تحقیق جدید یا انکشاف جدید را درین قرن
های نزدیک سراغ کرد. به سبب آن یک جمود کامل برفضای اذهان ما 

 طاری گردیده بود. 

اند تا ظاهر است قومی که به این حالت مبتلا گردیده باشد نمی تو
دیرزمان آزاد بماند. لامحال مغلوب قومی خواهد شد که متحرک ومترقی 

فه باشد. نمیتواند درمردم خود بیداری پیدا کنند، در افرادش احساس وظی
شناسی پیدا شود، درمیان کار فرمایان وکارمندانش وفاداری مخلصانه 

بوده  وپایدار وجود داشته باشد، علما ودانشمندانش اهل تحقیق وپژوهش
درپی کشف چیزهای جدید باشند، اهل تدبیرش از انکشافات جدید در 
امور زندگی کار بگیرندد. تمدن وفرهنگش درشعبه های مختلف زندگی 
بطرف ترقی وپیشرفت درحرکت باشد. در موجودیت چنین قوم وملتی یک 
قوم وملت جامد، ضعیف الاخلاق، محکوم جاهلیت چگونه تا دیر زمان 

 می تواند. مسلط مانده 
پس این که ملت ما به غلامی یک ملت ترقی یافته غرب درآمد یک 

 حادثه اتفاقی نبود بلکه عین خواستۀ قانون فطرت بود. 

 اساسات فرهنگ غرب :

اکنون می بینیم قومی که از غرب آمده برما مسلط گردید، و از 
نیرومندی شان ما مغلوب ومحکوم وغلام شدیم با خود چه آورده بود. 
افکار ونظریآتش چه بود، دین وفلسفه اش چه بود. اصول اخلاقی اش 
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 کدام بود. تمدن وفرهنگش چه رنگ داشت. 
سیاستش روی کدام اساسات استوار گردیده بود. وفرآورده های او ما 

 را در کدام موارد وچه مقدار زیر تاثیر درآورد. 

 :  دین

ست درهمان درقرن های که پیهم بطرف انحطاط درحرکت بودیم در
درحال تبارز بود.  (Renaissance)زمان اروپا در اثر یک حرکت جدید 

در آغاز این حرکت با طبقه متوسط دین عیسیوی تصادم کرد وتصادم 
 ای تمامچنان به یک نتیجه خوفناک انجامید که نه تنها برای اروپا بلکه بر
ه ( سابقدنیا غارتگر ورباینده ثابت شد. متکلمین ) اهل کلام وعقاید 

عیسوی عقاید مذهبی خویش وتمام عمارت تصور انسان وکاینات پیش 
اینس کرده بایبل را بر افکار ونظریات دلایل ومعلومات فلسفه یونانی وس

تعمیر کرده بودند. وگمان می کردند که اگر به یکی ازین بنیاد ها 
گزندی رسد تمام عمارت زمین بوس خواهد شد و دین هم با آن ازمیان 

 اهد رفت. خو
لمات لذا آنها آماده نبودند که تحقیق وتنقیدی را بپذیرند که از آن مس

ا که فلسفه یونانی وساینس زیر سوال قرار گیرند. همچنان تفکر فلسفی ای ر
ظر ورای این مسلمات بوده و اهل کلیسا را مجبور به تغیر فکر و تجدید ن

 ی ای را اجازه نمیدر علم کلام نمایند قبول نمی کردند وتحقیقات علم
ات دادند که از آن یک جزء از تصور پیش کرده بایبل درمورد انسان وکاین

 وتصور مورد پسند متکلمین نادرست ثابت شود. این وازین قبیل چیزهارا
برای دین وتمام نظام تمدن، سیاست ومعیشت که براساس دین بناگردیده 

 بود خطر میدانستند. 
اثر حرکت جدید ترقی ومحرکات آن از طرف دیگر کسانیکه زیرا 

مصروف تحقیق تنقید وانکشاف بودند درهر قدم ناتوانی وضعف فلسفه 
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وساینس را درک کرده می رفتند. که روی آن تمام نظام عقاید وکلام 
استوار گردیده بود. لاکن آنها هر قدر درین میدان پیش می رفتند اهل 

یش با سختی متزاید کوشش کلیسا با استفاده از اقتدار دینی وسیاسی خو
می کردند پیشرفت شان را سد نمایند. چشم ها بسیار چیز های مخالف 
حقیقت های پذیرفته شده آنزمان را به روشنی میدیدند. لاکن اهل کلیسا 
پافشاری می کردند که چشم های طرفدار تجدید نظر براین مسلمات 

دلیل محکم بعضی کشیده خواهدشد. دماغ ها افکار ونظریاتی را که قبلا 
عقاید تصور می شد ناموزون محسوس می نمودند، لاکن اهل کلیسا می 
گفتند که دماغ های حامی غور وفکر مجدد روی این دلایل باید درهم 

 پاشیده شود. 
نخستین نتیجۀ این کشمکش این بود که از روز اول دین ومذهبیون با 

سختی های اهل دین حرکت جدید بیداری علمی درآویختند. رفته رفته که 
افزود شده می رفت ضدیت ومخالفت شان با حرکت جدید کسترده تر 
شده میرفت. این مخالفت صرف درحد مسیحیت وکلیسا محدود نماند بلکه 
دین منحیث المذهب هدف ونشانه قرار گرفت. علمبرداران علوم وفرهنگ 

توار جدید تصور کردند که دین خود یک فریب است. مطابق معیار عقل اس
 شده نمی توا ند. 

عقاید آن بر دلیل مبنی نیست بلکه روی ذهنیت کور استوار گردیده 
 است. از افزایش روشنی علم هراس دارد که مبادا میان تهی بودنش افشا
شود .سپس وقتی که این کشمکش از میدان علم پافراتر گذاشته دربخش 

یافت وبعد  های سیاست، معیشت وساحات مختلف نظام اجتماعی انتشار
از شکست هواداران کلیسا علم برداران فرهنگ جدید تحت قیادت خود 

در  یک نظام جدید زندگی را ایجادکردند. از آن دونتجه دیگر بیرون شد که
 ادوار آینده برتمام تاریخ انسان اثرات عمیق به جا گذاشت. 
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یکی این که از هرشعبه زندگی نظام جدید دین را عملا برکنار کرد 
ایره آن صرف درحدود عقیده شخصی وعمل انفرادی محصور گردید. ود

دراصول اساسی فرهنگ جدید شامل گردید که دین حق ندارد درسیاست، 
بث اقتصاد، اخلاق، قانون، علم و فن و سایر شعبه های زندگی اجتماعی تش

 نماید. دین صرف معاملۀ شخصی افراد است انسان در زندگی انفرادی خود
. لاکن به خدا وپیامبر معتقد باشد وهدایات آنها را پیروی نمایدمی توانند 

ارد تمام معاملات اجتماعی قطع نظر از اینکه دین درباب آن چه رهنمایی د
 یا چه هدایت میدهد باید مرتب شود وبراه افتد. 

 نید. دوم اینکه در هر رگ فرهنگ جدید لادینیت وذهنیت خدا بیزاری ریشه دوا
م وفنون ارتقا وانکشاف کرد در ریشه آن این ضد آنچه دربخش علو

ای پیوسته باقی بود که در آغاز بیداری علمی راجع به دین وتمام چیزی ه
ه که مربوط به آن پیدا شده بود. فرهنگی که ازین غذای فکر پرورش یافت

هر جارسید آنجا طرز فکر اینطور شد که آنچه دین پیش می کند برابر 
خرت وحی و رسالت، باشد یا اصول اخلاقی است عقیده به خدا، آ

وتمدنی بهر صورت آنرا باید به نظر شک وتردید دید. اگر صحت آن 
دان ثبوت شود یا خیر باید از آن انکار کرد. برعکس هر آنچه از طرف استا

علوم وفنون دنیوی پیش شود قابل پذیرش است مگر اینکه نادرست بودن 
س نظام فکر کامل غرب تیار شد که آن ثابت شود. این طرز فکر به اسا

 عملا از فکر خداپرستی وعقیده به آخرت عاری می باشد. 

 فلسفۀ زندگی :

این بود فرهنگ وروش فاتحین این ملک دربارۀ دین، اکنون ببینم که 
 فلسفه زندگی آنها چه بود که دین را نفی کرده آن را اختیار کردند. 

فکری غرب اصلا آماده نبود  این سراسر یک فلسفه مادی بود. رهنمای
که ماورای محسوسات یک حقیقت غیبی را بپذیرد. از طرف دیگر جز 
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وحی والهام هیچ وسیلۀ برای شناخت ودرک حقایق غیبی وجود نداشت. 
وهم شعاع علمی مانع این امر بود که برقیاسات مجرد عمارت تصور 

م بخرچ داده مربوط نیروهای غیبی را اعمار کند. اگر درین باب کوششی ه
شد در برابر تنقید علمی مقاومت نتوانست. لذا وقتیکه درباره غیب ازمقام 
شک ولاادریت پیش رفته نتوانستند برای آن چاره ای باقی نماند جز اینکه 
درباره دنیا وزندگی مربوط آن رای که قایم می کردند صرف به اعتماد 

 حواس می کردند. 
 ررا ظاهر پرست گردانید. آنها تصو این رویه تمام فلسفه زندگی آنها

ع کردند که انسان یک قسم حیوان است که درین زمین پیدا می شود نه تاب
کسی است ونه به کسی جوابده. از بالا هیچ هدایت برای او نمی رسد. 
اوخود هدایتش را بدست می آرد. ماخذ این هدایت قوانین طبیعی می 

ی تجارب تاریخ انسانی درقرن هاباشد. یا معلومات زندگی حیوانانی، یا 
 گذشته. 

آن ها تصور کردند که زندگی صرف همین زندگی دنیا است، صرف 
همین زندگی دنیا وکامیابی وخوشی آن عین مطلوب است ونتایج خوب 
وبد آن مدار فیصله است. آنها تصور کردند که مقصد زندگی انسان جز 

نفسی چیز دیگری  پوره کردن خواسته های طبیعی وبرآوردن خواهشات
نیست. آنها گفتند حقیقت صرف چیز های است که اندازه شود وقایل وزن 
باشد. یا مقدار آن تا حدی قابل اندازه وپیمایش باشد. چیزهاییکه چنین 
نوعیت ندارند. بی حقیقت وبی ارزش اند .درپی آن شدن ضیاع وقت 

خته شده است. اینجا نظام های فلسفی را ذکر نمی کنم که در غرب سا
درکتاب ها نوشته شد و در یونیورستی ها درس وتدریس گردید. من 
تصور کاینات وانسان وتصور زندگی را ذکر می کنم که فرهنگ وتمدن 
غرب آن را درخود جذب کرد که در ذهن یک غربی عام جای گرفت واز 
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 آن به ذهن یک انسان عامی که از فلسفه فوق متاثر شده بود، انتقال گردید. 
 لاصه آن است که قبلاً به شما بیان داشتم. خ

علاوه براین، سه فکر ونظر فلسفی طوری اند که درقرن های هژده 
 ونزده آن زمان که غلام غرب بودیم، رویکار شد وقطع نظر از تقصیراتی
که داشت به اعتبار روحش برتمام فرهنگ ها حاوی می شد. اینجا بطور 

رزندگی دازه ایکه تاثیر همه جانبه آنها بخاص آنرا ذکر می کنم. زیرا به ان
 انسانی نقش بسته است دیگر مثل آن پیدا نشود. 

 فلسفه تاریخ هگل :

ازآن جمله نظریۀ اول از هگل است که درسلسله تعبیر تاریخ انسانی 
 پیش کرده است. 

خلاصه آن این است که هرنظام فرهنگ وتمدن دریک دورۀ تاریخ به 
کال خود اصلاً روی چند فکر وتخیلات استوار شمول تمام شعبه ها واش

 می باشد که همان دوره فرهنگ آن ها را می سازد. 
این دور فرهنگ چون به پختگی می رسد ضعف وناتوانی آن واضح 

ا بشدن میگیرد ودرمقابل آن افکار وتخیلات جدید رونما شدن می گیرد که 
وکشمکش یک دور  افکار وخیالات کهنه به جنگ آغاز می کند. ازین نزاع

جدید فرهنگ بیرون می شود. که در آن باقیات صالحات فرهنگ کهنه هم 
 موجود می باشد ویک اندازه خوبی های جدید هم از افکار جدید پیدا می
شود که از یورش آن تخیلات غالب دور گذشته بالآخره به مصالحت 

خود  مجبور شده بود. سپس این دور فرهنگ هم به پختگی رسیده از بطن
چند فکر مخالف می زاید ونزاع وکشمکش آغاز می شود وبامصالحت هر 
دویک دور سومی بوجود می آید که خوبی های دورگذشته را با خود 
میداشته باشد وبا آن خوبی های آوردۀ افکار جدید را هم درخود جذب 

 می کند .
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 به این ترتیب هگل ارتقای فرهنگ انسانی را که تشریح می کند از آن
 بطور عموم اذهان این تأثیرات را قبول کردند که هر دور فرهنگ گذشته

ه ببنابر ناتوانی ها وضعف زمان خود ازبین رفته اند وخوبی های خود را 
ا دور بعدی سپرده است. به عبارت دیگر از دور فرهنگی که می گذرید گوی

 آن خلاصۀ تمام اجزای صالحه ادوار گذشته است. در آینده اگر امکان
ترقی موجود است در آن افکار جدید خواهد بود که با افکار اساسی 
فرهنگ دور موجود به جنگ برخیزد. در ادوار گذشته چیزی وجود ندارد 
. که بخاطر بدست آوردن هدایت و رهنمایی به عقب گشته به آن نگاه کنیم
 زیرا اجزای فرهنگ گذشته که در ادوار بعدی جذب نگردید تاریخ انسانی

 ا را آزمایش کرده قبلا کنار زده است. آن ه
ذوق تاریخی ما اگر چیزی از آن ها یک اندازه قدر می کند ازین 

قای حیثیت میکند که آنها در زمان خود یک چیز قابل قدر بوده اند ودرارت
ین فرهنگ انسانی به سهم خود کاری انجام داده اند. لاکن آنها اکنون در

ها ق مطمح نظر اند. زیرا تاریخ درباب آندور نه قابل قدر اند ونه مستح
 فیصله خویش را قبلا صادر نموده است. 

اندکی غور کنید چه فلسفه خطرناکی است. این تصور تاریخ فرهنگ 
ل انسانی درذهن کسی که جانشین گردد آیا توقع کرده می توانید که در د

ی ، موساو قدر وقیمت فرهنگ ادواری باقی بماند که ابراهیم علیه السلام
طرف علیه السلام ومحمد علیه السلام درآن زندگی می کردند. آیا اوگاهی ب

دور نبوت وخلافت راشده برای کسب هدایت ورهنمایی رجوع کرده می 
تواند. این در اصل چنان یک حملۀ فکر ی مدلل ومنظم است که اگر 
 ضرب آن به ذهن کسی کاری بخورد ریشه های افکار دینی را از آن بیرون

 خواهد کر د. 

 نظریۀ ارتقای داروین :
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فلسفه دیگر که درقرن نزده رونما گردید وبر اذهان انسان حاوی شد 
 نظریه ارتقای داروین بود. اینجا از بخش بیولوژیکی آن بحث نمی کنم.
صرف از اثرات فلسفی آن بحث می کنم که از طرز استدلال داروین 

 ده اجتماعی جذب شد. ونتایج اخذ کرده او بیرون شده درفکرگستر
ن تصوری را که اذهان عام انسانی با متأثر شدن از فکر وفلسفه داروی

 ایجاد شده بود، این بود که این کاینات رزمگاهی است که در آن هروقت
 وهر طرف یک جنگ ابدی زندگی وبقا برپا می باشد. 

نظام فطرت طوری است که هر چه بخواهد زنده بماند باید نزاع، 
ومزاحمت نماید ومزاج فطری اینطور است که به نظر اوهمان کشمکش 

ه چیز مستحق بقا می باشد که قوت واستعداد بقا از خودنشان دهد. و آنچ
درین نظام فطرت فانی می شود بخاطر فانی می شود که ناتوان وضعیف 
است وباید فانی شود. و آنچه باقی می ماند بخاطر نیرومندی وطاقت 

باشد. آنچه درزمین ودور وپیش ما موجود اند اگر اوست وباید باقی 
ند نیرومند و دارای قدرت اند حق بقا وزندگی دارند واگرناتوان وضعیف ا

برحق  باید نابود شوند. وبرای نیرومند باید عرصه را خالی کنند. ونیرومند
 خواهد بود که ناتوان را دور کرده جایش را اشغال کند. 

ن ینات دراذهان قرار گیرد ونظام فطرت ازیغور کنید اگر این تصور کا
ه زاویه نگاه دیده شود انسان برای انسان چه خواهد شد. آیا درین فلسف

زندگی برای همدردی محبت، رحم، ایثار وازین قبیل احساسات شریف 
 انسانی گنجایش باقی می ماند؟ 

 آیا درآن عدل، انصاف، امانت، دیانت، صداقت وراستی جای دارند؟ 
نه ه ناتوان مستحق و نیرومند مقصر و گناهکار قرار داده شود چگواینک

 درین فلسفه میگنجد؟ 
جنگ وجدل که قبلاً هم انسان ها برپا کرده اند لاکن آنرا فساد 
میدانستند اما درین فلسفه خواسته فطرت قرار می گیرد. زیرا مطابق این 

در دنیا  فلسفه کاینات اصلا یک میدان جنگ است. ظلم قبل ازین هم
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صورت می گرفت لاکن ظلم نامیده می شد اما اکنون انسان یک منطق 
جدید بدست آوردکه از روی آن ظلم حق نیرومند میگردد. بعد ازین فلسفه 
اهل اروپا برای تمام مظالمی که بردیگر اقوام روا داشته بودند یک دلیل 

ا وافریقا را محکم بدست آوردند. آنها اگر نژاد های کهنۀ امریکا، استرالی
نابود کردند واقوام ناتوان را غلام خویش گردانیدند گویا حق شان بود که 
چنین کنند، زیرا مطابق فطرت عمل کردند واین دست آوردهای شان عیناً 
مطابق قانون فطرت بود. نابود شوندگان مستحق نابودی وکسانیکه جای 

ن کنند. درین باب شان را اشغال کردند مطابق قانون فطرت حق داشتند چنی
اگر قبل ازین در اذهان اهل غرب خلشی هم وجود داشت منطق داروین 

 آن را بادلایل وشواهد دور کرد. 
این فلسفه درساینس هرحیثیتی که داشته باشد زمانیکه درمعاشرت، 

 تمدن وسیاست داخل شد، انسانرا گرگ انسان گردانید. 

 تعبیر مادی مارکس ازتاریخ:

روین فلسفه دیگری بود که در زمان داروین ازتعبیر ازجنس فلسفه دا
مادی تاریخ که از طرف مارکس صورت گرفت بیرون شد .ازتفصیلات 
ودلایل آن اینجا بحث ندارم ونه برحیثیت علمی آن تنقید می نمایم. اینجا 
صرف بیان می کنم که اوهم به ذهن انسان همان تصور زندگی دنیا را داد 

دنیا را بحیث یک رزم گاه پیش کرده بود. داروین  که قبل ازین فکر هگل
کاینات ونظام فطرت را میدان جنگ گردانید و مارکس همان تصور را 
برای جوامع انسانی پیش کرد. مطابق این تصور انسان از آغاز با جنگ 
وکشمکش به نظر می آید. تقاضای فطرت اواین است که بخاطر اغراض 

گ ومخاصمت کند. به نظر مارکس کاملا ومنافع خود با همجنسان خود جن
به اساس اغراض وخواسته های شخصی درمیان طبقات نزاع وکشمکش 
برپا میگردد وتمام ارتقای تاریخ انسانی به دلیل همین کشمکش های 
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طبقاتی صورت گرفته است، جنگ اقوام را گذاشته درمیان یک قوم 
فطرت به نظر  کشمکش ونزاع طبقاتی سراسر درین تصور تقاضا وخواسته

 می آید. 
رف درین فلسفه می بینیم که اگر درمیان انسانها رشته ای وجود دارد ص

رشته اشتراک اغراض ومنافع می باشد. اتفاق واتحاد رشته داران وجنگ 
قوم  شان با کسانی که با اغراض معاشی شان متصادم اند برابر است آنها هم

ازین حرکت مخالفت با  وهم دین شان باشند، سراسر حق است واجتناب
 فطرت بحساب می آید. 

 اخلاق :

این بود فلسفه، عقاید وافکاری که با فرهنگ غالب آمد وبرما مسلط 
 گردید. 

رد اکنون بینید که درباب اخلاق چه افکار، نظریات واعمال با آنها وا
کشور ما شد. بعد از برکنار کردن خدا و آخرت از نظر، معلوم است که 

جز ارزش های مادی هیچ ارزش وبدون اساس های تجربی برای اخلاق 
 هیچ بنیادی باقی نخواهد ماند .

درین معامله اگر کسی بخواهد که ارزش های دینی روی کدام اساسی 
بی دیگر استوار گردد به هیچ صورت امکان ندارد لذا کسانیکه از جمله غر

 ط وفضای بیها درین رابطه تلاش کردند به ناکامی دچار گردیدند. درمحی
دینی وانکار از آخرت فلسفه اخلاقی که نشوونما کرد وعملا درزندگی 
مردم غرب رایج گردید آن فلسفه اصالت سودمندی خالص 

(( Utilitarianism  بود که با آن یک آمیزش ساده مادی فلسفه اپیکور 
(Epicureanism)   .یعنی اصالت لذت طلبی هم وجود داشت 

مل غرب وطرز عمل کلی زندگی غربی بنا برهمین فلسفه تمدن کا
گردید. ازفلسفه اصالت سود مندی واصالت لذت طلبی در کتاب ها نوشته 
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شده هرچه باشد لاکن جوهری که از آن درسیرت وفرهنگ غرب جذب 
شد این بود که قابل ارزش چیزی است که صرف به شخص من فایده آن 

دۀ دنیوی است. هرراحت، برسد یا به قوم من برسد. ومراد از فایده، فای
هرلذت هرمنعفت مادی، ازهر چیزی که به من یا به قوم من برسد، نیکی 
شمرده می شود، آن چیز قابل ارزش است، مطلوب ومقصود است وهمان 
چیز لایق است که باید بخاطر آن کوشش ومساعی بخرچ داد. وچیزی که 

برای من یا برای  چنین نباشد، فایده ملموس یا قابل پیمایش از آن دردنیا
 قوم من حاصل نگردد، قابل توجه نمی باشد. 

ایی برعکس آنچه به اعتبار دنیا نقصان ده و از فایده ها ولذت های دنی
محروم کننده باشد، بدی وگناه محسوب می گردد واز آن اجتناب کردن 

 لازم می باشد. 
 درین فلسفه برای اخلاق معیار ثابت وجود ندارد. برای حسن وقبح
کردار وسیرت هیچ اصول پایدار موجود نیست. هر شی نسبی، اضافی 
وعارضی است. برای منافع شخصی وقومی می توان اصول درست کرد یا 
. اصول را ازبین برد. از هرطریق ممکن باید منافع ولذات را بدست آورد

وز چیزی که امروز خیر است فردا همان چیز شر شده می تواند. و آنچه امر
ردا خیر شده می تواند. برای یک کس معیار حق وباطل یک چیز شراست ف

 وبرای دیگری دیگر می باشد. هیچ تمیز حلال وحرام دایمی وجود ندارد،
فرق ابدی حق وباطل که هیچ گاه تبدیل نگردد یک فکر کهنه ودقیانوسی 

 تلقی می شود که از کاروان ترقی خیلی عقب مانده است. 

 سیاست :

رعب فاتحانه آمد وبرما حاکم گردید. اکنون نظام این اخلاقیات با
مایی سیاسی یی را درنظر گیرید که اینجا استوار گردید. وزیر نگرانی ورهن

 آقایان غربی انکشاف کرد. 
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اساس آن روی سه اصل استوار گردیده بود. یکی سیکولرزم یا لادینی 
 ریت. دوم ناسیونالیزم یا ملیت پرستی، سوم دموکراسی یا حاکمیت اکث

مطلب از اصل اول این بود که دین، خدا وتعلیمات آن با معاملات 
ت سیاسی واجتماعی هیچ ربطی ندارند. اهل دنیا خود مختار اند که معاملا

دنیوی خود را وفق صواب دید خود پیش ببرند وبگردانند. هر طوری که 
یجاد بخواهند بگردانند وبرای گرداندن آن اصول، قوانین، نظریات وطریقه ا

به  کنند. خد انه حق دارد که درین باره چیزی بگوید ونه ما ضرورت داریم
اینکه از او درین باب بپرسیم که کدام چیزها مورد پسندش است وکدام 

 چیزها را نمی پسندد. 
ود البته اگر گاهی مصیبتی بزرگی برما افتد مخالف سیکولرزم نخواهد ب

خوانیم ودرینصورت برخدا که درچنین فرصت خدا را برای کمک خود ب
فرض می گردد که با ما کمک کند. مطلب اصل دوم این است که از 
مقامی که خدا کنار زده شد آنجا قوم وملت راآورده نصب کنند، و قوم 
 بحیث معبود قرار گیرد. مفاد قوم معیار خیر وشر گردد .مطلوب ومقصود

م جایز فرد برای قوم هترقی وقار قوم وغلبه آن بردیگران باشد. وهر قربانی 
 باشد وهم واجب با آن تصوری که از قومیت یا ملت آقایان بیرونی وارد
کردند یک تصور غیر مذهبی وغیر وطنی بود که مسلک قوم پرستی حداقل 

 برای ما بیشتر تلخ گردید. 
نفوس آن غیر مسلمان باشد آنجا رواج دین   ¾زیرا یک کشوری که 

طنی به این معنی بود که یا ما بطور قوم پرستی به اساس قومیت و
احساساتی نا مسلمان می شدیم یا از روی دین قوم پرستی کافر )غدار 

 وطن ( قرار می گرفتیم. 
مطلب از اصل سوم این بود در دولت به جای مذهب، جمهور یعنی 
رای اکثریت باید جانشین گردد. چیزی را که اکثریت حق گوید حق 
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اطل قرار گیرد و بدون درنظر داشت نصوص وچیزی را که باطل گوید ب
 دین ،اکثریت حق رد وبدل را داشته باشد. 

 تاثیرات فرهنگ فاتح :

این بود سیاست، اخلاق، فلسفه وافکار کسانی دربارۀ دین که درین 
 مرحله منحوس تاریخ ما از بیرون آمد و بالای ما غلبه حاصل کردند. 

 فرهنگیم آن را قبلا بیان داشتم وبه ناتوانی هاییکه آن زمان مبتلا بودی
ن که این مردم با خود آورده بودند این بود که تصویر آن را همین اکنو
ود بمشاهده کردید. معلوم است که این فرهنگ اینجا به این حیثیت نیامده 

سانی که آن را سیاحان یا مسافران با خود آورده باشند. بلکه این فرهنگ ک
 ایان آمده بودند. بود که این جا بحیث حکمرو

آنها این جا برتمام زندگی ما چنان تسلط حاصل کرده بودند که هیچ 
حکومتی قبل از آن از چنین تسلط برخوردار نبود. حکومتی که رعب آن 

ل ذهنی ومادی به هر دوشکل بالای مردم این خطه افتاده بود که شاید قب
لت هم در دست ازین هیچ حاکم وفرمانروا چنین رعب نداشت. قانون وعدا

شان قرار داشت و بر وسایل اقتصادی هم مسلط بودند. لذا آن فرهنگ 
ر بالای ما تاثیرات همه جانبه گذاشت و هیچ شعبۀ زندگی ما را بی تأثی

 نگذاشت. 

 اثرات تعلیم :

آنها طرز تعلیم خویش را برما مسلط تمودند. چنان مسلط نمودند که 
ی درسگاه ها وتعلیم گاه آویختند. به کلیدهای رزق وروزی را به دروازه ها

این معنی که اینجا به کسانی رزق مسیر خواهد شد که تعلیم حاصل نمایند. 
تحت این فشار نسل های ما بیشتر از دیگران بطرف این تعلیم گاه ها روی 
آوردند و آنجا تمام نظریات وعملیاتی را که روح وشکل آن ها کاملا 
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 . مخالف فرهنگ ما بود آموختند
تند. اگر چه ازمیان ما دریکصد هزار نفریک نفر را هم کافر کرده نتوانس

لاکن مسلمانانی که درفکر ونظر وذوق ووجدان وسیرت وکردار واخلاق 
 کاملا مطابق اسلام باشند دوفیصد هم باقی نگذاشتند. 

نگ این بزرگترین ضربه ای بود که به ما رسانیدند زیرا آنها ریشه فره
ذهن ما خشک کردند وتخم یک فرهنگ کاملا مخالف را در  مارا درقلب و

 آن زرع نمودند. 

 تاثیرات اقتصادی :

آنها نظام اقتصادی خویش را با فلسفه ونظریات اقتصادی برما مسلط 
نمودند وچنان مسلط کردند که دروازه روزی ورزق صرف بروی شخصی 

تیجه اولاً باز می شد که اصول این نظام اقتصادی را اختیار کند. درن
مسلمانان حرام خور شدند. سپس رفته رفته تمیز حلال وحرام از اذهان 
بیرون شد ونوبت به جایی رسید که یک تعداد کثیر از مسلمانان به آن 
 بخش تعلیمات اسلام معتقد نماندند که طریقه های را که نظام اقتصادی

 غرب حلال گردانیده بود، حرام قرار میداد. 

 تاثیرات قانون:

آنها قوانین خودرا برما مسلط کردند واز آن تنها شکل وصورت نظام 
تمدن ومعاشرت ما را عملا تبدیل نکردند بلکه تصورات اجتماعی 

 ونظریات قانونی ما راهم تاحد زیادی تبدیل کردند. 
کسی که درباب قانون اندکی آگاهی دارد میداند که قانون با اخلاق 

د. انسان هرگاه که قانون می سازد درآن ومعاشره بسیار رابطه عمیق دار
حتما اثرات خاص اخلاق معاشرت وتمدن کار فرمایی میداشته باشد. به 
همین ترتیب وقتی قانون را منسوخ می کند گویا نظریۀ اخلاقی وفلسفه 
تمدنی را منسوخ می کند که برآن قانون گذشته بنا شده بود ونقشه زندگی 
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ه بود تبدیل می کند. وقتی که حکمرانان را که براساس آن قانون طرح شد
انگلیسی ما اینجا آمده تمام قوانین شرعی را که درین کشور رایج بود 
منسوخ وبجای آن قوانین خود را نافذ کردند معنی آن صرف این قدر نبود 
که جای یک قانون را قانون دیگر اشغال کرد، بلکه معنی آن این بود که 

طلان کشیده شد وبجای آن نظام جدید روی نظام اخلاق وتمدن خط ب
اخلاق وتمدن بناء گردید. برای مستحکم کردن این تغیر وتبدیل اینجا در 
انستتیوت های حقوق تعلیم قانون خود را رایج کردند که دردماغ ها این 
خیال را جاگزین کرد که قانون گذشته یک قانون فرسوده ودقیانوسی بود 

یچ صورت مناسبت وموزونیت نداشت. که برای جامعه زمان جدید به ه
این طرز جدید قانون با تمام اصول ونظریاتش بیشتر  صحیح وترقی یافته 
است. صرف این قدر نکردند بلکه حتی عقیده اساسی ما را متزلزل کردند 
که اختیارات قانون برای الله تعالی خاص است. بجای آن این حرف را 

درین معامله هیچ سروکاری ندارد.  دراذهان جانشین کردند که الله تعالی
این کار پارلمان است که هرچه را بخواهد فرض، واجب، حرام یا حلال 

 قراردهد .
سپس این قوانین جدید طوری براخلاق وتمدن ما تاثیر انداخت برای 
دانستن آن صرف این قدر کافی است که همین قوانین زنا ،قمار شراب، 

بخاطر پشتیانی وحفاظت آن فواحش  بیوع فاسده را حلال گردانید، که
گوناگون ومعاصی رنگارنگ رواج یافت وخوبی ها ونیکویی های که 
تادور انحطاط درجامعه ما باقی مانده بودند حمایت آن را از دست داده 
رفتند. لاکن احساس دینی ما را طوری ناتوان کرده بود که علماء وصلحاء 

لمانان را تحت این نظام به واتقیای بزرگ ما قاضی شدن ووکیل شدن مس
نظر نفرت، ندیدند. بلکه نوبت به این رسید که کسانیکه درمقابل آنها اصول 

را به حیث حق مطرح می کردند درجامعۀ ما به داشتن عقاید « الحکم لله » 
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 خوارج متهم میکردند. 

 تأثیرات اخلاق ومعاشرت :

گونۀ مسلط آنها مفاسد اخلاقی وروش های اجتماعی خویش را برما ب
کردند که نزد آنها مقام تقرب وتقدم برای کسانی خاص گردید که 

یز چدراخلاق به آنها نزدیک تر و در معاشرت با آنها همرنگ باشند. همین 
بلند  ضامن اثر و رسوخ و رفاۀ زندگی وترقی مادی بود. لذا رفته رفته طبقۀ

و سینما، رادی ما و به عقب آن طبقۀ متوسط ما به آن رنگ رنگین شده رفت
 .و مثال های زندۀ طبقۀ بلند این وبا را تا مردم عوام انتشار دادند 

نتیجه همان بود که ما درظرف یک قرن آهسته آهسته به مقامی رسیده 
 ایم که درمیان ما تعلیم مخلوط عیبی پنداشته نمی شود. زنان ودختران

زنان  خانواده های بزرگ به رقص وشراب نوشی مبتلا شده میروند،
د که ودختران شریف زاده بازیگران فلم شده به چنان بیحیایی آلوده شده ان
ستاده درجامعه ما زنان بدکار به اجرای آن آماده نمی شدند. هزار ها نفرای

رسم گذشت زنان ودختران خود را مشاهده می کنند واز آن تعریف بعمل 
 می آرند. 

سیده مانند غربی ها اکنون آن منزل چندان دور نیست که به آنجا ر
در درمیان ما این این سوال هم پیدا شود که دختر اگر قبل از ازدواج ما

 شود یا طفل اگر از رابط نامشروع پیدا شود چه عیبی دارد ؟
ین چرا آن را مانند مادر منکوحه وطفل حلال مقام ندهیم، غرب هم به ا

ذشته به این مقام دریک روز نرسیده بود، از مراحلی که ما می گذریم گ
 مقام رسیدند. 

 تاثیرات نظام سیاسی :

سپس آنها مفکورۀ سیاسی و ادارۀ سیاسی خویش را بر ما مسلط کرده 
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دین ودنیا ما را غارت نمودند. سیکولریزم آنها ریشه های تصورات دینی ما 
را متزلزل کرد وناسیونالیزم ودموکراسی آنها ما را پیهم تایک صدسال چنان 

کرد که سرانجام نصف ملت خود را از دست دادیم. صدها خورد و ریزه 
هزار جان وعصمت های بیشمار را قربان کردیم تا نصف متباقی ملت 

 خویش را از سنگ های این آسیاب رهایی بخشیم. 
این احمق های بی رحم برای یک لمحه هم فکر نکردند که چگونه 

ه معنای جدید ممکن است مسلمانان هند با هند وها وسکها یکجا شده ب
سیاسی یکی شوند. که دران اصول دموکراسی تطبیق شود تا اکثریت ملت 
 قانون ساز وحکمران گردد واقلیت آرای عامه را هموار کرده کوشش کنند

 که به اکثریت تبدیل گردند. 
 انها هیچ گاه برای درک این موضوع کوشش نکردند که اینجا اقلیت ها

ی می اند نه سیاسی محض، آنها یعنی کسانواکثریت ها، اقلیت واکثریت قو
 که مسئولیت حال واستقبال سیصد وپنجاه ملیون نفر را بدوش داشتند یک
دقیقه خویش را هم برای درک این موضوع صرف نکردند که مجموعه این 

سی اقوام مختلف را یک قوم تصور نمایند اینجا قایم کردن سیکولردیموکرا
 ،دینها یک قوم اکثریت را باقی گذاشته جز این چه معنی دارد که از آن

فرهنگ وتشخص قومی متباقی را به زور وجبر باید محو کرد. آنها 
کورکورانه اصول ونظریات وطریقه های عملی خویش را دریک محیط 
 کاملا مختلف تطبیق کرده رفتند. وجب وجب هند تا سال ها زهر منافرت،

د به زبان حال ابلاغ میکر خون مظلومان ودود کشمکش جانفرسا را بلعیده
که این یک نظام کاملًا نادرست است که برخلاف مزاج این خطه برانها 

م همسلط کرده می شود. لاکن آنها قطعاً توجهی به آن نکردند. همسایگان 
مانند دیوها تشنۀ خون یکدیگر شدند. لاکن آنها ضرورت احساس نکردند 

 که روی پالیسی خود نظر ثانی نمایند. 
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وقتی نوبت به این رسید که جز تقسیم چاره ای باقی نماند و  سپس
تقسیم به طریقه ای صورت گرفت که در اثر آن دریای خون وکوه های 
اجساد کشتگان میان هند وپاکستان خط فاصل گردید. واین تقسیم بجای 
اینکه وسیلۀ پایان یافتن جنگها شود، اساس وبنیاد جنگ طولانی جدید 

نیست تا کدام مدت مردم این براعظم را در دشمنی گردید که معلوم 
 وکشمکش مبتلا نگاه خواهد داشت. 

می پذیرم که این حاکمان خارجی اینجا یک سلسله کارهای خوب هم 
کردند. ترقی مادی که بواسطه آنها درین خطه رونما شد وفایده ایکه 
. ازبخش های مفید علوم جدید نصیب مردم ما شد قابل انکار نمی باشد
ی لاکن چه نسبتی وجود دارد درمیان این فایده های ناچیز و زیان های ب

 شمار اخلاقی، روحانی ومادی که به ما از حاکمیت آن ها رسید. 

 عکس العمل ما :

بعدازین بررسی کرده می بینیم که عکس العمل هجوم این فرهنگ 
د غالب درمحیط ما به کدام اشکال رونما شد وامروز چه اثرات خوب وب

 آن درزندگی اجتماعی ما دیده می شود. 
بطور مجموعی درمقابل آن دوعکس العمل مختلف صورت گرفت. که 
 اثرات نهایت عمیق وگسترده روی هریک مرتب شد و تا هنوز ادامه دارد.
اولا حساب هر دو را جداگانه پیش روی شما قرار میدهم وسپس حاصل 

 ضرب آن ها را هم واضح خواهم کرد. 

 عمل انفعالی :عکس ال

عکس العمل یک گروه ما این بود که این قوم نیرومند وترقی یافته که 
بالای ما بحیث حکمران امده اند تمام چیزی های که به ما میدهند آن را 
بگیریم وتمام اثراتی را که برما مرتب می نمایند بپذیرییم. تعلیمی که به 
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کنند آنرا از خود بدانیم. مامیدهد حاصل کنیم نظام اقتصادی ایکه قایم می 
قوانینی که نافذ می نمایند بپذیریم. معاشرتی که آورده اند به رنگ آن 

 رنگین شویم ونظام سیاسی ایکه قایم می نمایند آن را قبول کنیم. 
درین عکس العمل روح اثرپذیری وشکست خوردگی از آغاز موجود 

وب شدن بود لاکن دراول محرک آن این تصور بود که بعد از مغل
ومحکوم شدن دیگر ممکن نیست که جلو آنها مزاحمت کنیم. اگر 

 مزاحمت کنیم از هرجهت زیان دارد. 
لذا برای ما اکنون جز این چاره ای نیست که از فرصت های زندگی 

ن وترقی که درین نظام جدید وجود دارد باید استفاده کرد. زیان های ای
ی که نمایان گردید و همان نتایج نظریه درنسل اول حامیان آن آهسته آهسته

هستگی آدر اثر انهزام و انفعالیت فرهنگی در میان اقوام رونما میگردد، به 
 شده تبارز کرد. سپس نسل های آینده بیشتر از گذشته به این زیان ها مبتلا

ثر شده رفتند تا آنکه جز یک تعداد اندک، تمام طبقه متوسط ما ازین وبا متا
نیز  بتلا شدن بزرگان در اندک مدت این زهر در بین عوامرفتند وبه مجرد م

 انتشار یافت. 
نقطه نظر غرب درباب دین را اکثریت مردم تعلیم یافته ما کما کان 

حیت پذیرفتند واین قدر هم احساس نکردند که این نقطه نظر از مطالعۀ مسی
ن طرز آم وکلیسا در اذهان آنها پیدا شده بود نه از مطالعه اسلام. آنها تما

 فکر را پذیرفتند که بنابر ضد ومخالفت کلیسا در غرب دررابطه با دین
 ومسایل مربوط به آن پیدا شده بود. 

آنها تصور کردند که اسلام و تمام ارزشهای آن قابل شک است 
برخلاف نظریاتی که بنام علم از طرف فلسفی یا ساینسدان یا ماهر علوم 

به دلیل وثبوت ضرورت ندارد .البته اجتماعیات غربی ها پیش می شود 
درتدبیر وتطبیق این نظریات به دلیل وثبوت ضرورت می افتد. آنها این 
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تصور را بدون تنقید پذیرفتند که دین به واقعیت یک معامله شخصی می 
 باشد. و با زندگی اجتماعی اصلا سروکاری ندارد.

 امروز کسانیاین تصور در اذهان آنها ازین ناحیه هم پخته ترشد که  
مل اسلام یک نظام مک»که بدون غور وفکر این شعار را زمزمه می کنند که 

هروقت با طرز عمل خود ثابت کرده می روند که اسلام « زندگی است
صرف یک دین انفرادی وشخصی است که درمعاملات اجتماعی ضرورت 

بالا نمی افتد از آن چیزی پرسید، بلکه برای اکثر وبیشتر این مردم که در
ی ذکر شد اسلام یک دین انفرادی هم بشمار نمی رود. زیرا زندگی انفراد

ملی آنها جز اقرار به اسلام، ختنه ونکاح هیچ نشانی از پیروی اخلاقی وع
 اسلام ندارد. 

تر ازجمله این مردم درمیان کسانی که تمایل به دین باقی ماند یا بعد
ه غرب، فلسفه، نظریات پیدا شد آن هم بیشتر چنین شکل اختیار کرد ک

 وعملیات آن را معیار حق پذیرفته درعقاید، نظام زندگی وتاریخ اسلام
ترمیم بعمل آوردند وکوشش کردند که هر بخش اسلام را با این معیار 
 سازگار نمایند وآنچه سازگاری نمی کرد آن را یکسر حذف کردند و آنچه

 د. حذف نمی شد درباب آن به جهانیان معذرت پیش کردن
اکثریت عظیم این مردم فلسفه زندگی غرب واساسات فلسفی فرهنگ 
 غرب را هم کما کان پذیرفتند وبرآن هیچ ضرورت تنقید احساس نکردند. 

این نتیجه لازمی تعلیمی بود که آن را از مدارج ابتدایی تا آخرین 
مراتب آن درمدارس ومکاتب وکالج ها رایج گردانیدند. تاریخ، فلسفه، 

، سیاست قانون وسایر علوم را به طریقه ای که آنها خواندند از آن اقتصاد
ذهنیتی ساخته می شد که خود استادان غربی آن ذهنیت را داشتند. ودرباب 
دنیا وزندگی نقطه نظر شان کاملا مشابه با نقطه نظر غربی ها بود. از آخرت 

ن طرز وخدا بطور علنی کم مردم انکار کردند. لاکن تعداد کسانیکه ازی
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تعلیم متاثر شدند وذهنیت مادی وبی نیازی از آخرت درباره زندگی پیدا 
کردند کم نبود. به عبارت دیگر کم بود تعداد کسان که حقیقت نادیده غیر 
محسوس را هم حقیقت بپذیرند، نگاه شان بالاتر از ارزش های مادی به 

دانه ارزش های معنوی متوجه شود. دنیا را میدان کشمکش های بی در
 اغراض نفسانی ندانند. 

 نتیجه این عکس العمل انفعالی درمعاملۀ اخلاقی ازین هم بدتر بود.
راء و ریشه های اخلاق ما در دو دور انحطاط قبلا بوسیده شده بود. زیرا ام

یی دولتمردان قبلاً عیاش شده بودند. طبقه متوسط ما قبلًا سپاهیان کرا
س که یدار قبلا از ما رخت بسته بود سپگردیده بودند وفاداری مخلصانه وپا

با آن پیوند فلسفه اخلاق غرب پیوست شد اینجا سیرت وکرداری ظاهر 
شدن گرفت که جامع تمام جهات زشت سیرت غرب وخالی از اکثر 
جهات روشن آن بود. سیرت زنده مفاد پرستی، لذت پرستی وبی اصولی 

هل غرب به آن قرار غرب درمیان ما به سطحی قرار دارد که خود سیرت ا
 دارد. 

لاکن آنجا زندگی دارای مقصد وهدف است که برای آن تلاش، 
جانفشانی وکوشش می شود واین جا اصلاً برای زندگی هدفی وجود 
ندارد. آنجا تاحدی وفاداری وجود دارد و در آن اخلاص هم پیدا میشود 

فروختن که آن را نمی توان خرید یا فروخت. لاکن این جاهمه چیز قابل 
است وهر شی با پول وپیسه یا مفاد شخصی تبادله شده می تواند. آنجا یک 
سلسه بداخلاقی ها درمقابل اقوام بیگانه خاص صورت میگیرد و ارتکاب 
آن در برابر قوم خود گناه عظیم تصور می گردد. لاکن این جا دروغ، 
 مکاری، فریب، عهد شکنی خود خواهی، دسیسه، تحریص وتخویف باقوم
خود هیچ باک ندارد. درامریکا یا انگلستان اگر کسی چنین اخلاق از خود 
تبارز دهد زندگی اش مشکل می شود لاکن این جا گروهها وسازمان های 
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بزرگ به اساس همین اخلاق بنا میگردند وپیش میروند وکسانیکه درین 
اوصاف مهارت نشان دهند بهترین وموزون ترین اشخاص برای قیادت ملی 

 اشته میشوند. پند
اثرات تسلط غرب برمعاشرت، اقتصاد وقانون را که همین اکنون بیان 

ن کردم، کسانی تمام آن را پذیرفته ودرمیان مردم انتشار دادند که همی
 عکس العمل انفعالی را درمقابل یورش فرهنگی غرب پیش گرفتند. 

عکس لاکن از آن هیچ چیز این قدر حیرت انگیز نیست به انداره ایکه 
ر العمل آنها در مقابل نظام سیاسی غرب قابل تعجب است. این گروه بیشت

برفکر سیاسی خود فخر دارند لاکن بیشترین نا اهلی خویش را درهمین 
 معامله ثابت کردند. 

یه سیکولرزم، ناسیونالیزم ودموکراسی ایکه روی آن نظام سیاسی هند پا
ا قا بود، آنرا اگر هندوهگذاری شد و تانصف آخر قرن نزده پیهم در ارت

 پذیرفتند یک امر طبیعی بود زیرا هر جزء آن برایشان مفید بود. لاکن
مسلمانان که هر جزء آن برای شان زهر قاتل بود، چلنج نکردن اصول 

مانان اساسی این نظام از طرف آنها ثابت میکرد که تعلیم یافتگان جدید مسل
آنها از غرب بحدی متاثر  هرقدر از سیاست خواندند آن را ندانستند.

ومرعوب بودند که آنچه از طرف آنها می آمد وحی آسمانی تصور کرده 
سنجند. می پذیرفتند وهمت آن را نداشتند که چیزی از آن را برمعیار تنقید ب

با ین ذهنیت شکست خورده آنها سیاست را آموختند ونتیجه این شد که 
 بسته پذیرفتند.  تمام آراء و افکار سیاسی غرب را با چشمان

نه نه آنقدر عقل داشتند که اساسات نظام سیاسی غرب را بررسی و نقادا
 مطالعه می کردند ونه آنقدر جرأت داشتند که اساسات آن را روی معیار
 های علمی چلنج نمایند وبه آقایان خود بگویند که این اصول شما درین

 کشور تطبیق شده نمی تواند. 
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یزم ی باخته بودند که اصول سیکولریزم، ناسیونالآنها نصف جنگ را زمان
ا ودموکراسی را اصول برحق پذیرفتند. بعد از آن نه آن پالیسی های آنه

کارگر افتاد که سرعت رفتار ارتقای سیاسی وجریان انتقال قدرت به 
ا از ربیگانگان را مانع شوند ونه این پالیسی شان کامیاب شد که مسلمانان 

ده نظام سراسر غلط سیاسی محفوظ دارند. سرانجام تاثیرات هلاک کنن
چون آن نظام سیاسی پخته شده به مراحل کمال خود رسید چاروناچار ما 

م راضی شدیم به اینکه نصف ما بمیرند ونصف دیگر نجات یابند. این را ه
رهبران سیاسی ما تاکنون درک نکردند که نظام سیاسی که نصف نفوس ما 

 ساسات آن چه نواقصی وجود داشت. را به قبر رسانید درا
د چنانچه آن ها امروز هم همان نظام را بدون کم و کاست نگهداشته ان

واصلاً ضرورت تبدیل کردن آنرا حساس نمی نمایند. اکنون جز یک 
شخص کودن چه کسی باور کرده می تواند که مطالعۀ سیاست وتجربۀ آن 

 در آن ها بصیرت سیاسی پیدا کرده است.
نیست که این عکس العمل انفعالی سراسر نقصان ده بود،  درین شک

بعضی جهات مفید هم داشت. جمود گذشتۀ ما از آن شکست، با ترقی و 
انکشاف زمان موجود آشنا شدیم، درنقطه نظر ما وسعت وگستردگی پیدا 
شد. ما از آن زیان شدید نجات یافتیم که از دخیل شدن تعلیم یافتگان 

 یل شدن آن ها درنظم ونسق حکومت متوجه ما جدید غیر مسلمان ودخ
می شد. بسیار افراد ما تجربه حکومت داری پیدا کردند. ازین جهات مثبت 
نمی توان انکار کرد، لاکن این هم یک واقعیت است که دراثر آن تصور 
دینی ما تبدیل شد. تصور اخلاق تبدیل شد، فلسفه زندگی تبدیل گردید، 

ساسات وبنیاد های سیرت وکردار انفرادی ارزش های ما تغیر کرد، ا
واجتماعی واساسات فرهنگ ما متزلزل شد. ما از تقلید کورکورانه اسلام 
بیرون شده به تقلید اغیار، اغیار گمراه و بدکردار مبتلا شدیم که ما را هم از 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
295 

 حیث دین وهم از حیثت دنیا به گودال هلاکت سوق داد. 

 عکس العمل آمیخته با جمود :

العمل یک گروه دیگر درمیان ما بکلی برعکس بود. گروه اول  عکس
اگر با سیلاب جاری درحرکت شدند، گروه دوم سر راه آنها مانند سنگ 
، گران مقاومت کردند. آن ها تلاش کردند تمام میراث علم، مذهب، اخلاق

معاشرت وسننی را که مردم قرن هژده بجا گذاشتند ومردم قرن نزده 
ا م اجزای درست ونادرست آن کما کان نگهدارند واز دریافتند با تم

روه فرهنگ جدید نه اثر بگیرند ونه برای درک آن وقت ضایع نمایند. این گ
 که رویۀ تحفظ آثار قدیمه درتصادم با فرهنگ غرب را پیش گرفته بودند

ه هم امروز بدون تجدید نظر وترمیم وتعدیل برآن استوار اند. آنها یک لمح
جیدگی به این نکته توجه نکردند که میراث گذشتگان را با دقت وسن

بررسی کرده ببینند که چه چیز درآن قابل باقی نگهداشتن است وکدام 
ال چیزها قابل تبدیل نمودن. نه آنها گاهی به غور وسنجیده گی براین سو
ت. فکر کردند که فرهنگ بیگانه چه چیز باخود آورده که قابل پذیرفتن اس

درک این چیز کوشش معقول کردند که درنظام فکر وعمل ما ونه گاهی به 
کدام خامی ها بود که موجب شکست ماشد ویک قومی که از هزارها میل 
دور آمده بودند چنان لیاقت علم وعمل داشتند که باعث غالب شدن شان 
 گردید. بجای توجه کردن بطرف امور فوق تمام نیروی خویش را دربرقرار

قه صرف کردند که تا امروز هم بر همان روال باقی نگهداشتن حالت ساب
 میباشد.

نظام ونصاب تعلیم آنها همان است که در آغاز قرن نزدهم بود. مشاغل 
شان هم همان است، مسایل شان هم همان است وطرز فکر هم همانطور، 
طرز کار وروش شان هم همان است وخصوصیات محیط شان هم همان. 

ود هم محفوظ است وازبدی ها وخامی ها اگر آنچه در آن از خوبی ها ب
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 بود هم محفوظ است. 
می پذیرم که درین عکس العمل یک فایده گرانبها وجود داشت. به 
هرپیمانه ایکه آن فایده ارزش دارد به همان اندازه دردل من هم 

ر قدردارد .آنچه درمیان ما از قرآن، حدیث وفقه باقی مانده است در اث
 انده است. میراثی که بزرگان ما از دین واخلاق بجاهمین تلاش باقی م

گذاشته بودند، بسیار با ارزش است که یک تعداد مردم آن را محفوظ 
کردند وبه نسل های آینده منتقل نمودند خدمت قابل ارزش است تلاش 
کسیکه خصوصیات اهم فرهنگ مارا حفاظت کرده ودرمحیط نهایت 

 قرار نگهداشت. ناسازگار بخش زیاد یا کم آن را بر
این را هم می پذیرم که کسانیکه این عکس العمل را آغاز کردند 
تاحدی زیادی معذور بودند. وقتی که با سیلاب فرهنگ مخالف تصادم 

 کردند ممکن آنوقت بیشتر ازین چیزی از توان شان پوره نبود. 
ما رهبران گروه اول را هم تاحدی حق بجانب میدانیم که با اولین 

 با سیلاب اقتدار بیگانه بیش ازین چیزی کرده نمی توانستند کهتصادم 
 بخاطر نجات قوم خود از تباهی کامل چنین عکس العمل نشان دهند. 

ا همین قسم رعایت را رهبران ابتدایی گروه دوم هم مستحق اند که آنه
در آغاز تصادم بفکر نگهداشت دین وباقیات صالحات فرهنگ اسلامی 

 شدند .
رعایت ها کارگر و مفید واقع  نون فطرت معذرت ها ولاکن درقا

شود. هرکار خواه به هردلیلی که به صورت ناقص اجرا شود، ضرر و نمی
 خسارۀ این نقصان حتماً موجه گردانندگان امور میشود. و لازم است که

ار کآنچه واقعاً ضرر و خساره است، آنرا بحیث ضرر و نتیجۀ لازمی نقصان 
 بپذیریم. 

نقص و ضرر ناشی از آن این بود که کوشش های حفظ نمودن اولین 
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حالت سابقه درپهلوی دین وچیزهای قابل قدری که مربوط به دین میشد 
تمام ضعفها وخرابی هایی را حفظ کرد که درگروه های عهد انحطاط 
سرایت کرده بود. این میراث کما کان به سهم ما رسید واکنون درراه یک 

چنان مانع سخت وشدید است که اذهان غرب زده انقلاب صحیح اسلامی 
مانع می باشند. ضرر دوم آن این بود که جوهر اصلی دین، اخلاق 
وفرهنگ، چنانچه لازم بود، با این طرز عمل حفاظت نگردید. بلکه با زوال 

که مقابله سیلاب ها را سیلاب  روز تدریجی مواجه شد. ظاهر است
ند. اینجا نیروی وجود نداشت که درمقابل سنگریزه ها کرده نمی توا ،تواندمی

سیلاب فرهنگ غرب دریای خروشان فرهنگ اسلامی هم جاری می کرد. 
اینجا صرف به محافظت قدیم اکتفا گردید. ودرین قدیم با چیزهاییکه اصلاً 
قابل حفاظت بود چیزهای دیگر هم شامل گردید که نه نیروی زندگی 

وند و نه از شمولیت آن امید میرفت داشتند ونه لایق آن بود که حفاظت ش
که درمقابل یک فرهنگ مخالف، عزت اسلام را برقرار نگهدارد. همین 
علت است که اگر تاریخ هفتاد سال گذشته را نگاه کنید معلوم می شود که 
دران دوران اسلام وفرهنگ آن درحال پیشرفت نبود بلکه پیهم به عقب 

، هر روز عقب نشینی کرده و به درحرکت بود. به تناسب هرسال، هر ماه
 تدریج مضمحل میشد وفرهنگ غرب پیش می رفت ومنتشر شده می رفت. 
هرروز خورشید درحالی بر ما طلوع کرد که گمراهی های ذهنی، 
آلودگی اخلاقی وبدعملی های غرب بخش بیشتر زندگی ما را تصرف می 

دست کرد و دین، اخلاق وفرهنگ ما یک بخش از مساحت خود را از 
 میداد. این حرکت وجریان را محافظین طرز تفکر قدیم ما برای یک لمحه

 جلوگیری نتوانستند.
ضرر ونقص سوم آن این بود که در ترکیب قدامت اسلام وغیر اسلام 
که گروه مذهبی ما از آن پاسداری وحفاظت می نمود از نظر فکر ی 
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ی مانده بود. وعملی بسیار کشش ناچیز برای اهل دولت واهل فکر ما باق
یعنی کشش آن بسنده نمی کرد که دولتمردان واهل فکر و اندیشۀ ما را 

 بطرف خود جلب کند وآنها را متاثر گرداند. 
به این ترتیب فرهنگ دشمن با سازوسامان مسخر کنندۀ اذهان، ذوب 
 کنندۀ دلها وخیره کننده نگاه ها پیش رفت. از طرف دیگر از اسلام با

اغل ومظاهری نمایندگی می شد که نه دیدگاهها را مباحث، مسایل، مش
مطمئن کرده می توانست، نه دل ها را بطرف خود مایل کرده می توانست 
 ونه به نگاه ها خوب جلوه می کرد. لذا کسانیکه وسایل مادی واستعداد

ده به های ذهنی داشتند اندک رابطه ایکه با دین داشتند آنرا هم از دست دا
ده رفتند وحفظ میراث مذهبی رفته رفته به طبقاتی فرهنگ غرب جذب ش

خاص گردید که از نظر مادی، ذهنی ومعاشرتی در سطح پایانتر قرار 
 داشتند. خساره وزیان آن صرف این قدر نبود که محاذ مذهبی ها ضعیفتر

اد دومحاذ غرب قویتر شده رفت، بلکه بزرگتر از آن زیان وخساره ایکه رخ 
ر دیگر اینده اسلام از نظر علم، عقل، اخلاق وهر اعتبااین بود که معیار نم

سقوط کرد حتی که حفظ آبروی دینداری مشکل گردید. آخرین وازهمه 
بزرگترین خساره وزیان این پالیسی این بود که اهل دین از قیادت 

یم، ورهنمایی مسلمانان کنار زده شدند ورهبران ورهنمایان دربخش های تعل
املۀ دیگر مسلمانان کسانی شدند که نه از دین معیشت، سیاست وهر مع

چیزی میدانستند ونه ضرورت احساس می کردند که قبل از اقدامی درباب 
 آن از دین رهنمایی حاصل نمایند .

آنها کاملاً مطابق شیوۀ غرب تعلیم وتربیه حاصل کرده بودند. زندگی 
ب غرب شان مطابق نظام معیشت غرب عیار شده بود، معاشرت شان درقال

شکل گرفته بود. اخلاق شان روی ارزش ها واصول اخلاق غرب تعمیر 
شده بود. آنها شریعت غرب را از کالج های قانون حاصل کرده مطابق آن 
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تربیت شده بودند. آن ها  تمام اصول، شیوه ورنگ سیاست را از غرب 
گرفته بودند. رهنمایی که از آن سرچشمه ضلالت حاصل کردند مطابق آن 

ت کردند وتمام قوم وملت را بر اساس آن درحرکت آوردند. وملت با حرک
اعتماد کامل ازایشان پیروی کردند. درتمام این فعالیت ها اهل دین اگر 
نقشی داشتند این بود که یا درگوشۀ انزوا وخلوت نشسته به درس 
وتدریس وذکر وتسبیح مشغول ماندند یا درحق کسانی که برهبری قوم 

ند، دعا گویی می کردند یا اگر درمیدان سیاست وارد شدند وملت فایز شد
بحیث هوادار وحامی یکی از پیشروان وپیشتازان این میدان نقش بازی 
کردند. اگر بطرف کانگرس رفتند یا بطرف مسلم لیگ رخ کردند درهر دو 
میدان بحیث پیرو ودنباله رو قرار داشته و در پالیسی سازی هیچ نقش 

ن علت ازگمراهی های بزرگ جلوگیری کرده نتوانستند ونه نداشتند. به همی
به رد و قدح آن پرداختند. کار آنها جز این نبود که هر پالیسی را که رهبران 
در جهت بی نیاز شدن از دین یا در مخالفت صریح با دین ارائه می کردند 
 آن را با برکت گردانیده ومسلمانان را درباب آن اطمینان میدادند که این
چیز در قرآن وحدیث هم نوشته شده است، یا اینکه حداقل برای دین 
خطری ندارد. این مرض افزوده شده رفت وتاحدی رسید که حتی 
سیکولریزیم از طرف بارگاه های مقدس دینی سند تبرک حاصل کرد. اینها 
در برخورد با مردم بی اثر و دور از قدرت بحدی حساس و تندرو بودند 

ز طول ریش می توانست تمام دینداری آنها را نقش بر که صرف کاستن ا
آب نماید. لاکن در مورد کسانیکه یک بار ملت به طرفداری شان شعار 
زنده باد بلند کردند، یا کسانیکه قدرت سیاسی حاصل میکردند فیصله شان 
این بود که آنها مستحق تمام رخصت ها می باشند. حتی اگر تمام عمارت 

 لزل شود دین بدست شان متز

 ماچه می خواهیم :
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این بود تجزیه وتحلیل وبررسی از تاریخ گذشته وحالت موجوده ما، 
این بررسی به نیت مطعون کردن کسی صورت نگرفته بلکه بخاطر این 
است که شما از حالت موجوده واسباب تاریخی آن بدرستی آگاه شده، آن 

وفیق وتایید را تشخیص کنید ولایحۀ عملی که مادرین باب محض به ت
تن واعتماد برالله درین اوضاع برای اصلاح مسلمانان وبالآخره برای ساخ
ک علمبرداران نشأت دوبارۀ اسلام پیش گرفته ایم، آن را کاملا درست در

 کنید. 
 ازین معروضات به شما معلوم شده باشد که دایره خرابی چقدر گسترده

ا سرایت کرده است است وچگونه درتمام شعبات زندگی اجتماعی وملی م
ام وازین سخنرانی من این راهم درک کرده باشید که خرابیها وفساد از کد

اسباب نشوونما حاصل کرده ورفته رفته به حالت موجوده رسیده است. 
ست ما وریشه های آن بکدام پیمانه درتاریخ، کلتور، نظام تعلیم، تمدن وسیا

ت چگونه یکدیگر را عمیق رفته اند واین خرابی ها وفساد تمام شعبا
 تقویت وتایید می نمایند. 

بعد از آن فکر نمی کنم که یک انسان با بصیرت درپذیر فتن این 
حقیقت درنگ کند که درهمچو اوضاع وشرایط تدابیر اصلاحات جزوی 

یغ کارگر ونتیجه خیز شده نمی تواند. شما با باز کردن یک مدرسه یا تبل
ن سق وفجور ومنکرات یا با سنگر گرفتنماز وکلمه یا وعظ کردن درباره ف

بود  درمقابل فرقه های گمراه بیشترین کاری که کرده می توانید این خواهد
که به سرعتی که دین درحال ازبین رفتن است در آن قدری سستی وتاخیر 
 وارد کنید وزندگی دینی را چند روز دیگر فرصت مهیا نمایید که بیشتر

 نفس کشد .
امید داشته نمی توانید که کلمۀ الله بلند شود ودرمقابل لاکن ازین تدابیر 

آن کلمه جاهلیت پست گردد. زیرا اسبابی که کلمۀ الله را پست وکلمۀ 



 www.EslahOnline.Netشده از ویب سایت اصلاح انلاین::::انلود د

 
301 

جاهلیت را بلند می نمایند همین اکنون کما کان پا برجا اند. به همین ترتیب 
اگر بخواهید که نظام موجود روی اساسات خود استوار بماند واز خرابی 

ساد یکی از شعبات اخلاق معاشرت، معیشت، نظم ونسق وسیاست ها وف
اصلاح شود این هم به چنین تدابیری ممکن نیست. زیرا هر شعبه ازین 
شعبات آفریده وپروردۀ خرابی ها وفساد اساسی نظام موجودۀ زندگی می 

 باشند وهر خرابی وفساد را خرابی های دیگر کمک ومعاونت می کند. 
 ایط برای دور کردن فساد همه گیر ناگزیر باید یکدرهمچو اوضاع وشر

برنامه وپروگرام جامع روی دست گرفت که اصلاحات اساسی را از ریشه 
رین تا شاخه وبرگ با یک توازن آغاز کند. آن برنامه کدامست؟ و نظر ما د

مورد چیست؟ روی آن می خواهم گفتگوکنم. لاکن قبل از آغاز گفتگو 
وال این است که واقعاً ل را ضروری میدانم. سدرین مورد جواب یک سوا

 خواهد؟دیگر از جملۀ شما چه کسی، چه می خواهید یا به عبارتشما چه می

 ضرورت به تک جهتی ویکسویی :

این یک حقیقت است که ما به مرحله ای رسیده ایم که آنجا تجارب 
مسلسل ثابت کرده است که این ترکیب اسلام وجاهلیت که تاکنون نظام 

گردش ندگی ما بوده است تا دیر زمان ادامه نخواهد کرد. اگر این نظام درز
ن بماند هم دردنیا باعث تباهی می گردد وهم در آخرت زیرا که به سبب آ

 به این حالت مبتلا گردیده ایم. 
نه مانند امریکا، انگلستان وروسیه به یک جهتی ویکسویی دنیای خویش 

ایکه با ایمان واسلام داریم ما را نمی گذارد  را ساخته می توانیم. زیرا رابطه
که بیباکانه درین راه به حرکت شویم ونواقصی که در ما وجود دارد 
نمیگذارد که بعنوان یک مسلمان مخلص وصادق آخرت خویش را معمور 
گردانیم. زیرا به این کارما را جاهلیتی نمی گذارد که فتنه های بیشمار آن را 

م. درین حالت دودلی حق هیچ چیز را کاملا ادا درخود پرورش داده ای
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کرده نمی توانیم، نه حق دنیا پرستی را ونه حق خداپرستی را. به سبب آن 
هرکار ما خواه دینی باشد یا دنیوی رزم گاه دوفکر متضاد خواهد بود. که 
هریک از آن دیگر را می خواهد بشکند وحق وخواستۀ هیچ کدام کما حقه 

ن حالت باید به سرعت پایان یابد اگر ما با خود دشمنی ادا نمی گردد. ای
 نداریم باید بهر صورت خویشتن را یکسوو یک جهت کنیم. 

این یکسویی فقط دو شکل دارد وباید دقت کنیم که کدام یک را پسند 
 می کنیم .

یک شکل آن این است که راهی که حکمرانان سابق وفرهنگ غالب 
دا، خده بودند باید اختیار کرد و سپس فکر شان این ملک را بر آن قرار دا

آخرت، دین وفرهنگ دینی واخلاقی را ترک گفته یک فرهنگ خالص 
مادی را نشوونما بخشید تا این کشور هم یک امریکا وروسیه دیگر شده 

م بتواند. لاکن برعلاوه این که این راه غلط ونادرست است، مخالف حق ه
کامیابی آن درپاکستان ممکن نیست است و هلاک کننده است، به نظر من 

زیرا درفرهنگ، کلتور و روان این جامعه محبت وعقیدت اسلام به حدی 
تر ریشه عمیق دارد که بیرون کشیدن و دور انداختن آن از توان هرکس بالا

است با آن هم کسانیکه می خواهند به این راه حرکت کنند مخاطب 
ا آنها ود را پیش نمی کنیم بلکه بگفتگوی من نمی باشند. به آن ها برنامه خ

 اعلان جنگ می کنیم. 
شکل دوم یکسویی این است که ما برای زندگی انفرادی واجتماعی 
خویش راهی را انتخاب کنیم که قرآن وسنت پیامبر علیه السلام نشان 

در هزار نفوس کشور  999ین را میدهد. همین را می خواهیم وهم
است که به خدا، پیامبر، زندگی بعد از خواهند. وهمین خواستۀ هرکسی می

مرگ عقیده داشته باشد. لاکن کسانیکه این راه را پسند می نمایند باید 
خوب بدانند که از اوضاع و حالاتیکه ما گذشته آمده ایم ودر وضعیتی که 
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اکنون به آن دچار می باشیم درین اوضاع تنها اسلام خالص را فلسفه 
 نیدن کار آسانی نمی باشد. حیات ونظام غالب زندگی گردا

درین راستا ضروری است که آمیزش قدامت اسلام وغیر اسلام را که 
ی سنن وکلتور قرن ها آن را به پختگی رسانیده است تحلیل نماییم واجزا

قدامت پسندی را جداکرده جوهر خالص اسلام را از آن میان بگیریم که 
ست که این کار بدون مطابق قرآن وسنت جوهر اسلام ثابت شود، ظاهر ا

مزاحمت شدید گروه های که بایکی از اجزای قدامت  پسندی بستگی 
 عمیق دارند ممکن نیست. 

لذا این هم ضروری است که ما انکشاف وپیشرفت حقیقی علمی 
وتمدنی غرب را از گمراهی های فلسفه زندگی، طرز فکر واخلاق 

 م.  از میان برداریومعاشرت آن جدا کنیم واولی را گرفته ودومی را کلاً
معلوم است که این کار را گروهی که غرب زده گی خالص یا به 

 ند. شکلی از اشکال اسلام غربی را دین خویش گردانیده اند قبول نمی نمای
ا لذا این هم ضروری است که مردمی آماده شوند و منظم کار کنند که ب

سیرت مستحکم  ذهنیت اسلامی استعداد تعمیری هم داشته باشند و دارای
و اخلاق صالح و اراده آهنین هم باشند. ظاهر است که این نوع اشخاص 
درمیان ما کم اند و سپس مردم دارای چنان توانمندی و شجاعت از کجا 
می توان سراغ داشت که درپهلوی ضربه سیاسی واقتصادی ضربه های پی 

غین را درپی فتوی ها را هم تحمل نمایند وبارش الزامات و برچسپ درو
 هم با صبر وآرامش تحمل کرده بروند. 

با این شروط این هم ضروری است که برای غالب گردانیدن نظام 
اسلام یک تحریک همه شمول وگسترده مانند یک طوفان بپاخیزد، همان 
گونه که فرهنگ غرب به شکل سیلاب به کشور ما یورش آورد وبرهر 

طوفانی ممکن نیست شعبه زندگی حاوی شد. بدون همه گیری وشکل 
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فرهنگ غرب را ازقدرت برانداخت. ونه ممکن است که نظام تعلیم، نظام 
قانون، نظام معیشت ونظام سیاست را تبدیل کرده یک تمدن دیگر خالصاً 

 روی اساسات وبنیاد های اسلام استوار نمود. 
 همین چیز را می خواهیم. ما درنظر نداریم تا فرهنگ قدیم مسلمانان

م حیا کنیم بلکه مطمح نظر ما احیای اسلام است. ما مخالف علوهند را ا
جدید وانکشافات پیدا کرده آن نمی باشیم، بلکه از نظام فرهنگی و 
 ازتمدنی باغی هستیم که زادۀ فلسفۀ زندگی وفلسفۀ اخلاق غرب است. ما

ان نمی خواهیم بازی سیاسی اجراکنیم بلکه می خواهیم افراد منتخب از می
نظم کنیم بخاطر اینکه اسلام حقیقی قرآن وسنت نظام زندگی خود را م

غالب گردانیده شود با جنگ قدامت پسندی وجدیدیت پسندی آماده 
گی باشند. ما به این نظر نمی باشیم که یک جز زندگی یا بعضی اجزای زند

به رنگ اسلام رنگ شود بلکه درپی آنیم که اسلام به تمام وکمال 
برسیرت انفرادی، معاشرت خانواده حکومت کند.  درزندگی حکمران باشد.

ز ابرنظم ونسق حاکم باشد، برعواید وتقسیم دولت حکمفرایی داشته باشد، 
ید تسلط همه گیر اسلام ممکن شده می تواند که پاکستان یکسو شده از فوا

 روحانی، اخلاقی ومادی ای بهره مند گردد که نتیجۀ لازمی وفطری حرکت
 الله تعالی می باشد.  برمسیر هدایت کرده

 وسپس از آن امید میرود که این کشور برای تمام ممالک مسلمان مرکز
 دعوت الی الخیر وبرای تمام دنیا مرکز هدایت گرد د. 

 لایحۀ عمل ما :

ا بعد از دانستن هدف ما برای کسی دشوار نخواهد بود که لایحۀ عمل م
 یم میشود که هر کدامرا بفهمد. لایحۀ عمل ما به چهار بخش اساسی تقس

 آنرا جداگانه بیان میدارم. 
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ظر جز اول آن تزکیه و تعمیر افکار است. این تزکیه و تعمیر با درن -1
داشت مقصدی صورت میگیرد که یکطرف قدامت اسلامی را صاف کرده 
شاهراه مستقیم اسلام حقیقی را روشن ونمایان کنیم. طرف دیگر علوم، 

ها را نقد کرده بدانیم که در آن کدام چیزفنون ونظام فرهنگ وتمدن غرب 
نادرست وقابل ترک کردن است وکدام چیزها درست وقابل گرفتن است 
ودربخش سوم توضیح شود که با منطبق کردن اصول اسلام برمسایل 
ومعاملات زمانه موجوده چگونه می توان یک تمدن صالح را تعمیر کرد 

ل . با این شیوه افکار تبدیودرآن نقشه هرشعبه زندگی چگونه خواهد بود
می شود وبا تبدیلی آن مسیر زندگی هم تبدیل مشود وبرای اذهان جهت 

 تعمیر جدید غذای فکری پیدا خواهد شد. 
 جز دوم آن تلاش برای یافتن افراد صالح وتنظیم وتربیت آنها ست. -2

برای این هدف ضروری است که در بین کتله های انسانی که از تخریب 
وجدید پاک مانده است، مردان وزنانی را جستجو کرده به  وفساد قدیم

صحنه آوریم که احساس اصلاح گری در آنها زنده باشد، آنانیکه حق را 
ه حق پذیرفته برای آن به قربان کردن وقت، مال، بدن وهرچیز دیگر آماد

 باشند. 
ا از یبرابر است آنها تعلیم یافته جدید باشند یا قدیم، از عوام باشند 

را از  واص، مالدار باشند یا غریب یا متوسط، چنین افراد هرجا باشند آنهاخ
 گوشه عافیت بیرون آورده درمیدان سعی وعمل باید قرار داد تا عناصری

به  که درجامعه تاکنون صالح باقی مانده اند لاکن به سبب منتشر بودن یا
سبب کوششهای پراگنده در جهت اصلاح جزوی کاری مفیدی از پیش 
 برده نمی توانند دور یک مرکز جمع گردند ومطابق یک پروگرام حکیمانه

 جهت اصلاح وتعمیر کوشش منظم را براه انداخته بتوانیم. 

علاوه برآن ضرورت است که صرف به تشکیل یک چنین گروه بسنده 
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نکرد بلکه درپهلوی آن به تربیت ذهنی واخلاقی آنها هم پرداخت تا فکر 
یرت شان بیشتر پاکیزه و مستحکم وقابل اعتماد شود. آنها بیشتر درست وس

نباید این حقیقت را فراموش کرد که نظام اسلامی محض از رسم کردن 
روی کاغذ ودعوی های زبانی قایم شده نمی تواند. قیام ونفاذ، بیشتر از هر 
امر دیگر به این منحصر است که آیا درعقب آن استعداد های سازنده 

فرادی موجود اند یا خیر؟ خامی تقشه های روی وسیرت های صالح ان
کاغذ را علم وتجربه به توفیق الله هر وقت رفع کرده می تواند. لاکن در 
صورت فقدان صلاحیت وصالحیت اصلاً نمی توان عمارتی را بپا ایستاده 

 کرد واگر ایستاده کنیم آن را نمی توان پایدار نگهداشت. 
ماع است که درآن تمام طبقات جز سوم آن تلاش برای اصلاح اجت  -3

جامعه به لحاظ وضعیت آن شامل می باشد ودایرۀ آن به همان حدی 
ن به گسترده است که وسایل وذرایع کارکننده گسترده می باشد. باید کارکنا

لحاط استعداد شان به حلقه های مختلف تقسیم شوند وبه هر یک کاری 
ین زم را داشته باشد. درسپرده شود که برای ادای آن اهلیت و صلاحیت لا

میان کسی درشهر ها کار کند وکسی درقریه ها ودهات، کسی بطرف 
دهقانان متوجه شود وکسی بطرف مزدوران وکارگران، کسی طبقۀ متوسط 
را مخاطب قرار دهد وکسی طبقه بلند را، کسی برای اصلاح کارگران 

پیشه  ومامورین تلاش کند وکسی به اصلاح افراد تجارت پیشه وصنعت
بپردازد. کسی بطرف درسگاه های قدیم روی کند وکسی بطرف مکاتب 
کالج ها ویونیورستی ها، کسی قلعه های جمود را منهدم کند وکسی جلو 
سیلاب الحاد، فسق وفجور را سد نماید، کسی درمیدان شعر وادب کار 
کند وکسی درمیدان علم وتحقیق. گرچه حلقه های کار هریک جداگانه 

 ن پیش نظر همۀ آنها یک مقصد ویک برنامۀ کار که تمام طبقاتباشد لاک
 جامعه را بطرف آن بکشاند باید وجود داشته باشد. 
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نصب العین معین شان این باشد که آن انارشی ذهنی، اخلاقی وعملی 
باید پایان داده شود که به اثر جمود قدیم وتمایلات انفعالی جدید 

ز عوام تاخواص در وجود همه فکر درسراسر ملت سرایت نموده است. وا
 درست اسلامی، سیرت اسلامی وزندگی عملی صادقانه اسلام بوجود آید. 

این کار صرف از طریق وعظ وتلقین نشر واشاعت وربط وکلام 
شخصی صورت نگیرد، بلکه بابرنامه اصولی وتعمیری از سمت های 

به اثر  مختلف پیش قدمی باید کرد. مثلا درجای که این اصلاح عالمی
رده تبلیغ در جهت هم فکر نمودن چند نفر کامیاب شود آنجا آنها را جمع ک

یک تنظیم منطقوی تشکیل نماید وسپس به کمک آنها کوشش شود که 
 یک پروگرام عملی آغاز شود که چند جز آن ازین قرار می باشد. 

اصلاح وضعیت مساجد قریه، آشنا کردن عوام با تعلیمات بنیادی 
طالعه، لام، انتظام برای تعلیم جوانان، حد اقل قیام یک دارالمواساسی اس

جدوجهد اجتماعی برای رهایی مردم از ظلم وستم، تلاش حفظ الصحه 
ونظافت به کمک اهالی، ترتیب کردن لست وفهرست یتیمان، بیوه ها، 
 معذورین، غربا وشاگردان وکمک کردن با آنها ازطرقی که ممکن باشد،

م، ائیه، لیسه یا مدرسۀ دینی که درآن درپهلوی تعلیتأسیس مکاتب ابتد
یل تربیه وتزکیه اخلاقی شاگردان هم ممکن باشد. البته درصورتیکه وسا

 فراهم گردد. 

به همین ترتیب کسانیکه درمیان مزدوران وکارگران کار میکند برای 
نجات آن ها از زهر اشتراکیت صرف به تبلیغ بسنده نشود، بلکه عملاً 

 ل مسایل شان سعی نمایند. درجهت ح
چنان اتحادیه های کارگری تاسیس گردد که مقصد آن قیام عدل، باشد 
نه اینکه ملی قرار دادن وسایل تولید هدف شان باشد، مسلک شان 
جدوجهد معقول باشد نه کشمکش طبقاتی، شیوۀ کارشان اخلاقی وقانونی 

مطرح نباشد بلکه باشد نه تخریب وفساد، درنظر آنها تنها حقوق خود شان 
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احساس وظیفه شناسی را هم داشته باشند. مزدور وکارگریکه درین تنظیم 
شامل گردد باید بالایش این شرط عاید گردد که فرایض خود را صادقانه 
وبا ایمانداری انجام دهد. سپس دایرۀ کارش تا حد مفاد طبقه خودش 

باید در اصلاح  محدود نباشد بلکه این تنظیم با هرطبقه ایکه مربوط شود
ودرست کردن حالت دینی، اخلاقی ومعاشرتی آن پیهم کوشش کند. 
اصول اساسی و بنیادی این لایحۀ عمل اصلاح عمومی این است که هر 
شخص که درهر حلقه وطبقه کارکند باید منظم وپیهم باشد وکار خودرا 

 بدون رسانیدن به یک نتیجه رها نکند. 
خاب که مانند دهقان یک زمین معین را انتطریقۀ ما باید این طور باشد 

کرده به آن تخم پاشی کنیم، سپس از تیار کردن زمین تاقطع کردن فصل 
 پیهم کار کنیم وتا زحمت کشی ما به نتیجه نرسیده آرام نگیرم . 

ین لایحه عمل، اصلاح نظام حکومت است. ما میدانیم جزء چهارم ا -4
 موجوده هیچ تدبیری کارگر که برای دور کردن فساد وخرابی زندگی

نمی افتد تا زمانیکه درکنار دیگر اصلاحات برای درست کردن نظام  
حکومت هم تلاش بخرچ داده نشود. زیرا اثراتی که فساد وتخریب کاری 
به کمک نیروی تعلیم، قانون، نظم ونسق وتقسیم ارزاق منتشر می کند 

صر ،تلقین وتبلیغ منحدرمقابل آن تدابیر تعمیر وآراستن که صرف به وعط 
ه نظام کباشد هیچگاه کارگر واقع شده نمی تواند. لذا اگر واقعاً می خواهیم 

کشور خویش را از راه فسق وضلالت بیرون کرده برصراط مستقیم به 
ه حرکت درآوریم ناگزیریم که فساد و تخریب را از مسند اقتدار دور کرد

 صلاح ودرستی را بجای آن متمکن گردانیم. 
شن است که اگر اقتدار بدست اهل خیر وصلاح قرار داشته باشد رو

رف آنها پالیسی های نظم و نسق و قانون و تعلیم را تبدیل نموده و در ظ
رت چند سال کاری را از پیش میبرند که بتدابیر غیر سیاسی قرن ها هم صو

 نخواهد گرفت. 
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اه این تبدیلی چگونه ممکن است. دریک نظام دموکراسی صرف یک ر
عیار مدارد وآن راه انتخابات است که برای آن رای عامه باید هموار گردد، 

. ح نمودانتخابات عوام را باید تبدیل کرد. طریقه های انتخابات را باید اصلا
آنرا  وسپس چنان افراد صالح را به مقام اقتدار رسانید که اراده واستعداد

یر ادهای خالص اسلام تعمداشته باشند تا نظام کشور را روی اساسات وبنی
 نمایند. 

تشخیص ما این است که سبب بنیادی واساسی خرابی های نظام 
سیاسی این کشور خرابی وفساد در روش انتخابات است. وقتی که موسم 
انتخابات می آید مردم خواهشمند جاه وجلال بپاخاسته وسعی وتلاش 

 برای کامیابی کرده یا از طریق یک حزب سیاسی یا بحیث کاندیدای آزاد
 خود به کوشش آغاز می کنند. درین راستا پابند هیچ اخلاق واصولی نمی
باشند. ازهیچ فریب، چال بازی، فشار ووسایل جایز وناجایز دریغ نمی 
کنند. آرای مردم حریصی را دربدل پول بدست می آرند، کسانی را که 

میکنند،  فریب داده می توانند از طریق فریب دادن آرای شان را حاصل
ند. آنانیکه زیر تاثیر آمده بتوانند ازین طریق آرای شان را بدست می آر

کسانیکه ازطریق تعصب ممکن است آرای شان بدست آید تعصب را 
وارد  وسیله می نمایند. درین میدان آلوده وپر از کثافت اولاً عناصر شریف
اول  نمی شوند واگر به فراموشی وساده لوحی گاهی وارد شدند درقدم
ه از نمیدان را ترک می گویند. مقابله صرف درمیان کسانی باقی می ماند که 

، خدا خوف دارند، نه از مردم شرم، نه از هر نوع بازی کردن باک دارند
تر سپس ازمیان آنها کسانی کامیاب بیرون می شوند. که دروغگوتر و چالاک

 ازهمه، باشد. 
زیه قرار میدهند، نه برنامه ها مردم که رای میدهند نه اصول را مورد تج

را نظر می نمایند نه سیرت ها واستعداد ها را نگاه می کنند، هرکه از آنها 
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بیشتر آراء را ربوده بتواند کامیاب می شود. بلکه اکنون آرای حقیقی هم 
 چندان ارزشی ندارد  

رای دهندگان جعلی که در بدل کرایه رای خود را می فروشند 
 رس حوزهای انتخاباتی دست به کار هایی میزنند که درومامورین خدانات

ست اخیر میبنیم که کسانیکه اعتماد اکثریت مردم را بدست می آرند به شک
 مواجه می شوند. 

بسا اوقات نوبت به انتخابات هم نمی آید. بواسطۀ یک مسوول بی 
 نارزه کضمیر حوزه انتخاباتی تمام کاندیدان را به یکجنبش قلم ازمیدان مبار

ی می زند وشخص مورد نظر بدون مقابله نمایندۀ حلقۀ انتخاباتی معرفی م
 شود .

هرکس که اندکی عقل داشته باشد این اوضاع را دیده خود درک کرده 
می تواند که تاوقتی که این روش انتخابات عملی باشد هیچگاه مردم 

 این شریف، نیک وبا ایمان ملت درین میدان پیروز شده نمیتوانند. مزاج
د طریقه اصلاً طوری است که درنتیجۀ آن بدترین عناصر ملت تبارز نماین
س وبا بداخلاقی وبدکرداری ایکه درانتخابات برنده می شود به همان اسا

 وبنیاد نامقدس نظم مملکت را پیش ببرند. 
این طریقه باید یکسر عوض شود. اما در عوض آن کدام روش درست 

یح سان های نیک وصالح تبارز نمایند. یک تشرخواهد بود که بواسطۀ آن ان
قه مختصر آن را تقدیم می کنم شما خود ببیند که آیا ممکن است ازین طری

 ها نظام حکومت را اصلاح کرد. ؟
اول این که انتخابات براساس اصول باشد نه براساس منافع شخصی یا 

 منطقوی یا قومی. 
ل آن درک کنند برای دوم این که مردم طوری تربیه شوند که از خلا

نفاذ یک برنامۀ اصلاحی چه قسم اشخاص موزون و مناسب است ودر آنها 
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 چه مواصفات اخلاقی واستعدادهای ذهنی باید باشد. 
سوم این که آمدن خود سرانه مردم به میدان انتخابات وحاصل کردن 
 آراء با صرف کردن پول ممنوع قرار داده شود. زیرا ازین طریق عموماً 

نهای استفاده جو متخب می گردند، بجای آن طریقه ای وضع شود که انسا
درآن مردم شریف ومعقول هر حلقه با هم به مشوره بنشینند، یک شخص 

ماید نموزون ومناسب را پیدا کرده تقاضا کنند که از حلقه شان نماینده گی 
وسپس خود تلاش کرده پول مصرف نمایند و موصوف را کامیاب نمایند. 

که به این روش انتخاب شوند بدون خود خواهی وتن پروری  اشخاصی
 برای بهبود کشور کار خواهند کرد. 

چهارم این که شخص ایکه به این طریقه از طرف سران نیک یک حلقه 
ر درانتخابات نامزد شود او باید در برابر همگان تعهد کند که به منشو

یکجا  ان رسیده باکسانیپیشنهاد کرده سران مذکور پابند می باشد. ودرپارلم
کار می کند که درتطبیق منشور مذکور هم نظر باشند وزمانیکه سران 
مذکور درمورد شخص مذکور بی اعتمادی خود را اظهار نمایند باید 

 نماینده گی مردم آن حلقه را ترک گوید. 
پنجم این که اعضای شور ای محلی وسران حلقه که برای کامیابی یک 

ه شان کوشش می نمایند که باید راه وروشی پیش شخصی بحیث نمایند
گیرند که درآن حدود اخلاق واصول ومقررات انتخابات کاملا مراعت 
گردد. مردم را به اساس تعصب نخوانند. از دروغ، چال بازی وبهتان 

ن استفاده نکنند. آرای جعلی بدست نیارند، فرقی نمیکند که نمایندۀ شا
ت اول تا آخر مبارزه انتخاباتی به صداق شکست بخورد یا کامیاب شود از

 ودیانت واصول انتخابات پابند باشند. 
به نظر من اگر درانتخابات این کشور نکات مذکور عملی گردد 
دموکراسی را تقریبا می توان پاک گردانیده وجلو به قدرت رسیدن مردم 
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د. بدکردار را گرفت. ضروری نیست که درقدم اول نتایج بهتر آن تبارز کن
لاکن اگریکبار انتخابات به این جهت درحرکت شود ممکن است مزاج 
دموکراسی یکسر تبدیل گردد، ممکن است تبدیلی درنظام حکومت به این 
روش حدود بیست وپنج یا سی سال را دربر گیرد یا شاید بیشتر از آن، 
لاکن به نظر بنده همین راه درست تبدیلی است، تبدیلی ایکه ازین طریق 

 د إن شاء الله پایدا ر ومستحکم خواهد بود. بیای
برادران درین سخنرانی تشخیص وتشریح مرض واسباب آن را به تمام 
وکمال پیش کش کردم، راه علاج هم تجویز نمودم ومقصدی را که برای 

بوط حصول آن این راه معالجه را پیش کردم، هم بیان نمودم، بعد از آن مر
 د قابل پذیرش میدانید. شماست که کاوش مرا تا کدام ح
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 نظام اخلاقی اسلام

 
حس اخلاقی دروجود انسان یک حس فطری است که بعضی صفات 

حس ممکن به طور انفرادی  را پسند می کند وبعضی را نمی پسندد. این
دربعضی اشخاص کم ودربعضی زیاد باشد لاکن درمجموع شعور انسان 

 بعضی اوصاف اخلاق را خوب وبعضی را زشت میداند. 
صداقت، عدل، پاسداری از عهد وامانت همیشه در فرهنگ اخلاقیات 
انسانی قابل تعریف دانسته شده است وهیچ عهدی برانسان نگذشته است 

 ظلم، عهد شکنی، خیانت مورد پسند واقع شده باشد. همیشه از که دروغ،
 همدردی، رحم، سخاوت وفراخ دلی تعریف صورت گرفته است. 

خودخواهی، سنگ دلی، بخل، تنگ نظری به نظر قدر دیده نشده است. 
صبر، تحمل، اخلاق وبردباری، واوالعز می وشجاعت همیشه ا ز زمره 

ف وتمجید دانسته شده است. بی صبری، اوصافی بوده اند که مستحق تعری
تلون مزاجی، بی همتی، بزدلی هیچگاه مورد تحسین وآفرین قرار نگرفته 
است. ضبط نفس، خود داری، شایستگی همیشه از خوبی ها بشمار رفته 
است وهیچگاه چنین نشده است که بنده گی نفس، کم ظرفی، بدتمیزی، 

باشد. همیشه وظیفه  کج خلقی درفهرست محاسن اخلاق جاداده شده
شناسی وفاداری، مستعدبودن واحساس مسئولیت به نظر عزت وقدر دیده 
شده است وانسان وظیفه ناشناس، بی وفا، کجرو وبی احساس به نظر 
خوب دیده نشده اند. به همین ترتیب در زندگی اجتماعی هم معامله 

جامعه اوصاف خوب و زشت درمیان انسانها متفق علیه بوده است. همیشه 
ای قابل قدر دانسته شده است که درآن نظم، انضباط، تعاون و همدردی، 
محبت وخیر خواهی، عدل اجتماعی ومساوات وجود داشته است. تفرقه، 
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بدنظمی، اختلاف پراگندگی، بی قانونی، بی اتفاقی، بدخواهی، ظلم 
 وناهنجاری هیچگاه از محاسن اجتماعی بشمار نرفته است. تقریتا مشابه به
این درکردار نیک وبدهم معامله شده است. دزدی زنا، قتل، قطع طریق، 

 جعل کاری، رشوت خواری هیچگاه از افعال خوب دانسته نشده است. 
ا ربدزبانی، مردم آزاری، غیبت، سخن چینی، حسد، بهتان، فساد انگیزی 

ریص هیچوقت نیکی تصور نکرده اند. متکبر، ریا کار، منافق، عنادپیشه، وح
 هیچگاه از مردم خوب شمار نکرده اند.  را

برعکس خدمت والدین، کمک به اقارب وخویشاوندان حسن سلوک با 
همسایگان، رفاقت با دوستان، خبرگیری یتیمان وبی کسان، تیمار داری 
مریضان، معاونت مصیبت زدگان همیشه نیکی تلقی می گردد. مردم پاک 

شه به نظر قدر وعزت دیده دامن، خوش اخلاق، نرم مزاج وخیراندیش همی
 شده اند .انسانیت عنصر خوب خود را کسانی قلمداد نموده که راست کار

ی که و خیر اندیش بودند. کسانیکه درهر معامله برایشان اعتماد شود، کسان
ه بظاهر و باطن شان یکسان و قول وعمل شان مطابقت داشته باشد. آنانکه 

 ن فراخ دل باشند. حق خود قانع بوده ودر ادای حق دیگرا
که آنانکه خود درامنیت زیست نمایند ودیگران را هم امن بدهند، کسانی

 . از ایشان امید خیر برود و هراس ضرر وبدی از آنها وجود نداشته باشد
 ازاین معلوم شد که اخلاقیات انسانی دراصل، آن حقیقت های عالمگیر

یک پدیده پوشیده  اند که آن را تمام انسانها می شناسند. نیکی وبدی
ومخفی نمی باشد که ضرورت به جستجو وتلاش داشته باشند. بلکه نیکی 
وبدی چیزی است که انسان آن را می شناسد، شعور آن درفطرت انسان 
ودیعت گذاشته شده است. همین علت است که قران حکیم نیکی را 

 معروف وبدی را منکر می نامد. 
آنرا بحیث نیکی می شناسند.  یعنی نیکی آن است که همه انسان ها
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ومنکر آن است که آنرا بحیث نیکی نمی شناسند همین حقیقت را قرآن 
 مجید به عبارت دیگر چنین بیان میدارد. 

 ٨الشمس:  چ ڦ ڦ ڤ ڤ چ
 است.  یعنی الله آگاهی از بدی ها ونیکی ها را درنفس انسانی الهام کرده

 چرا در نظامهای اخلاقی اختلاف وجود دارد ؟

اکنون سوال پیدا می شود که اگر بدی ونیکی اخلاق شناخته شده اند 
وانسانیت همیشه برنیک بودن بعضی صفات وبدی بعضی دیگر اتفاق دارند 
 پس این نظام های اخلاقی گوناگون چگونه دردنیا عرض اندام کرده اند.

 درمیان آنها فرق روی کدام اساس است؟ 
م دارای نظام اخلاقی جداگانه به کدام اساس ادعا می کنیم که اسلا

 ومستقل می باشد؟ 
ودرباب اخلاق آن عطیۀ ویژه اسلام چیست که آن را خصوصیت 

 امتیازی نظام اخلاقی اسلام گفته بتوانیم؟ 
 بخاطر درک این موضوع زمانیکه نظام های اخلاقی دنیا را مطالعه می

 های مختلف کنیم تفاوتی که به نظر اول معلوم می شود این است که نظام
اخلاقی درجا بجا کردن صفات مختلف اخلاقی درنظام مجموعی زندگی 
ودرتجویز حدود، جایگاه ومصرف آن و در برقرار کردن تناسب درمیان 

وسبب  آنها باهم اختلاف دارند. علاوه بر آن  از یک نگاه گذرا بر آن، علت
ر ویز معیااین تفاوت اینگونه معلوم می شود که اصلاً این نظام ها درتج

 حسن وقبح اخلاقی وتعین ذریعه علم خیر وشر از یکدیگر مختلف اند ودر
ن میان آنها درین امر هم اختلاف وجود دارد که قوت نافذه در عقب قانو

چیست که به زور ونیروی آن قانون جاری می شود وکدام محرکات است 
 که انسان را به پیروی وپابندی به قانون آماده می کند .

زمانیکه این اختلاف را مورد کنکاش وکنجکاوی قرار میدهیم  لاکن
سرانجام این حقیقت برای ما واضح می شود که چیزی اصلی ایکه راه های 
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این نظام ها ی اخلاقی را ازهم جدا نموده، این است که درمیان آن ها 
درباب تصور کاینات ،حیثیت وجایگاه انسان درآن ومقصد ونصب العین 

اختلاف وجود دارد واین اختلاف از ریشه تا شاخ، روح، زندگی انسان 
 مزاج وشکل اخلاق را از یکدیگر مختلف گردانیده است .

 درزندگی انسان اصلاً سوالات فیصله کن اینها اند که: 
 آیا این کاینات خدا دارد یا نه ؟ 

 اگر هست خدای واحد است یا متعدد؟ 
 ؟ ذات دارای کدام صفات را به خدایی بپذیریم

 رابطه ما با او چیست؟  
 ؟آیا او برای رهنمایی وهدایت ما انتظام واهتمام نموده است یا نه 

 ما بحضور او جوابده می باشیم یا نه ؟ 
 اگر جواب میدهیم درموارد کدام چیز ها ؟ 
مقصد ونصب العین زندگی ما چیست که با درنظر داشت آن در  

 زندگی مصروف کار وفعالیت شویم ؟
وعیتی که به این سوالات جواب ارائه گردد نظام زندگی هم به هرن

 مطابق آن استوار می شود ومناسب به آن نظام اخلاق به میان می آید. 
درین گفتگوی مختصر مشکل است که نظام های زندگی دنیا را بررسی 

ند. کرده بگویم که این نظام ها سوالات فوق الذکر را چگونه جواب داده ا
 ور درانتخاب، شکل وراه زندگی چه تاثیراتی بجا گذاشتهوجواب های مذک

است. صرف راجع به اسلام عرض میدارم که چگونه به سوالات فوق 
 جواب ارائه می کند وبه اساس آن کدام نظام اخلاق بوجود می آید ؟

 

 نظریۀ زندگی واخلاق دراسلام :

جواب اسلام این است که کاینات خدا دارد وآن خدا ذات واحد 
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ت. همه چیز را او پیدا کرده است و او مالک، حاکم وپروردگار اس
 لاشریک تمام هستی می باشد.  

این همه نظام براساس اطاعت او درحرکت وجریان است. او حکیم 
 است، قادر است، پوشیده وآشکارا را میداند، سبوح وقدس است .یعنی او

قایم است از هرگونه عیب، نقص وضعف پاک است، خدایی او بگونه ای 
که اصلاً درآن چیزی برخلاف عدل وجود ندارد، انسان بنده و مخلوق 
اوست ووظیفه اش این است که بنده گی خالق خود را نماید. هیچ صورت 
 وشکل زندگی او بجز این که به اساس بنده گی او تعالی استوار گردیده

 بلکهباشد درست نمی باشد. تجویز کردن طریقۀ بنده گی کار انسان نیست 
کار خدایی می باشد که انسان بنده اوست. الله تعالی برای رهنمایی 
 وهدایت انسان پیامبران فرستاده وکتاب ها نازل فرموده است، برانسان

 فرض است که از نظام زندگی خویش دربرابر او تعالی جواب دهد. 

واین جوابدهی دردنیا نه بلکه در آخرت خواهد بود. زندگی موجوده 
لا مهلت آزمایش وابتلاء است واینجا باید تمام سعی وکوشش دنیا اص

انسان به این مقصد متمرکز باشد که در جوابدهی آخرت بحضور خدا 
 سرافراز وکامیاب گردد. درین امتحان انسان با تمام وجودش شامل است.

 تمام قوا، نیروها واستعداد های او درامتحان قرار داردند. 
ت حان قرار دارد. آنچه انسان درتمام کایناهربخش زندگی او مورد امت

ه به آن مواجه می شود وبه روشی که مواجه می شود، انسان با آنها چگون
. واین معامله می کند، عادلانه وبیطرفانه مورد بررسی وتحقیق قرار می گیرد

بررسی وتحقیق را ذاتی می کند که نه تنها حرکات وسکنات انسان را 
درآب، درفضای کاینات درقلب و ذهن خود انسان درذرات زمین، درهوا، 

درست  میداند بلکه افکار، خیالات واراده های او را نیز درین ظروف کاملاً
 و مطابق واقعیت ثبت میکند. 
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 هدف جدوجهد اخلاقی :
این است جوابی که اسلام به سوالات اساسی درباب زندگی 

صلی وانتهایی را میدهد .این تصور انسان وکاینات آن خوبی ونیکویی ا
متعین می کند که شناخت آن باید مقصود ونصب العین سعی وتلاش 

به  انسان باشد و آن عبارت است از رضای الله تعالی، این معیاری است که
صله اساس آن نظام اخلاقی اسلام یک طرز عمل را مورد نقد قرار داده و فی

وری بدست می می کند که خیر است یا شر. از تعین آن برای اخلاق مح
آید که اطراف آن تمام زندگی اخلاقی گردش می کند. وحالتش به کشتی 
بی لنگری نمی ماند که جریان هوا وامواج بحر آن را هر طرف به حرکت 
می آورد. این تعین یک مقصد مرکزی را پیش می نهد که به لحاظ آن حد 
های مناسب تمام صفات اخلاقی درزندگی جای های مناسب وصورت 

ای مناسب عملی مقرر میگردد وبدست ارزش های پایدار ودایمی ه
 اخلاقی می افتد که درتمام احوال تبدیل شونده پا برجا می مانند. 

ک بزرگتر ازهمه این است که از مقصود قرار گرفتن رضای الله تعالی ی
یعی غایت عالی وبلند برای اخلاق پیدا می شود. و بعد از آنست که افق وس

راض ای اخلاقی در برابر او باز میشود. ودرهیچ مرحله آلایش اغبرای ارتق
 پرستان آن را ملوث کرده نمی تواند. 

 نیروی نافذه درعقب اخلاق :

 مزید برآن، در ورای این تصوری که اسلام از انسان و کائنات تقدیم
میکند چنان قوت نافذه هم موجود است که وجود آن درعقب قانون 

د. وآن عبارت از خوف خدا، باز پرس آخرت اخلاق لازمی می باش
 وهراس خرابی زندگی آینده میباشد. اگرچه اسلام یک رای عامه نیرومند
هم تیار می کند که اشخاص وگروه ها را درزندگی اجتماعی برپابندی 
اصول اخلاقی مجبور کند ویک نظام سیاسی میسازد که اقتدار آن قانون 

 اخلاقی را بزور نافذ کند. 
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اعتماد اصلی اسلام براین فشار خارجی نمی باشد بلکه برفشار  لاکن
داخلی است که درعقیده بخدا و روز آخرت پوشیده می باشد. اسلام قبل 
ازدادن احکام اخلاقی این حقیقت را در قلب انسان جابجا می کند که 

مه همعامله تو با خدایی است که در هر جا و هر وقت ترا می بیند. تو از 
یا را فی شده می توانی لاکن از الله مخفی شده نمی توانی. تمام دندنیا مخ

ر کرده فریب داده میتوانی لاکن فریب دادن او ممکن نیست .از تمام دنیا فرا
د می توانی لاکن فرار از او ممکن نمی باشد. دنیا صرف ظاهرت را میبین

نیا داندک لاکن او ذاتی است که نیتها واراده ات را هم می بیند. درزندگی 
هرچه بخواهی انجام دهی لاکن یک روز می میری و به عدالت او حاضر 
می شوی که آنجا، وکالت، رشوت، سفارش، شهادت ناحق و فریب 

جابجا  سودی ندارد وراجع به آینده تو بیطرفانه وعادلانه فیصله می شود. با
کردن این عقیده دردل هرکس اسلام گویا یک پولیس ونگران درداخل 

 رون هیچسان مقرر می کند که اورا به تعمیل فرامین خدا وادارد. خواه دربیان
یرو پولیس، محکمه وزندان موجود نباشد. در عقب قانون اسلام اصلاً این ن

ز ااست که انسان را به نفاذ آن وادار می نماید، اگر رای عامه وحکومت 
ان م مسلمافراد وقو بیرون آن را تایید کند نورعٌلی نور ورنه تنها همین ایمان

ردل را به راه مستقیم به حرکت آورده می تواند. بشرطی که ایمان واقعی د
 ها وجود داشته باشد. 

این تصور اسلام در بارۀ انسان وکاینات محرکاتی را هم فراهم می کند 
که انسان را به عمل کردن مطابق قانون تشویق وترغیب میدهد. راضی 

را خدای خود بداند وبنده گی او تعالی را طریقه شدن انسان به اینکه الله 
زندگی خود بگرداند ورضای او را مقصد ونصب العین زندگی خود قرار 
دهد بحیث محرک کافی است برای این که شخصی که از احکام الهی 
اطاعت کند برای او درحیات ابدی یک مستقبل نیک یقینی می باشد. 
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اد با مشکلات، خسارات وتکالیف اگرچه درین زندگی دنیا به پیمانۀ زی
دوچار گردد. برعکس کسی که اینجا نافرمانی کرد، او جزای ابدی را می 
چشد، اگرچه در زندگی چند روزه دنیا به پیمانۀ وسیع درعیش وعشرت 
بسر برده باشد. این خوف وامید اگر دردل کسی جاگزین شود دردل او 

در مواقعی که نتیجه چنان یک نیروی قوی محرکه بوجود می آید حتی 
نیکی در دنیا سخت زیان آور به نظر می آید او را به نیکی ترغیب داده و 
در مواقعی که بدی نهایت پرلطف ونفع بخش به نظر آید او را از بدی دور 

 کرده می تواند. 
از تفصیلات فوق این موضوع واضح می شود که اسلام دارای تصور 

اخلاق، قوت نافذه ونیروی محرکه  کاینات، معیار خیر وشر، ماخذ علم
ابق جداگانه می باشد. وبه وسیلۀ همین چیزها مواد اخلاقیات معروف را مط

ارزش های خویش ترتیب داده درتمام شعبات زندگی جاری می کند. بنا 
براین درست است که گفته شود که اسلام یک نطام اخلاق مکمل ومستقل 

ام گرچه بسیار است لاکن از بالذات دارد. خصوصیات امتیازی این نظ
جمله سه امتیاز آن بارزتر است که آنرا از عطیه خاص اسلام می توان 

 نامید. 
ویژه گی اول این است که اسلام رضای الهی را مقصود گردانیده و 
برای اخلاق چنان یک معیار بلند فراهم می کند که به سبب آن برای 

ا به رند. به عبارت دیگر اخلاق امکانات ارتقای اخلاقی انتها باقی نمی ما
 عالیترین نقطه ممکن عروج می رساند. یک ماخذ علمی مقرر نموده اخلاق
را چنان پایداری واستقلال می بخشد که دران گنجایش ترقی می باشد 

 لاکن برای نیرنگی وتلون گنجایش نمی باشد. 
 با خوف خدا اخلاق را چنان قوه نافذه فراهم می کند که بدون فشار
خارجی در درون انسان خود بخود رغبت وآماده گی به عمل برقانون 
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 اخلاق پیدا می کند. 
ویژگی دوم این است که اسلام خواه مخواه از جدیت کارگرفته 
اخلاقیات عجیب وغریب پیش نمی کند ونه از جمله اخلاقیات معروف 
انسان بعضی را کم و عدۀ دیگر را افزایش میدهد. بلکه تمام اخلاق 

عروف را در فهرست اخلاقیات خود شامل مینماید. سپس با توازن م
وتناسب کامل، محل، جایگاه ومصرف هر یک را در زندگی تجویز می 

گی، نماید وانطباق آن را بحدی گسترده می کند که کردار انفرادی، خانواد
زندگی شهری، سیاست، معیشت، بازار، مدرسه، محکمه، پولیس مراکز 

یدان جنگ، صلح، کانفرانس، خلاصه هرشعبه زندگی را نظامی وعسکری، م
فرامی گیرد.  در هر شعبه زندگی اخلاق را حاکم می گرداند وکوشش می 
کند جلو معاملات زندگی بجای اینکه بدست خواهشات، خواسته ها 

 ومصلحت ها قرار داشته باشد بدست اخلاق قرار گیرد. 
ظام زندگی خود را خصوصیت سوم این است که اسلام میخواهد که ن

عوت چنان برپا کند که روی معروف استوار بوده ازمنکر پاک ومبرا باشد. د
آن  آن این است که نیکی های را که انسانیت همیشه نیکی دانسته است باید

ی را قایم ونافذ کنیم وپرورش دهیم وبدی هایی را که انسانیت همیشه بد
بیک لم. کسانیکه این دعوت را تصور کرده بیایید آن ها را محوو نابود کنی

نه گویند آنان را جمع کرده یک امت گردانید که نامش مسلمان بود. و یگا
ن خواستۀ اسلام از امت واحده گردانیدن آنها این بود که جهت قایم کرد

 وجاری کردن معروف ومحو ونابود کردن منکر سعی وجهد منظم نماید. اما
د شود ومنکر قایم گردد هم برای اکنون اگر بدست این امت معروف نابو

 خود امت وهم برای دنیا باعث افسوس و اندوه خواهد بود 
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 نظام سیاسی اسلام

 
نظام سیاسی اسلام روی سه اصل اساسی وبنیادی استوار گردیده است. 
توحید، رسالت وخلافت. بدون درک عمیق این اصول نظام تفصیلی 

ا از همه اولتر آن ها را به سیاست اسلامی را نمی توان درک کرد، لذ
 اختصار وایجاز تشریح می کنم. 

معنی توحید این است که الله تعالی خالق، مالک وپروردگار تمام 
باشندگان دنیا است، حکومت وفرمانروایی از اوست، صرف او حق حکم 
کردن ومنع کردن را دارد. وبنده گی واطاعت بلاشرکت غیر صرف برای 

 اوست. 
ا، نیروهای جسمانی وحواس و آلاتیکه از آن کار می هستی و وجود م

که  گیریم واختیاراتی که ما در دنیا برموجودات داریم وخود این موجودات
 در آن حق تصرف داریم، ازین چیز ها یکی هم نه مخلوق ما اند و نه در

 عطای آن کسی با الله شریک است. 
اختیارات کار  لذا تعین مقصد هستی، تعین مصرف نیروها وتعین حدود

خود ما نمی باشد ونه کسی دیگر حق دارد در آن مداخله کند. این صرف 
حق ذاتی است که مارا با این نیروها واختیارات پیدا کرده است و چیزهای 
بیشمار دنیا را دردست تصرف ما قرار داده است .این اصول توحید، 

ت یک انسان حاکمیت انسانی را یکسر نفی می کند، برابر است که حاکمی
باشد یا یک خانواده یا یک طبقه یا یک گروه یا یک قوم یا یک ملت یا 
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بطور مجموعی تمام انسانیت هیچ یک از آنها حق حاکمیت ندارند. حاکم 
 صرف وصرف الله است وحکم او قانون است. 

ذریعه ووسیلۀ که بواسطۀ آن قانون خدا به بندگان می رسد رسالت 
 نامیده میشود. 

انون سیله برای ما دوچیز میرسد. یکی کتاب که درآن الله تعالی قازین و
م خویش را بیان کرده است .دیگر تشریح مستند کتاب که پیامبر بحیث پیا

آور الله آن را با قول وعمل خویش شرح کرده است. درکتاب خدا تمام 
دد. اصولی بیان گردیده است که بالای آن باید نظام زندگی انسانی بنا گر

یامبر مطابق آن کتاب عملا یک نظام زندگی اعمار وتفصیلات ضروری وپ
جموعه آن را بیان نمودند و برای ما یک نمونه والگو قایم کرده است. نام م

می باشد واین همان دستور « شریعت»این دوچیز دراصطلاح اسلامی 
 اساسی است که برای ایجاد دولت ومملکت اسلامی وضع شده است. 

 را درنظر میگیریم. خلافت کلمۀ عربی است که به معنایاکنون خلافت 
نیا نیابت می باشد. از نقطه نظر اسلامی جایگاه وحیثیت اصلی انسان در د

اینست که او در زمین نایب خدا می باشد یعنی درملک او در دایرۀ 
 اختیارات عطاء کردۀ او کار کند. 

تماً ا اداره کند. حشما وقتی جایداد خود را به کسی می سپارید که آن ر
 در آن چهار چیز را ملحوظ میدارید. 

یکی این که مالک اصلی جایداد شما هستید نه آن شخصی، دوم اینکه 
م او باید درجایداد شما مطابق هدایت ورهنمایی شما کار وتصرف کند. سو

اینکه آن شخص باید اختیارات خویش را در داخل حدودی بکار برد که 
وده اید. چهارم این که درجایداد شما خواسته و شما برایش تعین نم

 خواهش شما را برآورده نماید نه که خواسته خودرا. 
این چهار شرط درتصور نیابت چنان شامل است که مجرد تلفظ کلمه 
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نایب ذهن انسان خود بخود آن ها را مجسم می کند. اگر نایبی این چهار 
حدود نیابت پافرا ترگذاشته شرط را پوره نکند شما خواهید گفت که او از 

 است. و او آن معاهده را که درعین مفهوم نیابت شامل بود شکسته است 
 درست به همین معنی اسلام انسان را خلیفه خدا قرار میدهد ودرتصور
خلاقت این چهار شرط شامل اند .دولت وکشوری که به اساس نظریه 

تحت حاکمیت خدا  سیاسی اسلام بنا گردد. در چنین کشور خلافت انسان
 خواهد بود. که باید درداخل حدود مقرر کرده الله تعالی مطابق هدایت

 . ورهنمایی او درملک خدا کار کرده منشا وخواسته او را برآورده نماید
درسلسله این تشریح خلافت این قدر بیشتر بدانید که دیدگاۀ سیاسی 

مام دهد بلکه به ت اسلام یک شخص یا خانواده یا طبقه را خلیفه قرار نمی
افراد جامعه که اصول اساسی توحید، رسالت و قیامت را پذیرفته شرط 

 های نیابت را در خود جمع کرده باشد منصب خلافت را می سپارد. 
چنین جامعه ای بحیث مجموع ممثل خلافت است و خلافت حق هر 

از فرد آن شمرده میشود. این نقطه ایست که جمهوریت دراسلام از آنجا آغ
 . می شود. هرفرد جامعه اسلامی حقوق واختیارات خلافت را دارا می باشد

درین حقوق واختیارات تمام، افراد کلاً سهم مساوی دارند. کسی را 
برکس نمی توان ترجیح داد ونه کسی حق دارد که دیگری یا دیگران را 
ازین حق محروم گرداند. هرحکومتی که برای گرداندن نظم ونسق مملکت 

خته می شود به رضایت وخشنودی همین افراد ساخته می شود. همین سا
مردم جامعه اسلامی یک بخش از اختیارات خلافت خود را به آن 
حکومت می سپارند. درساختن آن حکومت رای آنها شامل می باشد وبه 
اساس مشورۀ آنها حکومت تشکیل می شود .کسانیکه یا کسی که اعتماد 

بدست آرد از طرف آنها فرایض ومسوولیت های مردم جامعه اسلامی را 
خلافت را انجام میدهند وآنکه یا آنانیکه اعتماد مردم را ازدست داد باید از 
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 منصب حکومت کنار رود. 
ازین لحاظ جمهوریت اسلامی تا آخرین حد ممکن یک جمهوریت 

 مکمل است. 
 آنچه جمهوریت اسلامی را از جمهوریت غرب ممتاز وجدا میکند این
است که نظریۀ سیاسی غرب به حاکمیت جمهور قایل می باشد واسلام به 
خلافت جمهور. آنجا جمهور مردم شریعت وقانون خود را خود می 

پیامبر سازند .دراسلام جمهور باید به شریعتی پابند باشند که از طرف خدا و
داده شده است. درغرب کار حکومت برآورده ساختن اراده وخواسته 

، اینجا کار حکومت وکار تمام مردمی که حکومت را می جمهور است
 سازند برآوردن و تعمیل خواستۀ الله تعالی می باشد. 

مختصر این که جمهوریت غرب یک خدایی مطلق العنانی است که 
 اختیارات خودرا آزادانه استعمال می کند. برعکس جمهوری اسلامی بنده

را مطابق هدایت عطا کرده پابند آئین وقانون است که اختیارات خویش 
 خدا درداخل حدود مقرر کردۀ او تعالی استعمال می نماید. 

اکنون یک نقشه مختصر لاکن واضح وروشن دولت وکشور اسلامی را 
های توحید، رسالت وخلافت بنا  پیش می کنم که روی اساسات وبنیاد

 گردد. می
ده مقصد کشور اسلامی به وضاحت درقرآن مجید طوری بیان گردی
لله ااست که باید نیکی هایی را قایم کند، رونق دهد وپرورش دهد که به آن 

 بسته می خواهد وبدی هایی را سرکوتعالی زندگی انسانی را آراسته وپیرا
 ومحو کندکه الله تعالی وجود آن ها را درزندگی انسانی نمی پسندد. 

مقصد دولت اسلامی محض انتظام وادارۀ مملکت نمی باشد ونه 
خاطری برآوردن خواهشات اجتماعی قوم وملت خاص بنا میگردد. بلکه ب

بجای آن اسلام یک نصب العین عالی وبلند برایش تعین می کند که برای 
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بدست آوردن آن تمام وسایل، ذرایع ونیروها واستعداد های خود را صرف 
کند وآن این است که آنچه خدا در زمین خود و در بندگان خود از 

حسن، خیر وصلاح ترقی وفلاح می خواهد بوجود آید،. تمام پاکیزگی، 
اشکال تخریب وفساد را سدباب کند که به نظر الله زمین اورا و زندگی بنده 

 گان او را خراب وفاسد می کنند .
با پیش کردن این نصب العین اسلام پیش روی مایک تصویر واضح از 

 های مطلوب وبدی ها خیر وشر را قرار میدهد که درآن خوبی ها ونیکویی
ن وزشتی های ناپسندیده را به روشنی نمایان می کند. با درنظر داشت ای

تصویر ریاست اسلامی درهر محیط وهر زمان برنامه های اصلاحی خود را 
 ساخته می تواند .

خواسته وتقاضای مستقل وپایدار اسلام این است که درهر شعبه 
او برای حکومت خود هم این  زندگی از اصول اخلاقی پیروی گردد. لذا

 پالیسی قطعی را تعین می کند که سیاست آن روی عدل  بیطرفانه، صداقت
اطر بدون آلایش وایمانداری پخته استوار گردد. هیچگاه آماده نشود که بخ

مصالح ملکی، اداری یا قومی وملی به هیچ صورت به دروغ، فریب، وبی 
 عدالتی دست یازد. 

 ی ورعیت درداخل باشد یا روابط با اقوام ومللاگر درباب رابطه راع
دیگر در خار ج درهر دو صداقت، دیانت و عدالت را برخواسته ها 

ین ومصالح مقدم دارد. مانند افرا د مسلمان برحکومت اسلامی هم اسلام ا
ستد را پابندی را عاید میکند که اگر عهد کند باید وفا نماید، پیمان داد و

 یکسان گرداند. 
بگوید همان کند وآنچه کند همان گوید. در کنار حق خود  آنچه

فرایض خود را هم درنظر داشته باشد، وبا فرایض دیگران حق شان را هم 
فراموش نکند، نیرومندی وطاقت را وسیلۀ عدل وانصاف گرداند، حق را 
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درهرصورت حق بداند وآن را ادا کند. اقتدار سیاسی را امانت خدا دانسته 
 ن آن را بکار برد که الله تعالی از آن حساب پوره می گیرد. وبه این یقی

حکومت اسلامی گرچه دریک خطه خاص زمین برپا می گردد لاکن 
 او نه حقوق انسانی را دریک حدود جغرافیایی محدود می داند ونه حقوق
د شهریت را، تا جای که مربوط انسانیت می شود اسلام برای هر انسان چن

ن تعین می کند. ودرهر حال به احترام وپاسداری از آ حق بنیادی واساسی
 دستور میدهد، خواه آن انسان درحدود حکومت اسلامی بسر برد یا بیرون
از آن، دوست باشد یا دشمن، خواه درصلح زندگی کندیا در جنگ باشد، 
خون انسانی درهر حال محترم است وبدون حق نمی توان آن را ریختاند. 

الای زنان، اطفال، پیران وموی سفیدان، بیماران دست درازی وتجاوز ب
وزخمیان درهیچ صورت جایز نیست. عصمت وحیای زن به هرصورت 
 قابل احترام است. درهر حال وهر صورت انسان گرسنه مستحق نان، برهنه
 مستحق لباس، زخمی وبیمار مستحق تداوی وتیمار داری اند گرچه به قوم

 وملت دشمن مربوط باشند. 
ازین قبیل چند حق دیگر را اسلام برای انسان بحیث انسان عطا این و

کرده است ودردستور حکومت اسلامی آنها جایگاه حقوق بنیادی واساسی 
را دارند. اما حقوق شهروندی آن را هم اسلام صرف به کسانی نمی دهد 
که درحدود کشور او پیدا شده اند بلکه برای هر مسلمان قایل میشود خواه 

شه دنیا تولد شده باشد. به مجردیکه فرد مسلمانی درحدود درهر گو
حکومت اسلامی داخل شود، او را شهروند حکومت اسلامی میداند.  این 
حکم درصورتی است که مسلمان شهری یک حکومت اسلامی باشد، اگر 
او از رعایای یک حکومت غیر اسلامی باشد صرف درصورتی شهروند 

د که از وطن خود هجرت کرده به یک حکومت اسلامی شده می توان
ریاست اسلامی پناه گیرد وبرابر با حقوق باشندگان خود که درین سرزمین 
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 تولد شده باشند حقوق میدهد. 
دردنیا هرقدر حکومتها وکشور های اسلامی باشند درمیان همه شهریت 
مشترک خواهد بود برای مسلمان ضروری نیست که زمانی درحدود یک 

خل می شود پاسپورت بدست آرد. مسلمانان بدون امتیاز کشور اسلامی دا
نژادی، ملی، قومی وطبقاتی در هرکشور اسلامی ودر هر حکومت اسلامی 

  بزرگترین پست ومنصب را اشغال کرده می تواند واهل آن شده می تواند.
برای غیر مسلمانان که درحدود حکومت اسلامی زندگی می نمایند 

د. د ولازماً جز آیین ودستور اسلامی خواهد بواسلام چند حق تعین می کن
ظت دراصطلاح اسلام آنها را ذمی یا اهل الذمه گویند .یعنی آنانیکه حفا

شان بذمه وبدوش حکومت اسلامی می باشد. جان، مال و آبروی ذمیان 
ی مانند مسلمانان محترم است. درقانون عسکری وملکی درمیان مسلمان وذم

قوانین شخصی ذمیان حکومت اسلامی کاری تفاوتی وجود ندارد. به 
 ندارد. 

ذمی ها دراعتقاد ورسوم مذهبی وعبادت خویش آزادی کامل دارند. 
ذمیها نه تنها دین خود را تبلیغ کرده می توانند بلکه درحدود قانون براسلام 
تنقید هم کرده می توانند. این وازین قبیل بعضی حقوق دیگر درقانون 

غیر مسلمان داده شده است واین حقوق پایدار اسلامی برای رعایای 
ومستقل است وتازمانی نمی توان آنرا سلب کرد که غیر مسلمانان به ذمه 
حکومت اسلامی قرار داشته باشند. یک ذمی هر قدر بالای یک مسلمان 
ظلم کند حکومت اسلامی بر سبیل انتقام آن نمی تواند خلاف شریعت 

ن تجاوز کند. حتی اگر بیرون از سرحد اسلامی بالای رعایای غیر مسلما
کشور ما تمام مسلمانان قتل کرده شوند آن وقت هم ما در حدود خویش 
حق نداریم که خون یک ذمی را به ناحق بریزانیم. اداره وانتظام حکومت 
اسلامی به یک امیر سپرده می شود که آن را می توان مماثل رئیس 
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تخاب امیر تمام مردان وزنان بالغ جمهوری اسلامی به حساب آورد. برای ان
 که اصول قانون را می پذیرند حق رأی دهی دارند. 

اساس وبنیاد انتخاب امیر این است که درجامعه کدام شخص از نظر 
آگاهی روح اسلام، سیرت واخلاق اسلامی، خدا ترسی وتدبر بیشتر 

 ازدیگران مورد اعتماد مردم است. 
زینند. سپس برای کمک او یک چنین شخص را بحیث امیر بر می گ

مجلس شوری ساخته می شود آن ها هم از طرف مردم انتخاب می گردند، 
یش بر امیر لازم است که نظم ونسق وادارهء ملک را با مشوره اهل شوری پ

د ش اعتماببرد. یک امیر تا زمانی حکمران باقی مانده می تواند که مردم بالای
 باید مسند خلافت را ترک کند، لاکنداشته باشند. درصورت عدم اعتماد 

دست بتازمانیکه اعتماد مردم را با خود داشته باشد تمام اختیارات حکومت 
ند. او خواهد بود. تمام شهر وندان حق دارند برحکومت وامیر انتقاد نمای

درمملکت اسلامی قانون سازی درحدودی صورت می گیرد که شریعت 
خدا وپیامبر صرف برای اطاعت  مقرر نموده است. احکام واضح وصریح

 کردن است . هیچ مجلس قانون ساز نمی تواند درآن تغیر و تبدیل ایجاد
لوم کند. اما احکامی که در باب آن دویا بیشتر تعبیر ممکن باشد درآن مع

 کردن منشا وخواسته شریعت کارکسانی اند که به شریعت علم دارند. لذا
وری سپرده می شود که مشتمل همچو معاملات به کمیته فرعی مجلس ش

باب  بر علماء باشد. بعد از آن یک میدان وسیعی از معاملات می آید که در
آن شریعت هیچ دستوری ندارد. در همچو معاملات مجلس شورای 

 د. اسلامی میتوانند با در نظر داشت اصول اساسی اسلام قانون سازی نمای
می باشد. بلکه به دراسلام محاکم عدلی زیرا اثر ادارۀ حکومت ن

صورت مستقل مسئولیت تنفیذ شریعت الهی را بدوش داشته و در حضور 
الله متعال جوابده اند. اگر چه مسئولین دستگاه عدلی از طرف حکومت 
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مقرر می شوند لاکن زمانیکه یک شخص برمسند عدالت بنشیند مطابق 
واگر قانون خدا درمیان مردم بی طرفانه وعادلانه فیصله خواهد کرد 

حکومت هم در برابر عدل او محکوم شود از جزا خلاص شده نمی تواند. 
حتی رئیس جمهور کشور هم بحیث مدعی یا مدعا علیه بحضور محکمه 

 چنان حاضر می شود مثل که یک شهروند عادی حاضر می شود. 
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 نظام اجتماعی اسلام

 
ن ره بنیانظام اجتماعی یا معاشرتی اسلام به اساس این نظریه یا مفکو
 از همه گذاری شده است که تمام انسان های دنیا از یک نژاد اند. الله تعالی

ند اولتر یک جفت انسان را پیدا کرده سپس از آن جفت تمام مردم پیدا شد
که دنیا را آباد کردند. درآغاز تا مدتی اولاد این جفت یک امت شده 

د ف درمیان شان وجومیرفت، یک دین داشتند، یک زبان داشتند، هیچ اختلا
نداشت، لاکن رفته رفته که تعداد شان افزوده میشد به همان تناسب 

اقوام  درزمین پراگنده شده میرفتند. ودر اثر آن طبعاً به نژاد های مختلف،
مختلف وقبایل گونا گون تقسیم شدند، زبان های شان از هم جدا شد، 

رجا آب وهوا در لباس شان تغیر کرد، طرز بود وباش جداگانه شد. وه
رنگ، شکل وقد وقامت آنها تغیر وتلون پیدا کرد. این همه اختلافات 

 فطری وطبیعی اند. دردنیای واقعیت ها وجود دارند. 
بین لذا اسلام آن ها را بعنوان واقعیت پذیرفته و نمی خواهد آن را از

 ا بان هببرد. بلکه این فایده آن را می پذیرد که شناخت، تعارف وتعاون انسا
ان یکدیگر به همین شکل ممکن است. اما آنچه برمبنای اختلاف درمیان انس

م ها از تعصبات نژاد، رنگ، زبان ،ملیت، وطن پیدا شده است همه را اسلا
 نادرست ومردود قرار میدهد. 

آنچه درمیان انسان ها از بلند وپست، شریف و وضیع، اصل وبدل به 
اسلام همه ا زآثار جاهلیت است. اساس خلقت به میان آوردند به نظر 
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اسلام تمام انسان های جهان را خطاب می کند که شما همه اولاد یک پدر 
 و مادر هستید لذا با هم برادر وبه حیث انسان باهم برابرید. 

اسلام بعد از پیش گرفتن این تصور انسانیت می گوید که اگر فرق 
، د به اساس نژاد ،رنگوتفاوت اصلی درمیان انسانها موجود شده می توان

وطن، زبان نه بلکه به اساس خیالات، افکار، اخلاق واصول ممکن است. 
ر دوپسر یک مادر با وجود اینکه از یک نسب می باشند اگر دربینش، افکا

واخلاق با هم مختلف باشند راه های زندگی هر کدام جداگانه می شود. 
ر بسر میبرند گرچه برعکس دو انسان که در فاصله شرق وغرب از یکدیگ

ست ابظاهر از یکدیگر بسیار دور اند لاکن اگر خیالات وافکار شان یکسان 
 واخلاق شان با هم مشابه راه زندگی آنها واحد خواهد بود. 

 اسلام بر اساس این مفکوره ونظریه برعکس تمام جوامع نژادی، وطنی،
ه درآن ملی وقومی یک جامعۀ فکری، اخلاقی واصولی تعمیر می کند. ک

شد اساس پیوند انسان ها با یکدیگر خلقت نبوده بلکه عقیده واصول می با
و هر کسی که الله واحد را معبود و مالک خود بداند وهدایت آوردهء 
پیامبران را بحیث قانون زندگی خویش بپذیرد درین جامعه عضویت 

ود و بحاصل کرده می تواند. برابر است در افریقا زندگی کند یا در امریکا 
ه باش داشته باشد، خواه از نژاد سامی باشد یا آریایی، برابر است سیا

پوست باشد یا سفید پوست، خواه به زبان عربی تکلم کند یا هندی. 
هرکسی که درین جامعه عضو می گردد دارای حقوق و جایگاه اجتماعی 

 یکسان خواهد بود. 
بلند .ها نخواهد بود هیچ نوع امتیازات نژادی، قومی وطبقاتی در میان آن

وپستی در آنها وجود نخواهد داشت، هیچ نوع مراعات وفرو گذاشت 
 درمیان آنها روا داشته نمی شود. 

در نکاح وازدواج، خورد ونوش ونشست وبرخاست درمیان آنها هیچ 
مانعی وجود نخواهد داشت. هیچ کس به اساس خلقت یا پیشه، پست 
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اساس حسب ونسب وپیدایش حقوق وناچیز بشمار نمی رود، هیچ کس به 
 ویژه حاصل کرده نمی تواند. 

 بزرگی انسان به اساس خانواده یامال نخواهد بود بلکه صرف به اساس
رد اخلاق وخدا ترسی بوجود می آید. اسلام جامعه ومعاشره ای بمیان می آ

ه که تمام حدود وثغور نژاد، رنگ، زبان، سرحدات جغرافیایی را شکسته ب
های روی زمین سرایت می کند. وبه اساس آن یک ملت وامت تمام خطه 

وقوم جهانی وسرتا سری تشکیل می گردد. درجوامع نژادی ووطنی صرف 
نها آانسان های شامل شده می توانند که از همان نژاد یا وطن باشند. بجز 

 دروازه آن به رخ انسانهای دیگر بسته خواهد بود. 
واصولی که اسلام تشکیل میدهد لاکن درین جامعهء فکری، اخلاقی 

هر آن شخص که یک عقیده ویک اصول را بپذیرد با حقوق یکسان 
یرفته ومساوی شامل شده می تواند. البته کسانیکه این عقیده و اصول را نپذ

بط اند اگرچه آنها را در دایرۀ خود شامل نمیکند و به استوار کردن روا
 است. ودادن حقوق انسانی به آنها آماده وحاضر 

معلوم است که دوپسر یک مادر که درتصور، افکار واخلاق با هم 
تفاوت دارند طرز زندگی شان از هم مختلف خواهد بود، لاکن اختلاف 

رتیب زندگی به این معنی نیست که آنها با هم برادر نمی باشند. به همین ت
دوگروه نسل انسان یا دوگروه کسانی که دریک ملک زنده گی دارند اگر 

هم  ز نظر عقیده واصول با هم اختلاف داشته باشند یقیناً جوامع شان ازا
مختلف وجدا خواهد بود، لاکن پیوند انسانیت درهر صورت در میان شان 

به اساس اشتراک پیوند انسانیت برقرار می باشد. بیشتر ین حقوقی که 
ی جوامع غیر  اسلامی توان تصور کرد تمام آن را جامعه اسلامی برامی
 پذیرد ومیدهد. یم

بعد از درک وفهمیدن اساسات وبنیاد های نظام اجتماعی اسلام بیایید 
ببینیم که اسلام کدام اصول وروش ها را برای صورت ها ی مختلف 
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 روابط انسانی مقرر نموده است. 
واحد اساسی جامعه انسانی یانخستین ادارۀ اساسی وبنیادی جامعه 

زین رابطه یک مرد وزن تشکیل میگردد. ا انسانی خانواده است. خانواده از
رابطه یک نسل یا نژاد بوجود می آید. پس ازآن پیوند های برادری 

 خواهری، مادری، دختری وغیره پیدا می شود. 
بالآخره این پیوند های گسترده شده یک جامعه ساخته می شود. 

ده را ینخانواده یگانه اداره ایست که درآن یک نژاد یا نسل، نژاد یا نسل آ
، برای قبول وپذیرش خدمات گستردهء تمدن انسانی با نهایت محبت، ایثار

 دلسوزی وخیر خواهی تیار میکند. 
این اداره برای بقا ونشوونمای تمدن انسانی صرف سپاهیان جدید را 
 جلب نمی کند بلکه کارکنان آن از ته دل تلاش می نمایند که جانشینان

 بهتر باشند . شان نسبت به خودشان به مراتب
براین اساس این یک حقیقت است که صرف خانواده ریشه و اساس 
تمدن انسان می باشد وصحت وسلامت ونیرومندی جامعه خود به مدار 
صحت وسلامت ونیرومندی این واحدجامعه می چرخد. لذا اسلام 

انواده درمسایل اجتماعی از همه اولتر به این امر توجه می کند. که اداره خ
 ه صحیح ترین بنیاد ها واساسات استوار نماید. را ب

از نظر اسلام صورت درست رابطۀ مرد وزن صرف آن است که با آن 
مسئولیت های اجتماعی ای بدوش گرفته شود. که بر آن اساس یک 

 خانواده گذاشته شود. 
روابط غیر مسوولانه زن ومرد را محض یک تفریح معصوم یا یک بیراه 

د، بلکه از نظر اسلام این عملی است که ریشۀ تمدن روی معمولی نمیدان
انسانی را قطع می کند. لذا همچو روابط را حرام وجرم قانونی قرار میدهد. 
برای آن شدید ترین جزا تعین می کند تا در جامعه چنین روابط کشنده 
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 رایج نگردد .
ه وجامعه را از اسبابی پاک می کند که برای این روابط غیر مسئوولان

 حرک بحیث محرک قرار گرفته و برای آن زمینه وفرصت ها مهیا می کند.م
احکام ستر وحجاب، ممنوعیت آمیزیش آزادانۀ مرد وزن، پابندی بر 
موسیقی وتصاویر مزخرف، وجلوگیری از پخش واشاعت فواحش همه 
برای جلوگیری همین اسباب است وهدف اساسی آن مستحکم کردن 

 ه است. ومحفوظ نمودن اداره خانواد
ازطرف دیگر  روابط مسوولانه یعنی نکاح را محض جایز قرار نمی 

رد دهد بلکه یک نیکی، کار ثواب ویک عبادت قرار میدهد. بعد از بلوغ مج
 بودن زن ومرد را ناپسند میداند. 

هرجوان را ترغیب میدهد که باری از تمدن را که پدر ومادرش بدوش 
ا رآن را بدوش کشند. اسلام رهبانیت کشیده بودند به نوبت خود آنها هم 

نیکی نمیداند بلکه آن را یک بدعت مخالف فطرت میداند. اسلام تمام 
رسوم ورواج های را که به سبب آن نکاح مشکل ویک بار سنگین می 

عمل  گردد ناپسند میداند. منشا وخواسته اسلام این است که نکاح آسانترین
 زنا را مشکل ترین عمل گرداند.  و

ا اسلام صرف چند رشته خاص را حرام دانسته متباقی تما م رشته لذ
های دور ونزدیک را جایز قرار میدهد که درمیان شان روابط ازدواجی 
برقرار گردد. تفریق نژاد وملیت را از بین برده نکاح وازدواج را درمیان تمام 
 مسلمانان اجازه میدهد. در مورد خفیف و اندک بودن مهر وجهیز حکم می
کند که فریقین آن را به آسانی برداشت کرده بتوانند وبرای مراسم نکاح 
حضور قاضی، دفتر وثبت نام را ضروری نمی داند. مراسم نکاح درجامعه 
اسلامی یک رسم ساده ای است که هرجا بحضور دوشاهد درمیان زوجین 

ه بالغ با ایجاب وقبول انجام می یاید. لازم است که این ایجاب وقبول خفی
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 صورت نگیرد بلکه درقریه ومحل سکونت طرفین اعلان گردد. 
ا اسلام در خانواده مرد را قیم وناظم قرار میدهد که نظم خانواده ر
ه برقرار نماید. اطاعت مرد را بر زن واولاد واجب می گرداند .زن را ب

غیر  اطاعت از شوهر واولاد را به اطاعت مادر وپدر دستود میدهد. خانوادۀ
که درآن نظم وضبط وجود نداشته باشد و خانوادۀ که در آن  منضبط

مسئولیت اخلاق ومعاملات خانواده بدوش کسی نباشد مورد پسند اسلام 
 نمی باشد 

نظم درهر صورت بواسطه یک ناظم ومسوول استوار می شود و از نظر 
اسلام این مسئولیت بدوش پدر است، از نظر فطرت او موزون است لاکن 

 معنی نیست که مرد یک فرمان روای جابروقاهر گردد وزن بحیثاین بدان 
یک کنیز به او سپرده شود. از نظر اسلام روح اصلی رابطه ازدواجی 
رحمت ومحبت است. اگر اطاعت شوهر بالای زن فرض است، بر مرد هم 
فرض است که اختیارات خود را درجهت اصلاح بکار برد نه درجهت 

 اجی را تازمانی برقرار نگهمیدارد که درآنظلم. اسلام یک رابطه ازدو
 محبت یا حد اقل امکان رفاقت موجود باشد. درجای که این امکان معدوم
شود آنجا برای مرد حق طلاق وبرای زن حق خلع میدهد ودربعضی 
صورت ها محکمه اسلامی را اختیار میدهد که نکاحی را که بجای رحمت 

 زحمت می گردد از بین بردارد. 
ترین سرحد بیرون محدوده خانوادگی قرابت ورشته داری می نزدیک

در پباشد که دایرل آن بحد کافی گسترده است. کسانیکه به ارتباط مادر و 
رد، یا خواهر وبرادر یاخسر و داماد اقارب یکدیگر اند اسلام همه را همد

 مددگار وغمگسار یکدیگر می خواهد. 
ده با اقارب وذوالقربی یعنی درقران مجید هر جا به سلوک نیکو وپسندی

رشته داران حکم داده می شود. دراحادیث برصله رحمی باربار تاکید می 
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گردد و آن را نیکویی بزرگ قلمداد می کند. آن شخص از نظر اسلام 
سخت ناپسندیده است که با اقارب وخویشاندان با سرد مهری معامله می 

ی مورد اقارب را یک کار کند، لاکن معنی آن این هم نیست که طرفداری ب
اسلامی داند. طرفداری وحمایت از خانواده وقبیلهء خود که خلاف حق 
باشد از نظر اسلام جاهلیت پنداشته می شود. به همین ترتیب اگر یک 
مامور حکومت دربدل مصارف ملی اقربا پروری کند یا درفیصلهء خود به 

باشد اسلام مردود میبیجا کند از نظر  اقارب وخویشاوندان خویش مراعات
ویک حرکت شیطاتی قلمداد میگردد. صله رحمی یی را که اسلام حکم 
میدهد باید درحدود شخصی باشد ودر محدودۀ حق وعدالت صورت 

 گیرد. 
بعد از رابطۀ اقارب وخویشاوندان رابطۀ نزدیک همسایه است از نظر 

ه دار، قرآن مجید همسایگان سه قسم اند، یکی همسایه خویشا وند ورشت
دوم همسایه اجنبی ،سوم همسایه عارضی که انسان چانس نشستن یا رفتن 
با او پیدا کرده باشد. این همه از روی احکام اسلامی مستحق رفاقت، 
همدردی وسلوک وپیش آمد نیکو اند. پیامبر علیه السلام می فرماید که 

یه در برای من در بارۀ همسایه بحدی تاکید شد که تصور کردم شاید همسا
وراثت هم سهیم گردد. دریک حدیث دیگر است که پیامبر علیه السلام 
فرمود، آن شخصی مومن نیست که همسایه اش از ضرر وشرارتش در امان 
نباشد. دریک حدیث دیگر پیامبر علیه السلام  ارشاد می کند آن شخص 
ایمان ندارد که خود به شکم سیر می خوابد ودرکنارش همسایه اش گرسنه 

شد. یک بار به پیامبر علیه السلام عرض کردند که یک زن بسیار نماز با
گزار است اکثرا روزه میدارد، خوب خیرات می کند لاکن از بدزبانی اش 
همسایه به تنگ است. پیامبر علیه السلام فرمود او دوزخی می باشد. مردم 
گفتند یک زن دیگر است که دراو این اوصاف خوب نیست لاکن 
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را نمی آزارد. پیامبر علیه السلام فرمود او جنتی می باشد. پیامبر همسایگان 
علیه به مردم بحدی تاکید فرمود که اگر برای خانواده خود میوه آوردید به 
همسایه هم بفرستید ورنه پوست های آن را بیرون نیندازید تا دل همسایه 

گوید غریب آزرده نشود. یک مرتبه وی فرمود اگر همسایه شما را خوب ب
واقعاً خوب هستید. اگر رای همسایه درباب شما منفی باشد تو یک 
انسانهای نامطلوب خواهید بود. خلاصه اسلام تمام مردمی را که همسایه 
یکدیگر باشند با همدیگر همدرد، مددگار، شریک رنج وراحت می خواهد 

اد ببیند. در میان آنها روابطی برقرار می کند که همه بالای یکدیگر اعتم
پیدانمایند و در کنار یکدیگر مال، جان و آبروی خود را محفوظ بدانند اما 
جامعه ایکه دران دوهمسایه دوطرف یک دیوار سال ها با یک دیگر معرفت 
حاصل نمی نمایند وآنانیکه بازندگی کردن دریک محل با هم علاقمندی، 

می شده همدردی واعتماد پیدا نمی نمایند چنین جامعه هرگز جامعه اسلا
 نمی تواند. 

مام تبعد ازین روابط نزدیک، دایرۀ گستردۀ از روابط به نظر می آید که 
جامعه را حاوی می گردد درآن دایره روی اصولی که اسلام زندگی 

 اجتماعی ما را استوار می کند مختصرا این است. 
درنیکی وپرهیزگاری با یکدیگر تعاون ودرکارهای بد عدم تعاون  -1

 آن ( . وهمکاری )قر
دوستی ودشمنی شما بخاطر خدا باشد آنچه میدهید بخاطری  -2

که  دهید که خدا آن را می پسندد واز آنچه منع می کنید بخاطری منع کنید
 خدا دادن آن را پسند نمی کند ) حدیث (

ید شما بهترین امتی هستید که برای خیر وبهبود مردم بیرون شده ا -3
 بدی است )قرآن ( کار شما حکم به نیکی وباز داشتن از

درمیان خود بدگمانی نکنید، معاملات یکدیگر را تجسس نکنید،  -4
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 دیگران را برضد کسی تحریک نکنید درمیان خود برادر باشید. ) حدیث (

 ظالم را ظالم دانسته با او همراهی نکنید. ) حدیث ( -5

حمایت وطرفداری قوم خود به ناحق چنان است که یک اشتر  -6
فتید. شد شما دم او را محکم دارید وبا آن به چاه بی درچاه درحال سقوط با

 ) حدیث (

 بدیگران آنچه را بخود می پسندید پسند کنید. ) حدیث ( -7
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 نظام اقتصادی اسلام

 
اسلام برای برقراری زندگی اقتصادی انسان روی انصاف، عدل وراستی 

مه اصول و حدودی مقرر نموده است تا پیدایش پول وسرمایه، استعمال وه
 نظام گردش آن روی خطوطی به راه افتد که برای آن ترسیم شده است. 
 طرق پیدا کردن دولت وسرمایه وشیوه های گردش آن چگونه باشد ؟

اسلام ازین سوال بحث نمی کند. این چیزها درزمان های مختلف با 
 نشوونمای تمدن بوجود آمده وتبدیل شده میرود. این چیز به لحاظ ظروف

 انسانی خود بخود تعین می گردد. و ضروریات 
آنچه اسلام می خواهد این است که درتمام زمان ها واحوال وظروف 
معاملات اقتصادی انسان هرشکلی که اختیار کند در آن این اصول بطور 

 پایدار قایم بماند واین حدود را لازما پابند ی کند. 
 نسانیابرای نوع  از نقطه نظر اسلام الله تعالی زمین وتمام چیزهای آن را

 ساخته است. 
لذا هرانسان از نظر خلقت حق دارد که برای حاصل کردن رزق خود 

 از زمین تلاش نماید. 
درین حق تمام انسان ها یکسان شریک اند. هیچ کس را نمی توان ازین 
حق محروم کرد. نه کسی درین معامله بردیگران ترجیح دارد. برهیچ 

تواند شریعت چنان پابندی عاید شده نمی روی شخصی یا نژاد یا طبقه ای از
که دروسایل رزق وروزی از استعمال بعضی چیزها محروم کرده شود. یا 
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دروازۀ بعضی پیشه ها بررخ او مسدود گردد. به این ترتیب چنین امتیازاتی 
هم شرعا درست نیست که به اساس آن بعضی وسایل وذرایع رزق برای 

ا خانواده خاص معین گردد ودیگران ازآن یک طبقه خاص، یا نژاد خاص ی
یکسر محروم باشند. درزمین ساختۀ خدا، دروسایل رزق پیدا کردۀ او 
تلاش برای بدست آوردن سهم خود حق یکسان تمام انسان هاست. 
ومواقع، زمینه ها وفرصت های این کوشش بایدبرای همه یکسان میسر 

 باشد. 
ای طبیعت وفطرت اگر درتیار کردن وکار آمد گردانیدن نعمت ه

 زحمت ومحنت وقابلیت کسی دخیل نباشد آن ها برای تمام انسان ها مباح
 عام می باشد. 

هرشخص حق دارد مطابق ضرورت خویش از آن فایده بردارد. برآب 
چشمه ها، چوب جنگل، میوه های درختان خودرو، علف وگیاه های خود 

ون شده درروی زمین، رو، هوا، آب وحیوانات دشت وصحرا، کان های بیر
بندی برا ین قسم چیزها نه اجاره داری کسی قایم شده می تواند نه برآن پا

های وارد می شود که بندگان خدا بدون پرداختن چیزی از آن استفاده 
لبته اکرده نتوانند ونیاز مندی های خود را از آن برآورده کرده نتوانند. 

ن یمانه زیاد می خواهند از آآنانیکه بخاطر اهداف واغراض تجارتی به پ
 استفاده نمایند برآن مالیه وضع شده می تواند .

بی  چیز های را که الله تعالی برای فایدۀ انسان پیدا کرده است آن را
د فایده نگهداشتن درست نیست یا از آن خود فایده حاصل کند ورنه بگذار

 تا دیگران از آن متمتع گردند. 
سلامی فیصله می کند که هیچ کس زمین برمبنای این اصول قانون ا

خود را بیشتر از سه سال بحالت بدون استفاده نمی تواند بگذارد. اگر او آن 
را به مقاصد زراعت یا عمارت یا کار های دیگر استفاده نکند بعد از 
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گذشت سه سال زمین متروکه تلقی می شود، اگرشخصی دیگری از آن 
  ده نمی توانداستفاده کند کسی بالای او دعوا کر

وحکومت اسلامی هم حق واختیار دارد تا آن زمین را به کسی بدهد 
 .  1که آن را آباد کند

شخصی که مستقیما از خزانه های طبیعت چیزی بگیرد و با زحمت 
 کشی وقابلیت خود آن را کار آمد گرداند مالک آن چیز دانسته می شود.

از آن  استعمال کند او را کسی مثلا زمین بایر و لامزروع را دریک کار مفید
محروم کرده نمی تواند. مطابق مفکوره اسلامی تمام حقوق ملکیت همین 
گونه آغاز شده است. نخست که انسان در زمین شروع به سکونت نمود 
تمام اشیاء برای همه مباح بود. سپس هر شخصی که هر مباح را درتصرف 

ی  بدست آورد که آن را براخود درآورد مالک آن گردید. یعنی این حق را 
د استفاده خود خاص گرداند. واگر دیگری از آن بخواهد استفاده کند بای

معاوضه بپردازد ورنه حق استفاده نخواهد داشت زیرا آن شی قبلا 
 درتصرف شخص دیگر درآمده است. 

این چیز بنیاد و اساس فطری تما م معاملات اقتصادی انسان بشمار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
که  این حکم در مورد زمینهایی است. -  1

حکومت اسلامی از زمینهای بایر و لا مزروع 

)موات( به کسی میدهد تا آنرا قابل کشت و 

در صورتیکه شخص مذکور زمین را . زراعت نماید

ملکیت آن به وی ، قابل کشت و زراعت نماید

اما اگر آنرا مدت سه سال بایر . تعلق میگیرد

حکومت ، گذاشته و هیچ نوع کاری در آن نکرد

را باز پس گرفته و به کس دیگری میتواند آن

» برای شرح بیشتر به کتب فقه در باب . بدهد

 مراجعه شود « احیای موات
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 اید پابر جا باشد وبماند. میرود وهمین اساس ب
حقوق ملکیت که به طرق جایز شرعی برای کسی حاصل می شود 
 مستحق احترام وپاس داری می باشد. کلام اگر ممکن است براین امر شده
می تواند که یک ملکیت شرعا درست است یا نه، ملکیت های که از روی 

ند اه شرعا درست شرع ناجایز باشند باید از بین بروند. لاکن ملکیت های ک
هیچ حکومت وهیچ مجلس شورا ی قانون ساز حق ندارد آن را سلب کند 

عی یا درحقوق شرعی مالکان آن کمی وبیشی وارد نماید. بنام بهبود اجتما
هیچ نظامی  نمی توان درست کرد که حقوق عطا کردۀ شریعت را پامال 

 کند. 
فرادی به پابندی ها و حدودی که شریعت برملکیت های شخصی وان

ه نفع ملت وارد کرده است هیچگونه کمی و زیادت برآن جایز نمیباشد و ب
همان اندازه که کاستن آن ظلم است افزودن برآن نیز ظلم میباشد. پس 
فریضۀ حکومت اسلامی می باشد که حقوق شرعی افراد را حفاظت کند 

 واز آن حقوقی را که شریعت برا ی ملت تعین کرده است بگیرد .
 تعالی درتقسیم نعمت های خویش مساوات را ملحوظ نداشته است الله

 بلکه بنا برحکمتش بعضی انسان ها را بربعضی دیگر فضیلت بخشیده است.
حسن، خوش آوازی صحت وتندرستی، نیروهای جسمانی، استعداد های 

ای دماغی وذهنی، محیط تولد و زندگی واز ین قبیل چیز های زیاد دیگر بر
 ا یکسان میسر نگردیده است. تمام انسان ه

یک چنین معامله درباب رزق هم است. فطرت پیدا کردۀ الله تعالی 
خود تقاضا می کند که درمیان انسانها دررزق تفاوت وجود داشته باشد. لذا 
از نقطهء نظر اسلام تمام تدابیری که درمیان انسان ها برای قایم نمودن یک 

ردد درمقصد واصول نادرست اند. مساوات اقتصادی مصنوعی اتخاذ می گ
مساواتی که اسلام می پذیرد مساوات در رزق نیست بلکه مساوات 
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جد وجهد حصول رزق است. اسلام  درمواقع، زمینه ها وفرصت های
خواهد درجامعه بندش ها وموانع قانونی ورواجی باقی نماند که به سبب می

ی کرده نتواند. آن کسی مطابق استعداد ونیرومندی اش جد وجهد اقتصاد
وچنان امتیازات هم باقی نماند که خوش قسمتی خلقی یک طبقه ،نژاد، 
خانواده به تحفظات مستقل قانونی تبدیل گردد. این دوطریقه با زور و جبر 
یک مساوات مصنوعی بجای نامساوات فطری بر قرار می کند. لذا اسلام 

الت فطری درمی آورد آن را از بین برده نظام اقتصادی جامعه را به چنان ح
 که درآن برای کس مواقع وزمینه های کوشش باز باشد. 

لاکن کسانیکه می خواهند در وسایل ونتایج کوشش هم تمام مردم را 
ری وا ت فطبزور برابر نمایند اسلام با آن ها موافقت ندارد. زیرا آن ها نامسا
فطرت صرف را به مساوات مصنوعی می خواهند تبدیل نمایند. نزدیکتر به 

نظامی شده می تواند که در آن هر کس در بخش معیشت و اقتصاد از 
ت. جایی و بحالتی تلاش و جدو جهد را آغاز میکند که بر آن پیدا شده اس

ه کسی که با خود موتر آورده است باید درموتر برود، کسی که دوپا آورد
اشد طوری نبپیاده برود آنکه لنگ پیدا شده لنگ لنگان برود. قانون جامعه 

وتر که اجاره داری موتر دار را برای همیشه برموتر قایم بدارد و حصول م
ور را برای  لنگ ناممکن گرداند ونه چنین باشد که تلاش وتک ودو همه بز

ا باز یک نقطه ویک حالت گردانیده شود ودر منزل های آینده همه لازماً 
باشد که آنکه به یکدیگر بسته شوند برعکس باید قوانین جامعه طوری 

زحمت کشی و تلاش خود موتر بدست آورده می تواند باید بدست آرد. 
د باید و آنکه درابتداء با موتر آمده بود وبعدتر بنابر نا اهلی خود لنگ ش

 لنگ بماند .
اسلام صرف این قدر نمی خواهد که فقط در زندگی اجتماعی تک 

لکه این را هم می خواهد که ودو اقتصادی باز و عادلانه وبی طرفانه باشد ب
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سعی کننده گان درین میدان بریکدیگر رحم داشته باشند ومددگار وهمدرد 
 یکدیگر باشند. 

 اسلا م از یکطرف با تعلیم اخلاقی خود در میان مردم این ذهنیت را
پیدا می کند که با برادران درمانده وعقب ماندۀ خویش کمک وهمدردی 

جود می کند که درجامعه یک اداره جداگانه مونمایید. از طرف دیگر تقاضا 
باشد که ضامن کمک مردم معذور وبی وسیله باشد و کسانیکه درتک ودو 

ند. اقتصادی سهم گرفته نمیتوانند آنها ازین اداره سهم خود را اخذ نمای
اره این اد کسانیکه بنا براتفاقات روز گار ازین تلاش باز مانده اند، آن ها را

ان ن استوار گردانیده قادر به حرکت نماید وکسانیکه درمیدروی پاهای شا
 جدوجهد به کمک نیار مند باشند این اداره باید به کمک شان بشتابد. 

بخاطر این هدف اسلام از روی قانون فیصله نموده است که بر پول و 
سرمایۀ جمع شده و سرمایه های تجارتی دونیم فیصد سالانه زکات عاید 

ته زمین های عشری ده درصد یا پنج درصد از عواید آن گرفگردد. از تمام 
 شود. از پیداوار بعضی معدنیات بیست درصد گرفته شود. 

بر چارپایان سالانه به یک تناسب خاص زکات عاید گردد وتما م این 
 سرمایه بالای غریبان، یتیمان، محتاجان وبیوگان مصرف شود. 

دیت آن درجامعۀ وجوچنان یک بیمۀ اجتماعی است که درم زکات
  تواند.یر زندگی هیچگاه محروم مانده نمیزضروریات ناگزاسلامی هیچکس ا

هیچ انسان زحمتکش هیچگاه به حدی مجبور شده نمی تواند که از 
خوف فاقه همان شرایط خدمت را بپذیرد که صاحب کارخانه یا مالک 

یاری زمین بالایش وضع می کند. طاقت ونیروی هیچ کسی از کمترین مع
تصادی ضروری می باشد پایانتر که برای سهم گرفتن در جدوجهد اق

 رود. نمی
میان فرد وملت چنان توازنی میکند که درآن هم شخصیت و آزادی فرد 
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برقرار بماند وهم آزادی او منافع جامع را متضرر نسازد، بلکه لازما باید 
د نمی کند که مفید باشد. اسلام یک چنین تنظیم سیاسی یا اقتصادی را پسن

فرد را درملت گم کند وبرای او آزادی یی را باقی نگذارد که برای نشوو 
نمای درست شخصیت او ضروری می باشد. نتیجۀ لازمی ملی قرار دادن 
تمام وسایل تولید یک کشور این است که تمام افراد کشور درشکنجه ملی 

او خورد وخمیر می شود. درین صورت بقاء وارتقای شخصیت فردی 
 سخت مشکل بلکه غیر ممکن می گردد .

همان گونه که برای زندگی فردی آزادی سیاسی واجتماعی ضروری 
می باشد به همین ترتیب آزادی اقتصادی هم تاحد زیادی ضروری است. 
اگر ما نمی خواهیم که آدمیت را بکلی استئصال نماییم باید درزندگی 

 ک بنده الله روزی خود رااجتماعی ما این قدر گنجایش حتما باشد که ی
ی آزادنه پیدا کرده استقلال ضمیر خویش را برقرار نگهداشته و نیرو ها

ذهنی واخلاقی خویش را مطابق تمایل وخواسته خود انکشاف و نشوونما 
  داده بتواند. رزق معین ومقرر که کلید های آن بدست دیگران باشد اگر

 فراوان هم باشد خوشگوار نخواهد بود. 
ین گونه که اسلام چنین نظامی را پسند نمی کند به همین ترتیب چنهمان

نظام اجتماعی را هم نمی پسندد که افراد را درمعاشرت ومعیشت آزادی 
ا هبی لجام میدهد وآنها را کاملاً دست باز می گذارد که بخاطر خواسته 

اه ها رومنافع خود هر طور بخواهند ملت را ضرر برسانند. درمیان این دو انت
متوسطی که اسلام اختیار کرده است این است که نخست فرد را بخاطر 
 ملت به چند حد و مسئولیت پابند گرداینده شود سپس اورا در معاملاتش
آزادی دهد. اینجا فرصت بیان کردن این همه حدود ومسئولیت ها نیست، 

 صرف یک نقشۀ مختصر آن را پیش می کنم. 
بحدی که اسلام در ذرایع و وسایل  اول کسب معاش را درنظر گیرید.
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قت درمیان جایز وناجایز تفریق کسب دولت وثروت با باریک بینی ود
 کند هیچ قانون دنیا نکرده است. می

اسلام تمام ذرایع ووسایلی را حرام قرار میدهد که بواسطۀ آن یک 
شخصی اشخاص دیگر را یا بحیث مجموعی تمام جامعه را نقصان 

انیده روزی خودرا بدست آرد. ساختن وفروش شراب  اخلاقی یا مادی رس
 و اشیای نشه آور، پیشه رقص، سرود و فحاشی قمار، لاتری، سود، فریب،
چنان طریقه تجارت که فایده یکطرف دران یقینی واز طرف دیگر محتمل 

اشد باشد، احتکار و ازین قبیل کار وفعالیت دیگر که بطور اجتماعی مضر ب
 ر قطعی حرام گردیده اند. درقانون اسلامی بطو

درین باب اگر قانون اسلامی را بررسی کنید یک فهرست طویل از 
طریقه های حرام ترتیب می شود و درآن به کثرت طریقه های هم به نظر 

یاردر خواهد آمد که با استفاده از آن مردم درنظام سرمایه داری موجوده مل
 نسان رامی بندد ودر مقابل، ا می شوند. اسلام تمام آن طریقه ها را قانوناً 

اجازه میدهد که از طریقه هایی دولت کمایی کند که بواسطۀ آن خدمت 
 حقیقی ومفید را به جامعه تقدیم کرده و معاوضهء آن را عادلانه بدست

 آرد. 
اسلام حقوق ملکیت انسان را بر دولت وثروتی که از طرق جایز و با 

. لاکن این حقوق هم غیر محدود وسایل جایز بدست آورده باشد میپذیرد
نمی باشد. اسلام انسان را پابند می کند که کمایی حلال خود را هم با 
ذرایع جایز و به طرق جایز صرف کند. برخرج قیودی وارد می کند که از 

بسر کند لاکن سرمایه خود را  آن انسان می تواند یک زندگی پاکیزه
شان وشوکت آنقدر از حد گذشته تواند به عیاشی ها صرف نماید. نه درنمی

می تواند که خدایی او بر دیگران قایم گردد. بعضی صورت های خرج بی 
جا را اسلام درقانون خود صراحتاَ ممنوع قرار داده است. وبعضی صورت 
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های دیگر را گرچه به صراحت منع نکرده لاکن حکومت اسلامی اختیار 
 ن منع کند. دارد تصرف ناروای مردم را دردولت وثروت شا

ن آدولت وپولی که بعد از اخرجات جایز ومعقول نزد انسان باقی بماند 
سب دولت وپول هم بکار انداخته را جمع کرده می تواند و درجهت ک

تواند، لاکن این حقوق فرایضی را هم به دنبال دارد. درصورت جمع می
اگر کردن بردولت زاید از نصاب باید سالانه دونیم درصد زکات بدهد. 
 درکار وبار وتجارت بخواهد صرف کند صرف درطرق جایز می تواند. 

کاروبار را خواه خود انسان کند یا کسی دیگر را در منافع وخساره 
شریک کرده سرمایه خود را به شکل پول، زمین یا آلات واسباب بدهد، 
این دوشکل جایز است. اگر شخصی ا زکار کردن درین حدود ملیاردر هم 

عام او ظر اسلام قباحتی ندارد. این چیز قابل اعتراض نیست بلکه انشود از ن
ه او تعالی است. لاکن بخاطر منافع ملی بران دوشرط عاید میکند. یکی اینک

گر او ااز مال خود زکات و از پیداوار زراعتی خود عشر ادا کند. دوم اینکه 
ت انی دیگر معامله شرکت یا اجردرتجارت یا صنعت یا زراعت باکس

ت کند با آنها عدل وانصاف نماید، اگر او خود عدل وانصاف نکند حکوممی
 اسلامی اورا وادار می نماید. 

خواهد جایز فراهم گردد آن را اسلام نمیسپس سرمایه ایکه درین حدود 
که انسان تا دیر زمان نزد خود راکد نگهدارد بلکه بواسطۀ قانون وراثت از 

دهد. درین معامله خواستۀ قانون اسلامی از یک نسل به نسل دیگر انتقال می
تمام خواسته های قوانین دیگر دنیا مختلف است. قوانین دیگر کوشش 
میکنند که سرمایه ایکه یک بار جمع شده باشد، یکی پی دیگری جمع شده 
برود، برعکس، اسلام چنان قانون پیش می کند که ثروتی که یک شخصی 

مردن او به اقاربش تقسیم گردد. اگر  درزندگی خود جمع می کند به مجرد
اقارب نزدیک نباشند اقارب دورش وارث او می گردند. اگر اقارب دورش 
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هم نباشد، تمام جامعه اسلامی وارث حق دار آن خواهند بود .این قانون 
سرمایه داری وزمینداری را نمی گذار د که دایم باقی بماند. اگر با وجود 

مع شدن دولت وثروت خرابی وفساد پیدا پابندی های گذشته باز هم ج
 کند آن را اسلام با این آخرین ضربه ازاله می کند. 
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 نظام روحانی اسلام

 
نظام روحانی اسلام چیست وبا نظام کل زندگی چه رابطه دارد؟ برای 
دانستن این سوا ل ضروری است که نخست تصور روحانیت از نظر اسلام 

 ب روحانیت را بخوبی بدانیم. وتصورات دینی وفلسفی دیگر دربا
 بنابر ندانستن این فرق اکثراً اینطور می شود که دروقت گفتگو روی
نظام روحانی اسلام در ذهن انسان بصورت غیر ارادی تصورات زیادی 

ت خطور می کند که با کلمۀ روحانیت وابسته می باشد. در اثر این تصورا
ه این چه قسم نظام مختلف برای انسان مشکل می شود که درک کند ک

ه روحانی است که از دایرۀ معروف روح گذشته به دایرۀ جسم وماده مداخل
 می کند صرف مداخله نه بلکه می خواهد برآن حکمرانی کند. 

تخیلی که بصورت عموم درفلسفه و دین کار فرما می باشد این است 
 که روح وجسم ضد یکدیگرند. دنیای هر یک جدا می باشد. خواسته های
هریک جدا بلکه مخالف یکدیگر اند. ترقی وانکشاف هر دو همزمان ممکن 
نیست جسم ودنیای مادی برای روح حیثیت زندان ومحبس را دارد. روابط 
 ودلچسپی های دنیا زنجیر وزولانه های اند که بواسطه آن روح بسته می

ش شود، دنیا وکار وبار آن لجنزاری است که در آن روح بند مانده پرواز
متوقف میشود. نتیجۀ لازمی این تخیل چنین شد که راه روحانیت و 

دند تعاملات دنیایی کاملا ازیکدیگر جدا شده کسانیکه دنیا داری پیشه کر
 دراولین قدم مایوس شدند که روحانیت با آن ضم شده نمی تواند. 

این تصور آنها را درماده پرستی غرق کرد. معاشرت، تمدن، سیاست، 
ه تمام شعبات زندگی دنیا از نور روحانیت خالی و معیشت، خلاص
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سرانجام زمین از ظلم پر شد. از طرف دیگر کسانیکه طالب روحانیت 
شدند برای ترقی وانکشاف روح خود در راه هایی تلاش کردند که کاملا 
از دنیا بیرون حرکت میکند. زیرا به نظر آنها هیچ راه ترقی روحانیت ممکن 

 ذرد.نیست که از دنیا بگ
ا به نظر آنها برای ترقی ونشوونمای روح باید جسم را مضمحل کرد. لذ

آنها ریاضت هایی ایجاد کردند که کشندۀ نفس وبیکار و بیحس کنندۀ 
جسم بود. برای تربیت روحانی جنگل ها، کوه ها وگوشه های عزلت را 

رد موزون ترین مقامات دانستند تا هنگامه های تمدن در توجه شان خلل وا
مشاغل نکند. هیچ شکل نشوو نمای روح به نظر آنها نیامد جزاینکه از دنیا و

ی آن دست کشید وتمام روابط را با آن قطع کرد تا  او را با عوامل ماد
 وابسته نداشته باشد. 

 نقطه نظر اسلام درین باره از تمام نظام های فلسفی ومذهبی متفاوت
رر سانی را در زمین خلیفه مقاست، اسلام می گوید که الله تعالی روح ان

 نموده است. یک سلسله اختیارات، فرایض ومسوولیت ها به او سپرده است
 وبرای ادای آنها یک وجود نهایت موزون ومناسب برایش داده است. 

این جسم برای او بخاطر عطا گردیده که انسان دربکار بردن اختیارات 
ین جسم زندان روح نبوده وخدمات مربوطه خود از آن استفاده کند. لذا ا

بلکه کارخانۀ اوست. وهم این دنیاداری عذاب نیست که روح انسانی به 
شکلی از اشکال در آن بند مانده باشد. بلکه کارگاهی است که الله اورا 
برای کارکردن دران فرستاده است. چیزهای بیشمار وجود را در تصرف 

لافت انسان های زیادی را روح قرار داده است. اینجا برای انجام فرایض خ
با او یکجا خلق نموده است. اینجا بنابر خواسته فطرت تمدن، اجتماع، 
معیشت، سیاست وشعبات دیگر زندگی برای او بوجود آمده اند. اینجا 
اگرترقی روحانی ممکن است، شکل آن این نیست که انسان ازین کارگاه 
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این است که انسان  رخ تابیده در گوشۀ عزلت نشیند. بلکه شکل آن صرف
درآن کار کرده قابلیت واستعداد خود را ثابت کند. گویا بدن برای روح 
محل آزمایش وامتحان است. هربخش زندگی وهر شعبه آن برای او یک 
پارچه امتحان است. خانه، محله، بازار، مندیی، دفتر، کارخانه، مدرسه، 

، میدان جنگ همه محکمه، دفتر پولیس، اردوگاه، پارلمان، کنفرانس صلح
پارچه های مضامین مختلف امتحان بشمار میروند که برای حل کردن 

 برایش داده می شود. 
ارد اگر او یکی ازپارچه ها را حل نکند یا اکثر پارچه ها را سفید بگذ

 نتیجه جز صفر چه شده می تواند؟ 

امکان ترقی وکامیابی صرف درصورتی وجود دارد که او تمام وقت 
جه خویش را درامتحان صرف کند و در تمام پارچه هاییکه وتمام تو

 برایش داده شده است کوشش کند چیزی بنویسد. 
نی به این ترتیب اسلام زندگی راهبانه را رد می کند وبرای ترقی روحا

سلام ه نظر ابانسان راه را بیرون از دنیا نه بلکه از داخل دنیا ترسیم مینماید. 
الندگی وفلاح وکامرانی روح درعین کارگاه جایگاه اصلی نشوو نما وب

ار دام معیزندگی واقع است نه درکنار آن. اکنون باید ببینیم که اسلام به ما ک
ترقی وتنزل روح را تقدیم می کند. جواب این سوال درهمان تصور 
خلافت موجود است که اکنون آن را ذکر نمودم. انسان بحیث خلیفه 

 ور خدا جوابده می باشد. درباب تمام کارنامۀ حیات بحض
مسئولیت و فریضۀ او این است که اختیارات ووسایلی که در زمین به 
او عطا شده است آن ها را مطابق رضا وخشنودی الله تعالی استعمال کند. 
قابلیت ها، استعدادها ونیروهاییکه به او بخشیده شده است آن را بیشتر در 

ندگی آن به حدی بهتر شود که راه خدا صرف کند که زمین و نظم ونسق ز
الله تعالی می خواهد به آن حد آن را مشاهده کند. این خدمت را انسان هر 
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قدر بیشتر با احساس مسئولیت، وظیفه شناسی، طاعت وفرمانبرداری، وطلب 
خشنودی او تعالی انجام دهد به همان اندازه بیشتر بخدا قریب خواهد شد 

روحانی است. برعکس او هر قدر  وصرف قرب خدا از نظر اسلام ترقی
سست، تنبل، سرکش، باغی ونافرمان باشد به همان پیمانه ا زخدا دور خواهد 

 بود ودوری از خدا از نظر اسلام تنزل وانحطاط روح بشمار میرود. 
ازین تشریح این حقیقت واضح می گردد که از نقطه نظر اسلام دایرۀ 

واحدی است که هر دو درآن عمل دنیا دار ودیندار یکی است. کارگاه 
 ه مشغولمصروف کار اند. بلکه انسان دیندار بیشتر از دنیادار در این کارخان

در قومصروف خواهد بود. از چهار دیواری خانه یا کنفرانس بین المللی هر 
دارد  معاملات زندگی اند مسئولیت همه برابر با دنیادار بدوش دیندار قرار

م هرا از  دار سهم می گیرد البته آنچه مسیر این دوبلکه دیندار بیشتر از دنیا
وی جدا میکند نوعیت رابطۀ شان با خدا است. دیندار آنچه انجام میدهد ر

 این احساس است که او بحضور خدا در باب آن پرسیده می شود. آن را به
برعکس  این نیت انجام میدهد که الله تعالی آن را برای او مقرر نموده است.

مام ا دار انجام میدهد غیر مسئولانه انجام میدهد. این تفاوت تآنچه دنی
 زندگی دنیا دار را از نور روحانیت محروم می گرداند. 

اکنون بطور مختصر بیان میکنم که اسلام درمیان زندگی دنیوی راه 
 ارتقای روحانی انسان را چگونه ترسیم می کند. 

کر ن انسان این خیال وفقدم اول این راه ایمان است. یعنی درقلب و ذه
جاگیرد که صرف الله مالک، خالق، حاکم ومعبود اوست. صرف رضا 
وخشنودی او تعالی مقصود تمام کوشش ها وتلاش هایش می باشد. 

 وصرف حکم خدا قانون زندگی اوست. 
ل هرقدر این خیال وفکر پخته و راسخ گردد به همان پیمانه ذهنیت کام

ر  یهمان پیمانه ثابت قدمی انسان برمس اسلامی بوجود خواهد آمد وبه
 ارتقای روحانی بیشتر خواهد شد. 
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منزل دوم این مسیر طاعت است. یعنی انسان بالفعل از خود مختاری 
وخود سری خویش دست بردار شود وعملاً بندگی پروردگاری را پیش 

را  گیرد که عقیدتاً او را بحیث خدا پذیرفته است. قرآن مجید این اطاعت
 م اسلام مینامد. بنا

منزل سوم تقوی است که به زبان عامیانه وظیفه شناسی یا فرایض 
شناسی واحساس مسئولیت گفته میشود. تقوی این است که انسان درهر 
، بخش زندگی خویش با این درک واحساس کار کند که الله تعالی از اقوال

لی الله تعاافکار وافعال او حساب می گیرد. از هرکاری دستبردار شود که 
لی به آن را ممنوع گرد انیده است وبه هر خدمتی کمر بسته شود که الله تعا

آن فرمان داده است وبا هوشمندی تمام درمیان حلال وحرام، خیر وشر، 
 درست ونادرست تمیز کرده حرکت کند. 

 آخرین وبلند ترین منزل این مسیر احسان است. معنای احسان این است
نده هم ضای الله متحد گردد. آنچه مورد پسند الله باشد بکه رضای بنده با ر

دیها گارد. بآن را بپسندد وآنچه نزد الله ناپسند باشد بنده هم آن را ناپسند ان
 خود از وزشتی هایی را که الله تعالی نمی خواهد در زمین باشد بنده نه تنها

ایل ها، ووسآن اجتناب کند بلکه بخاطر محوو نابودی آن از دنیا تمام نیرو
ومساعی خودرا بخرج دهد و نیکویی های را که الله تعالی می خواهد 

 ین سازدزمین با آن آراسته وزیبا گردد بنده نه تنها اینکه خود را به آن مز
د. بلکه با جان نثاری وقربانی برای پخش ونشر آن درسراسر دنیا تلاش کن

 ان بلندمی شود. لذا احس به این مقام رسیده بنده به الله تعالی نهایت قریب
 ترین منزل ارتقای روحانی انسان می باشد. 

این راه ترقی وارتقای روحانی صرف برای افراد نیست بلکه برای گروه 
ها واقوام نیز همین مسیر است. یک قوم وملت هم مانند یک فرد از منازل 

که ایمان، اطاعت وتقوی گذشته به منزل نهایی احسان رسیده می تواند. بل
درحقیقت منشا وخواستۀ اسلام صرف درصورتی کلاً برآورده می شود که 
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یک ملت وامت تماماً براین مسیر درحرکت شوند ودر دنیا یک کشور 
وحکومت متقی ومحسن قایم گردد. اکنون برنظام تربیت روحانی هم یک 
نظر اندازید که اسلام برای تیار کردن افراد وجامعه به این طراز تجویز می 

ند. این نظام چهار رکن دارد. رکن اول نماز است. نماز روزانه پنج وقت ک
یاد الله را در اذهان تازه میکند. انسان را از خدا می ترساند، محبت او را 
درانسان پیدا می کند، احکام او را با ر بار مستحضر می کند واطاعت الله را 

گردیده بلکه با بالای انسان تمرین می کند. نماز محض انفرادی فرض ن
جماعت فرض گردیده است. تا تمام جامعه بطور مجموعی برای این ترقی 

 روحانی به سفر تیار گردند. 
دا رکن دوم روزه است که هرسال یک ماه تمام افراد مسلمان را فردا فر

 وجامعه اسلامی را بطور مجموعی تربیت تقوی میدهد. 
اس ایثار، همدردی رکن سوم زکات است که در افرا د مسلمان احس

لمۀ وتعاون با یکدیگر پیدا می کند. امروز مردم به اشتباه زکات را با ک
الیه تکس یا مالیه مترادف میدانند درحالیکه روح زکات کاملا از تکس یا م

مختلف است. معنی اصلی زکات نشوونما وپاکیزگی می باشد. اسلام 
طر میدهد که آنچه بخابوسیلۀ این واژه این حقیقت را در ذهن انسان جای 

محبت الله با برادران مسلمان خود کمک مالی می کنید از آن به شما 
 بالندگی روح و پاکیزگی اخلاق نصیب می گردد. 

رکن چهارم حج است. حج تشکیل وتاسیس اخوت وبرادری جهانی 
مسلمانان برمحور خدا پرستی است وچنان یک تحریک بین المللی را 

ان قرن ها دردنیا بر دعوت حق لبیک گفته می آیند وبوجود می آرد که از 
 شاءالله تا ابد گفته خواهند رفت. 

 پایان
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